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آرزو کنیم که چون بهار 
مهربان شویم 


یک سال پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشتیم و با 
نیمه آخرین ماه‌این سال خد احافظی کردیم. تاچند روز 
دیگر بهار از راه می‌رسد و همه چیز نو می‌شود و پس از 
دو هفته تعطیلات سالی جدید آغاز می‌گردد. 

سال گذشته برای بخش قابل توجهی از مردم 
سال سخت و دشواری بود. انچه که بیش از همه 
جماعت رادر فشار قرار داد نوسانات اقتصادی وتورم 
لجام گسیخته‌ای بود که تا همین حال هم دامان‌مردم را 
اروت وتات ای به توص اک 
که در مورد بخش‌هایی نظیر سکه و ارز اتفاق افتاد به 
التهابات دامن زد. همان گونه که پیش‌بینی می‌شد 
افزایش شدید قیمت سکه وارز و نیز افزایش ميزان 
تورم باعث شد که در زند گی شهر وندان نیز خلل وارد 
شودو آنچه که بیش از همه مر دم رااذیت کرد.افزايش 
چن دباره‌قیمت کالاه اواقلام موردنیاز آنهابود.اگر 
بخواهیم مقایسه‌ای صورت دهیم می توانیم سراغ یک 
سوپرمار کت که دفتر و دستک منظم‌تری دارد برویم 
و فا کتورهای قیمت اقلام را مورد بررسی قرار دهیم 
ایا را 
کا ای ماه دروا ی کا 
راتجربه کردند. از یک پاکت شیر ۷۰۰تومانی که 
تاپایان سال بهای آن به ۱۲۰۰ تومان رسید گرفته 
تانوسان‌قیمتی که بسیاری دیگر از اقلام خوراکی و 
مصرفی مر دم داشته‌اند.از تخم‌مرغ»مرغ و گوشت 

همانطور که بارها اشاره شد افزایش قیمت کالا 
اگر تابع منحنی ملایم و منطقی و درستی نباشد قاعدتاً 
آرامش روانی مردم راتحت تأثیر قرارمی‌دهد.اگر 
خانوارهابدانند که‌مثلاً یک نوبت در سال( که معمولا 
eT‏ 
پیدامی کنند و پس از آن شاهد ثبات خواهند بود نه‌این 
همه نگران می‌شوند ونه برنامه‌ریزی زند گی‌شان به 
هم می‌ریزد. اما وقتی این نوسان‌ها چند بار و گاه‌هر ماه 
وهر هفته بدون نظارت و کنترل مناسب بر نرخ کالاهاو 
خدمات اتفاق می‌افتد چنان التهایی در میان خانواده‌ها 
ایجاد می کند که جدای مشکلات اقتصادی, آرامش 


را اکن ات را ار 
در سال گذشته موجب نارضایتی‌های فراوانی شد. و 
باعث شد که شماوقتی برای خرید مایحتاج منزل 
قدم به فروشگاه می گذارید واقعاندانید که برای سبد 
کالای مورد نیاز خود چه بهایی خواهید پرداخت؟یا 
اینکهمرتب گلایه کنید که چرافلان کالا که‌هفته 
گذشته قیمتش این قدر بوده‌حال, آنقدر شده!؟ و 
بدتراز آن پاس خی است که فروشنده‌به شمابدهد 
وآن هم این که جنس‌ها روز به روز گران‌می‌شود و 
همین حرف خود ایجاد دغدغه و اضطر اب می کند. هر 
روز نگران‌تر می‌شوید واحساس ترس از فقر بیشتری 
دست می‌دهد. حال هم که در روزهای پایانی سال به 
سر می‌بریم باز شاهدیم که نوسانات قیمتی همچنان 
ادامه داردو در استانه عید موجب فشار بر اقشار 
آسیب پذیر شده‌است.به خصوص رشد قیمت مسکن 
به ویژه در شهر های بز رگ از جمله تهران نگرانی‌های 
بیشتری رابرای افراد فاقد مسکن ایجاد کر ده‌است. 
اما آنچه که می توان در این یادداشت بیان کرد و گفت 
ارزو اه ایا ا ان 

آرزو کنیم سال آینده بهتر از امسال باشد. آرزو 
کنیم که بالا خره پس از سال‌های سال کابوس تورم از 
خواب یر انیان برود و جامعه از این محل کمتر اسیب 
ببیند.(چون تورم دشمن بسیاری از فضایل است). آرزو 
کنیم که مسولان و متولیان اداره کشور و کار گزاران 
دولت تدبیر بیشتری به کار گیرن د و برنامه‌ریزی 
مناسب‌تری برای اقتصاد جامعه بنویسند و اجرا کنند. 
آرزو کنیم نوسان‌های پی در پی اقتصادی جای خود 
رابه ثبات و آرامش بدهد ونیز ارزو کنیم که درسال 
اینده از تعداد بیکاران کم شود و دولت به وعده‌های 
خود برای‌ایجادشغل عمل کند.سال گذشته‌برای‌تولید 
واشتغال سال چندان خوبی نبود. در قبال کار گاه‌هایی 
که تعطیل شده‌اند و ی تعدیل نیرو در آنها اتفاق افتاد 
کار خانه‌هاو کار گاه‌های جدیدی که هم بتواند این خلاء 
پر کنند وهم‌نیاز بازار کارراپاسخ بدهند وارد مدار تولید 
واشتغال نشده‌اند و ی حداقل اینکه می‌دانیم به میزانی 
که باید ورودی‌نداشته‌ایم. ارزو کنیم که سال آینده 
مشکل بیکاری که خانمان سوز و ویران کننده است با 
شتاب بیشتری کاستی گیرد. آرزو کنیم که در سال 
آینده» هیچ کدام از مسوّولینمان دروغ نگویند ووعده 
خلاف ندهند و به قول‌هایشان عمل کنند. 

واجازه‌بدهید که یک آرزوهم برای خودمان 
بکنیم. آرزو کنیم که مهربانتر بشسویم و این از همه 
مهمتر است. به داد هم برسیم.نگوییم وقتی این و آن 
به دادمان نمی‌رسند. پس من هم بار خودم راببندم و 
کاری به دیگران و مشکلاتشان نداشته باشم و خر خود 
رااز پل عبور دهم. ارزو کنیم که در سال اینده همه ما 
آدم‌های اخلاقی‌تر. عاطفی‌تر.و مهر بان‌تری باشیم و از 
خدابخواهیم که دلهایمان رابیشتر به خودش و طریق 
بند گی‌اش نزدیک کند. 

سالی خوب و پر بارء پر از زایش و سرزند گی و نشاط 
وپر از امید و تعالی و شکوه برایتان آرزو دارم و از خدا 
می‌خواهم که سبز و سلامت و شاداب باشید. . » 


درجاره اجن شهاره 

شماره‌مخصوص‌نوروزی‌تقد یم حضور شماعزیزان 
شده است. در این شماره سعی کر ده‌ایم تمام صفحات 
مجله حدود ۰ ۰ اصفحه مطلب دارد. سعی کرده‌ایم 
ضمن حفظ صفحات معمول چندین گزارش.مصاحبه 
و مطلب جدید نیز تقدیم شما کنیم و تلاشمان این بوده 
است که تا تنوع مطالب رانیز رعایت کنیم وامید دارم 
آنچه که در مجموع فراهم آمده‌مورد پسند خاطر شما 
قرار بگیرد. درباره مطالب این شماره توضیح بیشتری 
نمی‌دهم چرا که شما با ورق زدن صفحات نشر یه در 
خواهید یافت که چه اقداماتی صورت گرفته است تا 
اطلاعات هفتگی به عنوان پر سابقه‌ترین نشر یه هفتگی 
ایران که از ۱۳۲۰ تابه حال بیش از ۷۰سال است که 
میهمان خانه‌های شماست. همچنان مور داعتماد و 
پسند شما باقی بماند. در همین جالازم می‌دانم از همه 
همکاران پر تلاشم که به خصوص در این شماره برای 
انتشار ویژه‌نامه تادیروقت شب در سر کار بوده‌اند 
تشکر کنم و نیز از همه همکاران قلمی و نویسند گان 
فرهیخته و خبرنگاران حق التحریری‌عزیزهمکار که 
باقلم توانای خویش بی منت همراهمان بودند. 

همچنین از همه خبرنگاران افتخاری نشریه که در 


نامه های‌بدون واسطه 


روز لوروز 

ملا حسین فیض, در یکی از رساله‌های خود. 
درباره روایت ابن‌خنیس از امام جعفر صادق(ع) 
می‌نویسد:«چنین روایت کرد معلی‌بن‌خنیس 
که در نوروز نزد منبع حقایق و دقایق امام جعفر 
صادق(ع) رفتم. فرمود آیا می‌دانی امروز چه روز 
است؟ گفتم فدای تو شوم روزی است که‌ایرانیان 
تعظیم آن می‌نمایند و هدیه به یکدیگر می‌فرستند. 
فرمود به خانه کعبه سو گند که باعث آن تعظیم 
امری قدیم است. بیان می کنم آن را برای توتا بفهمی. 
پس فرمود ای معلی نوروز. روزی است که خدای 
تعالی عهدنامه از ارواح بند گان خود گرفته که او 
را بندگی نمایند و دیگری رابااو ریک نسازند و 
ایمان بیاورند به فرستاده‌ها و حجت‌های او و ائمه 
معصومین صلوات‌الله علیهم اجمعین و روزی انتشست 
شد به وحی و روزی است که آن حضرت بت‌های 
کعبه را شکست وروزی است که امر فرمود یاران 
خود رابا حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام بيعت 
امارت نمایند و روزی است که حضرت صاحب‌لامر 
علیهالسلام ظاهر می‌شود. 

هیچ نوروزی نیست که ما توقع خلاصی از غم 
نداشته باشیم که این روز به ما و شیعیان ما نسبت 
دارد. ایرانیان آن را حفظ کرده‌اند و شما آن راضایع 


نکنید.این چنین باد. یز 
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.1 
هفتکق رنه 
ورین ۱۳۹۱ 


طول سال ۳ 
همچنان در پو شه‌های سر دبیری جلوه‌نمایی می کند. از 
همکاری صمیمانه همه این گرامیان سپاسگزارم. 

لازم می دانم از خوانند گان خوب وار جمند مجله که 
برخی از آنهاعمری رابااطلاعات هفتگی گذرانده‌اند 
واز نوجوانی تامیانسالی و پیری‌هر چهار شنبه مجله 
رامیهمان خانه‌هایشان کر ده‌اند وباوفا و بزر گواری 
تنهایمان نگذاشته‌اند قدردانی کنم و از خوانندگان 
جوانی که تازه‌به جمع مااضافه شده‌اندو انها که 
مشفقانه و وفادارانه سالهاست خواننده این نشریه 
هستند. خواننده و مخاطب بز ر گترین سرمایه یک 
نشریه است و خدا کند که بتوانیم قد ردان وفاو لطف 
خوانند گان باوفایمان باشیم 

به سهم خود از اشکالات و اشتباهاتی که داشته‌ایم 
وشمابزر گوارانه شوخ بر چشم مانیاورده‌اید و غمض 
عین کرده‌اید وسلسله وصل و محبت نگسسته‌اید. 
هم عذرخواهی کنم و هم سپاس داشته باشم و از خدا 
بخواهم که به من وهمکارانم توفیق دهد تااز نقاط 


تنها سرمایه ام را نجات دهید 

من حدود ۳سال پیش برای کمک به یکی از اقوام 
که در یک شهر ک صنعتی در شمال کشور یک واحد 
صنعتی راه‌اندازی کر ده‌بود. سند خانه‌ام رابه ایشان 
داده‌ام واوروی آن یک وام ۲۰۰ میلیونی گرفت. پس 
از مدتی به دلیل مشکلات مالی که با آن روبرو گردید. 
نتوانست به پرداخت اقساط بانک موفق شود. در 
نتیجه حال سند خانه بنده در گر و بانک مانده و من که 
این خانه تنها سر مایه زند گی من است د چار مشکلات 
عصبی و روحی شدهام. زمین و سوله کار گاه در حال 
حاضر موجود است. و اگر علاقه‌مندی پیدا شود که 
این واحد صنعتی را بخرد یا یک سند به جای سند من 
به بانک گرو بگذارد در حقیقت یک واحد صنعتی با 
سوله و کار گاه و یک دفتر اداری مناسب را می‌تواند 
از دم قسط مالک شود. از علاقه‌مندان خواشمندیم 
هم مرا که در تهران و در سن بازنشستگی گرفتار این 
مسأله شده‌ام و تنهاسر مایه یک عمر زند گی‌مان رادر 
خطر می‌بینیم و نمی‌توانیم هم در سن ۶۰ سالگی به 
کارخانه‌داری بپردازیم نجات دهند و هم می‌توانند از 
یک امکان مناسب و تملک یک واحد صنعتی از دم 
قسط بهره‌مند شوند. خدا می داند که این خانه تنها 
سرمایه زند گی ماست. 


مشخصات و نشانی و تلفن این خوانت ده محترم 
در دفتر مجله موجود است و همه علاقه‌مندانی که 
می‌خواهند در یک شهر ک صنعتی در شمال کشور 
سرمایه گزاری کنند می‌توانند نشانی را دریافت نمایند. 


۷ اش ۹۰ اطاعات کک 


ضعفمان بکاهیم و بر نقاط قوتمان بیفزاییم. همچنین 
لازم می‌دانم از همه همرآهی‌های سر پرستی محترم 
ومدیران ومسوولان گرامی بخش‌ه ای مختلف 
همکاران گرامی‌ام در بخش‌های اداری, فنی(از بخش 
حروفچینی و گرافیک گر فته تا چاپ و صحافی و...) و 
توزیع و فروش و تمامی همکاران عزیز در شهرستانها. 
مسوولان و همکاران نمایند گی ها و فروشند گان و 
توزیع کنند گان نشریات در سر اسر کشور که در طول 
سال همراه و حامی مابوده‌اند. قدردانی کنم. 

در پای ان از در گاه خداون د منان برای همه شما 
هموطنان عزیز و خوانند گان خوب وارجمند مجله 
اطلاعات هفتگی و نیز مسوولان و مسافران عزیز 
شر کت هواپیمایی ایران(هما) که هر هفته بخشی از 
خوانند گان گرامی‌نشریه را تشکیل می‌دهند. بهاری 
دلنشین و سالی خوب و پربر کت آرزو می کنم. 

عید باستانی نوروز بر همه شما مبارک و وفر خنده 


و خجسته باد. سردبیر 


طنز ار سالی خوانند کان 

در یک مسابقه دو «دخو» دوپی نگ می کند و 
برای اینکه کسی متوجه نشود که دوپینگ کرده آخر 
می‌شود یک روز «دخو» سوار تا کسی بود پس از اینکه 
به مقصد رسید و از ماشین پیاده شد آمد کرایه‌اش را 
حساب کند که دوستش رادر آن طرف خیابان دید و 
گفت: :سلام حسن آقا چه طوری؟ بیا اینجا. .. و سپس 
به راننده گفت: آقای راننده لطفا دو نفر حساب کن. 
روزی «دخو» به استادیوم آزادی رفت دوستش 
رادید بااو دست داد دید همه او رانگاه‌می کنند و 
چون خیلسی خجالتی بو با همسه ۰۰ اهزار نقر یکی 
یکی دست داد. بهرام بوادی یزد 


درس معلم 

کلاس چهارم ابتدایی را در مدرسه بوعلی سینای 
سقز می گذراند م معلم کلاس زنده یاد مرحوم حسن 
احمدی بودند در یکی از روزها از روی احساس بچگانه 
خواستم نزد معلم وبچه های کلاس خودی نشان بدهم. 
با وسایل ابتدایی از سیم نایلونی شلاقی درست کردم 
که با ان دانش آموزان شلوغ و درس‌نخوان را تنبیه 
کند. روزی که شلاق آماده شد در حالی که امیدوار 
بودم که مورد تشویق معلم قرار خواهم گرفت. شلاق 
رانزد ایشان بردم,ولی معلم به جای قدردانی از من 
خواست که دستهایم رابلند کرده تا اولین نفری باشم 
که مزه درد شلاق خوردن را چشیده باشم و دیگر از این 
کاره انکنم! این یکی از بز ر گترین درس‌هایی بود که 

معلم به من یاد داد. روحش شاد و یادش گرامی باد. 
عبدالله خورشیدی دبیر پیشکسوت - سقز 


نامه‌به‌سر دییر 


بسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شماخوانند گان 
خوب وار جمند اطلاعات هفتگی وبا آرز وی سالی خوب. 
بابر کت وهمراه باصحت وسلامت برای همه شماخوبان 
وبا تبر یک فرارسیدن عید نور وز وبا پوزش همیشگی به 


خاطر تاخیر در پاسخگویی به شما عزیزان. 
EE‏ 


٭ حسین فیاضی -گناباد 

برای روی جلد تنها به عکس هنرپیشه‌های 
اکتفا نمی کنیم. اگر به آرشیو مجله مراجعه فرمایید 
می‌بینید که سعی کر دیم برای تصاویر روی جلد تنوع 
رارعایت کنیم. هم چهره‌های هنری و ورزشی هم 
تصاویر طبیعت ومحیط زیست و هم تصویر کود کان و 
نوجوانان و... در روی جلد مور د استفاده قرار می گیرد. 
ضمنا صفحه آشپزی هم خوانند گان خاص خودش 
رادارداگر اکثر خوانند گان نظر شما راتأیید کنند 
طبیعتا تجدید نظر خواهیم کرد. در مورد چاپ پوستر 
وسط نیز چند بار توضیح داده‌ام که با کاغذ فعلی اقدام 
مناسبی به نظر نمی‌رسد. پیر وز باشید 

# سیدهادی معصومی -قم 

نامه شما غصه‌دارم کرد. من نمی‌دانم چه پیش 
آمده که این همه از سرنوشت گلایه کرده‌اید؟ شما 


هم می‌دانید که تقدیر و سرنوشت دست خودمان 
نیست. گرچه بخش عم ده‌ای از آن را می‌توانیم 
خودمان رقم بزنیم. برای شما دلخوشی آرزو دارم 
وقدری خوش بینی و لبخند. شاد باشید. 

* فرزاد اللهیاری- آزاد شهر 

مقاله شما کارشناس محترم به دستم رسید. اتفاقاً 
مقاله خوبی است که آن را در اولین عماره‌های سال 
آینده به دست چاپ خواهیم رساند. موفق باشید. 

3% همامرشد- تهران 

از لطف فراوان و همیشگی شما و کارت‌پستال 
زیبایی که فر ستاده‌اید. متشکرم. امیدوارم شایسته 
لطف خوانند گان خوب و باوفایی چون شما باشیم. 

3 2 3 

نامه‌های شماعزیزان رسید و در نوبت چاپ قرار 
گرفت. از لطف و همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. 
مسعود ذوالفقاری قائم شهر سح غلامعلی 
چریکی. گچساران - خداخواست اسدوند. 
چرام بویراحمد -قنبری. مسجد سلیمان - 
خدیجه نارویی.زاهدان -حسن گل‌محمدی» 
مرند سید معصومه حسینیءرودبار -مر تضی 
برات‌پور‌قوچان - حسین همتی. گرمی | ردبیل - 
خوش تینت. لاله جین همدان -رستمی» قائم شهر 
-کبری آذر.تهران -غلامرضا رضایی.اصفهان 
-صفری.چالهگان - حمید مظهری. رفسنجان 
-ازاده کرمی. اقلید -حسن حقیءفلاورجان 
-کرمی, آبدانان -علی نصیری: آمل -مسعود 
سعیدیان بابل و خوانندگان فعالمان: شسهرام 
حیدری(اهواز)محمود جعفری کوهبنانی محسن 
ذوالفقاری(ساوه) ذکریا آقابابایی(گرگان) علی 
حضوری(گنبد) عبدالرسول حاجی‌زاده(دهنو) و 
عباس عابد(اندیشه) 


IIIS‏ خوش اخلاقی. گناہ رامحو می کند 


چنا 


ان که افتاب دح راب می کند 


8 حطر ت محمد(ع) 


در جبان‌سیاست 


رضاکیان _ 


جهان در آخرین نگاه 


روسیه 
ولادیمیر پوتین خود را 
برای باز گشت مجدد به کاخ 
کرملی نآمادهمی کند.پونین 
طی ۱۳ سال گذشته دشمنان 
زیادی برای خود درست کر ده است. 
احزاب مخالف او رابه دیکتاتوری متهم می کنند و 
ادعا می کنند که پوتین قصد دارداز امکانات دولت برای 
عوض کردن نتیجه‌انتخابات ینده‌استفاده کند.پوتین 
وعده داده‌است بابازسازی ارتش این کشور می‌خواهد 
روسیه رادوباره به یک ابرقدرت تبدیل کند. روسها در 
جریان لیبی از غرب بازی خوردند و به ناتو اجازه دخالت 
نظامی‌در لیبی رادادند. به همین دلیل در کنار سوریه 
ایستاده‌اند و قطعنامه سازمان ملل رابر عليه سوریه وتو 
کردند تا آخرین پایگاهشان را در حاشیه مدیترانه از 
دست ندهند. 
چین 
دومین اقتصاد بز رگ جهان 
سعی می کند در سیاست 
خارجی فعالانه‌تر ظاهر شود. 
رهبرآن اتحادیه اروپابرای رفع 
بحران‌یورودست به دامان چين 
شدهاند وانتظار دارند تاذخایر ارزی عظیم این کشور 
به کمکشان‌بیاید. در قضیه سور یه چین در کنار روسیه 
ایستاده‌است. چین ادعامی کند که فشارهای غرب 
بردولت بشاراسد سوریه راد ر گیر یک جنگ داخلی 
خواهد کرد. به علاوه‌اين کشور با تحریمهای یک جانبه 
آمریکا بر علیه ایران هم مخالفت کرده‌است. امارشد 
این کشور تنه) در اقتصاد خلاصه نمی شود امسال چين 
اولین ناوهواپیمابرش رابه دریافر ستاد. این پیامی است 
برای کشورهای دنیا مبنی بر اینکه چین اجازه نمی‌دهد 
مسیرهای دریایی منتهی به این کشور بسته شوند. آمریکا 
بزرگترین چالش اقتصادی پکن است چرا که آمریکاییها 
اعتقاد دارند چین نرخ یوان رابه صورت تصنعی پایین نگه 
داشته است و باید اجازه دهد تانرخ یوان آزاد شود. تابه 
امروز چین دربرابر فشارهای آمریکا ایستاده است. 
آمریکا 
رئیس جمهوری که باشعار 
«تغییر» کاخ سفید را اشغال کرد 
هنوز تغییر چندانی ایجاد نکرده 
انت اویاما بر کرین جن 
اجتماعی این کشور پس از پایان 


جنگ ویتنام مواجه شد و تظاهر کنند گان وال استریت 
ودیگر شهرهای آمریکانشان دادند که به سیاستهای 
اقتصادی او اعتقادی ندارند. در عرصه سیاست خارجی 
نیز اوباما کارنامه جندان در خشانی نداشته است.منازعه 
اعراب و اسرائیل هنوز حل نشده و حکومتهای طر فدار 
آمریکا در مصر و تونس سقوط کرده‌اند. آمریکا از عراق 
خارج شد بدون اینکه پشت سر خود خاطره خوبی به جای 
بگذارد وقرار است تادو سال دیگر افغانستان راهم ترک 
کند.بمب |فکنهای‌بدون‌سرنشین آمریکاروابط این کشور 
رابا یاکستان تیره کر ده‌اند. انتخابات ریاست جمهوری 
آیندهنزدیک است امااوباما علیرغم فشارهای سیاسی 
وانواع تحريم‌ها نتوانسته است پر ونده‌هسته‌ای‌ایران را 
به جایی برساند و رقبای انتخاباتی اوباما سیاستهایش را 
درباره ایران هسته‌ای به باد انتقاد گر فته‌اند. دخالتهای 
آمریکا در آسیای جنوب شرقی اسباب نارضایتی چین 
شده‌است وممکن است روابط دو کشور راتخریب کند. 
آمریکا دوست دارد که قدرت نظامی‌اول جهان باشد اما 
مشکلات اقتصادی سبب شده تا مقدار زیادی از بود جه 
دفاعی خود کم کند. 
دربای سرخ و دزدان دریایی 

تنگه باب المندب‌هنوز هم ناامن است. این مسیر یکی 
از پر رفت و آمد ترین راه‌های دریای جهان است و سالانه 
میلیاردها دلار کالااز طریق آن حمل می‌شود. کشورهای 
غربی نیروی دریایی خود رابرای مقابله با دزدان دریایی 
روانه دریای‌سرخ و اقیانوس هند کرده‌اند. معضل دزدی 
دریایی زمانی حل خواهد شد که مش_کلات مالی‌مردم 
سومالی حل شود. وقت آن رسیده که کشورهای ثروتمند 
در برابر کشورهای فقیر مسوولانه‌تر عمل کنند. 

کره شمالی 

عاقبت با فوت کیم جونگ ایل ۶۹ ساله پسر جوانش 
کیم جونگ اون رهبری کر هشمالی رادردست گرفت. کیم 
جونگ ایل تمام جاده‌ها رابرای به قدرت رسیدن پسرش 
همواره کرده‌بود.اما کیم جونگ اون‌باید بامشکلات 
اقتصادی بیش مار داخلی دست وپنجه نرم کند. بر نامه 
هسته‌ای کره شمالی این کشور راهدف فشارهای غرب 
قرار داده‌است.بابه قدرت رسیدن‌اون تصور می‌رفت 
کهدررابطه کرهش مالی باجهان خارج تغییر اتی روی 
دهد اما با تهدیدات این کشور بر علیه همسایه جنوبی 
اش این آرزو راباید بر بادرفته محسوب کرد. کره شمالی 
در واکنش به مانور نظامی‌مشتر ک آمریکاو کره‌جنوبی 
این کشور راتهدید به اقدام نظامی کرد. 

افغانسان 

کرزای روز گار بدی را می گذران د. بی‌احترامی به 
قر آن‌مجید توسط نظامیان | مریکا خشم مردم افغانستان 
رابرانگیخته است. اعتراضات مردمی‌تعدادی کشته و 


مجروح برجای گذاشته که 

تعدادی از آنها مستشاران 

غربی هستند. اوباما و ناتو 

رسمااز مردم و دولت این کشور 

عذرخواهعی کرده اند. کرزای و 

محمود احمدی نژاد اواخر بهمن ماه سفری به پااکستان 

داشتند. در این سفر کر زای پا کستان رازیر فشار گذاشته تا 

نخست وزیر این کشور طالبان را پای میز مذاکره بنشاند. 

صلح با طالباناولین اولویت کرزای است چرا که ناتوقصد 
دارد تا دو سال دیگر افغانستان رات رک کند. 
پا کستان 

دولت غیر نظامی‌یوسف 

رضا گیلانی از دو سو تحت فشار 

است. از یک طرف فشارهای 

آمریکابرای اینکه پاکستان در 

برابر طالبان مواضع سخت تری 

اتخاذ کند. از طرف دیگر نظامیان این کشور گیلانی را 

به‌مماشات با آمریکامتهم می کنند وممکن است که بر 

علیه وی یک کودتای‌نظامی‌راتدار ک ببینند. نظامیان 

پاکستانی از دخالتهای نظام ی آمریکا در کشورشان 

ناراضی هستند و بمباران هوایی آمریکا رادخالت در امور 

داخلی پاکستان می‌دانند. گیلانی از همه شورشیان مسلح 

افغانستان خواسته است که به بر نامه‌های نظامی خود 

ای ان دادهوبادولت کر زای سر میز مذاکرهبنشینند. 

ظاهرا فشارهای آمریکا چندان هم بی نتیجه نبوده است. 

عراق 

بالاخره نیروهای اشغالگر 

خاک عراق رات رک کردند 

اما نتوانستند یک نظام سیاسی 

پایدار پشت سرشان بر جای 

بگذارند.نوری‌مالکی‌هنوزهم با 

سیل بمب گزاری ها و عملیات تروریستی مواجه است. 

اعلام جرم بر علیه‌هاشمی, معاون رییس جمهور عراق؛ 

آتش اختلافات فرقه‌ای راتندتر کرده‌است. از طرفی 

بارزانی هنوز هم به دنبال استقلال کر دستان عراق است 

هرچند که طالبانی جداشدن از عراق رابه نفع کر دها 

نمی‌داند. با همه این احوال اقتصاد عراق رو به بهبود است. 

درسال گذشته‌این کشور بالاترین نر خ رشد اقتصادی 

رادر جهان داشت وحتی از چین هم بالاتر ایستاد. تولید 

نفت‌این کشور در حال افزایش استت وعراق‌امیدوار است 

که بااتکا به سرمایه‌های خار جی به زودی دومین تولید 

کننده نفت آویک شود. 
بجرین ‏ _ 

یک سال پس از اغاز 

:8 | اعتراضات خیابانی 

خاندان آل‌خلیفه با بحران 

مشروعیت گسترده‌ای مواجه 

است. بحرین تظاهرات خیابانی رابه 

گر دن‌ایران‌می‌اندازد واز نیر وهای نظامی‌عر بستان و قطر 

برای سر کوب مردم کمک گرفته است. هر چند که اخبار 

قیام مردم بحرین توسط خبر گزاری‌ها ایکوت شده‌است 


4 
اطلاعات لی ارو ۳۵۰۷ 


اما نهایتا اقلیت وابسته حاکم بر این جزیره راهی جز توجه 
به خواسته‌های مشروع مردمشان ندارند. 
قطر 

باخارج شدن مبار ک از گر دونه و گرفتاری عربستان 
دربحرین ویمن قطر نقش فعالی در سیاست خار جی 
منطقه بر گردن گرفته است. نقشی که بسیاری از ناظران 
آن رابیشتر از توانایی‌هاوامکانات این امیر نشین می‌دانند. 
شیخ قطر با موفقیت توانسته است‌بین حماس وفتح آشتی 
برقرار کند. 

قرار است تا قطر میزبان دفتر نمایند گی طالبان باشد 
تااین گروه برای مذاکرات صلح با دولت افغانستان 
دارای یک درس مشخص باشند. قطر معتقد است که 
کشورهای عر بی باید دربحر ان سوریه فعالانه دخالت 
کنندوموافق دخالت نظامیاتحادیه عرب بر عليه 
حکومت بشار اسد است. 

این کشور تا کنون موضع گیری برضد ایران‌نداشته 
اما نمی‌توان بر همبستگی قطر با ایران چندان هم حساب 
کرد. 

آذربایجان 

ترور دانشمندان هسته‌ای ایران سبب شد تاایران 
رسمابه آذربایجان اعتراض کند چرا که ایران معتقد 
است سازمانهای جاسوسی اسرائیل از خاک این کشور بر 
علیهایرن ستفاده‌میکنند. آذربایجان هم رسماموضوع 
راتکذیب کرده‌است. آذربایجان هم متقابلاادعا می‌کند 
ایران در عملیات تروریستی در این کشور دست دارد و 
در امور داخلی آذربایجان مداخله می کند. روابط بین دو 
همسایه به صورت تأسف برانگیزی خراب شده است. 

آلمان 

تمایلات نژاد پرستانه در 
آلمان رو به رشداست.از طرف 
دیگر جمعیت آلمان روز به روز 
پیر تر می‌شوند. آنگلامر کل پا 

بر روی پوست خربزه مشکلات 

گذاشته است. بحران يورو سبب شده تا کشورهای فقیر 
قاره چشم انتظار کمک از جانب قوی ترین اقتصاد اروا 
باشند.امامر دم آلمان علاقه‌ای ندارند تاپول‌مالیت هایی 
که پر داخته‌اند صرف کمک به یونان ویر تغال شود. زمین 


خوردن يورو بیشترین آسیب را برای ماشین صادرات 

المان در پی خواهد داشت. 
سور یه 

قیامهای مردمی‌پس از 

مصر ویمن و تونس به سوریه 

هم سرایت کرده‌است اما 

تمام‌شهرهای‌این کشوررا 

دربرنگرفته است. رژیم بشار اسد 

هنوزهم طر فداران زیادی در بین مرد م 

دارد. اسد با تکیه بر همین طرفدارانش تصمیم گر فته تا 

قانون اساسی جدیدی رابه ری مردم بگذارد. در قانون 

اساسی جدید ریاست جمهوری به دو دوره‌هفت ساله 

محدود می‌شود واحزاب اجازه فعالیت خواهند گرفت.اما 

مخالفان اسد رابه جرم بر علیه بشریت محکوم کرده‌اند و 


۷ اش ٩۰‏ اطلاعات سل 


به چیزی جز کنار رفتن او رضایت نمی‌دهند. ایران» چین 
وروسیه در کنار اسد ایستاده‌اند وفشارهای غرب بر عليه 
سوریه را محکوم می کنند. 
لیبی 
قذافی پس از ۴۲ 
سال دیکتاتوری از قدرت 
کشتند وجن ازه‌اش رابر روی 
زمین کشیدند. امروز لیبی توسط 
شورایی اداره‌می‌شود که آشکارا یک 
دست نیستند. منابع نفتی این کشور اجازه نمی‌دهد تا 
قذافی با کمک آشکار غرب ودخالت نظامی‌انجام شد. 
طرفداران قذافی هنوز هم مسلح هستند وبه جنگ 
مسلحانه تهدید کرده‌اند. باید صبر کنیم تاببینیم شورای 
انتقالی می تواند دمو کر اسی رابرای این کشور اشوب زده 
به ارمغان آورد یا نه. 


بالاخره‌فتح و حماس رضایت دادند تااختلافاتشان را 
کناربگذارند و تمام سرزمین فلسطین دارای یک دولت 
قانونی شود. قر ار است تا محمود عباس ریاست دولت 
انتقالی رابرعه ده بگیرد تافلس طین رابرای بر گزاری 
انتخابات آماده کند. اتحاد گروه‌های رقیب فلس طینی 
بدترین خبر برای سیاستمداران تجاوز گر اسرائیل 
است. محمودعباس باارائه کشور فلسطین به سازمان 
ملل تحر ک سیاسی زیادی از خود نشان داده‌ومواضع 
سختگیرانه آمریکا در بارهفرایند صلح آمریکا را پیشتر 
در رار افکار موس جهان رسزا کرد است: 
بریتانیا 
دیوید کامرون مشکلات 
اقتصادی آلمان و فرانسه را 
نداردچراکهبریتانیاهنوز 
پول‌ملی خودرادارد وبه 
تور دیوید انب اباب قوط 
قدرتهایی مانند ایتالیا این کشور رانیز در 
امان نخواهد گذاشت.امروز بر یتانیابامشکل‌جدیدی 
روبرواست.استقلال اسکاتلند. حزب ملی اسکاتلند 
خواهان همه پر سی برای استقلال از بریتانیاپس از سه 
قرن می‌باشد. اسکاتلندی‌هااعتقاد دارند با تکیه بر منابع 
نفت دریای شمال می توانند اقتصادی پویاتر از قبل داشته 
باشند. یک اسکاتلند ثروتمند.رقیب و کابوس بریتانیا 
خواهدشد. 


ترکیه 

سال گذشته برای حزب 
عدالت و توسعه سر شار از 
اوج وف رود بود. ازیک طرف 
روابطترکیه‌بااسراثیل وفرانسه 
خراب شده‌است. از طرف دیگر 
تر کیه سعی می کند باهمراهی کردن با 

یامه ای مردمیمنطقه در دل اع_راپ‌جابازکند ونفوذ 
خود رادر منطقه گسترش دهد. ظاهر اخاور میانه‌در 


۷ نا تا 


سیاست خارجی تر کیه جای‌اروپارا گرفته‌است.البته 
اردوغان برای رسیدن به صلح راه طولانی در پیش دارد. 
پ ک ک هنوز دست از مبارزات مسلحانه اش بر نداشته 
ووضعیت سیاسی سوریه آشفته تر از پیش شده‌است. 
فر که زمخالفا ناس حکومت بشت اراس ددر وريه 
کانادا 

نخست وزیر کانادابرای مذا کره‌درباره‌فروش ‌نفت 
به چین سفر کرده‌است.اوباماخط انتقال نفت از کانادا 
راکنا رگذاشته است و کاناداامیدوار است تاچین یک 
مشتری‌دائمی‌باشد. نیاز اقتصاد چین به نفت هر روز 
بیشتر و بیشتر می‌شود. 

آفر بقای جنوبی 

نلسون ماندلا در بیمارستان بستری شد. اسطوره 
مبارزه‌باتبعیض نژادی‌این روزها چندان حال خوشی 
ندارد. 

سودان 

ایالتهای جنوبی سودان بالاخره از حکومت مر کزی 
جداشدند و کشور جدید سودان جنوبی متولد شد. هر دو 
کشورهنوز بر سر منابع نفت خام در مرز خود اختلاف 
دارند. فعلا سودان شمالی و سودان جنوبی معاهده عدم 
تعرض امضا کرده اند. 

خلیج فارس 

باب رگزاری یک مانور نظامی‌بزر گ بازهم جنگ 
لفظی بین ایران و آمریکابالاگرفت.ایران علاقه‌ای به 
حضور کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس ندارد. 
فررمان ده نیروی دریایی ایران عمان رابه بر گزاری یک 
منوزمشستر گ قتنویق کرده‌است. اموک اورا ابر 
خودراواردخلیج فارس کرده‌ودر عو ض ایران هم یک 
ناو گر وه‌رزمی‌رابررای بازدید به سوریه فرستاده‌است.اين 


ناو گروه‌برایرسیدن به سوریه از دریای‌سرخ و کانال 
سوئز عبور کر ده است. 
ایران 
ایران همچنان در براببر 


فشارهاو تهدیده اایستاده 
است.اوباماعلاوه‌بر تحریمهای 
سازمان ملل تحریمهای 
گسترده‌دیگری رابه صورت یک 
جانبه بر ایران اعمال کرده‌است. دو 

جنبه اصلی این تحریمها تحریم بانکهای ایرانی و تحریم 
نفت ایران است. کشورهای اروپایی هم به تأسی از آمریکا 
خرید نفت ازایران راتحریم کرده‌ان د ولی این تحریم 
رام و کول به تابستان آینده کردهاند ماجرای اختلاس 
۰ میلیار دی پای بسیاری از سیاستمداران رابه قضیه 
باز کر ده‌است. هر جند احمدی نژاد اختلاس رابه دولت 
مر تبط نمی‌داند اما اعتماد به دولت وی نزد بسیاری از 
مردم کاهش یافته است. سیاستهای اقتصادی دولت 
احمدی‌نژاد چندان موفقیت آمیز نبود ند وارزش پول‌ملی 
کشور در عرض یک هفته در برابر دلار ویوروسقوط کرد. 
انتخابات مجلس شورای اسلامی‌قانون گذاران جدیدی 
راروانه مجلس کرد. برای دریافتن تأثیر مجلس جدید 
بر سیاستهای دولت باید اند کی صبر کرد. 6 


۷ 


]9 ر ایی حدیه خداوند است. هدرد ای که هیچ گاہ نقصان ذ 
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دذ و د 


۵ دبکلان 


داود غرانوش 


گفتگوباد کتر محسن اسماعیلی. عضو شورای نگیبان 


۴ به عنوان شروع از زند گی خود بگویید. 

يسح اله لرحمن الرحیم.به شم همکاران شماو 
همه خوانند گان این مصاحبه سلام عرض می کنم و 
اجازه‌می‌خواهم که پیشاپیش فرارسیدن سال نورا 
به همه آنها تبریک بگویم. این جانب سال ۱۳۴۴ در 
جنوب شرق تهران متولد شدم و در همانجاز ند گی و 
تحصیل کردم.اگر چیزی دارم همه‌اش پس از لطف 
خداء مرهون پدر و مادری است که تا آخر عمر مدیون 
و دست بوسشان هستم. دیپلم خود را در رشته ریاضی 
فیزیک گرفتم. آن هم نیمه حضوری! چون مصادف 
باایام جنگ و حضور در جبهه ها بود. باز گشایی 
دانشگاه‌ها واصرار تعدادی از طلاب پرهیز کار و 
دوست داشتنی مدرسه عالی شهید مطهری (که هم 
سنگر مابودند) مرابه شر کت در کنکور ورودی آن 
مر کز پربر کت کشاند و پذیرفته شدم.ایام خیلی خوبی 
بود واستادان و دوستان کم نظیری. پس از ان وارد 
دانشگاه تر بیت مدرس شدم و د کترای تخصصی خود 
رادر رشته حق وق خصوصی از آن‌دانشگاه گرفتم. 
بهمن ماه‌سال ۱۳۷۸ بود که از رساله د کتری به عنوان 
رتبه نخست ودانشجوی نمونه کشوری بر گزیدهو 
معرفی شدم. یک برادر وسه خواهر دارم که از نظر 
سنی از من کوچکتر ند ولی از نظر دینداری و عقل همه 
از من بز ر گتر!با تمام شدن جنگ عراق علیه ایران در 
سال ۱۳۶۹ ازدواج کردم و حاصل آن سه فرزند عزیز 
وشایسته است.الان هم عضو هیأّت علمی دانشگاه 
وضمناً عضو حقوقدان شورای نگهبان هستم. کافی 
نىست!؟ 

#6 راجع به آشنایی با همسر تان هم توضیح دهید. 

ایشان‌هم ازخانواده‌ای‌ بسیار شر یف ومومن‌هست. 


ماهم ممکن است اناه کم 


به مانند شما ره مخصوص نور وزی هر سال»امسال نیز بنارابر 
آ نگذاشتی مکه بامسولی متعهد وپ رکار ومورد وثوق مر دم 
(که چهره‌اش برای مردم ما آشناو مقبول عامه‌است)رو 
در روبنشینم وضم نآشنایی باایشان,دغدغه‌های مردم 

را(خصوصآدر مور دانتخابات مجلس خب رگان: 


اطلاعات هفتگی,افتد. 


ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی) با وی 
در میان بگذار مک ه کسی راد ردسترس‌تراز دکتر 
محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان و 
عضوهیأت علمی دانشگاه و نزد یک به مردم‌نیافتم. 
باشد که قبول عامه مردم و خوانن دگان گرامی مجله 


از قبل با این خانواده آ شنا بودیم و با دو برادرشان (که 
به مقام والای شهادت رسیدند) در جبهه و پشت جبهه 
شدا! 

پ-س از جنگ.اولین خواس_تگاری رابه خانه آنها 
رفتم وباساده‌ترین مراسم ازدواج کردیم. ایشان حق 
بزرگی بر گردن من و خان_واده دارند وبدون تعارف 
خودم راناتوان از قدردانی می دانم تربیت بچه‌ها 
مدیون ایشان است وضمنا دبیر هم هستند. پسر 
بزرگمان دانشجوی حقوق است ودو دختر هم داریم 
که کوچکترند. 

#٭ آیاتصور می کردید یک روزی عضو شورای 
نگهبان شوید. 

نه! اصلاً.. وقتی هم آیت‌الّه هاشمی 
شاهرودی(رییس سابق قوه‌قضاییه) این موضوع رابا 
من مطرح کردند. تعجب وامتناع کر دم.من تازه دو 
سه روز بود که توسط ایشان به عنوان معاون پارلمانی 
قوه منصوب شده بودم و حالا معارفه نشده باید تودیع 
می‌شدم.اعتذارهایی هم خدمت ایشان آوردم ولی 
بالاخره مقبول نیفتاد. الان نزدیک به ۱۱سال است که 

سایر مسوّولیت‌هاهم مهم ودشواراست.امااهمیت 
و دشواری عضویت در شورای نگهبان مضاعف است. 
چراکهانسان رادر جایگاه‌داوری و قضاوت قر ار 
می‌دهد. در چنین جایگاهی انسان باید باادشمنان و 
مخالفان خودش هم به عدالت وانصاف رفتار کند. 
برای‌ه ررای‌باید خود راازهمه تعلقات فردی‌رها 
کرد و فقط و فقط خدارادر نظر گرفت.اين خیلی مراقبه 
ومحاسبه لازم دارد و کمرشکن است. مخصوصاً با 
#۴ یادتان هست برای مجلس خبر گان‌امتحان 


گذاشته بودند و جالب اینکه بسیاری از کسانی که از 
آنها توقع می ر فت.نمره‌نیاور دند وباز جالبتر اینکه شما 
در آن‌امتحان نمره‌اول را آوردید؟ ماجرای آن از زبان 
خود تان شنیدنی تر است. 

اینط ور هم نبود. اصل قضیه ازاین قراراست که 
منز کود کی شسیفته علوم اهل بیت سلا له علیهم. 
بودم و همین موجب شد تاهم در جبهه و هم مواقعی 
که در تهران بودم.همزمان با دانشگاه به تحصیل 
علوم حوزوی, هم بپردازم. مدرسه علمیه آیت‌الله 
مجتهدی تهرانی محل رفت و آمد آن روزهای من بود 
وبه لطف خدابدون وقفه تاهمین امروزهم همچنان 
به‌فراگیری‌علوم اسلامی‌ادامه دادم خصوصا در 
حوزه‌علمیه مروی. از سال ۱۳۷۳ تا کنون نیز بدون 
وقفه در درس‌های خارج فقه و اصول شر کت کر ده و 
همزمان تدریس هم کر ده‌ام. همین جایادی از استاد 
عظیم‌الشان خودم حضرت آیت ال العظمی حاج آقا 
مجتبی تهرانی کنم که سر تاپاسپاسگزار اویم و آرزوی 
شفای کامل داشته‌باشم برای کسالتی که دارند. جدا 
کنز مخفی زمانه ما هستند. 

به هر حال علت شر کت من در آزمون خبر گان 
این بود که به دلایلی در آخرین ساعات ثبت نام برای 
شا کر کا من هو در ی اھات ای 
کردم. دلایلش باشد برای بعد.ولی می‌دانید که علاوه 
بر شرایط و صلاحیت‌های عمومی:اجتهاد در علوم 
حوزوی شرط ورود به مجلس خبر گان است وبرای 
تایید اجتهاد هم راه‌هایی وجود داشته و دارد. نظیر ارائه 
گواهی‌معتبر واجازه اجتهاد از مراجع تقلید یا ارائه 
تحقیقات فقهی و نوشته‌های علمی. یک راه‌هم شر کت 
در آزمون کتبی وشفاهی است.من بااینکه هم اجازه 
اجتهاد وهم نوشته‌های فقهی داشتم. ترجیح دادم در 
آزمون شر کت کنم,چرا که عضو شورای نگهبان بودم 
و ممکن بود شائبه‌ای به وجود آورند. این تصمیم رابا 
بعضی بز ر گان هم در میان گذاشتم. آنهاهم پسندیدند 
وتحسین کر دند. این بود که در آزمون کتبی تهران و 
آزمون شفاهی در قم شر کت کردم وبه فضل خداقبول 
شدم. واقعیت قصه همین بود که گفتم. 

۴ بر گردیم به شورای نگهبان و انتخابات اخیر. 
اولآممکن‌ است روندبررسی صلاحیت‌هارا تشر یح 
نمایید تاخوانند گان‌ما آشنایی بیشتری با آن پیدا 
کنند؟ 

ابتدااجازه د هید فلس فه وجودی شور ای نگهبان را 
تعر یف کنم وبعد آانتخابات اخیر . آنچه‌ازاصول‌متعدد 
قانون اساسی از جمله اصل ٩٩‏ و نیز اصول متعدد از 
قانون انتخابات کشو ر استفاده می‌شود.شورای نگهبان 
نیز «جمهوری اسلامی» را بر عهده دارد و این بر خلاف 
تصوررایج است که «تنهاصیانت از اسلامیت» رابر 
عهده شورای نگهبان می دانند. بر اساس اصول فراوان 
مندرج در قانون اساسی و قوانین جاری‌انتخاباتی. 
نظارت بر انتخابات, تعیین صلا حیت‌ها وبه اصطلاح 
احراز صلاحیت کاندیداهااست واین دقیقاً نقطه‌ای 
است که مسوّولیت اصلی شورای نگهبان رادر قبال هر 


هھ 
اطلاعات لی ارو ۳۵۰۷ 


# تقریباً همه اعتر اف دارند که در این دوره مجلس. سعه صدر بیشتری در شورای نگهبان داشته ایم 


انتخابات معین می‌ساز داماا گر منظور شمار وندبر رسی 
صلاحیت نام زدهای ور ود به مجلس شورای اسلامی 
است.باید عرض کنم که وقتی افراد در فر مانداری‌ها 
ثبت نام می‌کنند.پرونده خاصی برای آنها تشکیل 
می‌شود. سپس از مراجع رسمی در مورد انها استعلام 
می‌شود و همچنین اطلاعات لازم از طریق تحقیقات 
محلی یا گزارش‌های موثق جمع آوری می گر دد.البته 
ممکن است شبنامه‌ها یا اطلاعیه‌های غیر موثقی هم 
عليه کاندیداها به دست ما بر سد. ولی معلوم است که 
نباید به آنها تر تیب اثری داده شود. 

ضمناً بسیاری از نامزدها هم دارای سابقه شر کت 
مکرر در انتخابات هستند ولذانیازی به تشکیل پر ونده 
جدید نیست و کار آسان‌تر می‌شود. به 
هر حال پیت ,از تکمیل پر ونده‌هاءابتدا 
هیأأت‌های‌اجرایی قضاوت می کنند که آیا 
هر یک از کاندیداها دارای شرایط قانونی 
هستندیانه. آنان که دراین‌هیأت‌هادچار 
مشکل می‌شوند. به هيات نظارت استان 
شکایت می کنند.در دومین مر حله‌هیآت 
نظارت هر استان ( که متشکل از نیروهای 
متعهد محلی هستند و آموزش‌های لازم 
راهم دیده‌ان د) بااکسب‌نظرهیآت 
می‌پر دازند. 

کاندیداهایی که از رای هیأت‌های 
هستند.می توانند برای‌باردوم.امااین 
با به خود شورای‌نگهبان شکایت کنند. 
پس سومین مرحله ر سید گی‌ها در خود شورای نگهبان 

البته همان طور که در قانون انتخابات تصریح شده 
عام است و همه مر احل را در بر می گیرد. یعنی شورای 
نگهبان می تواند راجع به تک تک کاند یداه (حتی آنان 
که قبلاً ابید شده‌اند) اظهار نظر کند. 

۶ بنابراین.باتوجه به مسایلی که گفتیدامکان 
اشتباه از سوی شورای نگهبان وجود ندارد؟ 

چراندارد؟امگر ممکن است انسان‌هایی مثل 
ماخالی از اشتباه‌وخطاباشند. آنچه مهم است. این 
است که خدای نا کر ده عملاد ر حق کسی جفا نشود یا 
کسی بر اساس سلایق و علایق فردی راجع به دیگری 
تصمیم نگیر د. والا کسی مدعی عدم اشتباه نیست. 
می‌شود یا بالعکس. 

#۶ بارهاازشماشنیده و خوانده‌ايم که نسبت به 
اعتقاد به ولایت فقیه در احرازصلاحیت‌هاتا کید و 
حساسیت داشته‌اید. آیا واقعآهمین طور است؟ 


وبنی‌ان این نظام است.و کسی که می‌خواهد در 
پست‌های حساس کشور قرار بگیرد. باید اعتقاد و 
علاوه‌بر آن.التزام عملی به آن داشته‌باشد. کجای 
دنیااجازه‌می‌دهند کسی که به اصلی ترین پایه‌های 
حکومت اعتقاد ندارد.مدیریت وسکانداری آن‌رابر 
عهده بگیرد؟ ولایت فقیه, علاوه بر آنکه از نظر شرعی 
و فقهی ثابت است. در قانون اساسی ما به عنوان مبنای 
حکومت در عصر غیبت شناخته شده است. پس جه 
از نظردینی و جه از نظر حقوقی همه زمامداران و 
مسووّلان کشور باید پایبند به آن باشند. 

#۴ پس به عقیده شماء مادر کشورمان مسوّل ضد 
ولایت فقیه نداریم ؟ 


حالا ممکن است اند ک شماری‌هم از نظر التزام 
عملی نمره قابل قبولی نیاورده باشند. و مثلاً براساس 
تحلیل‌های اشتباه یا خدای نا کر ده تمایلات نفسانی در 
موردی مقاومت و تمردهم کر ده‌باشند.اینها بدون 
شک مردود ومنحرف هستند و شایستگی حضور در 
مسوّلیت‌های مهم را ندارند. اما واقعا این تعداد بسیار 
اند کند ونباید بی جهت افراد دیگر رامتهم به ضدیت 
باولایت فقیه کرد. 

باز هم اشاره‌ای کنم به فرمایشات رهبری.ایشان 
داشتند. فر موده‌اند:«بدون تحقیق نبایستی افر اد را 
متهم کرد. به ظواهر خیلی ابتدایی نبایستی نسبت 
به وجود جرمی در کسی حکم کرد.مثلا الان رایج 
شده که بعضی ها را به اند ک چیزی«ضدولایت فقیه» 
یک کلمه حرفی زد. این ضدیت با ولایت فقیه باشد. 
البته ضدیت باولایت فقیه. یعنی ضدیت با اصیل ترین 
و رکین‌ترین اصول وار کان نظام جمهوری اسلامی - 
شکی نیست -منتها ضدیت معنایی دارد. مثلا یک نفر 


یاباموقفهاومواضعی که‌از طرف دستگاه رهبری یا 
از طرف رهبری گر فته می‌ شود وطبق قانون اساسی 
سیاستهای اصلی نظام راتشسکیل می‌د هد.صریحاً 
وغالبآ_ول_ونه‌دایماً_مخالفت می کند. یادرمواقع 
حساس مخالفت می کند. اینها ضدیت است. لیکن آن 
کسی که حالا یک وقت در جایی یک کلمه حرفی زده. 
یامثلاً نسبت به چیزی عکس العملی نشان داده.این 
ضدیت محسوب نمی‌شود» 

۶ شمابه عنوان حقوقد ان شورای نگهبان به حضور 
طیف‌های مختلف در انتخابات مجلس نهم چه نمره‌ای 
می‌دهید ؟ 

نمره‌اصلی رامردم خواهند داد. میزان مشار کت 
مردم نشانه ان است که تاچه اندازه نماینده 
افکاروخواست‌های‌خودرادرمیان کاندیداها 
یافته‌اند.امااگر از منظر شورای نگهبان به 
موضوعنگاهکنیم تقر یبآهمه‌اعتراف کر ده‌اند 
که دراین دور سعه صدر بیشتری اعمال شده 
است ومثلااصلاح‌طلبانبا کمترین مشکل 
تأیید شده‌اند. از طرف دیگر عناصری از 
اصول گرایان ردصلاحیت شدند که برای 
کر کی بر نی برد خنین اا 
برخی هم عاقلانه‌تر رفتار کر دند وبا انصر اف 
از کاندیداتوری نگذاشتند شورای نگهبان 
مهر رد صلاحیت بر پرونده آنان بزند. این 
توصیه به برخی دیگر از دوستان هم شده بود 
که به هر دلیل نیسندیدند. 

گر اجازه‌دهید این مصاحبه رابا 
پادی از جبهه و جنگ و خاطره‌ای نا گفته از 
شما تمام کنیم که گویا مدتها در جبهه بودند. 

خاطره‌هم زیاد است. اما آن خاطره‌ای که 
درروزهای عید همیشه به یادم می‌افتد. مربوط به 
روزاول سال ۱۳۶۲ است. نوروز ۳۶۲ اهم جبهه حال 
وهواو صفای خاص خودش راداشت. ان روز تعدادی 
از دوستان به دیدن مادر سنگرهای قصر شیرین و 
سرپل‌ذهاب آمده‌بودند. گر چهاز خانواده‌ها دور 
بودیم ولی کسی احساس غربت نمی کرد. بساط عید و 
آجیل وشیرینی هم تااندازه‌ای فراهم بود.یکی از بچه‌ها 
هم که سربازی‌اش به اتمام رسیده و عازم تهران بود - 
یعنی روز آخر سربازی‌اش رامی گذراند-در میان‌ما 
بسیجی‌هابود.سرحال بود. شوخی می کرد وبا بچه‌ها 
عکس یاد گاری می گرفت که‌ناگهان باران خمپاره 
شروع شد ومغز او در اثر اصابت تر کشی متلاشی و 
مظلومانه شهید شد. این حادثه برای من خیلی سخت 
گذشت. مخصوصاً که چند روز بعد ساعت مچی اورا 
چندین متر دورتر پیدا کردیم.این ساعت رابایکی 
دیگر ازدوستان که اوهم چند ماه‌بعد به شهادت رسید. 
در تهران به خانواده‌اش دادیم. این عکس همان شهید 


است... بقیه اش باشد برای وقتی دیگر! 
_ 


*# پس از اتمام جنگ به خو استگاری همسر م رفتم و با ساده‌ترین مراسم ازدواج کردیم 
۷اش ٩۰‏ اطلاعات مى 


کال روز 9 اد ام کامل تیمادر آخو 


س 


طییعت 
e‏ 


امکان دنو است 


9 لو کاس 


یک روز در خانه آقای باز یک 


خانه‌ای در قیطر یه با بیش از ۰ ۵سال قدمت که شاهد هنرنمایی عزت‌الّه انتظامی در سینما و تئاتر اير ان بوده.اینک در آستانه 
تبدیل‌شسدن به موزهاست:خانه کوچکی حدود ۰ ۰ امتر دریوسف آباد داشتم که آ نجارادر سال ٩‏ ۴به‌مبلغ ۳۷هزار تومان 
فروختم وبا کمک وام بانکی این خانه رادر قیطریه ۳۱۵ هزار تومان خریدم که تاسال ۵۷قسط‌های آن راپس دادم... خانه‌ای 
در ۱ متر مساحت که در هنگام ورود حیاط سر سبز آن جلب توجه می کند. همزمان با | کران فیلم «گاو» به این خانه نقل مکان 
کردیم و سایر فیلم‌هایی که بازی کردم صحبت‌های اولیه اش در همین حیاط شده است. افرادی چون علی حاتمی, ناصر تقوایی: 
داریوش مهر جویی» بهمن فرمان | راو... به اینجا آمدند و باهم صحبت کردیم. عاشق درخت کاری بودم و درختان زیادی در 
این حياط کاشتم و آقای ایازی معاون شهردار که برای دیدن خانه آمده بودند گفتند حیاط اینجا مانند شمال است. 


مقابل درب ور ودی خانه به همراه‌استاد وارد بنای خانه که ۰ ۰ ۲متراست»می‌شویم. 
باسه اتاق خواب و سالنی بز ر گ. کتابهاوعکس هاوانبوهلوح وتندیس‌هایی که تنهابخشی 
از افتخارات آقای بازیگر در آن جای گر فته‌اند که خودش ان‌هارایک خر وار از جوایزی 
که هدیه گر فته است.می‌داند. عزت‌الله انتظامی گفت: این‌ها بخشی از جوایز دوران 
بازیگری‌ام است و بخشی از جوایز رابه خصوص خارجی‌ها رابه موزه سینما داده‌ام. 


آقای بازیگر مارابه اتاق دیگری 
راهنمایی می کند که به قول خودش در 
آنجاکتاب‌های‌دوران ابتدایی‌اش را 
در کتابخان ه‌ای‌جمع آوری کرده‌است. 
انتظامی گفت:اين کتاب‌هارااز دوران 
ابتدایی جمع کردم و بخشی هم شامل 
سری کامل« کتاب کوجک» و« کلک» 
به موزه سینما اهدا کردم. در میان این 
آثار کتابی از پرویز دوایی با نام «ایستگاه 
آبشار» به چشم می‌خورد که این نویسنده 
ان رابه استاد هدیه داده است واو هم 
چهار ماه‌بعد پس از پایان مطالعه در زیر 
یادداشت دوایی نوشته است:«در گیر ی دانشجویان و عشق‌های پا ک سنین نوجوانی 
بسیار قشنگ وپراحساس نوشته شد هواز نویسنده‌ودانشمند بز رگ سینمای ماهمین 


هم توقع می‌رفت». «سمک عیار». «مر گ کثیف»«اسناد موسیقی:تتاتر و سینما در 

ایران».«بامداد خمار» وسری مجله فرهنگی هنری «بخارا» از جمله کتاب‌های 

این کتابخانه هستند.اتاق دیگر این خانه به همسر انتظامی که از او به عنوان همراه 
همیشگی زند گی‌اش یاد می کند. اختصاص داشته است. 


کوابکیں کویکی از ایی اھا دی 


ها 7 تن ال 

E E CS 
نشان مهر | یین»انجمن منتقدان. تثاتر ماه سیماو دو سیمرغ بلورین فجر در دوره‌های‎ 
۲و ۲از جمله جوایزی هستند که به چشم می خورد وقر آن نفیسی با یادداشتی‎ ۰ 
از سید محمد خاتمی که در زمان ریاست جمهوری به انتظامی هد یه داده است در‎ 
کنار آن‌ها دیده می‌شود.‎ 


در اه رک کار سل ها ھا ارر ی بش اریمس ان 
آثار مکتوب می تواند گنجینه ارزشمندی برای علاقه مندان باشد. «خاطرات جنگ 
جهانی دوم». «شاهنامه». «دیوان حافظ», « گنجینه سخن». « کمال هنر»» «تاریخ 
هنر».«تاریخ اجتماعی ایران».«فرهنگ جهانگیری», «فرهنگ فارسی عامیانه». 
دوره ۵ جلدی «تاریخ تمدن»,دوره ۰ جلد ی «لغت نامه دهخدا» و «تاریخ طبری» 
که به قول انتظامی آنهایی که امروز چاپ می‌شود دیگر مانند گذشته نیست. 

در کنار کتاب‌های سینمایی «تاریخ سینمای ایران». «هیچکا ک». «راهنمای 
فیلم» «دانشنامه سینمایی».«دانشنامه بازیگران»و کاتال وگ های جشنواره فیلم فجر 


کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس ` تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی هی جد امس دم اس | تحت هد در اروپا ریگ وی رانو ایند 
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در کنارسالن, خرس بز رگ عروسکی که‌بر روی 
مبل نشانده شده‌است. جلب تو جه می کند.البته قبلا 
آن رادر فیلم مستند زند گی عزت الله انتظامی هم دیده 
بودیم. انتظامی درباره این عروسک یاد آور شد: وقتی 
بافیلم «روسری آبی» برای حضور در < جشنواره‌ای به 
به‌بازاررفتیم که‌اين خرس راپشت ویترین مغازه‌دیدم 
که مرانگاه می کرد و به بنی اعتماد گفتم این خرس را 
خیلی دوست دارم و برای تنهایی بسیار خوب است. 
شب در هتل مهمانی گر فته بودند و عباس کیارستمی 
را که نامش را«ساتو»(منتقد بز رگ ژاپن) گذاشته‌ام 
به من هدیه دادند. در واقع بدون اين که بنی اعتماد 
چیزی به آن‌ها بگوید برایم گرفته بودند.از همان موقع 
با «ساتو» حرف می‌زدم و در فرود گاه تهران هم آن را 


بغل کردم و آوردم که همه می‌خندیدند. هر موقع که 
سفر می‌رفتم آن را پشت پرده می گذاشتم و می گفتم 
E‏ 
می گشتم تشکر می کردم و گاهی هم که کسی خانه 
نبود جلویش نقش‌هایم را تمرین می کردم و نظرش 
رامی‌پر سیدم. در خانه جدیدم در ختی دارم که موزه 
سینما به من هد یه داده‌و گفتند حرف زدن با ان برای 
درخت خوب است.من هم با آن صحبت می کنم. در 
واقع این باخود حرف زدن‌ها در سن‌های بالازیاداست. 
خصوصاً ما که بازیگر هم هستیم. 

کتاب‌ها و قاب عکس‌های زیادی از استاد در کنار 
سالن روی‌هم بسته بندی‌شده که قر ار است در این خانه 
بماند. انتظامی از ميان آن‌ها به تابلویی که ازیونسکو 
گر فته اشاره کر د و گفت:این تابلو رابسیار دوست دارم 
وعاشق آن هستم و نثر بسیار قشنگی دارد. 
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تابلویی که در میان انبوه وسایل تنها جمله «با شما نقش‌ها بر ایمان نقش نبودند» 
به چشم می خور د.«ناصرالدین‌شاهآ کتور سینما» هم تنها فیلمی از انتظامی است 
که عکسش روی دیوار دیده می‌شد. اتاق کار عزت الله انتظامی که در واقع اتاق 
خواب اوهم بوده‌در کنار در ورودی خانه واقع شدهاست.اتاقی که میز کار و تخت 


آقای بازیگر در آن هست.انتظامی یاد آور شد:همین جا کارهایم راانجام می‌دادم 
ومی‌خوابیدم.زمانی که سناریویا نمایشنامه‌ایی دستم بود عادت به حفظ کردن 
نداشتم بارها آن رامی‌خواندم و یادداشت می کردم و برای نقش بیو گرافی می‌نوشتم 
وبا خواندن مستمر همه چیز نقش را پیدا می کر دم. بعد از دو ماه هنگامی که روی 
تخت می‌خوابیدم. دیال و گ‌های خودم و حتی شخصیت های مقابلم را پشت سر هم از 
حفظ می گفتم. صبح‌ها بلند می شدم باماشین«فولو کسی» که داشتم پسر کوچکم رابه 
مکتب «نوبخت». رامین رابه هنر ستان موسیقی و مجید رابه تالار وحدت می‌رساندم 
وخودم هم به اداره‌تئاتر می رفتم. در سال ‌های‌اخیر هم ساعت ٩-۸‏ شب می خوابم 
وهر روز ساعت ۵ صبح بیدار می‌شوم و ساعت ۷ نیم از خانه خارج می‌شوم. شنبه. 
سه شنبه وچها رشنبه به موزه سینما می روم. یک شنبه خانه هنر مندان و دوشنبه‌ها 
به خانه تئاتر و پنجشنبه و جمعه راخانه هستم. 

انتظامی بااشاره‌به خانه‌اش که قر ار است به موزه تبدیل شود.ادامه‌داد: آقای 
مسجد جامعی پیشنهاد داد بعد از این که این خانه به موزه تبدیل شد به اینجا بیایم و 
در این اتاق به عنوان دفتری برای کارهای فرهنگی حضور داشته باشم. حتی هر ۱۵ 
روز می توان علاقمندان و دانشجویان سینمارا اینجاجمع کرد و آن‌هاراراهنمایی 

د.لازم هم نیست مانند کلاس‌هایی که امروزهم زیاد شده‌است. پولی پر داخت 
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حیاط کوچکی هم در پشت خانه قرار دارد که انتظامی درباره آنجا توضیح داد: 
پشت دیوار این حیاط, کوجه است و می‌توان در گذاشت تااز دو طرف رفت و آمد 
باشد و حتی می توان خانه کناری راهم که خالی است خریداری کرد تابرای کارهای 
فرهنگی به این مجموعه اضافه شود. من در این خانه خاطرات زیادی دارم ودوست 
ندارم از بین برود. می‌توانم اینجا رامتری سه چهار میلیون بفروشم و یا اگر پنج طبقه 
ساخته شود پنج واحد ۱۶۰-۰ متری به من می‌دهند. آما دوست ندارم این اتفاق 
بیفتد. بچه‌هایم هم احتیاجی ندار ند واين خانه و وسایلش با موزه شدن ماند گار خواهد 
شد و در نبودم می‌تواند یاد گاری باشد. 


رادیده و تنهامانده که قیمت گذاری 
کد وفکری ے ال رالا شود 
بهروزغریب پورقراراست‌فضای‌داخل 
رامحکم کنند می‌توانند طبقه‌ای در بالا 
اضافه کنند تابه گالری و سالنی برای 
تئاتر و سینما تبدیل شود. 

آقای بازیگر معتقد است: برای 
اولین بار است که در هنر وسینما چنین 
اتفاقی می‌افتد و خانه شخصی که در هنر 
فعال بوده تبدیل به موزه می‌شود. 
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9مثل چىنى 


۶« شرایط کلی فوتب‌الایران راچگونه ارزیابی 
می‌کنید؟ 

در چندماهی که درایران بودم سعی کردم کمتر 
صحبت کنم وبیشتر به بررسی شرایط بپر دازم. پس 
ازاین مدتی که‌فوتبالای ران واتفاقات آن‌رازیرنظر 
گرفتم تاامروز ۱ ۱مورداساسی رابه فد راسیون فوتبال 
اعلام کردم. این ۱ ۱موردی که شناسایی کردم باعث 
پیشرفت فوتبال ایران می شوه یکی از موارد به کیفیت 
لیگ ایران مربوط می شود. باز هم تاکید می کنم که این 
۱ مورد بسیار مهم هستند واین یک فرصت بسیار 
بز رگ برای پیشرفت فوتبال ایران به شمار می‌رود 
واینکه بخواهیم چگونه از آن استفاده کنیم مثل این 
است که یک انسان از فرصت‌هایی که در طول زند گی 
نصیب اش می‌شود بخواهد استفاده کند. 

#۶ هواداران فوتبالایران‌همواره در لیگ بر تر به 
دنبال یدیده‌هاهستند.دراین مدت شماید یده‌ای در 
لیگ بر تر دیده‌اید؟ 

معجزه‌ممکن است اتفاقبیفتد امااین تفکردر فوتبال 
ایران وجود دارد که همواره به دنبال معجزه هستیم. 
این معجزه می تواند فردااتفاق بیفتد و حتی ممکن است 
هیچ گاه به وقوع نپیوندد. شما چند بار تا به حال دیده‌اید 
که تیم ملی زیر ۲۰ سال آمریکا در جام جهانی جوانان 
به مراحل نهایی راما کند؟ آیااین معجزه است که 
کشوری مانن د پرتغال‌با ۰ ۱ میلی ون جمعیت و ۰ ۱۰ 
هزار بازیکن در رده‌بندی جهانی بین ۰ ۱ تیم اول جهان 
قرار دار دوتیم ملی جوانانش به مقام دوم جام جهانی 
می‌رسد؟ اینها اتفاق و معجزه نیست و مواردی است که 
روی آنها کار شده‌است.اگر برای آینده سر مایه گذاری 
نش ود هیچ گاه‌این اتفاق نمی‌افتد. مادر ایران حتی از 
یک | کادمی‌خوب برای فوتبال پایه بر خوردار نیستیم 
تا کار سر اسری در کشور انجام دهد. حتی تیم ملی امید 
به خاطر سهل‌انگاری واینکه نمی‌دانست بازیکنش دو 
اخطاره‌هست از دور رقایت‌های مقدماتی المپیک حذف 
شد ما رای شروع کار نباید متنظر قرداباشیم وباید کار 
رااز دیرو ز آغاز می کردیم.برای‌راه‌یافتن به جام جهانی: 
۰ کش ور در حال مبارزه هستند و این نشان می دهد 
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اختصاصی با کارلوس کروش 


که تمام تیم‌ها در حال کار وتلاش هستند وایران باید 
بیشتر از اينها تلاش کند. 

#۶ هواذاران که در حقیقت سرمایه‌های فوتبال 
محسوب می شوند به چه‌اندازه از واقعیت‌های فو تبال 
مطلع هستند؟ 

این علاقه یک قسمت از همان پتانسیلی است که 
تعریف کردم. کجای دنیا برای یک بازی بین تیم صدر 
و قعر جدول ۷۰ هزار نفر به ورزشگاه می‌روند؟ امااین 
اتفاق در دیدار استقلال و فجر سپاسی رخ داد.حتی 
در کش ورهایی مثل ایتالیء فرانسه و آلمان این تعداد 
تماشاگر به ورزشگاه نمی‌روند. البته در این بین بايد 
حساب رثال‌مادرید.بارسلوناومنچستر راازسایرین 
جدا کرد.ما باید به آنهااحترام بگذاریم وبه آنها دروغ 
نگوییم و این حق هواداران اسست که واقعیت رابدائند. 
نهالیاقت این رادارند که برای تفریح‌شان یک بازی 
با کیفیت راتماشا کنند.لیاقت این رادارند که بازیکنی 
راببینند که ۰ دقیقه تلاش می کند نه اینکه مدام خود 
راروی زمین می‌اندازد تا آنها رافریب دهد. آنهالیاقت 
این رادارند که‌داوری راببینند که‌هر دقیقه بازی را 
متوقف نکن ووعیی لیاقت‌این‌رادارند کهانجمنی را 
پشت فوتبالشان ببینند که آن رابه خوبی برای فر دا مهيا 
کند. بنابراین اگر به آنهادروغ بگوییم همین هواداران را 
هم به زودی از دست می‌دهیم. 

۴ با شناخت جوفوتبال ایران به نظر تان بار فنی آن 
پیشتر است یا حاشیه‌ای؟ 

خیلی وقت‌هابازی‌های با کیفیت هم انجام می‌ شود 
اما باید به جایی برسیم که تمام دیدارهایمان اینچنین 
ب رگزار شود نه اینکه با آغاز فصل کیفیت رقابت‌ها بالا 
باشد وبا گذشت زمان هر لحظه از کیفیت آن کاسته 
شود. در یکی از بازی‌های آخر فصل گذشته که در 
ورزشگاه بودم شاهد بودم تیمی که بای د باجان ودل 
تلاش می کرد تاسقوط نکند خیلی راحت بازی را واگذار 
کردچرا که بازیکنانش بدون‌انگیزه‌بودند واین چیزی 
است که ما باید آن را از فوتبال بیرون کنیم. 

#۶ شمادرانتخاب بازیکنان چه ملاکی رامعیار 
خود قرار می‌دهید؟ 

این یک چیز معمولی است که مابازیکنان خوب 
وبین‌المللی رابه تیم ملی دعوت کنیم اما شرایط فیفا 
دست مارا کمی‌بسته است و اجازه نمی‌دهد که در سال 


گفتگوبا کارلو سکرو شکا رآسانی نیست و هر فر دی نیز به وی دستر سی‌ندارداما اگر یکی از 
دوش به عنوان مربی در کاد رفنی تیم ملی فوتبال مشغول به فعالیت باشد ای نکا رکم یآسانتر 
خواهد بسود.امید نمازی برای‌انجام‌ای نگفتگوهماهنگی‌هایی راانجام داد وخود نیز به عنوان مترجم 
در کنار ما حضور داشت. گفتگویی صمیمی و دوستانه درباره تمام مسائل فوتبال| یران. 


ابر انی‌ها تنها به دنال معجر ه هستند! 


گفتگو: علی کیانی موحد - علیر ضا خلیفه 


عکس: شقایق جعفری جوزانی 


بیش از ۸بازی‌داشته باشیم. قوانینی که فیفامی گذارد 
بیشتر برای حفظ منافع تیم های بز رگ مانند برزیل, 
آرژانتین و انگلیس است. این قوانین به سود تیم های 
پایین‌تر نخواهد بود. 

۶ منظور تان این است که باید بازی‌های دوستانه 
بیشتری بر گزار کنیم؟ 
نیازمند بر گزاری بازی‌های دوستانه هستیم. فیفاهمواره 
طور میانگین ۱۰۰۰ بازیکن به فوتبال معرفی کرده حال 
زمانی که فیفا قوانینی رااتخاذمی کند به فکر این کشورها 
انجام دهیم کمکی به تیم های برزیل و آرژانتین خواهد 
بود و برای تیم‌هایی همچون ایران و عراق مفید نیست. 

۴ برای راهیابی به جام جهانی نیازمند چند بازیکن 
بین‌المللی هستید؟ 

باید تعادلی بین بازی‌های لیگ وبازی‌های بین‌المللی 
داشته‌باشیم واینگونه نیست که فقط بگوییم بازی‌های 
دوستانه بیشتر شود اما آنچه مسلم است این است که 
باید بیش از ۸بازی در سال انجام دهیم.مثلا دیدار برابر 
ماداگاسکار در زمان فیفا نبود. 

# تماشاگران ایرانی چند سالی است که از فوتبال 
فاصله گر فته‌اند. شما چگونه این فاصله را کم خواهید 
کرد؟ 

تمام تلاش خود راانجام می‌دهم تاهواداران رابه 
ورزشگاه بر گردانم.سعی می کنم اخلاق و تفکر بازیکنان 
رابه گونه‌ای بسازم که تماشاگران بخواهند به ورزشگاه 
بان و آتهارا تشویق کنند. در هر جای ایران که باشیم 
چه در تهران وچه در تبری زاین پیغام راهواداران 
می‌دهیم که پیرآهن شماره ۲برتن آنهاخواهد بود. 
تماشاگران ایرانی باید در تمام ورزشگاه‌ها با پیراهن 
تیم ملی و با شماره ۱۲ تیم راحمایت کنند. راهیابی به 
جام جهانی کار آسانی نیست و امیدوارم با حمایت تمام 

# اتفاقی که برای تیم فوتبال امید رخ داد واز 
راهیابی به المپیک بازماند برای تماشاگران بسیار 
سخت بود. این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

این یک اتفاقی است که رخ داده‌و البته بسیار نادر 
است.سوریه رانگاه کنید که از سوی فیفا محر وم می‌شود؛ 


ا هھ 
ات سارو ۳۵۰۷ 


وبای دبه آن‌توجه کنیم این‌است که باردیگر آن‌را 
تکرار نکنیم. 
سنگینی برای هواداران فوتبال به حساب می آمد. 
ماباید بااين اشتباه کنار بیاییم و آن‌رافراموش 
کنیم. باید این موضوع رادر کتابخانه خود قرار دهیم و 
به عنوان درس عبر تی به آن نگاه کنیم. باید سعی کنیم و 
دست به دست هم بدهیم تا تیم‌های ایرانی موفق شوند. 
باید این رابدانیم زمانی اتفاقی می‌افتد که بازیکنان از 
زمین حضور دارند و سایر افراد روی نیمکت. بعضی 
یامربیان اما به طور کلی بايد توجه داشت افرادی که در 
اطر اف فوتبال هستند مثلا به عنوان مدیر کار می کنند 


تغییر نمی کنند. مخصوصااینکه تلاش این افراد نیز برای 
پیشرفت فوتبا نیسست. تمام تلاش خود رابایدانجام 
دهیم وبرای‌انتخاب وراه یابی به جام جهانی تلاش کنیم. 
اگر کسی نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند کمک کند در خانه 


#۶ هدف ماوشما صعود به جام جهانی است در 
صورتی که ما نتوانیم به جام جهانی راه یابیم نسبت به 
گذشته عقب نشینی خواهیم داشت همان طور که در 
سال ۲۰۱۰ این اتفاق رخ داد. نظر شما چیست؟ 

سوال کلیدی و خوبی بود. برای همین است که من به 
همه مسولان و هواداران اعلام می کنم که باید دست به 
دست هم بدهیم تابتوانیم راهی برزیل شویم. اگر بتوانیم 
به جام جهانی راه‌يابیم راه‌های پیشر فت در مراحل 
بعدی راحت تر خواهد بود اما در صورت عدم راهیابی 
یک عقب گرد بزرگ خواهیم داشت و ۵-۰سال 
بعد نیاز به ریکاوری داریم. حضور در جام جهانی باعث 
می‌شود اعتبار فوتبالمان بالا بر ود و مربیان وبازیکنانمان 

۴ برای صعود به جام جهانی کار سختی در پیش 
داریم.اين طور نیست؟ 

صعود به جام جهانی تنها به من مربوط نمی شود بلکه 
به تمام دست اندر کارآن فو تبال ار تباط دارد.سال ۹۸ 
برای کار به ژاپن دعوت شدم. پروژه‌ای رادر تیم ناگویا 


۷ اش ٩۰‏ اطلاعات ی 


گراهامپ وس داشتم که هزار بازیکن جوان رابرای 
پرورش جمع آوری کردیم و آنها رارشد دادیم و الان 
می‌بینید که آنهادر حال حاضر در تمامی‌رده‌ها موفق 
هستند. تیم بانوان ژاپن در جهان به مقام قهر مانی رسید 
وبزرگسالان آنها در رنکینگ جهانی دوازدهم هستند و 
این بر نامه‌ای بود که ۰ سال پیش طراحی کر دند و حالا 
نتیجه آن رامی‌پینند. خیلی از جاها مشاهده می کنیم که 
فقط حرف می‌زنند و کاری صورت نمی گیر د و تلاشی 
انجام نمی‌شود. بخش زیادی از بود جه راصر ف یک تیم 
می‌کتن د و برای کارهای پایه هی چ کار نمی کنند. اینها 
دروغ گوهای بز رگ فوتبال هستند که باید با آنها مبارزه 
شود.نبایدبه باشگاه‌هایی که‌برای‌تیم‌های‌پایه کاری 
انجام نمی دهن د اجازه حضور درل یگ بر تر رادادوبه 
مدیرانی هم که به پایه آهمیت نمی دهند اجازه کار داد. 

3% اکثر مربی ان‌خارجی که واردایران شدند به 
هواداران قول دادندشماچه قدر به‌این موضوع اعتقاد 
دارید؟ 

اتفاقاً من برعکس دیگر مربیان 
هستم و کمتر قول می‌دهم وسعی 
می کنم حاصل کارم بیشتر باشد. 
دنبال این نیستم که دوستان زیادی 
رادورخودم جمع کنم وبه کار 
کر دن فکر می کنم و ترجیح می‌دهم 
که با گروهی کا رکنم کهپرتلاش 
۶ چه‌صحبتی‌باهواداران 
دارید؟ 

قول من به هواداران این است که 
تمام تلاش خود را برای موفقیت فوتبال ایران انجام دهم 
واز آنهامی‌خواهم که ام همراهباشند وشماره ۱۲را 
بر تن کنند وهمیشه اماده‌باش ند وشاید زمانی از انها 
خواستم که وارد میدان شوند و زمانی هم که همراهی و 
تشویق نکر دند پس از آن پشیمان نشوند. یک بار دیگر به 
آنهامی گویم که راه آسانی را پیش رونداریم واگر همه با 
هم کمک کنیم. در پایان می‌توانیم خوشحال باشیم. 

۴ نکته‌ای که هواداران ایرانی را خوشحال می کند 
بازی با تیم‌های بزر گ است.برنامه‌هایتان در این مورد 
چیست؟ 

یک مسئله‌ای که در این مور دوجود دارداین است 
که تیم‌های ار وپایی در آستانه جام ملت‌ها دوست دار ند 
باتیم های هم سطح خود بازی کنند واین امر مشکل است. 
تیم اروپایی نیست. اما زمانی که به جام‌جهانی نزدیک 
می‌شویم شرایط بهتر است و تیم‌هایاروپایی دوست 
دارند بازی‌های دوستانه‌ای رابا تیم‌های مختلف جهان 
انجام دهند.چیزی که در جوانی آموختم این است که 
پیغمبر نمی تواند به کوهستان بر ود واین کوهستان است 
که باید نزد او بیاید. به عنوان مثال زمانی که سرمربی 
پرتغال بودم وقتی با سوئد بازی داشتیم به دنبال حریفی 
مانند نروژ بودم.اما زمانی که به جام جهانی رفتیم اولین 
دیدار دوستانه‌مان با چين بود. چون ممکن است در 
جام جھانی با یک تیم آسیایی هم هم گروه شویم. ھ 


پدر زن با هادر زن؟ 


زنی بسیار بد جنس و بی نهایت حسود سه 
دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند. 

یک روز تصمیم گرفت میزان علاقه‌ای که 
دامادهارا به خودش ارزیابی کند. 

یکی از دامادهارابه خانه‌اش دعوت کرد و 
در حالی که در کنار استخر قدم می‌زدند از قصد 
وانمود کرد که پایش لیز خورده‌و خودرادرون 
استخر انداخت. 

دامادش فورآشیرجه رفت توی آب واورا 
نجات داد. 

فرداصبح یک ماشین پژو ۰۶ ۲نوجلوی 
پار کینگ خانه داماد بودوروی‌شیشهاش نوشته 
بود: «متشکرم! از طرف مادر زنت» 

زن همین کار را با داماد دومش هم کرد و اين 
بارهم داماد فو را شیر جه رفت توی آب وجان 
زن را نجات داد. 

داماد دوم هم فر دای آن روز یک ماشین پژو 
۶ نوهدیه گرفت که‌روی‌شیشهاش‌نوشته 
بود: «متشکرم! از طرف مادر زنت» 

نوبت به داماد آخری رسید. 

زن باز هم همان صحنه را تکرار کرد و خود را 
به داخل استخر انداخت. 

اما داماد از جایش تکان نخورد. 

اوپیش خود فکر کرد وقتش رسیده که این 
پیرزن حسود و بدجنس از دنیا برود پس چرامن 
خودم را به خطر بیاندازم؟ 

همین طور ایستاد تامادر زنش در آب غرق 
شد و مرد. 

فردا صبح یک ماشین بی‌ام و آخرین مدل 
جل وی پار کینگ خانه داماد سوم بود که روی 
شیشه‌اش نوشته بود: 


«متشکرم! ازطر ف پدر زنت» 


jO 


داد گی در احتر ام داشتن 


۰ 


ت دلکه در 


شادستگی داشتن احتر ام است 


۵ ار سطه 


سه‌گانه 
کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
از سال ۱٩نامتان‏ راخودتان 
انتخاب خواهید کرد 


##ییست و دو هزار نفر ابرانی. سال ۸٩‏ 
به ادارات مراجع قانونی مراجعه کردند تا 
این تغییر در موردشان اتفاق بیفتد 


یکی از کارهای سخت در سال ٩۱‏ آسان خواهد 
شد. تغییر نام خانواد گی و همچنین تغییر نام کوچک 
مطابق قوانین فعلی در ایران به این ساد گیهاامکانپذیر 
نیست.قوانین در این باره‌سخت گیریهایی دارند که 


#۶ مذاکرات اردیبهشت ماه ابران و غرب تا 
حدود زیادی مسبر حرکت کشور در سال 
۱ را تعیین خواهد کرد 


پیش‌بینی اتفاقات سال ٩۱‏ چندان دشوار نیست. 
سالی که بنابر یک قرار قبلی میان مجلس و دولت 
بخش دوم طرح هد فمندی یارانه‌ها به اجرادر خواهد 
آمد واجرای این گام دوم آنقدر نزدیک است که 
برخی گمانه زنیها از احتمال افزایش مبلغ یارانه‌های 
نقدی از فر وردین ماه‌سال ۱ ٩می‏ گفتند تا بلافاصله 
پس از افزای ش مقدار یارانه‌های نقدی, بهای برخی 
کالاها نیز مطابق قانون افزایش یابد. 

در فاز دوم بهای آب مصرفی ایرانیان هم شامل 
افزايش بها خواهد شد علاوه بر اينکه تمام حامل‌های 
ان رژی‌مانند بنزین, گازوییل,برق و گاز هم یک بار 
دیگر با افزایشی نزدیک به آنچه سال گذشته روی 
داد روبروخواهند بود واین به معنی چند درصد تورم 
موردانتظار و قابل پیش‌بینی است.اما آنچه کمتر 
قابل پیش‌بینی است تورم انتظاری یا همان واکنش 


پابانی برای دور دوم 
*# این شاید اولین پیشنهاد برای تصویب 
قانون در مجلس نهم باشد 


با اینکه انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه سال 
۰ به انجام رسید.اما چون بر اساس قانون کسانی 
که در انتخابات مجلس شر کت می کنند باید بتوانند 


چندان بی دلیل هم نیست. ترس ازاینکه‌مبادا کسی 
عمل خلافی یا حتی جنایتی مرتکب گردد و سپس با 
تغیی رن ام خود.پیگیری‌خود توسط قوای قضایی را 
بسیار دشوار کند. هميشه قانونگذاران رابه این سمت 
کشیده‌بود که به ساد گی اجازه تغییر نام ونام خانواد گی 
راب ه اف رادندهند واین کار تنهازمانیانجام گردد که 
یا شرایط شخص متقاضی و نامش جزو یکی از معدود 
استثنائات قانونی باشد و یااینکه داد گاه پس از بررسی 
تقاضا وشرایط.اجازه آن راطی حکم قضایی صادر کند. 
آن استثنائات هم آنقدر اند ک واین حکم داد گاه‌هم, 
چنان دشوار بود که کمتر کسی موفق به‌اين کار می شد 
و بسیاری از ایرانیان که از نام خود راضی نبودند یا به 
دنبال یافتن نام زیباتری برای خود بودند از وارد شدن 
دراین راه یا ادامه آن منصرف می‌شدند. 

لبت ه‌باتمام این شرایط در خواس_تهایایرانیان 


فعالان اقتصادی به‌این افزایش قیمتها و به ویژه کنترل 
و نظارت دولت بر چگونگی افزایش قیمتها است. 

نکته امیدوار کننده اینجا است که دولت, حالایک 
باراین عملیات راد ر قالب اجرای‌همین قانون اجرا کرد 
و تجربیات گام نخست نشان داد که با همکاری خوب 
مردم‌ایران. حذف بخشی ازیارانه‌هابااینکهبرای‌اولین 
باردر سی وسه سال گذشته روی می‌داد. تورم غير 
قابل کنترل یا بیش از انتظاری به جامعه تحمیل نکرد 
واستفاده صحیح دولت از تجر به گذ شته به احتمال 
فراوان می‌تواند این بارهم یک افزایش قیمت کنترل 
شده را در جامعه ایجاد کند. 

هر چند به نظر می رسد برای سال ۱٩,چالش‏ و 
نبر داصلی د ولت در بخش اقتصاد. علاوه‌بر هد فمندی 
پارانه‌هاء بیشتر حول همان محوری خواهد گشت که 
در ماههای پایانی سال ۰٩می‏ گر دید تحریمهای شدید 
ارزی عليه ایران وب رخی سودجوییهای عمده در داخل 
کشورو تعلل بانک مر کزی در تصمیم گیری قاطع. 
نوسان قیمتهای عجیبی در بازار طلا و ارز ایجاد کرد. 

متأسفانه رفتار بخش اقتصادی دولت درباره 
نوسانات نر خ ارز هنوز نتوانسته به فعالان اقتصادی 
اطمین ان دهد که دولت قادر به کنترل شرایط ارزی 


دست کم یک چهارم کل آرای شر کت کنند گان را 
به دست آورند تا بتوانند به طور مستقیم وارد مجلس 
شوند. کار انتخابات به پایان نمی رسد و چند هفته دیگر 
آنها که بیشترین رای ها را آورده اند در مرحله دوم 
انتخابات باید رقابت کنند. 

دراین آخرینانتخابات مجلس نیز که چند روز 
قبل بر گزار شد به دلیل وجود همین قانون تعداد قابل 
ملاحظهای از حوزه‌های‌انتخابیه نتوانستند نماینده 
قطعی به مجلس معرفی کنن د وبرای مثال اکثر 
نمایند گان شهر تهران و برخی شهرهای بزر گ کشور 
که جز و نمایند گان اثر گذار مجلس شورای اسلامی نیز 
خواهند بود بايد در دور دوم انتخابات تعیین گردند. 


برای تغییر نامهایشان اصلا کم نبودهاست:در سال 
۹ در کل کشور نز دیک به ۲۲ هزار تقاضای تغییر نام 
به مراجع قانونی تسلیم گردید و جالب اینکه بر اساس 
آنچه معاون سازمان ثبت احوال می گوید. ایرانیان 
در نامگذاری فرزندانشان بسیار تحت تأثیر شرایط 
واوضاع واحوال و در این روزها؛ سریالها وفیلمهای 


کش ور خواهد بود و به اين ترتیب در حالی سال جدید 
آغاز می گر دد که پیش‌بینی رفتار ارزی دولت بسیار 
دشوار والبته حساس شده است. 

از یک سو تحریمهای نفتی علیه ایران» بهای نفت 
ایران رابه رقم بی‌سابقه ۰ دلار در هر بشکه نزدیک 


کرده‌واین یعنی د ر آمد فراوان‌ارزی بر ای‌ایران واز 
سوی‌دیگر تحریمهای‌ارزی‌اجازه‌نمی‌دهد که‌ارزهای 
خارجی به ساد گی گذ شته در اختیار ایران قرار گیرد 
وخری داران‌نفت در پرداخت بهای نفت خریداری 
شده‌بادشواریهای کم سابقه‌ای روبروهستند واین 
دشواریها مسوولان صنعت نفت راتا آتجاپیش برد که 


نشان می‌دهد که تقریباً هیچ منفعت بزرگی از این 


تلویزیونی هستند. 

برای نمونه پس از پخش چند مجموعه تلویزیونی. 
فراوانی نامهای «ستایش».«هستی» و «ایدا» که پیش 
از آن بسیار کم بود بسیار افزایش یافت وامسال 
سومین نام پر طر فدار در نامگذاریهای انجام شده 
در ادارات ثبت احوال. «ستایش» بوده است!به هر 
روخبر خوش این است که لایحه‌ای در سازمان ثبت 
احوال تدوین شده و قرار بر آناست که سال ۱در 
مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار 
بگیرد. لایحه‌ای که در صورت تصویب آن, هر ایرانی 
می تواند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام باطی 
کردن کمترین تشریفات قانونی نام خود رامطابق 
انچه خود می‌پسندد تغییر دهد. 

برخی کشورهانظیر تر کیه نیز چنین امکانی رابرای 
یک بار در طول زند گی هر فرد. پس از رسیدن به سن 


در مقابل فروش نفت به برخی کشورها از آنها به جای 
پول, کالاو جنس دریافت کنند یابه برخی کشورها 
پیشنهاد دهند نفت ایران را امروز بخرند وبهای آن را 
ماهها بعد پرداخت کنند. 

درچنین شرایطی بانک مر کزی اعلام کرده که 
ذخایرارزی‌ایران فراوان است وبرای‌وارد کردن 
کالاها به وارد کنند گان ارز رابا بهایی که دولت تعیین 
کر ده خواهد داد ولی در عمل بسیاری وارد کنند گان 
د ر گرفتن این ارزهای‌دولتی‌دست کم در آغاز سال 
۱ توفیقی نداشته‌اند. دلار در بازار غیر رسمی نیز 
این روزها به بهایی نزدیک به دو هزار تومان خرید 
و فروش پنهانی می‌شود واگر بانک مر کزی هر چه 
سریع تر نتواند سامانی به شرایط ارزی کشور دهد 
گران شسدن کالاهای خارجی يا محدود شدن واردات 
برخی از آنهامی‌تواند زمینه یک افزایش‌بهای کاذب 
و آزار دهن ده رافراهم کند. دولت البته همزمان با 
تنگ‌تر شدن حلقه تحریمهاء تلاشهای فراوانی برای 
رهاشدن از این محدودیتها آغاز کرده‌و راههای 
متعددی‌هم برای گذشتن از تحریمهابه دست 
آورده‌امابه هر روی ادامه‌دار شدن تحریمهای غرب 
علیهایران و عکس العملهای ایران به این تحریمها 


شیوه ری گیری به دست ایران وایرانیان نمی آید. 
اول به تجر به ثابت شده که تقریبا همان کسانی که در 
دوراول انتخابات در رده‌های بالاتر ایستاده‌بودند. 
دردور دوم هم هم آن‌جای گاه رابه‌دست آوردهو 
وارد مجلس می‌شوند. پس تأثیری در نتیجه انتخابات 
نخواهد داشت. 

از سوی‌دیگر چنین رون‌دی.انتخاب نمایند گان 
وشروع به کار مجلس رابه تخیر خواهد انداخت 
که به هیچ روی به صلاح و صر فه نیست. از اینها که 
عبور کنیم هر بر گزاری انتخاب ات هزینه‌های مادی 
فراوانی بر دوش دولت خواهد گذاشت که در شر ایط 
اقتصادی کنونی ایران تدبیر اقتصادی این است که 


۷ ان ٩۰‏ طلاعات ی 


هجده سالگی قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد برای 
برطرف کردن یکی از نگرانی ه ای بر خی جوانان 
نمایند گان کنونی مجلس نیز از این لایحه ابراز 
رضایت کرده‌اند وبا توجه به اينکه این پیشنهاد از 
سوی دولت وپس از موافقت کارشناسان دولتی ارائه 
شده.احتمال تصویب و قانونی شدن آن در سال پیش 
روءاصلاً کم نیست. 

بنابراین اگر هم اکنون از نام خود چندان رضایتی 
ندارید یانامهای زیباتری رابرای خود می‌پسندید. 
می توانی د با ۱۲ دلیل که در ادارات ثبت احوال به 
شمااطلاع خواهند داد. آن را تغییر دهید واگرشامل 
یکی از دلایل نیستید. می‌توانید منتظر بمانید تادر 
سال جدید با عبور از هیجده سالگی آن نام را که 
می‌پسندید به روی شناسنامه خود نیز بخوانید! 


باعث شده‌تاایران و گروه( ۱ +۵) به عنوان نماینده 
در اوایل سال آینده (اواخر فروردین یا اردیبهشت) 
مذاکراتی که نتیجه آن می‌توان د تأثیر فراوانی بر 
شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۱ بگذارد. مذاکراتی که 
احتمال می رود هر دو طرف اند کی نسبت به گذ شته 
از یکدیگر انعطاف بیشتری نشان دهند. 

انتخابات مجلس با حضور شصت وپنج درصدی 
واجدین شرایط و افزایش بهای نفت. گر وه(۵+۱) 
رادرمذاکرات.ملاحظه کارتر خواهد کر دوالبته 
گرفتن امتیاز از طرف مقابل از دست بدهد. 
اث رگذار در معادلات جهانی هم تغییر خواهند کرد. 
روسیه, فرانسه و آمریکا آخرین روزهارابارییس 
جمهورهای گذشته تجربه می کنند و در ایران هم 
مجلسی آغاز به کار می کند که نمایند گانش نسبت 
به دور گذشته تغییرات فراوانی داشته‌اند واين 
تغییرات می‌تواند خبر از تغییر در نوع تصمیم گیریها 
در ایران و بخشی از جهان بدهد. 


دراین هزینه‌های کلان صر فه‌جویی گردد به ویژه 
اینکه تقریباً در اکثریت قر یب به اتفاق انتخابهای 
سیاسی این رفتن به دور دوم تکراررشده وصرف 
هزینه‌های مجدد نیز تکرار می‌گر دد. 

جالب‌تر اینکه معمولاً در صد مشار کت مردم در 
دور دوم انتخابات هم کاهش محسوسی می‌یابد و 
این‌جلوه‌خوشایندی‌برای‌بر گزار کنند گان‌انتخابات 
نیز ندارد.حال که نمایند گان جدید خود به چشم این 
معضل حقوقی را به چشم دیده‌اند شایسته است در 
اولین گامهای مجلس نهم با اصلاح قانون انتخابات 
اجازه دهند باصر فه‌جویی در هزینه انتخابات جیب 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 


روانشناسی در زبانشناسی 


زبان هر ملتی شناسنامه ابعاد گونا گون مذهبی و 
مکتبی.اخلاقی: فرهنگی.اقتصادی سیاسی اجتماعی 
و انم اس 

تشر يح :يه دیقه اون لیوان رو میدی؟... شما چنین 
جمله‌ای رازیاد شنیده‌اید. منظور گوینده‌اين است: لطفا 
لیوان رو بده... برخی از مر دم هنگامی که چیزی از کسی 
می‌خواهن د. به جای این که بگویند: خواهش می کنم یا 
لطفاء می گویند:«یه دیقه» یااز فعل‌های التزامی استفاده 
می کنند:اون خود کارومیدی؟ به جای:لطفا خود کارت 
روبده...اون‌لیوان رومیدی؟ به جای: لطفالیوان رو بده. 
لی ا رای است دراد راصل ی وا 
اگه ممکنه خود کارو بده... اگه ممکنه لیوان رو بده... در 
این باره‌البته مثالهای دیگری هم همست که به تفصیل 
در شماره بعد درباره آن توضیح می دهم . 

پرسش دوست :دوست مهر بان این قطر ه‌ها رضا 
E‏ گفت: 

«شین ماقبل مکسوری که در این مثال است. چه نوع 
شینی است: رضا کجارفت > رفتش خونه خاله اینا» 

سال ای ما راا جد الد 
می‌افزایم سپس در جوابش کمی قلم می‌فرسایم: 
«لباس کار من کوشش؟ بهش گفتم: از وختی که بهم 
اس نمیزنی دستم شده‌پا کار چشام. بی‌معرفت زد 
تو برجکم و گفت: واسه من پی از پوس نکن...» یعنی 
اشکامو پاک می کنه. حالمو گرفت و گفت می‌خواستی 
ییاز پوست‌نکنی...یعنی اشک توبر ای اند وه‌هجر ان 
نیست برای این است که ‌پیاز پوست کرده‌ای و آب 
چشمت جاری شده است. یعنی اشکت کشک است و 
دم مشکت است.» 
- این شین‌های ماقبل مکسور نوعی شناسه لهجه 
تهرانی است که نه ضمیر است نه نشانه اسم مصدر 
زیرااگر ضمیر باشد باید ماقبل آن فتحه داشته باشد 


مثال:دیدمش خرم وخندان قدح باده به دست ... 


واگر نشانه اسم مصدر باشد. درست است که 
ماقبلش کسره‌دارد ولی به بن مضارع نچسبیده و به 
ماضی چسبیده است: گفتش و نیومدش. مثالی دیگر: 
بهش گفتم بیا گفتش نمیام...«ش» در بهش ضمیر 
اضافی است و در گفتش شناسه لهجه تهر ونی است. 
بررسی‌های زبانشناسان درباره این «شین» ناقص 
است که امیدوارم یکی از شما ز بانشناسان ار جمند 


آن‌را کامل کنید. ادامه دارد 


ری از ہی خواهید نام شمابه یکو ہی باد شود نام دریگ ان ر ابه دی نید 


۵ حطر ت علی(ع) 


از چپار سالگی تا اولین آلبوم 
باعلیرضاعصار 


#وقتی در ۶ سالگی در تالار ابوریحان دانشگاه 
شهید بهشتی اجرامی کردی... 

#۴ ۱۶ سالگی نه. ۱۴ سالگی (خنده) 

#بله ۴ ۱ سالگی. آن موقع به چه فکر می کردی؟ 

#۶ آنجا کنسرت من نبود. شا گرد آقای پور تراب 
بودم. پیش ایشان پیانو کار می کردم. آقای پور تراب 
یک کنسرت ییانو برای کل شاگر دانش گذاشته بود 
که من هم یکی از آنها بودم. آنجا همه شاگردان ایشان 
قطعات کلاسیکی را که‌از استاددرس گر فته بودند. 
می‌زدند ومن علاوه‌بر آنکه یک قطعه از بتهوون رازدم. 
قطعه‌ای هم که خودم در دستگاه شوشتری ساخته 
بودم اجرا کردم. من قبل از آقای پورتراب. شاگرد 
مرحوم جواد معروفی بودم وبا پیانو. موسیقی ایرانی هم 
که باپیانو زدم ومردم وسط آن همه موسیقی کلاسیک 
سنگین که همه زدند. از آن خیلی استقبال کر دند. آن 

#خیلی زود به کلاس موسیقی راه پیدا کردی.آیا 
پدر یا کسی از اهل خانواده موز یسین بودند؟ 
#۶نهامادر خانواده‌مان موزیسین نداشتیم. تنها 


سال ۷۸ علیرضا عصار با ترانه قدسیان آسمانی د رآسمان موسیقی تازه تاسیس پاپ آن ژمان سیر م یکرد.او تنها ستاره 
آن زمان وچند سال بعدش نبود.بسیاری بودند وحالانیستند اما عصار این اقبال یا شاید تدبیر راداشت که خواننده پردوام 
موسیقی پاپ ما باشد. موسیقی عصار پاپ بود اما اوبا زیر ساخت کلاسیک به موسیقی وارد شد و د رآن ماند. 

قبلا زآنکه خواننده شود سالها پیانوتدریس م یکرد وآن را از دواستاد بز رگ ؛جواد معروفی و مصطف ی کمال پو رتراب 
آموخته بود. می‌خواست رهبر ار کستر شود که خواننده پاپ شد واین زیر ساخت کلاسیک اور روی صحنه نگه داشت 


موزیسین خانواده‌مان که نسبت دوری هم با ما دارند 
اقای سمندر وبرادر ایشان بودند. | قای بیژن سمندر 
که شاعر است» ترانه‌های خیلی معر وفی گفته وتار راهم 
فوق العاده خوب می زند. یکسری شعر بالهجه شیر ازی 
هم دارد که من انها را خیلی دوست دارم البته ایشان 
سالهاست که در ايران نیست. 

#چطور سراغ نوازند گی پیانو رفتی؟ 

۶+ در خانه ما پیانو بود و خانواده خیلی به صورت 
تصادفی فهمید که من به موسیقی علاقه دارم.اين 
مربوط به زمانی است که من ۴سال و نیم داشتم. وقتی 
۵سالم بود از کاووس سمندر که پسردایی مادرمن 
است خواهش کردند که بامن پیان کار کند تیبینند 
می‌شودیا ته؟ که شد! 

#اگر کسی اهل موسیقی نبود چرادر خانه تان سازء 
آن هم پیانو وجود داشت؟ 

#۶ پدرم‌دوست‌داشت.شاید می خواست خودش 
کار کند و نشد. یک داستان راهم یکبار برایم گفت که 
گویادریک جایی کارمی کرد وآنهاپولش راندادہ 
بودن داما آنها پیانووارد کر ده بودند وبه جای طلبش» 
آن پیان_و رابه او داده بودند. در هرصورت از شانس 
خوب من پیانو در خانه مان بود. 

#پسس همینط ور جلوتر آمدید تار سید ید به 
جوادمعروفی._ 

۶ خ دا اقای معروفی رارحمت کند.ایشان 
همسایه دیوار به دیوار دوست صمیمی پدرم بودند 


ومابه منزل آن دوست پدرم زیاد می‌رفتیم. دوست 
پدرم با آقای معروفی دوست بود. پیانو می‌زدم و 
یکباردوست پدرم مراپیش آقای‌معروفی برد. آقای 
معروفی همان موقع به پدرم گفت این پسر رامدرسه 
نفر ست وهمین الان بفر ست وین!من آن موقع ۰- 
۱ ۱ سالم بود. گفت او استعداد دارد بفرست برود وین 
موسیقی بخواند. پدرم به حرف ایشان گوش نکر د و مرا 
نفرستاد امااین دیدار باعث شد که من تقریبا ۲سال 
خدمت ایشان باشم. 

#آیادر این سالهااصلابه این فکر کردی کها گر 
به وین می رفتی چه می‌شد ؟ 

الان دیگر کمترامایک موقعی خیلی‌به‌این مسئله 
فکر می کر دم. مرحوم شاملو شده بود احمدشاملوی 
بز ر گ اماباحسرت می گفت که می خواستم موزیسین 
بشوم. یعنی با وجود آنکه به بالا ترین درجه شعر رسیده 
بود ام این حسرت راداشت. کاری که من الان می کنم 
بی‌ارتباط با آن رزوی نوجوانیم نیست.الان شغلم با 
رویایم بی ار تباط نیست. فقط من دوست داشتم رهبر 
ار کستر کلاسیک باشم که نشد امابه هر حال‌الان‌دارم از 
راه موسیقی زند گی می کنم. یعنی ساز می‌زنم, می خوانم 
و همان کارهایی را که دوست دارم انجام می‌دهم . 

#اولین باری که فکر کر دی حر فه‌ای موسیقی 
هستی و بابت کارت پول گرفتی کی بود؟ 

۶ ۱۶سالم بود. پیانو درس می‌دادم و آن موقع 
اولین شاگردم را گرفتم. 
راتات سس رو ۳۵۰۷ 


#بعد رفتی برای کار تئاتر پیروزی در شیکا گو به 
کار گردانی آقای داوود رشیدی؟ 

۴ خ دا قای بابک بیات رار حمت کند.از طریق 
ایشان وارد این کار شدم. 
#بایک بیات رااز کجا می‌شناختید ؟ 


6 آقای‌بیات باخشایاراعتمادی آشنا بود واز 
آن طریق‌باایشان آشنابودم. یک روز آقای‌بیات به 
من زنگ زد. آن موقع اصلا صحبت خواندن من نبود. 
ایشان به من گفت آقای رشیدی دارند یک تثاتر کار 
می کنند به نام پیروزی در شیکاگو. تمام بز ر گان سینما 
وتئاتر و تلویزیون‌ایران در آن تثاتر بازی می کردند. 
آن موقع مهدی‌هاشمی در اوج کار بود و هنوز هم البته 
هست.اینها که‌می گویم مربوط به‌سال ۶۹استو 
آن موقع فقط ۰ ۲سالم بود واین کار برایم خیلی اتفاق 
بز ر گی بود. مخصوصا که آهنگس ازش هم آقای بابک 
بیات بود. به محض اینکه | قای بیات پيشنهاد دادند با 
کمال میل پذیرفتم وبعد مرادعوت کردند دفتر آقای 
رشیدی و کارمان شروع شد. 

#از شما به عنوان پیانیست دعوت کردند؟ 

بله! آهنگس از آقای بیات بودند اماروی سن 
موسیقی زنده‌اجرامی شد ومابه عنوان نوازنده‌روی 
سن دعوت شدیم.اولین بار بعد از انقلاب بود که روی 
استیج موزیک زنده اجرامی‌شد. قبلش چنین چیزی 
نبود. آنجا من پیانو می‌زدم. فواد سا کسیفون می زد و 
رفت و درام می‌زد.ما آنفری باهم ساز می‌زدیم. با فواد 
هم در زمان اجرای تتاتر آشنا شدم. 

#یعنی قبل از آن هیچ آشنایی باهم نداشتید ؟ 

شید ۳ماه‌قبل‌از آن تماس اقای بیات با 
فواد آشناشده‌بودم‌اماهنوز آنقدرها دوست نشده 
بودیم. خیلی جالب است که من فواد رادیده‌بودم 
که ساکسیفون می‌زد وچقدر هم عالی می‌زد و آن 
روز که آقای بيات به من ز نگ زد خیلی تصادفی به 
من گفتند برای کار آقای رشیدی, نوازنده سا کسیفون 
سراغ‌نداری؟ گفتمچرا!تفاقامن بایک جوان آشنا 
می‌خواهید یک قرار بگذاریم و شما او را ببینید؟ گفتند 


باشد وبا آقای بيات رفتیم به خانه فواد. آنجامن پیانو 
زدم. فواد سا کسیفون زد و آقای بیات خیلی خوشش 
آمد و بلافاصله گفت باشد.بعد به ما گفت نوازنده‌درام 
سراغ ندارید ؟ دو ماه قبل از ان فواد باحسن آشناشده 
بود. حسن رامعرفی کردیم وشدیم یک تیم وحدود 
یک ماه تمرین داشتیم. سه ماه هرشب روی استیج 
بودیم.آن تئاتر پرفروش ترین تئاتر آن زمان هم بود 
و درسالن اصلی تثاتر شهر اجر | می‌شد. خیلی خاطر ه 
خوبی از آن کار و از اقای بیات دارم. 

٭بعد از آن.ایشان رامی‌دیدید؟ 

بل ه. آقای‌بیات رادائم می‌دیدیم و بعد 
چندس الی گذشت.دوستی من با فواد ادامه پیدا کرده 
بود و آقای‌بیات را که گاهی‌می‌دیدم. آقای‌بیات آن 
موقع اصلا نمی دانست که من می‌خوانم چون اصلا 


۷ اش ٩۰‏ طلاعات ی 


جلوی کسی نمی‌خواندم. این داستان ادامه پیدا کرد تا 
اسفندماه ۷۶ البته تاسال ۷۶ فضای کار هم نبود. بعد 
هم که فضای کار باز شد در همان اسفند ۷۶ من اولین 
آهنگم راخواندم که در فروردین ۷۷ پخش شد و بعد 
هم که افتادیم در این کار. 

#اولین بار که کار شما پخش شد .باز تاب‌ها 
چگونه بود؟ 

6 خیلی خوب بود.بعد از آنکه عیدانه پخش شد 
وبع داز تعطیلات عید ۷۷ آقای شهبازیان از تلویزیون 
به من ز نگ زدند و گفتند ترانه‌ای که توخواندی جزو 
پردرخواست ترین ترانه‌های‌نوروز آن سال‌بوده.در 
صورتی که آن نوروز خیلی ترانه‌های خوب به بازار آمده 
بود. خشایاراعتمادی من بهارم توزمین را خواند که خیلی 
گل کرد. قاسم افشارای آدمای مهربون راخواند که آن‌هم 
گل کرده بود. آهنگهای زیادی بود که مطرح شده بود. 

#به عنوان یک مسوّول زنگ زدند یا به عنوان یک 
موزیسین؟ 

۴ ایشان رئیس واحد موسیقی بودند وبه همین 
عنوان به من زنگ زدند و گفتن د بیااینجا برای ترانه 
دوم صحبت کنیم. تازه عید تمام شده بود ومن هنوز 
برای ترانه دومم اقدام نکرده بودم. 

#آیا آن ترانه راخودتان خوانده و اجرا کر دید بعد 
به تلویزیون تحویل دادید؟ 
نه!دراستودیو ۰۴ ۱ تلویزیون ضبط کردیم. 
بافواد رفتیم آنجا وباار کستر آنجا کار رااجرا کردیم. 
شعرش مال مولانابود ومارفتیم ضبط کردیم و 
آوردیم. آوردیم ودر آخرین لحظه رساندیم.ایشان 
کار راشنید ند.دوباره‌هم شنید ند. من جرات نمی کردم 
دراتاق بایستم. خجالت می کشیدم. بیرون اتاق آقای 
شهبازیان‌ایستادم.یکبار گوش کر د وبعد مراصداکرد. 
گفت:بیاتو به به!بار ک اللهایکبار دیگر کار راپخش 
کنید. یکباردیگر پخش شد. سرش را گذاشت روی 
صندلی و چشمانش رابست و یکبار دیگر گوش کرد و 
بلند شد و باز به من گفت بار ک الّه! روی بر گه نوشت 
قابل پخش است ورفت. بعد از عید هم (امیدواران)را 

#اینها کارهای خوبی بودندام اآنچه که خیلی 
صدا کرد «ای کاروان» بود... 

این آهنگها هم تاثیر خودش راداشت. مردم 
این آهنگها را پذیرفته بودند. 

#این صدا را تایید کرده و پسندیده بودند؟ 

#بااین آهنگهاجاافتاده بسودم. آن موقع که 
مثل‌الان‌نبود.ماهواره‌ها کمتر بود ورادیوهم خیلی 
مردمی‌بود. کسانی که رادیو گوش می‌دادند مرابه 
قیافه نمی‌شناختند. چون من هنوز به رادیو نرفته 
بودم. آنهایی که رادیو گوش می کردند.بدون آنکه 
مرا بشناسند یا اسم مرا بدانند صدایم را شناخته بودند 
واین عبارت رامن خیلی شنیدم که می گفتند: ان 
اقاهه که یه جوری می‌خونه. من این عبارت راصدها 
بار می‌شسنیدم. کسی نمی توانست بگوید چه جوری. 
همه می گفتند :اونکه یه جوری می‌خونه. من همینطور 


سومی‌راخوان دم و بعد چهارمی راتااینکه یک روز 
آق ای معلم به من زنگ زد و گفت سریع خودت را 
بر سان اینجا. من‌هم سر یع خودم رابه آقای معلم 
رساندم.ایشان گفت که دیشب داشتم دیوان منسوب 
همان لحظه که این شعر رادیدم یاد تو افتادم و باخودم 
گفتم این شعر را باید علیرضا بخواند. 

گفتم: چه شعری است؟ 

گفت:یادم نیست. فقط یک بیت یادم هست برایت 
می‌خوانم یادداشت کن و برو پیدایش کن. گفتم باشد. 
گفت بیت اولش این است:ای کاروان‌ای کاروان من 
دزد شب رونیستم /من پهلوان عالمم من تيغ رویارو 
زنم.یادداشت کردم و آمدم بیرون باچه مصیبتی 
پیدایش کردم. پدر فواد هم خیلی کمک کرد. پس از 
آن هم فواد کار راساخت و من اجرا کردم. 

#جالب است که یکی از بهترین آهنگهای شما 
آنقدر سریع آماده شد... 

همه آهنگهای ما اینطوری آماده می‌شود. 
اکثر مواقع بیشتر از اسساعت طول نمی کشد. من بارها 
شده یک شعر را گذاشتم روی‌پیانو ۶ماه انجاروی‌پیانو 
بوده و هی با ان ور رفته ام و نشده اماوقتی که می‌شود. 
بیشتر از ۳د قیقه طول نمی کشد. 

#آن آهنگ به یکباره خیلی سر و صدا کرد... 

بله!نو روز سال ۷۸ شده‌بود. بعد از تحویل‌سال. 
سه کانال از پنج کانال این آهنگ رابلافاصله پخش 
کردند.یعنی تمام ایران این آهنگ راهمز مان شنید ند. 
روز ۴یا ۵فروردین مصادف شده بود باعید غدیر ومرا 
به تلویزیون دعوت کردند. این برای دومین بار بود 
که به تلویزیون می‌رفتم. یک بر نامه یک ساعت و نیمه 
بود و مناسبتش هم عیدغدیر و آهنگ هم دوبار پخش 
شد. کار برای امیر المومنین بود و روز عیدغدیر و شعر 
هم یک شعر محکم مولانا. همه چیز دست به دست 
هم داده بود تا کار خوب از اب در بیاید. 

#شماهم چون مولانا را خوب می‌شناختی در ان 
برنامه خوب بودی. 

#۴ شاید به هرحال همه چیز دست به دست هم 
دادهب ود که آن کار خوب دربیاید. دوروز بعدش یک 
اتفاق افتاد که فهمیدم آن اتفاقی که باید می‌افتاد افتاده 
است. دم درخانه پدرم از خانه امدم بی رون تااز 
سوپرخرید کنم.از ماشین که‌پیاده شدم چند تابچه 
کوچک ۰ ۱تا ۱ ۱ساله را دیدم که داشتند فوتبال بازی 
می کردند. تامن از ماشین پیاده شدم‌هفت ۸تایی 
شروع کردندای کاروان راخواندن تامرادیدند شروع 
کردن به خواندن... | نجا بود که فهمیدم آن اتفاق که 
باید بیفتد افتاده است. 

#بعد از آن‌برای خودت مسوّولیت تازهای احساس 
کردی؟ 

یله آن آه نگ روی تمام زند گی من تاثیر 
گذاشت.یعنی یکسری از کارهایی را که‌می کر دم‌دیگر 
نکردم. حالا باز نمی کنم چه چیزهایی اما به هرحال آن 
آهنگ مسیر زند گی مرا تغییر داد. 1 
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ټغ اتس کافکا 


گزارش خارجی 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


لاهورپاکستان 

خان دان قباد در لاه ور از خانواده‌های بسیار 
بالایی در جامعه بر خوردار بودند وزند گی‌مرفه و 
خوشی را دنبال می کر دند.اما یک عامل فاجعه آمیز 
که‌همواره آرامش رااز پاکستانی‌هاچه فقیر وچه 
غنی می گرفت.همانا جنگها وب رخوردهامیان هند و 
پا کستان بود. بهار هم در چنین دورانی در لاهور به دنیا 
آمد.پدرش رحمان قباد یک پزشک خوشنام بود و 
به همین دلیل بهار هم از همان دوران کود کی شیفته 
حرفه پز شکی شده‌بود. اوحتی در بازی باسایر کود کان 
همواره‌نقش یک د کتر راایفامی کر دو سایر بچه‌هارادر 
بازیهای کود کانه معالجه می کر د.اما در همان‌دوران 
کود کی و خوشی که بهار در کنار خانواده خوشنامش 
می گذراند جنگ تمام عیار میان هند و پا کستان بر سر 
در پاکستان شر قی و داکاء در گرفت. ودر دومین جنگ 
به سال ۱۹۷۱ بود که دیگر طاقت پدر خانواده یعنی 
د کتررحمان قباد طاق شد. به وی ژه آنکه در جنگ 
سال ۱۹۷۱ شهرلاهور یکی از مراکز نزدیک به نبرد 
بود و رحمان به شدت نسبت به سر نوشت و سلامتی 
خانواده‌اش بیمناک شده بود. به همین دلیل هم او از 
نفوذ خود استفاده کرد و در حالیکه لشکریان هندی 
خود رابه فرود گاه‌لاهور نزدیک کرده‌بودند.رحمان 
بهاتفاق خانواده‌اش سوار بر یک هواییمای نظامی 
انگلیسی, لاهور و پا کستان را برای هميشه تر ک کرده 
وبه شهر پر هیاهوی لندن مهاجرت کردند. آنهم در 
حالیکه بهار در هنگام مهاجرت به انگلستان تنها یک 
دختر ده ساله بود. 

در انگلستان 

برای خانواده‌سررشناش و ثر وتمندی چون‌قباد. 
زندگی در انگلستان چندان مشکل نبود. رحمان از 
فرصت به دست آمده استفاده کرد و فرزندان خود 
رابرای تحصیل در مدارس معتبر ثبت نام کرد. در 


داستانی تکاندهنده و واقعی درباره زنی تحصیل کرده که در جستجوی اصل خود بر آمده بود 


مهاجرت 
بهار در حالیکه دختر کوچکی بیش نبود به اتفاق 
خانواده سرشناس خوداز پا کستان‌مهاجرت کرده ودر 
انگلستان‌ساکن‌شده‌بود. در آنجابهار که دختری بااستعداد 
هم بود از فرصتهای به دست آمده استفاده و تحصیلات عالیه 


رادنبال کرد و خیلی زود به یک وزنه علمی در جامعه خود 
تبدیل شد و به نظر می ر سید که راه خوشبختی را 
در پیش گرفته باشد تااینکه... 


دنبال می کر د. او پس از پایان دبیر ستان با راهنمایی‌هاو 
کمکهای پد رش وار دد وران مقد ماتی یزشکی شد وپس 
از چهار سال هم وارد دوره تخصصی موردعلاقه‌اش 
یعنی جراحی پلاستیک شد. او همواره معتقد بود که 
می‌توان د ایرادهای پیش آمده‌در چهره‌مردم به ویژه 
بانوان رابرطرف کرده و آنهارازیبا کند.وسر انجام‌بهار 
قباد در حالیکه بیست و هشت ساله شده بود به در جه 
دکتری‌وجراح دست یافت وپس از طی یک دوره 
اختصاصی و دو ساله هم. بالاترین تخصص در جراحی 
پلاستیک رابه دست آورد آنگاه د کتر بهار قباد به طور 
جدی کار خود را در بیمارستانها آغاز کرد. 
یک جراح پلاستیک مشهور 

تنها در طی ده‌سال بعد بود که بهار آهسته آهسته 
در جامعه‌جراحان پلاستیک بر ای خود نام و آوازه‌ای به 
دست آورده و این اشتهار تعداد مراجعین او را افزايش 
داد. در طی پنج سال بعد هم دو اتفاق برایش رخ داد 
که یکی شاد و دیگری غم‌انگیز بود. اولی ازدواج او بود 
که بایک پزشک انگلیسی پیمان زناشویی بسته بود و 
دیگری‌هم بیماری‌وفوت پدرش بود که بهار علاقه 
بی حدی به او داشت ویس از مر گ‌اوبه شدت احساس 
تنهایی می کرد اما تولد پسرش به احساس تنهایی بهار 
پایان داد. اشتهار د کتر بهار قباد و مراجعین پر تعداد 
اودر آمد سر شاری رابرایش به‌همراه‌داشت و کار 
به آنجارسید که منشی او تایکسال بعد هم نوبتهای 
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مراجعین راپر کرده‌بود. وس رانجام‌هم شوهر بهار با 
اینکه خود یک پزشک بود نسبت به عدم توجه بهار به 
خانواده و شوهر و فرزندش شاکی شد. 
دوفاجعه 

در حالیکه بهار سعی می کرد تابه زند گی خانواد گی 
خود سر و سامان ببخشد ناگهان بد ترین اتفاق ممکن 
برایش رخ داد. پسر ده‌ساله‌اش بر اثر یک عفونت 
خونی از جهان رفت واین فاجعه ز ند گی مشتر ک او 
وشوهرش رابیش از پیش دچار سردی وبی تفاوتی 
دوجانبه کرد. تااینکه اووشوهرش که دیگر هیچ 
دستاویزی برای ادامه زند گی مشتر ک نداشتند و با 
مرگ فرزندشان آخرین رشته ارتباط و محبت آنها 
هم گسسته شده بود از یکدیگر جدا شدند. 


سرد و بی‌هدف 

وناگهان‌بهاراحساس کرد که در برابر چشمانش 
از زند گی شاد و هدفمندی که قبلاً داشت دیگر خبری 
نیست وهمه چیز در هم فرو می‌ریزد. بهار نزدیکترین 
ارتباطهای عاطفی به خودش یعنی فرزند و شوهرش را 
همگی از دست داده‌بود و علیر غم ثروت واشتهاری که 
داشت احساس می کرد که دیگر هیچ هدف مشخصی 
در زند گی‌ندارد.بهار در آستانه ۵۰سالگی قرار داشت 
ودر چنین سنی دیگر ازدواج.بچه‌دارشدن ویاسایر 
به این فکر می کرد که خود رابازنشسته کر ده‌وبقیه 
روزهای عمر خود رابه تنهایی در خانه بگذ راند. در 
این گیر و دار سالروز تولد او در سال ۲۰۱۱ که حکایت 
از پنجاه ساله شدن بهار می کر د فر ارسید.او که هیچ 
مراجعین خود رابر هم زده و عازم منزل شد. او تصمیم 
داشت تاشبی ارام رابا تماشای تلویزیون سر کند تابه 
ازیک شام حاضری راصرف کرد وروی کاناپه برابر 
صفحه تلویزیون نشست. با این ايده که زودتر به خواب 
برود تاحداقل افکار ناراحت کننده به سراغ او نيایند. 
اتفاقاً تلویزیون بر نامه اخبار رانشان می‌داد و ناگهان 
در صدر خبر ها اخبار مر بوط به سیل نابود کننده 
در رودهای پا کستان قرار گرفته بود که حتی توجه 


هھ 
اطلاعات لی رو ۳۵۰۷ 


بهار در اوج بی‌تفاوتی راهم جلب کر ده بود. تصاویر 
مملو بود از فجایعی که آن زند گی فقیرانه بسیاری از 
مردم پا کستان راهم نابود کرده‌بود. مردم پاکستان 
در حالیکه داشته‌های مختصر خود مانند چند تکه 
لباس,ر ختخواب و قابلمه و بشقاب راروی سر گرفته 
وتا گردن در سیلاب فرو رفته بودند.تلاش داشتند 
تا شاید باقیمانده‌دارایی فقیرانه خود رانجات دهند. 
برخی دیگر هم فرزندان کوچک خودرا که‌در چنین 
سیلابی طاقت نمی | ور دند روی‌شانه‌های خود نشانده 
بودند تا آنهارااز م رگ حتمی‌نجات دهند. در این میان 
توفان و آتش‌سوزی خانه‌ها را نابود و اهالی راهم دچار 
آسیب‌دید گی‌های‌بسیار درد آور کر ده‌بود.جهره‌های 
بسیاری از کود کان وتوجوانان پا کستانی آنقدردچار 
سوختگی شده بود که حتی تشخیص چشم, لب و دهان 
هم غیر ممکن نشان می‌داد. 

حال در آن شب عجیب بهار تصاویر مربوط رایک 
به یک نگاه‌می کرد و ناگهان خشم عصبی کننده‌ای 
نسبت به خودش احساس کرد. در واقع او بدین خاطر 
از دست خودش شاکی بود که با آن ثروت واشتهار 
در سالروز تولد خود نشسته بود وبه حال خود تأسف 
می‌خورد در حالیکه هم میهنان خودش وانسانهایی که 
زبان ونژاد مشتر ک بااو داشتند تنها برای نجات یک 
تشک لباقم اسان غود را در ای زر گ 
قرار می‌دادند. و آنگاه باز هم به خاطر آن ناراحت شد 
که‌همان شب قبل برای آنکهپینی یک خواننده مشهور 
راصاف وصوف کند تااودر کنسر تهایش چهره زیبایی 
رانشان دهد مبلغ پنج هزار پوند حق‌الزحمه جراحی 
پلاستیک دریافت کرده‌بود. در حالیکه هموطنانش با 
چهرهوبدنی سوخته حتی توان خرید یک چسب زخم را 
هم نداشتند. بهار به قدری نسبت به خودش خشمگین 
شد که همان شب تصمیم خود را گرفت. اوباید فردای 
آن روز به وطنش به پا کستان بازمی گشت تاهر آنچه 
از دس تش برمی آیدانجام دهد. درواقع چهل سالی از 


آخرین باری که‌اوپا کستان رادیده بود می گذشت واو 
حتی‌پاسپورت ویامدارک لازم راد راختیارنداشت.اما 
به محض مر اجعه به سفارت پا کستان, این کارمندان 
سفارت بودند که با نام و آوازه‌د کتر بهار قباد آشنا 
بودند و هر کدام برای انجام کارهای او و تهیه مدارک 
سعی بر پیشد ستی بر دیگری داشتند. تا ظهر همه چیز 
اماده‌شدوبهار از منشی خود خواست تابر ای شش 
ماه کلیه قرارها رابر هم زده و آنگاه خودش هم با بهار 
در سفر به پا کستان همر اه شود. منشی او که خود یک 
دختر از خانواده‌های مهاجر و پا کستانی بود با جان و 
دل پذیرفت ودر عصر هنگام همان روز بود که آنها 
خود رادر هواپیمایی یافتند که‌عازم اسلام آبادم رکز 
پاکستان بود. خبر سفر بهار به پا کستان حتی قبل از 
خودش به رسانه‌های پا کستانی رسید. ضمن آنکه 
مقامات وزارت بهداری هم در فر ود گاه آماده استقبال 
از او شده بودند. 
بازگشت 

بهار در همان فر ود گاه‌به مقامات بهداری گفت که 
هر چه زودتر باید به مناطق آسیب زده‌سفر کند تا کار 
خود را شروع کند آنگاه فهر ستی از وسایل و لوازمی را 
که‌نیاز داشت تسلیم آنها کر دوبدون | نکه منتظر پاسخ 
انها باشد با کرایه کردن یک اتومبیل دربست به اتفاق 
منشی خود عازم مناطق آسیب‌دیده شد. آنگاه پس از 
یک سفر مشکل و ۲۴ساعته آنهابه پنجاب مر کزی 
رسیدند که بیشتر از هر نقطه دیگری بر اثر سیل» 
توفان و آتش‌سوزی دچار تخریب شده‌بود. د کتر بهار 
دستور داده‌بود تاقبل از آنکه او به مقصد برسد یک 
بیمارستان صحرایی به کمک چادرهای بز رگ برپا 
شودو آنگاه‌بیمارانی که دچار سوختگی یا آسیبهای 
پوستی و جلدی و همچنین تخریب چهره شده بودند 
از سایر بیماران جداشده‌ودر آن‌بیمارستان موقت 
بستری شوند. بنابر این زمانی که او به مقصد رسید 
متوجه شد که هزاران نفر در بر ابر چادرهای‌بیمارستان 


صحرایی نشسته یا دراز کشیده و در انتظار نوبت خود 
برای معاینه شده اند. بلافاصله پس از حضور بهار در 
بیمارستان چند دختر جوان خود رابه او معرفی کرده 
وبه‌به ار گفتند که‌افتخار آنهاخواهد بوداگر اواجازه 
دهد که انترنها دستیار او باشند. بهار هم پذیرفت چرا 
که به همه آنها نیاز داشت. آن‌گاه‌او کار خود را آغاز 
کرد. بهار ابتدا از کود کان شروع کرد. و آنگاه متوجه 
کود کی را که پانسمان و درمان می کرد البته که چند 
هزار پوند از آنها دریافت نمی کرد امالبخندی که در 
چهره آنهامی‌یافت برایش به ان دازه دنیایی ارزش 
داشت و آنجابود که متوجه شد که در زند گی چه 
عامل مهمی را از دست داده‌بود و چرا آ نقدراحساس 
تنهایی‌می کرد.د کتر بهار قباد آنگاه تمامی دارایی و 
ثروت خود رابه پا کسستان منتقل کرد تابرای قربانیان 
فاجعه هزینه کند. خیلی زود شهرت و آوازه د کتر بهار 
پاکستان راهم در نور دید و توسط رسانه‌هادر سرتاسر 
جهان انتشار یافت. 

شش ماهبعدد کتربهارقباداز سوی یونسکو مفتخر 
به دریافت جایزه معتبر بشر دوستی شد و خانواده‌ها 
در پا کستان دختران خود رابهار نامگذاری کر دند. او 
هر زمان که گذشته خود و از دست دادن پدر. شوهر و 
فرزندش رابه یاد میآورد وغم رادر آستانه ورود به 
دل وذهن خود می‌یابد به سرعت آن شب فراموش 
نشدنی و سالر وز تولد در پنجاه‌سالگی رابه یاد می آورد 
که چگونه روی صفحه لرزان تلویزیون شاهد پر پر 
شدن هموطنانش می‌شد و آنگاه به خود نهیب می‌زند 
که غم واقعی همانا از دست دادن اصل وجودی انسان 
است و شادی واقعی هم زمانی است که آدمی به اصل 
خود باز می گر دد و گامی مثبت بر می دار د.د کتر بهار 
قباد هنوز در پا کستان مشغول خدمت به مردمان فقیر 
ونداراست وبرای فعالیتهای خود حتی پشیزی هم 
دریافت نمی کند. 
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پیش خودمان بماند.ماجوان‌ها که‌ادعایمان کمر 
بوئینگ ۷۴۷ راشکسته و در آسمان شادمانی و دوستی 
ومحبت ودلداد گی پر جبرئیل هم به قو زک پایمان 
نمی‌رسد بعضی وقت‌ها آنچن ان بی‌عرضه و بی‌وجود 
می‌شویم که حد و حساب ندارد که هیچ اصلا دختر و 
پسر هم ندارد.مگر دختر بودن بداست؟ عمر | اخیلی 
از پسرها صبح تا غروب آرزو می کنند که دختر بودند 
واز حسرت دختر نشدن دقیقه به دقیقه‌شان را دارند 
جاک می‌دهند! 

نه‌اینکه خیال کنید چون‌دختر هستم دارم برای 
جنس مذ کر رجز می‌خوانم‌هاانه! _ 

رمز قضیه اینجاست که اصولا دختر ها در کانون 
توجهات خانواده و جامعه و روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها و 
هفته‌نامه‌های زر د و سفید و صور تی قرار دارند. اما پسرها 
چی؟فر ض کنید در دانشگاه‌فقط پسر پیدامی شد وپسرها 
مجبور بودند که این همه وقت قیافه همدیگر راتحمل 
کنند. محاله! همین الان هم اگر همه دختر ها از دانشگاه 
برون د نود ونه درصد ونه دهم درصد پسرهامی روند 
فرم انصراف راپر می کنند و خلاص. خیال می کنید که 
اون یک دهم درصد باقی مانده کی است؟ خود تان را 
خسته نکنید. در دانشگاه‌ما | گر همه پسرها جانشان برای 
دختره ادر برود جان نریمان در نمی رود. اصلاً انگار 
ناف این | دم رابالجبازی وسرتق بودن بریده‌اند. نه که 
خیال کنید آدم تحفه‌ای‌است هاانه! امادخترها اصولا 
کارشناس دم شناسی هستند. خود من با ۲ سال سابقه 
مفید در پسر شناسی وارزیابی کامل فهمیده‌ام که نریمان 
رادوست‌دارم. خب‌اعتر اف کر دن که اشکال‌ندارد. اصلا 
سرمایه دخترها صداقتشان است. البته گلاب به رویتان 
نریم ان همچی قیافه جالبی هم ندارد و چهره‌اش آدم را 
یاد میمیک شیپورچی در کارتون پسر شجاع می‌اند از د. 
ولی خب چکار می‌ شود کرد. در این وسط دروغ گفتن 
هم فایده ندارد. قیافه خود من گر چه با یک میکاپ ساده 
خیلی تو دل برو می شد اما خودمان و شوهر احتمالی‌مان 
را که نمی‌توانیم گول بزنیم. 


من که اگر قیافه جوانیهای مامانم راداشتم چه آتشی 
که نمی سوزاندم! حیف! 

دردسرتان ندهم. من بنده خداهر چقدر واسطه و 
پیغام وپسغام وایمیل و9113بر ای نریمان گذ اشتم که 
پسر معطل چی‌هستی ؟ بیا خواستگاریم امطمتن باش 
که جواب رد نمی‌شنوی! 

ان_گارن هانگار که مادل داریم!گراین همه که برای 
نریمان پیغام‌های غیر مستقیم فر ستاده‌بودم: برای دیوید 
بکام فرستاده‌بودم‌دست ویکتوری اآدامز وبر وکلین 
رامی گرفت و می آمد خواستگاریم! 

اخ که چقدر این پسر یکدنده است! 

آخر سریک روزمثل بچه آدم یقه اش راتوی‌دانشگاه 
گرفتم و گفتم:نریمان... چراهر چی برات پیغام می‌فر ستم 
جواب نمی دی؟ مگه قلب تواز سنگ گر انیت ساخته‌اند؟ 
اگر منو دوست نداری بگو تا تکلیف خودمو بدونم! 

نریمان این را که شنید پوزخندی زد و گفت:ز کی... 
دست پیش را گرفتی که پس نیفتی؟ 

عشق چی کشک چی؟ من خودمم راهم دوست 
ندارم تو دیگه چی می گی؟ 

چون می‌دانستم که دروغ می گوید فکری کردم و 
رویم رابر گرداندم وباهمان شگرد قدیمی خانمهاصدایم 
راقدری نا زک کردم و گفتم: پس منو دوست نداری؟ 

کاش لااقل همین عین یک مرد کله‌شق می گفت نه 
وخیال آدم راراحت می کرد اما... 

کمی من و من کرد و گفت: آخه... دوست داشتن که 
قسم خوردن نمی خواهد... گیرم که دوست داشته باشم 

یاخودش رابه نفهمی می‌ز دیا آی کیواش در حد میگو 
باقی مانده‌بود. چیکار می‌ شود کرد.بعضی پسرهاروی‌هم 
رفته بهره و نصیب چندانی از دوستی و وفاداری وعشق 
به جنس مخالف نبر ده‌اند و حال آدم رابه هم می‌زنند و 
در یک کلام هیچ چی نمی‌فهمند! 

جالب اینجاست که خیلی از پسر ها پول ندارند و بهانه 
بی کاری وبی پولی رامی آورند. ولی بعضی‌هاشان مثل 
همین نریمان تنهامشکلی که ندارند مشکل مالی است. 
البته دراین دوره‌وزمانه همه می دانند که‌بچه‌مایه‌دار 
بودن هم برای خودش شغل مهمی محسوب می‌شود. 

نه نه ذهنتان منحرف نشود که من به خاطر پول 
می‌خواهم بااوازدواج کنم. اگر پول مطرح بود که پسر 
رفیق پدرم از اینها پولدارتر بودند ولی قبول بفرمایید که 
هیچ عروسی نمی‌تواند تحمل کند که داماد کچل باشد! 

این بود که‌برای‌اینکه کلک نریمان خان را کنده‌باشم 
و خیال خود راراحت.فردای آن روز گوشی رابرداشتم 
و شماره خانه نریمان را گرفتم. اینکه بخواهم شرح کامل 
مکالمه خودم ومادر نریمان راتوضیح دهم نیاز به حوصله 
فراوان دارد. چون همانطور که مستحضر هستید کار 
کردن روی مخ مادر شوهرها نیاز به تمر کز فراوان و مهيا 
کردن شرایط دار د که طرفین به هم علاقه دارند وباید 
آستین‌هاراتابالای آرنج بال زدو پاشنه کفش‌هاراور 
کشید و آماده‌شد. خدا می‌داند که وقتی نریمان فهمید 
که چه آش درست وحسابی براش پخته بودم.دولیتر 
عرق کرد واحتمالا در دلش‌ هر چی‌از ذهنش در آمده‌به 


من گفته است. اصلاً بحث ساختار شکنی و خواستگاری 
دختر از پسر مطرح نیست هاانهابعضی از پسر ها زبانشان 
رابا چب دوقلو به دهانشان چسبانده‌اند. خوبی‌اش این 
بود که نریمان هم بدجوری آچمز شده‌بود ونه راه پس 
داشت ونه راه پیش!روزی که با پدر ومادر وخواهرش 
به خواستگاریم آمدند خیلی قیافه‌اش تماشایی بود. مثل 
سربازهایی که فش نگ اسلحه‌شان تمام می‌ شود و خلع 
سلاح شده‌اند دسته گل را کج و معوج به دست گرفته بود 
وعقب تراز همه می آمد. خوشم آمد. داماد باید اینجوری 
باشه.حسن قضیه اینجا بود که نریمان جزو | دم‌هایی بود 
که ظاهر و باطنشان یکی است. 

به قول معروف که می گویند رنگ رخسار خبر 
می‌دهد از سر درون! 

موقعی که وارد خانه شدند نگاهم در نگاه‌نریمان 
گره خورد. با اینکه جر آت نداشت حرف بزند اما انگار با 
نگاهش که اتفاقاً دوثانیه هم بیشتر طول نکشید می گفت: 
شیلا... خدا لعنتت کند! 

این چه طنابی بود که دور گر دنم انداختیایک روز 
تلافی می کنم... حسابت رامی‌رسم! 

کاش حداقل عر ضه‌اش راداشت که این نهد یدهای 
خیالی راعملی کند آن وقت دل آدم نمی‌سوخت که پسر 
مورد علاقه‌اش خیلی ابهت دارد. 


عر وس شدن اگر هزاران مزیت و حسن داشته باشد 
این یک عیب رادارد که آخر سر همه چیز به اسم داماد 
تمام می‌شود و هیچ نام و نشانی از عروس برده نمی‌شود. 
اون وقت هی می گویند که پسر را پدر کند داماداچی‌چی 
راپدر کنددامادامن خودم‌نریمان راداماد کردم. 
زحمتش هم پای خودم بوده تازه شیپور خواستگاری 
راهم خودم زدم. 

شاعری فرماید:عشق رامجنون کشید ولذتش را 
دیگری... هر کسی سهمی برد از چشمه جوشان عشق! 

بعضی‌ها می گویند سر سفره عقد مثل کابین خلبان 
می‌ماند. هر کسی جر أت ندارد روی صندلی‌اش بنشیند. 
تازه‌خیلی‌ها هم که نشسته‌اند آخر سر مجبور شد ند که 
(EJECT‏ ولی نریمان باوجود دست وپاچلفتی 
بودن دراین مورد خاص دست من راحسابی چسبیده 
بود انگار که ده‌بار چنین موقعیتی راتجربه کرده‌وهیجان 
خود را قبلا خالی کرده است! 

... حالا عاقد خطبه عقد را خوان ده و منتظر یک بله 
گفتن من است تا قال قضیه کنده شود. 

بعد از طی شدن مراحل گل چیدن و گلاب آوردن 
عروس‌دیگ بهتر بودبه این انتظار تشریفاتی خاتمه 
می‌داد. بعله... 

آخیش.. تموم شسد.ولی خودمانیم عروس بودن هم 
لذتی داردها.ا گر توانستید لااقل یک بار تجر به کنید. 
ولی جاآن‌مادرتان به فکر باتجربه شدن در این زمینه 
نباشید.تجربه ثابت کر ده که بی تجر به‌ها موفق‌ترند قبول 
ندارید؟ 


(۱(۵۲):رمز, کلمه عبور,البته دنبالش 
نگردید چون داخل متن نیست!! 
1( ۲):خارج شدن اضطراری از کابین 
ی هُ 
اطاعات کک ارو ۵۷ 


آقای على ند نظیف 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


کنگوری عزیز سلام 


مجهول ماندن هسیر باعث می‌شود منشااثرنباشیم. 
تقویم راورق بزن! 
گام اول: ۲۸ اسفند ماهتا ۴ | فروردین‌ماه 
تعطیلی مدارس وایام بسیار ارزشمند. که از نگاه 
تی ز بین بزرگان آموزش,از آن بعنوان ایستگاه آخر یاد 
می‌شود. 
گام دوم:۴۶ ۱ فروردی نتا ۵ اردیبهشت 
برای دانش آموزان به تکمیل دروس پیش دانشگاهی 
می‌گذرد: تابه امتحانات ترم با خیال راحت پرسند. 
گام سوم:۳۵ارد یبهشت تا ۵ | حرداد 
۵روزمتوالی مطالعه تشریحی کتب پیش دانشگاهی, 
آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چپارشنبه ها از ساعت 


۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۲۳۸ 


عدم امکان استفاده‌از مورداحاره 


خلاصه سوال: حدود ۸ماه پیش یک باب منزل 
مسکونی را اجاره کردم و در بنگاه معاملات ملکی 
قراردادی در این مورد تنظیم شد که به امضای 
بنده‌وموجر و متصدی بنگاه رسید. برای اجاره‌مبلغ 
ده میلیون تومان به عنوان ودیعه و قرض‌الحسنه 
پرداخت نموده و متعهد شدم ماهیانه مبلغ چهارصد 
هزار تومان نیز بپردازم. پس از اینکه خانه تحویل 
بنده گردید متوجه شدم وسایل گرمایشی منزل 
قابل استفاده‌نیست ولوله کشی‌های آب نیز مشکل 
اساسی دارد. به نحوی که استفاده‌از شیر های آب 
موجود در آشپزخانه وحمام سبب ایجاد رطوبتهای 
شدید در دیوارها می‌شد. علاوه بر اینکه سقف هم 
دارای پوسید گی بوده‌و در هنگام بارندگی از آن آب 
چکه می کر د. 

مجموع عوامل مذ کور و همچنین نگرانی از 
تخریب بیشتر منزل وناامنی جانی ناشی از زند گی 
در چنین مکانی سبب شد در آنجا اقامت نکر ده و 
صرفالوازم زند گی خود رادر آن‌خانه قرار دهم.وقتی 
به مالک مراجعه کر دم وعده‌داد که در اولین فرصت 
معایب موجود رارفع کرده‌ومنزل را کاملا آماده 
استفاده کند. اما هیچ اقدامی انجام نداد و هر بار که 
باوی صحبت می کردم به بهانه‌های مختلف از این 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


۷ ان ٩۰‏ اطلاعات سل 


برای امتحانات نهایی, 

گام‌اول:۶ | روز بر ای مطالعه اصلی ترین‌ها.عمومی‌ها 
(عربی‌وادبیات)؛اختصاصی‌ه ا(زیست وشیمی). 
دیفرانسیل و فیزیک, فلسفه و منطق و عربی اختصاصی! 

# اولویت با مباحثی باشد که فقط نیاز به رفع اشکال 
دارد. نقاط قوت خود را تقویت کنید. 

#قواعد ترجمه.منصوبات.اعلال واعراب مطالعه 
شود. 

# خط به خط کتاب زیست ومثال به مثال کتاب 
دیفرانسیل بررسی شود ! 

گام دوم: بیش از ۰ ۴روزبعدازایام عید تاامتحانات 
ترم دوم زمان هست. 

در کنار پیشروی در دروس ترم دوم. حتماً عمومی‌ها 
راتکمیل کنید واختصاصی‌ها راجمع بندی کرده‌و با 
روی پایه‌ها بگذرانید. 

گام سوم؛ کمتر از یک ماه تا امتحانات ترم 


کار طفره می‌رفت. یک بار ادعامی کرد در مسافرت 
است. دفعه بعد می گفت یکی از خویشانش فوت شده 
و خلاصه هر بار به نحوی شانه خالی می کر د. مر اجعه 
به‌بنگاه‌هم ثمری‌نداشت ومتصدی آنجاهر گونه 
مسوولیتی رااز خود سلب می کرد. اینک که می‌خواهم 
پول خودرااز موجر مطالبه کر ده‌ومنزل‌دیگری را 
اجاره کنم موجر از استرداد مبلغ ودیعه خودداری 
ہے کد ار 
مبلغ ودیعه کسر کند زیر امن اجاره‌ای به وی پر داخت 
نکرده‌ام.البته‌درست است که من اجاره‌ای به او 
ا هم آماتصورم رایس است که وی به دلابل 
مذ کور استحقاق دریافت اجاره را نداشته است. اینک 
به چه صورت است و آیا باید اجاره‌می‌پر داخته‌ام یا 
خیر؟ تکلی ف مبلغ ودیعه چه می شسود ومن چگونه 
می‌توانم از این مشکل خلاص شده و مبلغ پرداختی 
خود رامستردسازم؟ ‏ فرحنازبهجتی -تهران 


فسخ عقد اجاره 


پاسخ: هر چند بسیار دير به فکر موضوع افتاده‌اید 

واین مدت طولانی ممکن است این ذهنیت رابرای 
قاضی ایجاد کند که راضی به شر ایط بوده‌اید امابه نظر 
بنده تصور شماصحیح و منطبق باحق است و موجر 
استحقاق اجاره‌بها راندارد. زیر امنزلی که به شمااجاره 
داده‌قابلیت استفاده رانداشته است.یعنی او تعهد 
خود نسبت به جنابعالی را انجام نداده که انتظار ایفای 
تعهد از سوی شمارا داشته باشد. درباره این موضوع 
ماده ۴۷۷ قان_ون مدنی تصریح نموده که «موجر بايد 

خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 

شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


است.در کنار مطالعه جزوات و آنالیز کتابهای‌درسی: 
حتما تست بزنید و فقط به فکر گذراندن امتحان نباشید. 

گام آ خسر ؛اب_زار اول بودن شما؛ تسلط بر غیر 
ممکن‌هاست. 

۶ا روزا | 

آخرین دوره دقیق‌ترین دوره. تست‌های کنکورهای 
سنوات گذشته را در زمانبندی مشخص و با شبیه سازی, 
نسبت به یک آزمون واقعی بز نید؛ پاسخ‌ها را آنالیز کنید؛ 
خطاهارابیرون بکشید وبر اساس تصحیح پاسخ بر گتان: 
برای مطالعهبرنامه‌ریزی کنید.اولویت رابه‌مطالعه 
مباحشی اختصاص دهید که» کمی‌ذهنتان» جزئیاتش را 
به خاطر نمی آورد. 

3% [بن‌بست وجود ندارد. یا راهی می‌یابیم یاراهی 
می‌سازیم ] 

#باتو کل به خداوباانرژی مضاعف,به کم ثمری 
لحظه‌هادر گذشته خطی بکشید وبااشراف نسبت به 
آنچه پیش رودارید. بر نامه ای تنظیم واز همین لحظه 
به ان عمل کنید. 


عین مستاجره رادر حالتی تسلیم نماید که مستاجر 
بتواند استفاده مطلوبه را بکند». یعنی موجر تکلیف 
داشته که مورد اجاره راصحیح و سالم به شما تحویل 
دهد.به نحوی که بتوانید کمال استفاده رااز ملک 
مز بور داشته باشید.در ماده ۷۸ ۴همان قانون نیز 
مقررشده که «هر گاه‌معلوم شود عین مستاجره در 
حال اجاره معیوب بوده‌مستاجر می‌تواند اجاره را 
فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را 
باتم ام اجرت قبول کند.ولی اگر موجر رفع عیب 
کند به نحوی که به مستاجر ضرری نر سد مستاجر 
حق فسخ ندارد». منظور از عیب در این ماده عیبی 
است که سبب عدم انتفاع مستاجر از مورد اجاره و یا 
سختی استفاده‌از آن منافع باشد. عیوبی که در منزل 
استیجاری شما هم وجود دارد. بدین تر تیب چنانچه 
موجر نخواهد ودیعه شمارا مسترد سازد لازم است 
وجوداین عیوب در زمان عقد اجاره رااثبات نموده 
وسپس در داد گاه‌محل وقوع ملک دعوی فسخ 
قرارداد اجاره‌رامطرح کنید. برای‌اين کار لازم است 
ابتدا دادخواستی تحت عنوان تأمین دلیل به شورای 
حل اختلاف محل واقع شدن ملک تقدیم نمایید. 
دراین دادخواست تقاضا کنید معایب مورداجارهو 
مدت زمان وجود آنها توسط کارشناس ضبط و ثبت 
گردد.وقتی‌اين کارانجام شد بااستناد به این‌دلیل 
وشهادت شهودی که گواهی کنند عیوب مزبوراز 
زمان شروع قرارداد وجود داشته‌دعوی فسخ رادر 
داد گاه حقوقی طرح کنید. در این صورت عقد اجاره 
به حکم داد گاه منفسخ اعلام شده و مبلغ ودیعه تمام 
و کمال به شما مسترد خواهد شد. 


خانم ملیحه جلیلی 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه‌ها از ساعت*۱الی ۰۱۲ مشاوره 


تلفنی با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


گنیزیل 9 تسم محظه‌ای ین ادداد 


ذیست 9 لی ‏ 


داد آن 


تامد تمای ز دای بافی ہی ماند 


رل کلانگی 


سالهای اول ازدواجم بود و طبیعتا مخارج 
زند گی سنگین, آن هم برای زوج جوانی مانند من و 
همسرم که هر دو نیز دانشجوبودیم و سوای مخارج 
خورد و خوراک واجاره‌خانه, هزینه ه ای مر بوط به 
شهریه دانشگاه و خریدن کتاب و ایاب و ذهاب رفتن 
به کلاس و... و... نیز بر گردنم بود. مشکل زمانی اوج 
گرفت که فهمیدم قرار است تعداد اعضای خانواده سه 
نفر شود, آری, نخستین فرزندمان در راه بود و نتیجه 
آن شد که همسرم ( که در یک هنر ستان غیر انتفاعی 
تدریس می کرد) سه» چهار ماه آخر مرخصی گرفت و 
چون استخدام رسمی هم نبود.حقوق و مزایا هم نداشت! 


بااین شرایط مطمئن بودم کم خواهیم آورد. مخصوصاً 


که هزینه‌های بیمارستان نیز سرراه بود! آن زمان که 
سال ۱۳۷۰ بود. حقوق دریافتی ام ازمجله هشت هزار 
تومان بود. سه هزار تومان هم بابت نویسندگی در رادیو 
می‌گرفتم که مجموعاً می‌شد ی ازده هزار تومان, چهار 
هزار تومانش را بابت اجاره‌خانه می‌دادیم و با هفت هزار 
تومان که سه هزار تومان حقوق خانمم نیز به آن اضافه 
می‌شد.: هم مخارج دانشگاه رامی‌پر داختیم و هم زند گی 
رامی گذراندیم[ باورتان می‌شود که ۲۰ سال قبل اجاره 
یک خانه نقلی مناسب در تهران چهار هزار تومان بود و 
حقوق دریافتی یک کارمند هشت هزار تومان؟ 

آری, نگرانی هزینه‌های پیش رو باعث شد که به 
فکر بیفتم تاشغل سومی راهم موقتاً مشغول شوم و 
چون دانشجوی ادبیات فارسی بودم و درس عربی را نیز 
خوانده‌بودم. از طریق دوستان وهمکاران چند شاگرد 
خصوصی گرفتم تا «عربی کنکور» را با آنها کار کنم. یکی 
از شاگردان خصوصیام دختر نوجوان شانزده‌ساله‌ای 
به نام «مهناز» بود که منزلشان در شمال شهر تهران بود. 
اما چون پدرش وضع مالی خوبی داشت و برای پرداخت 
شهریه دخترش دست و دلباز بود به مدت دو ماه هفته‌ای 
دوجلسه تا آن سوی شهر(خیابان پاسداران) می‌رفتم 
و تدریس می کردم و برمی گشتم. خوشبختانه«مهناز» 
هم که بچه درسخوان و کوشایی بود. درامتحان کنکور 
قبول شد و به همین خاطر پدر و مادرش بابت موفقیت 
دختر شان میهمانی خانوادگی تر تیب دادند ومراهم 
دعوت کردند که‌ابتدا نپذیرفتم.امابااصرار والدین 
مهناز. راهی میهمانی شدم. 

اواخر شب بود که دایی مهناز که مردی ۴۲ ساله 


تهیه و تنظیم:محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


وخیلی خوش برخورد و 
خوش قیافه بود (والبته ثروتمندترین عضو 
فامیل هم بود) به سراغم آمد و پس از 
تشکر بابت قبولی خواهر زاده‌اش, بی‌مقدمه 
رفت سر صحبت: 

-متأٌسفانه من نسبت به غریبه‌ها آدم 
حساسی هستم. مخصو صا وقتی قرار باشه آن غریبه پا 
به حریم خانواده‌ام بگذاره حساسیتم بیشتر هم می‌شه! 
می‌گیره. از جمله اینکه الان چند وقته می‌خوام برای زنم 
یک معلم«مکالمه عربی» بگیرم. اما چون به غریبه‌ها 
اعتماد ندارم.هنوز جر ات نکردم کسی راوارد منزلم 
کنم... تااینکه از دوماه‌قبل وقتی شماواسه تدریس 
مهناز وارد این خونه شدی, شما رو زیر نظر گرفتم و حالا 
حسابی اطمینان پیدا کردم حاضری به همسر من هم در 
عربی کمک کنی؟ ۱ 

آمادگی خود رااعلام کردم مخصوصاً که «آقای 
خشایار» به لحاظ مالی از شوهر خواهرش, پدر مهناز نیز 
لارژتر ودست ودلباز تر بود. همان شب قرار و مدارها 
را گذاشتیم تااز فردا کلاس‌های خصوصی با«فر خنده» 
غا راشرن کم 
شر کت صادرات و واردات بود که سوای دفتر مر کزی 
شر کت که تهر آن بود. شعبه اصلی اش در دمشق «سوریه» 
فعالیت می کرد. 

به این شکل که از ایران میوه و مر کبات به دمشق 
صادر می کرد و از سوریه نیز لباس و پارچه وارد می کرد. 
ظاهر ‏ در این اواخر یکی دو نفر را که به عنوان«مسوول 
دفتر دمشق» تعیین و به آنجا اعزام کرده بود. دستشان 
کج بوده و حسابی دزدی کرده‌بودند. لذا تصمیم گرفته 
بود مدیریت شعبه دمشق رابه زنش واگذار کند تاماهی, 
سه چهار روز به سوریه برود تا هم هوای کارمندان را 
داشته باشد و هم با طرفین خرید و فروش شرکت آشنا 
شود تااز این طریق احتمال دزدی از شر کتش رابه 
صفر برس‌اند. فرخنده خانم زنی ۲۸ساله. بسیار متین. 
باشخصیت و یک «لیدی» تمام عیار محسوب می‌شد. 
در عین حال کار تدریس به او نیز خیلی راحت بود. چرا 
که او نیاز به آموختن گرامر و دستور زبان نداشت و فقط 
می‌خواست تا آنجا زبان عربی را یاد بگیرد که بتواند در 
تفهیم کند. به همین خاطر کار آموزش مکالمه عربی به 


فر خنده خیلی خوب پیش رفت و «خشایار» که می‌دید 
زنش دارد عربی رامیآموزد ودر عین حال از جهت 
مسایل اخلاقی نیز از من راضی بود همانطور که قول داده 
بود در مورد پرداخت شهریه و حق‌التد ریس من بسیار 
طبع بلندی داشت و خیلی دست و دلباز بود. آن گونه که 
من در آن سالها بابت هر جلسه تدریس خصوصی: ۲۵۰ 
تومان[یعنی ۲۵۰۰ریال ]می گرفتم. اما خشایار جلسه‌ای 
هزار تومان به من می‌دادا 

همانطور که گفتم خشایار یک «میلیاردر» واقعی بود. 
یک خانه ویلایی ۱۵۰۰ متری در نیاوران داشت.همراه 
با فرش‌های ابریشم. لوازم تزئینی گرانقیمت و تعداد 
زیادی لوازم زیرخاکی که به در و دیوار خانه‌اش اویزان 
کرده بود. خودش چهار اتومبیل خارجی آخرین مدل و 
فوق‌العاده گرانقیمت داشت. میهمانیهایی که می‌دادند 
دست کمی از ضیافتهای شاهانه نداشت. به یاد دارم در 
یکی از میهمانیهایش که تعدادی مهمان خارجی - که 
متعلق به یازده کشور مختلف بودند -دعوت داشتند 
چندین نوع غذاسر میز بود چند نوع غذای ایرانی و 
چند نوع غذای فرنگی, یعنی برای هر کدام از مهمانان 
خارجی‌اش, چند نوع غذای سنتی آنها را نیز فراهم کرده 
بود! 

همه این توضیحات در مورد ثروت و بریز و 
بپاش«خشایار وف رخنده» رااز این جهت می‌دهم که 
پاسخ سوالی را که چند سطر پایین تر به ذهنتان می‌رسد 
پیدا کنید! درطول آن شش ماهی که به آن خانه رفت 
و آمد می کردم.دو مسأله توجهم را جلب کرد نکته اول 
رامی‌خورد. امکان نداشت زیر حرفش بزند! به طور مثال 
وقتی راضی می شد لباسهای وارداتی‌اش رابه یک بنکدار 
باقیمت«هر دست مثلاً ۰ ۰ تومان»بفر وشد, کافی بوچ 
شخص خریدار به او شک کند و بیرسد:«این جنسها واقعاً 
خارجیه»! به محض شنیدن این حرف طوری عصبی 
می‌شد که می گفت:«به جون سیاوش»ام قسم دیگه بهت 
نمی‌فروشم! و آن وقت اگر شخص بنکدار راضی می‌شد 
لباسهارابه جای پانصد تومان ۰ ۰ تومان هم بخرد. با 


و 
اطلاعات تشن با رو ۳۵۰۷ 


او معامله نمی کرد. 

خشایار در حالی قسم«جون سیاوش» رامی‌خورد که 
من هرگز کسی راب نام سیاوش در آن جات و در اطراف 
زن و شوهر نمی‌دیدم کما اینکه هیچ وقت هم ندیدم که 
آنهابچه‌ای داشته باشند یااز فرزندشان حرف بزنند و 
یا حتی عکسی از سیاوش به در و دیوار ببینم! 

مسأله دوم اتفاقی بود که یک شب بین من و خشایار 
رخ داد آن شب پس از پایان کلاس طبق معمول و 
با کوت غ اباررداخل اعاداس تین تیم 
تاخدمتکاران منزلش از ماپذیرایی کنند.من که طی 
این چند ماه کمی باخشایار صمیمی شده بودم. آن شب 
بی‌اختیار و بدون فکر قبلی گفتم: «آقا خشایار خوش به 
حالت... جیزی دراین دنیاهست که تو حسر تش رو 
بخوری»؟ 

خشایار نگاهی به من انداخت و گفت:«خیلی دلت 
می‌خواست جای من بودی؟» من هم که جوان بودم 
وهمیشه با خودم فکر می کردم که در آمد یک روز 
«خشایار» را داشته باشم. تا پایان عمر راحت خواهم بود. 
بی‌معطلی گفتم:«معلومه که دلم می‌خواد!» 

خشایر اما ناگهان اشک به چشمانش دوید ودر حالی 
که بغض. صدایش را لرزان کرده بود پاسخ داد: 

-به خداوندی خداداری دروغ می گی! 

معنی حرف خشایار رانفهمیدم و خواستم سوالی 
تسب هیا که ویچ کش اش کی را ددهو یرای 
اینکه من شاهد چشمان خیسش نباشم اژ جا برخاست و 
داخل خانه شد من نیز که احساس کردم فضاهناسب 
نیست. از خانه خارج و راهی منزلمان شدم. 


بالاخره آن روزی که خشایار انتظارش را می کشید 
رسید. فرخنده خانم به مقدار لازم عربی یاد گرفت و به 
این ترتیب. کارهای رفتن زن به سوریه درست شد و 
من نیز باید خداحافظی می کردم. 

درشب خداحافظی. اقای خشایار که‌در ان مدت 
متوجه شده بود من خیلی دنبال یک ماشین می گردم 
که بتوانم آن را قسطی بخرم ( اما چون پول کافی نداشتم 
نمی‌توانستم پیش قسط ماشین رابپردازم) به رسم تشکر 
از زحماتی که برای همسرش کشیده بودم| یا به قول 
خودش,بابت چشم پاکی‌ام ] ترتیبی داده بود تایکی 
از کارمندانش, پیکانش را به صورت اقساطی به من 
بفروشد در حقیقت«خشایار» پول ماشین را به صورت 
نقد به فروشنده داد و قرار شد من هر ماه مبلغی را به 
حساب آقای خشایار بریزم و... نمی‌دانستم چگونه از او 
تشکر کنم و گفتم:«نمی‌دونم چی باید بگم اقا خشایار؟» 
اما او خندید و گفت:«چیزی لازم نیست بگی... تو خیلی 
به گردن خانواده من حق داری.. اگر صحبتی. یا حرفی از 
زبان من شنیدی که دلخورت کرده ما رو حلال کن»! 

لحظهای نگاهش کردم و گفتم:«اختیار دارین... تنها 
سوالی که در ذهنم وجود داره اينه که «سیاوش» کیه 
که شماهمیشه قسمش رو می‌خوردی و من هیچ وقت 
ندیدمش 4٩‏ 

یک بار دیگر (مانند همان شب) چهره خشایار 
برافروخته شد ومن که احساس کردم حرف خوبی 


۷ اش ٩۰‏ اطلاعات ی 


نزده‌ام. عذرخواهی کرد و خواستم خداحافظی کنم که 
ره کی باد ح راب تب را گنف ا ترورض 
جواب سوال آن شب راهم خواهی گرفت و شاید دیگه 
دلت نخواهد جای من باشی!» ۲ 

ابتدا منظورش را نفهمیدم؟ مخصوصا موقعی که به 
زنش گفت:«فرخنده جان سیاوش را بیار» زن با بهت 
وحیرت ‌نگاه ش کرد[ومن بعدآفهمیدم که‌هیچ کس 
غیر از اعضای خانواده درجه اول آنها سیاوش را ندیده] 
فرخنده با نگاهش از شوهرش خواست منصرف شود اما 
خشایار لبخند تلخی زد و گفت:«عیبی نداره.. آقا مخسن 
از خودمونه...» زن سری تکان داد و به طرف یکی از اتاقها 
راه افتاد. در حالی که من لحظه به لحظه از سوال«پر تر» 
می‌شدم! دقیقه‌ای بعد فرخنده برگشست. در حالی که 
چیزی در بغلش بود که ابتدا چیزی از آن سر در نیاوردم. 
خوب که دقت کردم تازه فهمیدم آنچه در آغوش زن 
است یک بچه است., بچه‌ای که ظاهر | هفت سالش بود. 
ما ۲۰ کیلوهم وزن نداشت ودر حقیقت یک تکه گوشت 
بودا چشم داشت. دست و پا هم داشت. دو تا گوش هم دو 
سس وی سر گوچکش قرازداشت: اما یه غبراژجشمافتن 
هیچ کدام از قسمت‌های بدنش را نمی‌توانست تکان 
بدهد. اما چشمانش مانند دو تیله سر گردان, مدام این 
سو و آن سو را نگاه می کر د! طوری بهتزده شده بودم, که 
نمی‌دانستم چه باید بکنم؟ دوست داشتم با ترحم به آن 
موجود نگاه کنم دلم هم نمی‌خواست با تعجب به آن بچه 
نگاه بیندازم! به همین خاطر نمی‌دانستم باید چه بکنم و... 
که خشایار به کمکم آمد و گفت:«لازم نیست خودت 
رو آزار بدی... حق داری از دیدن این تکه گوشت یکه 
بخوری. سیاوش اینه!» 

نمی‌دانستم چه بای د بکنم؟ نشستم روی مبل و 
خشایار اشاره‌ای به زنش کرد که بچه را ببرد. فر خنده 
وسیاوش که رفتند. خشایار آرام آرام شروع به گفتن 
کرد: «حدود ده سال قبل... یعنی اوایل جنگ بود که من 
یسک بقالی داشتم کهاگر چه‌د رآم دش اندک بود اما 
من و فرخنده. احساس خوشبختی می‌کردیم! تا اینکه 
با خودم فکر کردم چطوری می‌تونم پولدار بشوم؟ و به 
این نتیجه رسیدم که اگه کمی زرنگ باشم. تاچند سال 
دیگه خودم رو می‌بندم! 

اینطوری بود که شدم یک محتکر قند و چایی و شکر و 
روغن دولتی می گرفتم. اما به جای اینکه به مردم نیازمند 
بفروشم. همه رو انبار می کردم و به مردم می گفتم:«تموم 
شد» و بعد آن جنس‌ها را می‌بردم و به ثروتمندانی که 
حوصله نداشتند توی صف بایستند می‌فروختم! اونها هم 
پول خوبی بهم می‌دادن ومن اصلاًبه گریه‌ها وناله‌های 
مردم آهمیت نمی‌دادم. تااینکه «شیر خشک» توی کشور 
حکم کیمیاروپی دا کرد.ولی من بااینکه شیر خشک 
رابه قیمت دولتی می‌خریدم.باز هم در اختیار مرد م 
نمی گذاشتم و دوباره به پولدارها می‌فر وختم و... اما یک 
روز یک زن جوان که پول نداشت شیر خشک آزاد بخرد 
و خودش هم نمی‌توانست به بچه‌اش شیر بده از اون 
جایی که شنیده بود من احتکار می کنم! خیلی بهم التماس 
کرد که لاقل یک قوطی شیر بهش بدن ,اما من سنگدل 
قبول نکر دم تااینکه او با چشمان گریان و در حالی که 


هق‌هق می کرد گفت: 

اخش ابا رحالا که کاری می کنی من به خاطر 
بی‌پولی نتونم بچه ام رو سیر کنم...امیدوارم و از خدا 
می‌خواهم طوری دلت رو بسوزنه که معنی«حسرت»رو 
بفهمی! 

زن‌این را گفت ورفت ومن هر گز او راندیدم... 
راستش را بخواهی به معنی حرفش هم -آن روز -فکر 
نکردم! مخصوصاً که روز به روز وضعم بهتر شد و توی 
ماجرای قطعنامه هم حسابی خودم را بستم و.. اما در 
آن روزها اصلا متوجه تنها فرزندم نبودم. متوجه نبودم 
که سیاوش بز رگ نمی شه و... 

خش یار دیگر نتوانست جلوی هجوم اشکهایش را 
بگیرد وهق‌هق کنان ادامه‌داد:«اره رفیق... من الان 
آنق در ثروت دارم که می‌تونم هر چی زی رو که اراده 
کنم بخرم. اما خدا شاهده حاضرم تمام دار و ندارم رو 
بدم که این بچه فقط یک بار دیگه بگه بابا... يا بتونه دو 
قدم راه بره.. یالااقل به مادرش بخنده!اما نمی‌تونه.. 
الان هفت سالشه و د کترها گفته بودند به چهار سالگی 
هم نمی‌رسه» اما من با خریدن گرانقیمت‌ترین داروها از 
سراسر جهان فعلاً او رازنده‌نگه داشتم... باور می کنین 
آقا محسن همینطوری و با همین وضعش.مایه خوشحالی 
منه؟!بله رفیق!من‌دارم تاوان آن روغنهاو قندهایی را 
که به مردم بیچاره نمی‌دادم پس می‌دم! من دارم تاوان 
آن شیرخشکی رو پس می دم که آن زن بیچاره نتونست 
به بچه شیر خوره‌اش بده! حالا بگو دوست داری جای من 
باشی یا از اینکه دل هیچ کس رانشکستی و نباید تاوان 
بدی, احساس خوشبختی می کنی؟ 

هیچ پاسخی نتوانستم به خشایار بدهم و خداحافظی 
کردم واز آن خانه بیرون آمدم. چند روز بعد با خشایار 
تماس گرفتم و پرسیدم: «اجازه می دی این ماجرارو 
چاپ کنم؟» 

خشایار بلافاصله گفت: «نه... الان نه... شاید یک روز 
که زنده نباشم این اجازه رو داشته باشی, اما الان نه! 

من هم بهش قول دادم تازمانی که نخواهد این ماجرا 


راچاپ نکنم و.. 


سالها گذشت و گذشت... در طی‌اين سالهاء سه یا 
چهارمتبه تفنی با خشایار صحبت کردم اوی ده سال 
قبل که سیاوش مرد نیز به من اجازه چاپ این زند گینامه 
رانداد. تا اینکه جند ماه‌قبل تلفن زد و گفت:«من وفر خنده 
داریم برای همیشه از ایران می‌ریم... بعنی انگیزه‌ای برای 
ماندن در ایران نداریم» 

تا دلت بخواد ثروت داریم. اما هیچ وقت نتونستیم از 
این پول لذت ببریم... واسه همین حالا گر بخوای می‌تونی 
داستانم روچاپ کنی.. 


نمی‌دانم خشایار و فرخنده, کجای دنیا هستند؟ آنها 
به من خیلی مهربانی کردند و من هم خوشحالم که زیر 
قولم نزدم. اما... اما حق با او بود. خدا راشکر که آن گونه 
ثروتمند نی نیستم! 


راستی, نوروزتان مبارک و دلتان خوش! محسن طیب 


۳۳ 
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مصاحیه 


نیلوفر جوینی 


«نسگار مدنی»دختری بی‌باک و جسور والبته «خاص» 
از خانواده‌ای ماجراج وکه جرات وجسارت وهنر خود 
راهمراه‌با موتور خود از سن پنج سالگی برد یوار مرگ 
به‌نمایش م یگذارد.دختر یک هکل خاندان پدری اش 
موتورسوارد یوار م رگ هستند. 

...از دیدن نمایش‌های جالب این دختر بی باک حاضران 
غرق در هیجان و تحیرمی‌شوند.نما یش‌های نگار مدنی به 
قدری حرفه‌ای جسورانه وهن رمندانه اس ت که هیچکس 
باور نم یکن دکه دختری‌دراین سن وسال کم می‌تواند 
مانن دآب‌خوردند یوار م رگ رابالا رود.از در یچه کوچک 
داخ لاستوانه د یوار م رگ وارد دستگاه‌می‌شوم بعد ا زادای 
احترام به حاضرا نکلاه ایمنی رابر سر م یگذ ارم وسوار 
موتور می‌شسوم.بساح رکت من برد یسوا رم رگ چا رچوب 
استوانه زیر پاها یآدم شروع به‌ل رز یسدن م یکند.با 
ح رکات ماهرانه و دو دستی که در حال دور زدن هست را 
روبه مردم‌بلند م یکنم ودست می‌زنم تشویق‌همگان دلم 
راقرص و محکم م یکند وصدای کف و سوت بر صدای 
موتور غالب م یگردد... وقتی نگا این جملات رام یگوید 
شوق موتو ر سواری را می‌توان در برق نگاهش ح سکرد. 


#خانم مدنی چندساله بودی که شروع به 
موتورسواری کردی؟ 

من تنها دختر موتورسوار دیوار مرگ در ایران 
هستم که از سن سه سالگی باموتور انس گرفتم و 
در پارک‌ه ای زیادی در ایران نمایش‌هایم رابه اجرا 
گذاشتم اماتابه حال در هیچ نشربهای این خی ر انعکاس 
پیدا نکر ده است. 

#نگفتی چند سالته ؟ مو تورسواری رااز چه کسی 
یاد گرفتی؟ 


من ۷ ۱ سالمه و در رشته ریاضی درمقطع پیش 
دانشگاهی تحصیل می کنم دور گه هستم و باافتخار 
موتورسواری در دیوار مرگ است. موتورسواری در 
خاندان‌پدری‌من‌موروئی‌است.عموهایم‌موتورسواران 
حرفه‌ای و حتی عمه‌ام هم موتورسواری ماهر است 
که در کویت فعالیت می کند. مادرم کارمند دانشگاه 
علوم پزشکی است و برعکس من و پدرم اصلا هیجان 
اعتمادی که به آموزش پدر دارد به خدا تو کل می کند 
و برای آرزوهای من ارزش قائل است. 

٭ گفتی از سه سالگی شروع کردی,توضیح بده؟ 

2 وقتی که سه ساله بودم.پد رم مر اباشال به کمر 
خود می‌بست وبا یک دست سرم‌رامی گر فت وباموتور 
بر دیوار م رگ دور می‌زد. در واقع من از سه‌سالگی 
موتورسواری می کنم! ۵سالم بود که پدرم برایم موتور 
خرید و من از ۶سالگی دیگر به تنهایی دیوار مرگ را 
دور می‌زدم. تقریبا هر روز موتورسواری می کر دم تا 
اینکه ۱ سالم شد البته‌هميشه به دستورات پدر گوش 
کردم تابتوانم موتور را کنترل کنم. دوران مدرسه را 
هم موتورسواری می کر دم. صبح‌ها مد رسه می‌ر فتم 
و عصرها کار می کردم.یادم می اید ۸ساله بودم که 
به دیدن عمه‌ام به کویت رفتم وعمه به من یک دست 
لباس موتورسواری هدیه داد. در مدتی که به همراه 
خانواده آنجا بودم چند باری به همراه‌عمه در دیوار 
مرگ موتورسواری کردم که خیلی برای مردم جالب 
بودوعکسم در چند نش ریه آنجاچاپ شد.اماالان 
هد ف اصلی من تحصیل است.دوست دارم در کنار 
موتورسواری به تحصیلاتم ادامه دهم. 

#دیوار مر گ حداقل اسمش خیلی تر سنا ک است 
به نظر شما چطور؟ 


درست است که‌موتورسواری روی‌دیواره 


خطرناک است اما آن هیجان رابایک دنیاعوض 
نمی کنم خیلی‌ها به من می گویند آخر خودت رابه 
کشتن می‌دهی ولی همین که می‌بینم دختر ان‌از 
موتورسواری من لذت می‌بر ند و بااجملاتی شبیه مارا 
روسفید کردی من راذوق زده‌می کنند حتی بچه‌ها 
در مدرسه می گویند بیاباماادوست شو... این برای من 
خیلی جالب است 

#به نظر این رشته مقداری مظلوم واقع شده؟ 

#خیلی از خانم‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی 
پر خطر و سخت موتورسواری بر دیوار مرگ راانجام 
می‌دهم کسی‌مرانمی‌شناسدالان که‌در آستانه ۱۷ 
سالگی قرار دارم سخت گیریهای پار کها هم به واسطه 
اینکه دختر هستم زیاد شده‌اما من تمام تلاشم را 
می کنم که در این حرفه بمانم البته این رشته زیاد در 
ایران شناخته شده نیست 

#دوست داری به همر اه پدر در خار ج از کشور 
برنامه داشته باشی ؟ 
ان‌شاءاللّه که بتوانم در ایران این رشسته 
را گس‌ترش دهم وبه دختران هم سن وسال خود م 
| موزش دهم شاید باورتان نشود روزهایی که نمایش 
داریم چقدر از دختران متقاضی یاد گیری‌این حرفه 
رابه دختران یاد می‌دهم کشورهای مختلفی از جمله 
کویت سوریه.عر بستان.دبی پیشنهاد دادند که در 
آنجا کار کنم اما موتورسواری برای مردم خودم 
رادوست دارم. پدرم شش ماه از سال را به خاطر 
حرفه اش در خارج از کشور است با اینکه‌الان ۱سال 
قائل است. یکی از دلایلی که دراین رشته ماندم علاقه 
پدرم است. او همیشه به من می گوید با افتخار سرت را 
بالا بگیر و بگو من موتورسوار دیوار مر گم 


مر هھ 
لمات سارو ۳۵۰۷ 
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..پدر و مادرم هردو کار می‌کنند و من نیاز مالی ندارم به این کار 
علاقه دارم چون متفاوت از بقیه دختران می‌شوم و به آنها می‌گویم که 
جسارت خودشان را در زندگی جدی بگیرند و لوس نباشند 


#آن‌طور که می‌بینم به حجابت حساسی؟ 

یکی ار فا کتورهایی که برای من خیلی اهمیت 
دارد حجابم و پوششم در هنگام موتورسواری است. 
حجاب محدودیت نیست شاید موتورسوار دختر در 
این کار در کشورهای دیگر باشد اما پوشش نداردمن 
خوشحالم که در جامعه‌ای زند گی می کنم که با حجاب 
بر موتورسوار می‌شوم. 

جنبه مالی آن اصلا بر ابم مهم نیست 

مادر نگار می‌گوید: روزهایی که دخترم برنامه 
دارداز شلوغ‌ترین سانس‌های دیوار مرگ است 
مخصوصا خانمها خیلی خوششان می آید. درست 
است که این کار در آمد خوبی دارد امااصلانگار به در 
آمدش فکر نمی کند فقط عشق موتو ر سواری دارد: 

... پدرومادرم هردو کار می کنند ومن نیاز مالی 
ندارم به‌این کار علاقه دارم چون متفاوت از بقیه 
دختران می‌شوم وبه آنهامی گویم که جسارت 
خودشان را در زندگی جدی بگیرند و لوس نباشند. 

#تاحالاشده روی دیواره مشکلی برایت پیش 
بیاید؟ 

#۶ شاید باورتان نشود. در موتورسواری در روی 
زمین‌شاید بارها مین خوردم امابر روی‌دیواره‌تا 
حالا خداروشکر مشکلی پیش نیامده... پدرم خیلی 
تکنیک‌ه ارابه من آموزش داد ومن به حرفهایش 
گوش دادم موقع اجرادر بیشتر مواقع پدرم هست 
چون از کود کی به وجوداوونگاهش عادت کردم 
وقتی می گوید نگار حر کت کن باقوت قلب واعتماد 
به نفس می‌رانم. 

# دوست داری گواهینامه موتور داشته باشی ؟ 

۴ خیلی دوست دارم کاش درایران خانمها هم 
می‌توانستند گواهینامه موتور داشته باشند ولی بااین 
حال به محض اینکه ۱۸ ساله شوم گواهینامه ماشین 
رامی‌گیرم 


#به نظر دختر بادل وجراتی‌می آ یی رفتار 
پسرانه هم داری؟ 

۶ نه به هیج وجه... دوست دارم همه من را به 
چشم انسانی شسجاع ببینند اما در قالب یک دختر نه 
پسر. حجاب برای من و خانواده‌ام در در جه اول قرار 
دارد و اینکه بتوانم در ایران بمانم ومردمم راشاد کنم. 
دلیلی ندارد حالا که موتورسوارم رفتار پسرانه داشته 
باشم موتورسواری رادر کنار حفظ ارزشهای یک زن 
دوست دارم. 

تشویق مردم خیلی موثر است 

در فصلی از سال که نمی توانم کار کنم دیوارخالی 
بدون حضور مر دم رادور می‌زنم وبه تمریناتم می‌رسم 
اما وقتی جمعیت را آن بالا می‌بینی و تشویقشان را با 
تمام وجود حس می کنی با هیجان بیشتری کار راانجام 
می‌دهی من مقداری قلبم ناراحت است و همه فکر 
می کر دند در تابستان نتوانم کار کنم اما وقتی باعشق 
می‌رانم دردی حس نمی کنم 

٭در کود کی فیلم هم بازی کردی؟ 

در چند فیلم بازی کردم یکی از فیلم‌ها نامش 
دیوار زند گی بود که در جشنواره بر نده شد. این فیلم. 
مستندی از زند گی من بود. من ۸ساله بودم که برای 
اکران فیلم «نگین دات کام» در جشنواره اصفهان به 
تنهایی به اصفهان رفتم.از کود کی شجاع ونترس 
بودم به نظرم خیلی بد است که دختر ترسوباشد 
حتی دوست دارم در اینده کسی که می خواهد همراه 
زند گی من باشد از من جسور تر و شجاع‌تر باشد. 

همین که یک خانم متفاوت باشد خیلی خوب است 
دراین کار ماند گار شوم هنری که من دارم کمتر 
کسی می‌شناسد دوست دارم جایگاهی برای آموزش 
دختران داشته باشم به دختران هم می گویم انسان گر 


بخواهد به همه چیز دست می‌یابد. ۰ 


۷ہ ۹۰ طلاعات مکی 


س ي 


لباس‌های کثیف همسایه 

زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی 
کردند. 

روز بعد. ضمن صرف صبحانه, زن متوجه شد 
که همسایه‌اش در حال آویزان کردن رخت‌های 
شسته است و گفت: «لباسها چندان تمیز نیست. 
انگار نمی‌داند چه طور لباس بشوید. احتمالاباید 
پودر لباس شویی بهتری بخرد» 

همسرش نگاهی کرد اما چیزی نگفت. 

هربار که‌زن همسایه لباس‌های‌شسته‌اش را 
برای خشک شدن آویزان می کرد زن جوان همان 
حرف را تکرار می کرد. 

تااینکه حدودی > ماه‌بعد.روزی از دیدن 
لباس‌های تمیز روی بند رخت تعجب کرد وبه 
همسرش گفت: «یاد گرفته جطور لباس بشوید. 
مانده‌ام که چه کسی درست لباس شستن رایادش 
داده»! 

مرد پاسخداد:«من امروزصبح زود بیدار شدم 
و پنجره‌هایمان را تمیز کردم»! 


19 
میمون و کلاه فروش 

کلاه‌فروشی روزی از جنگلی می گذشت. تصمیم 
گرفت زیر درخت مد تی استراحت کند.لذا کلاه‌ها 
را کار ا ورا 

وقتی بیدار شد متو جه شد که کلاه‌ها نیست. 
بالای‌سرش رانگاه کر د. تعدادی میمون رادید که 
کلاه‌هارابر داشته‌اند. فکر کرد که چگونه کلاه‌هارا 
پس بگیرد. در حال فکر کردن سرش راخاراند و 
دید که میمون‌ها همین کار را کر دند. 

او کلاه‌رااز سرش برداشت ودید که میمون‌ها 
هم از او تقلید کر دند. به فکرش رسید... که کلاه خود 
راروی زمین پرت کند.لذااین کار را کرد. میمون‌ها 
هم کلاه‌ه ارابه طرف زمین پرت کردند.اوهمه 
کلاه‌ها راجمع کرد و روانه شهر شد. 

سالهای بعد نوه‌اوهم کلاه فرروش شد.پدر بزرگ 
این داستان رابرای نوماش تعر یف کرد وتاکید 
کرد که اگر چنین وضعی برایش پیش آمد چگونه 
برخورد کند.یک روز که‌او از همان جنگل گذشت 
در زیر درختی استراحت کرد و همان قضیه برایش 
اتفاق افتاد. 

او شروع به خاراندن سرش کرد. میمون‌هاهم 
همان کار را کر دند.او کلاهش رابرداشت.میمون‌ها 
هم این کار را کردند. نهایتا کلاهش رابر روی زمین 
انداخت. 

را را دا ا 
میمون‌ها که از بقیه بزر گتر بوداز درخت پایین آمدو 
کلاه‌راازرویزمین بر داشت ودر گوشی محکمی بهاو 
زد و گفت: فکر می کنی فقط تو پدربزرگ داری؟! 


۳۵ 


CEE 04‏ شادد همه دد اذند مت چیست. ولی همه هم نمی دانند که آن ر اچگو نهو کجادادد به کاود ند 


هماری کدی 


زندکی‌آم را مد! 


آرش مجیدی و میلیشیا مهدی‌نژاد از باز یگران نام آشنای سینما و تلویز یون هستند. 
آنها ۸سالاس تکه‌زن دگی‌مشت رکشان راآغا زکرده وخود رابسیا رخوشبخعت 


mm 


#خانم مهدی‌نژاد چطور با هم آشنا شدید؟ 

هرچی آرش بگه! 

آرش مجیدی:مادر مکانی کاملااجتماعی وبه دور 
از سینما و تلویزیون آشنا شدیم. 

#اولین کار تان قبل از ازدواجتان بود؟ 

بله قبل از ازدواج بازیگر شده بودیم. 

#چه شد سمت بازیگری آمدید؟ 

میلیشیا مهدی نژاد:رشته تحصیلم روانشناسی 
است. قرار بود مهد کود کی تاسیس کنم اما انقدر طول 
کشید که‌ازاین کار منصرف شدم.باعلاقه‌ای که به 
بازیگری داشتم وارد کانون سینما گران جوان شدم و 
پس از دو ماه حضور در سریال تلویزیونی به نام توی 
خونه به من پیشنهاد شد. 

آرش هجیدی: رشته تحصیلی من تتاتر است و 
از آنجاکه در آن زمان توانایی پرداخت شهریه 
کلاس‌هارانداشتم,در یک کار گاه‌حوزه‌هنری 
مشغول به کار شدم.در انجابا اقای بهروز 
اقخمیآشناو در فیلم سینمایی شوکران 
به ایفای نقش پرداختم. پس از آن بود که 
دوستان رسانه‌ای ام به من لطف داشتند و 
مراوارد این عرصه کردند. 

#بازیگری در زند گیتان‌چقدر تاثیر گذار 
بوده است؟ 

همان قدر که خبرنگاری در 
زند گی شما تاثیر داشته است! 

#در سریال رستگاران به چه 
دلیل دائم در دستتان‌بطری آب 
بود؟ 

در سریال رستگاران من نقش 
افسر پلیسی راداشتم که تشنه 
واقعیت بود.قرار نبود واردزند گی 
شخصی‌اش شویم.می خواستیم با 
دیگر نقش‌های پلیس تفاوت داشته 
باشد که با گرفتن بطری در دست‌ این 
کارراانجام‌دادیم.بطری آب‌ونوشیدن 
آن نشان دهنده‌عطش زیاد افسر آ گاهی 


گفتگوی خواندنی با یک زوج بازیگر 


برای کشف حقیقت بود! 

#در سریال زیر هشت نقش یحیی در روحیه تان 
تاثیر بدی نگذاشت؟ 

اتفاقا بسیار تائیر گذار بود. در طول مدت کار 
عصبی شده بودم و همکارانم می گفتند که آرش چرا 
این قدر گوشه گیر شده‌ای!اما خوشبختانه علاوه‌بر 
شریک خوب زند گی یک استاد ماهر در خانه دارم. 
اگر کمک‌های میلیشیا نبود. نه ۳ 
به آرامش می‌رسیدم‌ونه ‏ 5 
می‌توانستم نقش یک بیمار 
اسکیزوفرنی رابازی کنم. 

#بهترین تفریحتان 


جیست؟ 
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گفتگو: مهدیس جعفری 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


Ê ۵ ۰‏ ۵ ی 
می‌دانند .آرش مجیدی معتقد است که او یک بچه است وزمان ی که باز یش د رکوچه 
تمام می‌شود به خانه م یآید ومی‌تواند کمی‌نقش همسر خانه راایفا کند. 


مهدی‌نژاد: آرش عاشق پینت بال, کوهنوردی و 
گلایدر سواری است. 
#باگلایدرسواری آقای مجیدی مخالفتی 
ندارید؟ 
اگر بخواه م مخالفت کنم. آرش به چه شکل 
می‌خواهد هیجاناتش راتخلیه کند؟!آرش‌بااین 
تفریحات سالم روحش شاداب می‌شود و نمی توانم 
مانع‌اين ورزش‌ها شوم. اولین باری که‌بال آرش را 
دیدم کلی تعجب کردم! دیدم یک پلاستیک است که 
با بندهای شیرینی به هم وصل شده‌اند. ببینید من ان 
لحظه چه حسی داشتم! 
مجیدی:(می خندد)میلیشیااغر اق‌نکناتکنولوژی 
نانو است و به نظرت این طور آمده است. 
#علاقه دارید در سال جدید چه تغییراتی در 
زند گیتان بدهید؟ 
۳۳ مهدی‌نژاد: جای خالی بچه 
۱ رادر زند گیمان پر کنیم. در 
این مدت ۸س ال به دلیل 
شلوغی کار نتوانستیم 
بچه دار شویم. 
مجیدی: خیلی 
خوب است که 
احساس نیاز چیزی 
راداشته باشی بعد آن 
رابه دست آوری! 
بچه دار شدن بايد 
زمانی اتفاق بیافتد 
که هر دو طرف به 
آرامش نسبی رسیده 
وازه مش ناخت کاقی 
داشته باشند. فکر می کنیم 
که به این الوبت‌ها دست پیدا 
کرده‌ايم. 
#اگر روزی بچه دار شوید. 
اجازه می‌دهید به سمت بازیگری 
بیاید؟ 
مهدی‌نژآد: نمی‌توانیم با 
تصمیمات او مخالفت کنیم فقط 


می‌توانیم راهنمایی ش کنیم.او آزاداست هرچه را 
دوست دارد بدست آورد. 

مجیدی: اما اجازه نمی‌دهیم از دوران کود کی وارد 
کار تصویری شود. به این دلیل که او در کود کی وارد 
محیطی می شود که مورد توجه‌قرارمی گیرد. بعد 
ممکن است به دلایلی مثل به سن بلوغ رسیدن شر ایط 
ظاهریش فرق کند و دیگر به او کار پيشنهاد نشود. بعد 
آن وقت است که از نظر روحی دچار مشکل می‌شود و 
در آخر هم افسرده خواهد شد. این مساله‌ای است که 
برای‌اغلب بچه‌ه ای بازیگر مارخ داده‌و آن‌هادچار 
مشکل شده‌اند. 

#۶در مصاحبهای خود را یک زوج رویایی 
خوانده‌اید. درست است؟ 

خیر ماهیچ وقت چنین چیزی نگفتيم. درست است 
که‌اززند گیمان بسیارراضی‌هستیم امانگفته‌ایم که 
زوج رویایی هستیم. همین تیتری که شسمامی گویید 
باعث شد هدر خیابان که راه‌می‌رویم ما رابادست نشان 
دهند و بگویند که ببین به این میگن زوج رویایی! 

#فکر می کنید بهترین پیشنهاد برای بازی بعدی 
شما در چه ژانری می‌تواند باشد؟ 

مهدی نژاد:من در کل علاقه فراوانی به نویسند گی 
سعید نعمت‌اللّه دارم واگر اونویسنده کاری باشد بی 
چون و چرا آن راقبول می کنم. 

مجیدی:من‌هم با نظر میلیشیاموافق هستم. به 

#با توجه به این که برای نخستین بار نقش مقابل 
هم رابازی کردید از این تجربه چه احساسی دارید؟ 

مهدی نژ د: خوب مسلم است که بسیار احساس 
خوبی داشتیم. من نقشی راایفا کردم که در کنار آرش 
بود و احساس راحتی خاصی داشتم. 

مجیدی:می‌دانید بازی کردن نتقش مقابل اگر 
همسرت باشد یک حسن محس وب می‌شود. بااین 
تفاوت کهدرزند گی ماساراویحیی نیستیم یلکه 
خودمان هستیم. 

#قای مجیدی شنیده‌ام همد وره‌ای حامد بهداد 
در دانشگاه بوده‌اید ؟ 

بله من حتی بااوبه مدت ۶ماه‌همخانه بودم. و 
در دانشگاه آزاد مر کزی درس می‌خواندیم که در آن 
زمان حمید گودرزی هم از همکلاسان من بود. 

تفاق افتاده که لحظه تحویل سال سر کار 
باشید؟ 

مهدی نژ د:خیر اما یک بار بعد از تعطیلات عید بر 
سر کار جراحت رفته‌ام. 

مجیدی: قبل از ازدواجمان بر سر کار استاد تقوایی 
بودم که پروژه متوقف شد. 

#به سنت چیدن سفره هفت سین علاقه دار ید ؟ 

بله ما عیدها شرایط خاصی داریم.از چهارشنبه 
سوری سفره هفت سینمان رامی‌چینیم و تا ۵ | فرودین 

#سفره هفت سین را چه کسی می‌چیند؟ 
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هردونفرم ان خرید می کنیم ومیلیشیا آن‌رابا 
سلیقه خودش تزیین می کند. 

#همه ساله هنگام تحویل سال بر سر سفره حضور 
داشته‌اید؟ 

خوشبختانه‌ما از دوران کود کی تابه حالا که ازدواج 
کرده‌ایم. همیشه باید در زمان سال تحویل بیدار و بر 
سر سفره حاضر باشیم. 

#پس اهل عیدی دادن به یکدیگر هستید؟ 

مجیدی:بله, عیدی دادن بحث بسیار مهمی‌برای 
قراراست سال جد ید چه‌عیدی‌ای‌بگیریم. پدرومادرم 
کردن قر آن فرا برسد و ماعیدیمان رابرداریم. 

مهدی‌ن[آد:اگرهم‌یادشان‌برود آنقدر به‌قر آن 
نگاه می کنی م که یادشان بیافتد ماعیدی مان را 
نگرفته‌ایم! 

#بهترین عیدی که از یکدیگر کادو گر فته‌اید؟ 

مهدی نژاد:بهترین هد یه‌ام سه سال پیش بود که با 
برادرم و آرش شمال بودیم و اوبه من یک انگشتر کادو 
داد. 

مجزدی خوش به حالت میلیش امن یک گوشی 
خوب کادو گرفتم. 
می کنید؟ ۳ 

مهدی‌نزاد: ارش تو کدام راانتخاب می کنی؟ 

مجیدی:بله‌امامیلیشیاسیر دوست ندارد. حالا که 

#و در پایان اگر بخواهید یک سین به هفت سین 
اضافه کنید؟ 

سلامتی رابا آن اضافه می کنیم. 


سفرهر نکین 

س رآشپز: محمدمهدی حسینی 
حتمأمی‌دانید که سمنوا زآن دسته 
حلواهای فراموش شده به حساب 
کمت رخورده‌می‌شود.من‌هم‌می‌دانم 
که بیشتر شماها سمنو رااز بیرون 
تهیه م ی کنید اماامروز می‌خواهیم 
این دس ر خوشمزه واولین سین سفره 
هفت سین را به راحتی و باکمی‌دقت 
باه مآماده کنیم. 


مواد لازم: 
گندم: ١‏ کیلو 
آرد گندم: ۲ تا ۳ کیلو 
آب برای رقیق کردن:به میزان لازم 
بادام :به ميزان دلخواه 

طرز تهبیه: 

گندم راشسته,در ظرفی ريخته وبا اب سرد به 
مدت ۲ روز آن‌راخیس می کنیم.(هر روز باید آب آن 
راعوض کنیم) روز سوم گندم رادر آب کش ريخته 
وروی آن را پارچه تمیزی کشیده تاحتی‌الامکان 
نور نبیند. ۲ روز در جای نسبتا گرمی به این گندم 
استراحت‌داده‌وهر روزروی پارچه رابا اب سرد تر 
می کنیم.در این مدت گندم از یک سر جوانه واز سر 
دیگر ریشه می‌زند. جوان آن یک نیش سفید رنگ و 
ريشه آن مانند ۲ رشته ناز ک مانند نخ می‌ماند. 

بارسیدن گندم به این حالت. آن راشسته ودر 
چرخ گوشت می‌ریزیم و چرخ می کنیم. (می‌توانید در 
هاون ريخته و ان را بکوبید) 

مخلوط چرخ شده‌را در ظرفطی ریخته و کمی به 
آن آب اضافه کرده‌و بادست شروع به چنگ زدن 
را ll‏ 
ما ام اد رد ااا 
دور می‌ريزيم. 

شیره‌رادر پاتیل یادیگ یاقابلمه مناسبی می‌ریزیم 
وبه آن آرداضافه می کنیم.مخل_وط را کاملابه‌هم 
می‌زنیم تأخمیر یک دست وصافی حاصل شود. زیر 
دیگ راروشن کرده‌و کمی آب به آن اضافه می کنیم تا 
به جوش آید.وقتی که‌مایه به جوش آمد شمامی‌توانید 
بادام‌هارااضافه کنید. بایسد مر تب این مایه راهم زد 
تابه غلظت بر سد و ته نگیر د .زمانی که رنگ مايه به 
رنگ قهوه‌ای خر مایی رسید ومزه‌اش کاملاشیرین 
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گفتگو: مهدیس جعفری عکس:مجید شادمان نژاد 


بازار تهران.اخیرارنگ وبوی گذشته رابه خود گر فته, گذشته‌ای که نه ماشینی 
بود.نه موتوری ونه از تکنولوژی خبری, همه چیز ساده و در عین حال بسیار زیبا 
بود.امااز همه‌جالب‌تر این است که در قسمتی از بازار درشکه‌چی‌ها در حال جا 
به جا کر دن مسافرها هستند. بله درست شنیده‌اید درشکه‌چی‌ها آن‌ها یکی یکی 
می آیند و مسافران را سوار می کنند. ورود موتور و هر خودرویی به اینجا ممنوع 
است واز همه مهمتر اينکه آلود گی ندارند که هیچ با وجود اينکه چندین اسب در 
خیابان رفت و آمد می کنند هیچ مد فوعی در کف خیابان دیده نمی شود... وقتی 
که خیلی روی این موضوع حساس شدم و جلوتر رفتم دیدم پارچه‌ایی رادر پشت 

می‌خواهم مختصری از کلمه در شکه بر ایتان بگویم بعد به سراغ یکی از همین 
درشکه‌چی‌ها می‌رویم و گفتگویی با او انجام می‌دهیم. 

درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی ما راه پیدا کرده» در گذشته 


یک وسیله نقلیه شهری به شمار می آمده است. 

در زمانحکومتهای‌قاجار در شکه‌نام کمپانی بوده که کالسکه‌هارابه‌ایران 
وارد می کرده, درشکه‌ها اکثر آدارای یک اسب بودند. البته درشکه‌های دو اسبه 
در واقع وسایل نقلیه‌ای بودند که سریع تر حر کت می کر دند و تنهادرایستگاه‌هایی 
که در شهر وجود داشت توقف داشتند. دقیقامثل همین وسایل نقلیه عمومی‌امر وزه 
که دارای ایستگاه‌هایی هستند اما هم بد قولی دار ند. هم بدمنظره و کثیف‌اند و 
هم آلود گی ایجاد می کنند. البته در آن زمان درشکه‌ها هم مسایل گونا گونی را به 
همراه خود داشتند. از جمله این که مجبور بودند مشاغلی چون نعلبند. چرخ ساز. 
صراف. نقاش» تشک دوز راهمراه خود در شهر داشته باشند و هنوز هم درشکه‌ها 
یاد و خاطره خواجه ربیع. گل شور و حسین آباد.ار گ.باغ ملی و کوهسنگی رازنده 
می کنند. البته در برخی از شهرهایی که نام بر دم هنوز هم در شکه و درشکه‌چی‌ها 
رامی‌توان دید. 


# چه شد که درشکه سوار شد ید. آن هم دراين 
محله بسیار شلوغ و پر خطر؟ 

پدر من هم یکی از همین در شکه‌سواران است اومرا 
برای این کار به شهر داری معرفی کرد آن‌ها هم قبول 
کردند که با من همکاری داشته باشند. 

# پد ر تان.همین آقایی است که پشت سرتان 
است؟ 

بله» او پدر من است. 

#۴ پس چرااو مصاحبه نمی کند ؟ 

او برای خودش دلایلی دارد که مورد احترام است. 
لته بیشتر از حواشی بعد ماخ می رسد 

#۶ شما نمی ترسید ؟ 

من به این مسائل اهمیتی نمی دهم فقط اسمم را 
نمی‌خواهم بگویم.اگر باشما صحبت می کنم. برای این 

۶ قبلا تجربه درشکه سواری داشته‌اید؟ 

بله در مشهد هم کارم همین درشکه سواری بود. 
حالا یا برای تفریح مر دم یا برای کار. 

من بیمه نیستم. اما کالسکه‌ام بیمه است! 


# جالب است... شماخود تان بیمه نیستید اما 
کالسکه‌تان بیمه شده؟ 

(با خنده‌می گوید) آن‌قدر حقوقمان بالااست! که 
خودم اأن رابیمه نکر ده‌اند. پول خوب ارزش چنین 
ریسک‌هایی رادارد بیمه بودن کالس که به این دلیل 
است که‌اگر اتفاق بدی برای مسافر پیش بیاید دجار 

#۴ حالا اسب متعلق به خودتان است؟ 

خیر. برای شهر داری است. 

#۶ هز ينه استفاده از درشکه چقدر است؟ 


هر نفر ۴۰۰ تومان! 

# آن طور که پیداست.مسافت زیادی راهم طی 
نمی کنید؟ 

اگر راه راباز کنند. ما مسافران رامسافت بیشتری 
جابه جامی کنیم.امامی‌بینید که از یک مسیر بیشتر 
نمی‌شود جلورفت. 

#۴ ساعت کار یتان به چه شکل است؟ 

از ٩صبح‏ تا ۷شب هستیم. 

#۶ استقبال مردم را چطور می‌بینید ؟ 

بسیار خوب است. همه مشتاق هستند که سوار 
کالسکه شوند و این طرف و آن طرف بروند. 

در حال حاضر در کدام شهرها از این نوع وسیله 
حمل و نقل استفاده می‌شود؟ 

در مشهد. کوه سنگی, وکیل آباد. میدان نقش 
جهان.د زفول و... شنیده‌ام در بجنورد هم یک جوان 
شیروانی برای جابه جا کردن مسافران از درشکه 
استفاده می کند. 

# تابه حال شده است از این وسیله به عنوان‌ماشین 
عروس استفاده کنند؟ 

درشهرستان که بسیاردیده‌ام.امادر تهران 
ندیده‌ام. 
#۶ در کل روزی چند نفر راجابه جامی کنید؟ 
باوجوداینکه ظر فیت هر درشکه ۴نفر اسست. 


هر درش که طی یک روز در حدود ۱۵۰نفرمسافر را 
می‌تواند جا به جا کند. 

#۶ مجوزاین کار را چگونه گرفته‌اید؟ 

کالب که متعلق به قسهرداری انست واحتیاجی به 
مجوز ندارد. 

#بعد از تعطیلی کار.اسب‌ها را کجانگه داری 
می کنید؟ 

بعدازاینکه ساعت کاریمان تمام می‌شود به 
توپخانه می‌بر یمشان. آن جامحلی وجود دارد که 
اسب‌هارانگهداری می کنند. در واقع همان پار کینگ 
اسب‌هاست. 

این مسیر را تا توپخانه با کالسکه می‌روید؟ 

بله. مسیر زیادی نیست.می‌توان به راحتی تا آنجا 
رفت. کوب رهاط همین است که کالسکه رابیمه 
کرده‌اند دیگر. 

# حدود چند اسب در توپخانه نگهداری 
می‌شود؟ 

به غیر از این ۴اسبی که می‌بینید ۰ ۱تای دیگر در 
آنجاوجود دارد که هر روز یکی از آن‌هارامی‌آوریم. 
درم ورد دامپزشک هم بگویم که مردم خیالشان 
راحت باشد چون این اسب‌ها هر روز تحت کنترل 
قرار می گیر ند تا خدای نا کر ده نه خودشان بیمار شوند 
ونه مردم رابیمار کنند. 

#۶ متأهل هستید یامجرد؟ 

خوشبختانه مجر د هستم! 

#۴ چراخوشختانه؟ 

به این دلیل که من بیمه نیستم و تمامی‌هزینه‌هایم 
زاد محسوب می‌شود.بااین اوضاع مجر د بودن بسیار 
به نفعم است! 

# فک رمی کنید.اگر ازدواج کنید همسرتان با 
شغلتان موافقت کند؟ 

چه مخالفت کند چه نکند.به محض اینکه از د واج 
کنم به شسهرم بر می گردم و به کار دیگری مشغول 
می‌شوم. 

# بااین تفاسیر از شغلتان رضایت ندارید؟ 

بله رضایت ندارم.اماچه کنم که‌باید کار کرد 


ویول‌یس‌ان داز کرد.می‌دانید. کار بسیار سختی 


دارم. از صبح تا شب بدون اينکه به جایی تکیه بدهم 
وسایه‌بانی داشته‌باشم در حال‌رفت و آمد هستم. 
فقط در مواقعی که باران و برف شدیدی بیاید کارمان 
تعطیل می‌شود. 

# به نظر تان هر کسی می تواند درشکه براند؟ 

این کار از جمله مشاغلی است که بايد دارای تجر به 
زیادی‌بود.مهار کردن اسب آن‌هم از راه‌دور بسیار 
سخت تر از زمانی است که بر روی اسب می‌نشینی. 
درست است که این اسب‌ها کاملا اهلی و رام هستند 
خودتان می‌بینید راهی که برای رفت و مد درشکه 
گذاشته‌اند تنها مختص اسب‌هانیست.ماشین وموتور 
و کلی هم مردم در حال تردد هستند. هدایت کردن 
اسب ان هم در این مسیر بسیار سخت تر از مکان‌های 
دیگر است. 

# تا به حال برایتان اتفاق نا خوشایندی افتاد؟ 

برای یکی همکاران اتفاق بدی افتاد. اسبش 
نمی‌دانیم به چه دلیل رم کرد وبه سرعت امد به 
سمت کالسکه‌بعدی که در آن دو کود ک نشسته 
بودند ومنتظر حر کت کردن درشکه بودند.من که 
دیدم درش که عقبی باسرعت می آید پریدم بچه‌ها را 
از کالسکه‌بیرون آوردم اسب هم امد وبه کالسکه 
جلویی بر خورد و ایستاد و همه چیز ختم به خير شد. 

#۶ عکس العمل مردم در حین این حاد ثه چطور 
بود؟ 

همه ایستاده‌بودند. خانواده‌دو کود ک ترسیده 
بودند.اماخداراشکر برای هیچ کسی اتفاق بدی‌نیفتاد. 
حتی برخورد دو کالسکه هم خسارتی در بر نداشت. 

#* انگیزه‌ات بسرای انتخضاب این شغل چه بوده 
است؟ 

انگیزه‌ای نداشتم و ندارم» فقط کار می کنم که پول 
جمع کم: 

##نمی‌خواهید عیدرابه‌هموطنانت تبریک 
بگویی؟ 

به‌همه عزیزان فرارسیدن سال ۱ ٩راتبریک‏ 
می‌گویم. امی‌دوارم همیشه جیب پر پولی داشته 
باشند! ۰ 


از یک استاد سخنور 
دعوت به عل امد 
که‌درجمع مدیران 
۱ ارشدیک سازمان 
۷4 ایراد سخن نماید. 
محور سخنرانی 
در خصوص مسائل 
انگیزشی وچگونگی 
ارتقاء سطح روحیه 
کار کنان دور می‌زد 
استاد شروع به سخن 
کردویس از مدتی که 
توجه حضار کاملا به 
گفته‌هایش جلب شده 
بود. چنین گفت: 
آری دوستان. 
من بهترین سالهای 
زند گی رادر آغوش زنی گذراندم که‌همسرم 
نبودا 
رافرا گرفت!استاد وقتی تعجب آنان رادید. پس 
از کمی‌مکت ادامه داد: 
ن زن, مادرم بود! 
حاضران شروع به خندیدن کردند و استاد 
سخنان خود را ادامه داد... 
تقریب‌ایک هفته از آن قضیه گذشت تااين 
که یکی از مدیران ارشد همان سازمان به همراه 
همسرش به یک میهمانی نیمه رسمی‌دعوت شد. 
آن مدیر از جمله افراد پر کار و تلاشگر سازمان 
بود که هميشه سرش شلوغ بود. 
اوخواست که خودی نشان داده و در جمع 
دوستان و آشنایان با باز گو کردن‌همان لطیفه, 
محفل رابیشتر گرم کند. لذابا صدای بلند گفت: 
آری, من بهترین سالهای زند گی خود رادر 
آغوش زنی گذرانده‌ام که همسر م نبود! 
همان طور که انتظار می‌رفت سکوت توام با 
شک همه رافرا گر فت و طبیعتا همسرش نیز در 
اوج خشم و حسادت به سر می‌برد. مدير که وقت 
رامتاس دوک خواست لطیفه راادامه هد اما از 
بد حادثه» چیزی به خاطرش نیامد و هر چه زمان 
گذشت. سوءظن میهمانان نسبت به اوپیشتر شد. 
تأاینکه به ناجار گفت: 
«راستش دوستان.هر چه فکر می کنم. 
نمی‌تونم به خاطر بیارم آن خانم که بودا» 
نتیجه اخلاقی: 
اگر نمی توانی کپی نکن! 


تور اک خد گل د ابه ٹر حدیه نمی داد طیعت این همه یاود 


۵ الکساندر ,و شکین 


سلسله گزارشهای‌زندان | 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌شبر -کرج 


بایان سرقت های طلابی 


ضمن عرض تبریک سال نو خوشحالم که یک سال 
دیگرراباقراز ونشیب‌های آن همراه‌هم پشت سر 
گذاشتیم. امیدوارم سال جدید. سالی پر خیر وب ر کت 
برای همه شماباشد و دعای خیر تان مثل همیشه یار 
و یاور ما. 

اماترای یژ هتامة امنسال مضاحی ای رآیراشان 
درنظر گرفتم که به جرآت می توانم بگویم یکی از 
جذاب‌ترین گفتگوهایمان بود واز آنجا که مسأله 
ناراحت کننده‌ای‌چون‌قتل و...در آن‌نبود.بهترین 
سوژه جهت مطلب نور وزی بود که امیدوارم مورد قبول 
شما عزیزان قرار گیرد. 


پسر جوان, موهای کم پشتی داشت و تعداد آن در 
قسمت جلوی سر به حداقل ممکن می‌رسید. اما در 
عوض قد بلندی داشت واز آنجا که می گویند: قد بلند 
زیباست! پس نداشتن مورا نادیده‌می گیریم! 

همین که نشست خودش شروع کرد و سلسله‌وار 
برایمان گفت. 

-بچهیکی از شسهرهای خراسان و اولین فرزند 
خانواده‌هستم. سال ۵۳به دنیآ مدم.بعداز من چهار 
پسر ویک دختر دیگر هم به جمع خانواده اضافه 
شدند. 

از دوران کود کی‌ام که چیز زیادی‌یادم نیست 
تاوقتی مدرسه‌ای شدم. درس‌ام خوب نبود. اما 
می‌خواندم. کلاس چهارم ابتدایی مغلم مان سخت گیر 
پود معلم‌های سخت گير هم از نظر بچه‌ها بداخلاقاند! 
وبچه‌های تنبل هم بابداخلاق‌ها مش کل دارند!وبدین 
ترتیب‌اولین جرم زند گی‌من در ۰ ۱اسالگی‌اتفاق 
افتاد.وقتی معل م ام راباتیرو کم ان زدم!حکم اخراج 
نتیجه این گستاخی من بود و از آنجا که جرم کوچکی 
نبود این کار بچگانه من هیچ مدرسه دیگری حاضر به 
پذیرش من نشد ونهایتاً برای همیشه از ادامه تحصیل 
مخروم سدم ۱ 

در آن سن وسال این مساله برای من خیلی جدی 
وهی ین ی خیال از آ بد داریکی ها فظارخ را 
می کشید. جذب بازار کار شدم. 

چند سالی از این موضوع گذشت و من باز به خاطر 
کاری احمقان .این باربه شکل واقعی مرتکب جر م 
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شدم.این بار اما کار خطرناک تر از تیر و کمان بازی بود. 
بدون‌ هیچ انگیزه‌ای اقدام به خرید وفروش مواد کردم! 
بااینکه نه خودم و نه خانواده‌ام اهل مواد نیستیم.اما 
نمی‌دانم چه شد که مرتکب چنین کاری شدم واز آنجا 
که بی‌تجربه بودم همان ساعات اولیه این تجر به تلخ, 
گیر کردم و به تاوان آن محکوم به یک سال تحمل کیفر 
شدم! وچون خیلی کم سن وسال بودم. این یک سال 
رادر بن د نوجوانان گذراندم. این برایم تجربه خوبی 
بود.اولین درسی که ازاین حبس گرفتم آن بود که 
بدون‌برنامه‌ریزی‌هیچ کاری.حتی خلاف هم نمی توانی 
انجام دهی! 

یک سال که تمام شد.بر گشتم سر کار واین بار 
خیلی جدی چسبیدم به کار.از آنجا که برای رفت و 
| م دم به محل کار از دوچر خه استفاده‌می کردم کم 
کم از دوچ ر خه سواری خوشم آمد وطولی نکشید که 
به یک ر کاب زن حرفه‌ای تبدیل شدم و طولی نکشید 
که به تیم ملی دعوت شدم و به این ترتیب سال ۷۲ 
برای دوچر خه‌سواری مقام آور و مدال آ ور شوم اما به 
بیراهه افتادم. 

وقتی آمدم تهران باید کار می کردم تاهم خرج 
خودم رادر می آوردم وهم کمک خرج خانواده شوم. 
کار در یک تولی دی بهترین گزینه بود. بعد از آنکه 
مشغول کار شدم یک جای کوچک و خلوت هم پیدا 
کردم و انجا شد خانه مجردی‌ام. نمی‌دانم چه مدت 
گذشت که د ر گیر و دار کار و گرفتاری‌های کوچک و 
بز رگ این شهر درندشت ورزش و دوچر خه‌سواری و 
مدال و مقام را از یاد بردم وبه جای آن ولوله‌ای تازه در 
من به وجود امد. ولوله‌ای که‌از یک کنجکاوی ساده 
شروع شد. از آنجا که اغلب ساعت‌های بیکاری‌ام تنها 
بودم. سر گرمی‌ام. دیدن تلویزیون و فیلم بود و چون در 
اکثر فیلم‌ها اسلحه به عنوان یک سلاح حضور چشمگیر 
داشت, مکانیزم کار کرد اسلحه, خصوصاً صداخفه کن 
آن برایم بسیار جالب و هیجان‌انگیز شد. تا آ نجا که تمام 
فکرم رابه خودش مشغول کرد و چون من خدمت نرفته 
بودم لمس کردن و حتی دیدن یک اسلحه از نزدیک 
برایم آرزوبود. کمی کنکاش ازاین طرف و آن طرف مرا 
به انجارساند که‌برای تهیه اسلحه به غرب کشور بروم. 
کمی پول پس انداز کردم وبعد هم روانه غرب شدم.اول 
فقط می خواستم صداخفه کن بخر م» می خواستم ببینم 
چطور کار می کند. اما آنجاخیلی هااصلاًنمی‌دانستند 


باتشکراز همکاری وه قضایبه رباست محترمندامتگاههای 
اوینء رجایی شهرءقزل حصار و ورامین, رباست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


صداخفه کن چیست!بعد تصمیم گر فتم خودم آن را 
بسازم.با خودم فکر کر دم حالا که اين همه راه آمده‌ام 
پس حداقل دست خالی نروم. ۱ ۱ 

اولین اسلحه‌ای که خریدم, خراپ از آب در آمد. 

این داستان چند مر تبه تکرار شد و هر بار سلاح 
یک عیب وایرادی داشت, تااینکه بالاخره‌یک آشنا 
پیدا کردم و توسط او توانستم یک اسلحه میکاروف 
روسی سالم باچند فشنگ بخرم و بلافاصله طراحی 
صداخفه کن راشروع کردم. 

از انجا که هیچ تخصصی در این زمینه نداشتم 
طراحی صداخفه کن مد تی طول کشید. هر بار نقشه 
می کشیدم وبعد هم وسایل می‌خریدم ونقشه راطراحی 
وبعد می‌ساختم ونهایتا بااسلحه وفشنگ وصداخفه 
کن دست سازم به بیابان‌های اطر اف می‌رفتم و آنچه 
راساخته بودم امتحان می کردم و خب طبیعی بود که 
جواب نگیرم!و دوباره روز از نودروزی از نو تا آنجا پیش 
می‌رفتم که فشنگ‌هایم تمام می‌شد و ناچار دوباره پول 
جمع می کردم و دوباره می‌رفتم و بین ده تابیست عدد 
فشنگ می‌خریدم و دوباره کار راشروع می کر دم. 

این ماجراحدود یک سال ونیم طول کشید. دیگر 
می کر دم که دیگر ادامه ندهم باز به خاطر می آوردم که 
شاید اشتباه‌از فلان مور د بودهو دوباره‌همه جیز راازاول 
شسروع می کردم تانکه بل خره‌بعد از یک سال ونیم 
دقیقاً روز تولدم وقتی برای تست صداخفه کن ساخته 
دست خودم به بیابان رفتم. با اولین شلیک متوجه شدم. 
سیستم درست کار می کند! 

آنقد رخوشحال‌شدم که‌درپوست خودنمی گنجید م. 
دو. سه مرتبه دیگر هم شلیک کردم ودیدم‌بله‌ادرست 
است وبه این تر تیب به آ نچه می‌خواستم رسیدم. بعد از 
آن شروع کردم به اصلاح شکل ظاهری | نچه ساخته 
بودم تاباحذف اضافات وظر یف تر کردن وسایل شکل 
وشمایل آن رابه صورت مطلوب در آوردم. حتی به 
فکرم نرسید تا آن‌رابه جایی ارائه دهم ویابه کسی بگویم 
که چنین وسیله‌ای را ساخته‌ام.فقط از آنچه ساخته بودم 
لذت می‌بردم و همین برای من کافی بود. 

مدتی از این ماجرا گذ شت ودر این مدت هیچ اتفاق 
برای اضافه کاری در کار گاه می‌ماندم. 

از انجا که روزها خانم‌هاهم انجا کار می کر دند. 
به‌احترام حضور آنه اصحبت‌هافقط در حد گفتگوی 
معمولی بود اماوقتی شب ‌هابرایاضافه کار بایکی 
از بچه‌هادر کار گاه‌می‌ماندیم. خب طبیعی بود که 
گفتگوها صمیمانه‌تر و دوستانه‌تر می‌شد. در یکی از 
همان شبها بود که فهمیدم صابر به داشتن اس لحه 
علاقمند استابعضی شبها چنان باحسرت در مورد 
داشتن اسلحه حرف می‌زد که احساس می کر دم اگر 
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اسلحه داشته باشد به تمام آآرزوهایش می‌رسد.در تمام 
می کردی؟ واودر جوابم گفت:هر کاری!امن تنهاچیزی 
که به ذهنم رسید آدم کشی بود!اماصابر گفت که ا گر 

پنج-شش ماه از این ماجرامی گذشت. با ورود 
بی‌رویه لباس‌های چینی, بازار کار دچار رکودی 
آشکار شد. در این ر کود. همه ما از نظر مالی به مشکل 
جدی‌تر.به حرفهای صابر فکر کنم. به خودم گفتم 
من که اسلحه دارم صداخفه کن هم دارم خب وقتی 
اسلحه‌ای با صداخفه کن روی‌هر کسی بکشی»دیگر 
جیک هم نمی‌زند پس‌بد نیست . » 

اگر طلافروشی خاصی مد نظر 
داری.باهم به سراغش برویم. 
اسلحه‌اش هم بامن!اصابر شاید 
ابتداحرفم راباور نکر د چون با 
بی‌میلی حاضر شد که باهم برای 
پیدا کردن طلافروشی که شرایط 
مورد نظر راداشته باشد برویم. 
یادم هست روز پنج شنبه بود وهر 
دواز کار گاه مرخصی گرفته بودیم. 
صابر موتورسیکلت برادرش را 
قرض گرفت و به خانه من آمد تااز 
آنجاحر کت کنیم.من‌هم اسلحه رادر آوردم تا باور کند 
که دروغ نگفته‌ام و آبپاش و فند ک نیست. 

ضایر دیدن ات اه وضداخفه کن کرک وپرشن 
ریخ یخت!ناباورانه آن‌رادرد ست گرفت وچ رخاندو 
من که از سب قبل راجع به همه چیز فکر کرده‌بودم 
از قتل و ادم کشی خبری نیست. فقط کمی طلا جمع 
می کنیم که اموراتمان بگذرد. اسلحه هم دست خود م 
باید باشد.صابر تمام شر ط وشروط مراقبول کرد وبا 
هم از خانه زدیم بیرون.صابر از قبل یک طلافروشی 
را که در محل خلوت و کم رفت و | مدی بود زیر نظر 
داشت.برای‌همین مستقیم به همانجا رفتیم ساعت 
نزدیک دوازده‌ظهر بود وبه حساب‌صابر آن‌ساعت 


در پرانتن 

(حتماً نما هم مثل ومن و مثل پلیس‌هابه این تتیجه 
رسیده‌اید که تمام خلافکاران-حتی‌ا گر به زعم خودشان 
ا را 
باهماناشتباهول و کوچک به‌چنگ قانون گرفتار می‌شوند. 
درست مثل داستان این جوان که با نیت شر کت در 
مسابقات ورزشی شهر و د یار و خانواده‌اش رارهامی کند 
وروانه تهران می شود امادر میان ازدحام آرز وهای محال؛ 
جام قهرمانی رافراموش می کند و سر از ناکجاآباد در 
می آورد و نهایت یک کنجکاوی ساده‌اورابه سرقت و 
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۷اش ٩۰‏ اطلاعات مى 


رفت و آمدها خیلی کمتر بود اما از بخت بد. گویا همان 
روزبانک حقوق بازنشسته‌هاراپر داخت می کرد و 
از بد حادثه طلافروشی مورد نظر ما کنار بانک قرار 
داشت وبر خلاف انتظارمان صف طویلی از زنان و 
مردان کهن‌سال از مقابل بانک تا آن سوی طلافروشی 
ایستاده‌بودند و به این تر تیب نقشه سر قت ما.عملی 
نبوداصابر پیشنهاد کرد تاخلوت شدن بانک صبر کنیم. 
آماوقتی عقر به‌های ساعت به یک ونیم ظهر نزدیک 
شد.از جمعیت سالخورد گان کم که نشد هیچ تعداد 
دیگری‌هم اضافه شد. به صابر گفتم: بهتر که بی‌خیال 
این طلافروشی شویم. طلافروشی که قحط نیست. یکی 
دیگر.ما که مرخصی گرفتیم برویم بگردیم شاید جای 
دیگری به تورمان خورد! 
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سوار موتو ر شدیم ورفتیم به سمت شمال شهر و 
بعد هم شمال غرب...ساعت نزدیک دوونیم شده 
بود حالادیگر اکثر طلافروشسی ها برای صرف غذاو 
استراحت تعطیل کرده‌بودند. همان طور که بی‌هدف 
می چ ر خیدیم.ناگهان هر دومتوجه یک طلافروشی 
مغازه‌هن وزباز بود و دونفرداخل آن‌بودند.ویترین 
می‌رویم داخل و حدا کثر نیم کی و برمی‌داریم. صابر 
موتوررابه سمت کوچه کنار طلافر وشی برد ومن 
زیر کاپشنام.جاسازی کر دم.صابر که ترسیده‌وهول 
کرده‌بود گفت:چه کار کنم ؟ گفتم:هیچ!خیلی‌عادی 


ومعمولی به سمت ویترین بر واول کمی نگاه کن بعد 


هفت تیر می‌ر ساند وبه تصور آنکه شهر بی‌قانون است. 
می‌رود تا آنچه حق‌اش نیست را به حکم قانونی ناعادلانه 
از کسانی بستاند که شایدازاو دردمند تر باشند. همان 
گونه که خودش اشاره کرد هر دو طلافروشی که او به 
آنها دستبرد زد دچار مشکلات خاص خود بودند واینکه 
فر وشنده فلزی قیمتی هستند دلالت بر شرایط مساعد 
زند گی‌شان نبوده و نیست. وقتی به صحبت‌های او گوش 
می‌دادم ناخودآگاه به یاد این بیت زیبا افتادم که: 
بترس از آه مظلومی که می گیرد گریبانت 
اوشایداز مکافات عمل خود غافل بود تصور می کرد: 


هم بروداخل و چیزی راقیمت کن.بعدهم من وارد 
می شوم! 

باوجود همه توصیه‌های من صابر خیلی اضطراب 
داشت به همین دلیل دست وپایش راگم کر ده‌بودو 
تا آمد موتور راروشن کند و وسایلش راجمع جور کند. 
یکی از آن دونفری که داخل طلافر وشی بودندروی 
طلاه ای ویترین راپارچه کشید وبعد هم دونفری 
بیرون آمدند و کر کره‌راپایین کشیدند ورفتندامن 
ماندم و صابر! ناامید وسرخور ده سوار موتور شدیم که 
به خانه ب رگردیم. حدود چهارصد -پانصد متر جلوتر 
طلافر ورشی دیگری قر ار داشت وبر خلاف تصور ما 
مغازه‌اش هنوز باز بود. ساعت نز دیک سه بعد از ظهر 
بود و صاحب طلافروشی داخل مغازه مشغول حساب و 

مر کتاب.به صابر گفتم لازم نیست موتورراقفل 
کنی. سریع بزن کنار و برو داخل. 

صابر موتور را کن ار زد وپرید پایین. 
من هم که اسلحه با خفه کن رابسته بودم 
زی ر کابشت معط خر کت صایر دم 
صابر رفت مقابل ویترین ایستاد وهمانجا 
قفل کرداهر چه منتظر شدم دیدم داخل 
نمی‌رود. عصبانی شدم ورفتم پشت سرش 
و آرام زی رگوشش گفتم پس چرانمی‌روی؟ 
دیدم ترسیده.همین طور که داخل ویترین 
رانگاه‌می کرد گفت:می‌ترسم اتوحتماً پشت 
سرم می آیی؟ 

گفتم:«ب روانترس امن پشت سرت 
هستماصابر که سمت در رفت. مرد 
طلاف روش در رااز داخل باز کرد. به فاصله چند ثانیه. 
من پشت سرش داخل شد م. صابر هنوز دهان باز 
نکرده‌بود که من گلنگدن اسلحه‌ام را کشید محر کت 
دستهای من و کشیدن گلنگدن و پیچیدن اسلحه‌ای 
که می‌رفت تا برای شلیک آماده شود. وحشتی بر جان 
صاحب طلافر وشی انداخت به طوری که دستش را 
همراه خود کار میان انگشتان‌اش بالا برد و گفت: «تو را 
به خدامرانکشید!...» خب با ماسکی که‌مابه صورت 
زده‌بودیم, رعب ووحشت آن بیچاره دو برابر شده 
بود. شاید به همین خاطر بود که به سرعت از پشت میز 
خودش بیرون آمد ومن به آن سمت رفتم وبه صابر 
گفتم:«سریع جمع کن برویم!»صابر نزدیک یک کیلو 
طلا داخل کیسه ريخته بود که فریاد کشیدم کافیه! 


بقبه در صفحه ٩۴‏ 


زده و برده! 

غافل از آنکه همه چیز در جایی 
قوی تر از ذهن ماء ثبت و ضبط می‌شود و باز تاب 
آن به زند گی ماباز می گردد! ام روز که او محکوم 
شده به تحمل حبس تنها و دور از خانواده, به تاوان 
دلهایی است که شکسته. ودر این خلوت ناخواسته. 
فرصت دارد تا گذشته‌اش رامرور کند واین بار به جای 
طرح نقشه برای لس 
که نه فقط گذشته‌اش راجبران کند. که آینده‌اش را 
هم بسازد!) 
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نی فکر کن و در ذمین زند گی کن. این بعنی سعادت 


#ھازى مر 


ابحاز هنری در کلام که به لطف زبان 
داستانی ساده و در عین حال عنی. در 
ساختاری محکم و خود بنیاد.به «آن سوی 
مه»در خشند گی بخشیده است.دازمی گر دد 
به توانایی و تسلط خلاق «علی روشن» داستان 
نوس خوش قربحه در کاربرد عناصر 
داستان. 

دبد گاہانسانی وشناخته عمیق «علسی 


روشن»از درماند گی هاو رنج‌های غالبا 
خاموش 9 کتمان شده میلبون‌ها انسان فقر 9 

بی دنا ده داستان ده ظاهر ساده‌ی «آن سوی 

م4۵ ر وشنایی غمنا کی بخشیده است که در 

دهن و خاطر خواننده ماند گار می شود. 


-مهاجر قاراقشلاق 

-بیااینجارو انگشت بزن! 

صمد کجکی نگاه کرد وانگشت درشتش راروی 
استامپ چر خاند و پای ورقه زد. دسته‌ی اسکناس را 
در جیب شلوارش فر و کرد.از کنار بقیه که در صف 
ایستاده بودند رد شد.لحظه‌ای میان در گاه‌ایستاد و 
به آسمان سربی رنگ نگاه کرد. زیر لب زمزمه‌ای 
کرد.معلوم‌نبودشکرمی کند یاناسزامی گوید. کلاه 
کپی اش را که د ر دستش مچاله شده‌بود.روی سر 
کشید و بیرون آمد. 

از زیر تابلوی سر در کارخانه که زهوار جدا شده‌ی 
کناره‌اش بانر مه بادی که می‌وزید لق می‌خورد. 
گذشت. از گوشه‌ی چشم به آن نگاه کرد.عبارت 
نوشته شده‌رنگ و رویش راباخته بود: « کارخانه‌ی 
چای برادران لاهیجانی». 

بیرون کار خانه از کناره‌ی‌جاده‌ی آسفالت به 
سمت خانه به راه‌افتاد. 

منظره‌ی شالیزارهای خالی, درختانی که رنگ 
عوض کرده بودند. زرد و نارنجی و سبز روشن و تیره و 
بالاتر.ابرهای کبوداطر اف شیطان کوه برایش تکراری 
ویکنواخت شده‌بود ورغبتی برای‌تماش در اوایجاد 
نمی کرد.لباسش مثل همیشه بوی چای می‌داد. کمی 
شیرین و کمی گس. صدای بوق یک موتورسوار از 


پشت سر به خودش آورد. موتور پت پت کنان کمی 
جلوترایسستادورانداش‌سرش رابهعقب ب رگرداند 
وبلند گفت:«صمد بپر بالا بر سونمت!» صمد بی هیچ 
حرفی روی تر ک موتور نشست وراه افتادند. رطوبت 
سردی که در هو موج می‌زد. اب به چشمانش آورد. 
کلاهش راتارویابروهایش پایین کشید ویقه‌ی کتش 
رابالازد و دور گردنش گرفت. سر گذر گاه‌فرعی که 
به سمت خانه اش می‌رفت. بادست به روی شانه‌ی 
رفیقش زد و گفت که نگه دارد. پیاده‌شد و دستی تکان 
داد ودور شدن موتوری راتماشا کر د. صدای‌ارد ک‌ها 
وغازها که به طور نا گهانی شروع شد او رابه خود آورد. 
دوطرف مسیرش را که شیب ملایمی روبه بالا داشت. 
پرچین‌های خزه بسته و بوته و علف خیس گرفته بود. 
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بام‌های سفالی که سرخی‌شان در آخرین روشنایی 
خور شید در حال غروب تیره‌دیده‌می‌شد به خیسی 
می‌زد. صدای ماق کشیدن گاوی از دور به گوش 
می‌رسید. نر مه دودی که از ایوان خانه‌ی همسایه 
برمی‌خاست. آسمان غروب را آشفته هاشور می‌زد. 
آرامشی ر خوت‌ناک بر محله سایه انداخته بود. 
درخانهرا_چارچوبی که روی ش حلبی کوبیده 
بودند-باز کرد.لولاه ای زنگ زده‌جیر جير کردند. 
وارد حیاط شد. چند درخت نارنج و بوته‌ی گل 
محبوبه‌ی شب اینجا و انجا کناره‌ی پرچین کاشته 
شده بود. اتاق صاحب خانه‌اش کنار در ورودی قرار 
داشت واز پنجره‌ی بدون پر ده‌اش نور نزار وزردلامپ 
روی سنگریزه‌های خیس افتاده بود. مشهدی سارا 
مثل همیشه کنار آستانه‌ی در نشسته بود و دهان بی 
دندانش می جنبید.صمد سلام کر د.پیرزن در حالی که 
زبانش میان لبهایش می‌دوید گفت:«سلام می‌عزیز. 


می‌زاک. خوب ایسی؟ خدا قوت».(سا 
فرزندم [پسرم ]. خوب هستی؟) 

-سلامت باشی مادرجان. خیلی ممنون. کاری 
داشتی بگو, در خدمتم. 

دلش می خواست مثل همیشه یکی دو دقیقه‌ای 
ولی حال وحوصله‌ای 
در خودش ندید. پس با گفتن «بااجازه» راه‌افتاد. 
صدای نامفهوم دعاگونه‌ای از میان لبان پیرزن بیرون 
می‌آمد. 

از کنار دیواره توری سیمی که از توی آن صدای 
خفهی چند مرغ وخروس وارد ک می آمد.ردشد. 
وسط حیاط. کنار اقاقیای پر شاخ وب رگ.چاه‌قدیمی 
اب قرار داشت که درش راتخته پوش کرده بودند 
وسایه‌ی«ناسوس»(تلمبه دستی آب) دراز شده و 
تالب‌ایوان آمده‌بود. از پله‌ه ای چوبی بالارفت وبا 
سنگینی روی لبه‌ی ایوان نشست وبند پوتینهایش را 
باز کرد. راحله با شنیدن صدای در بیرون آمده بود در 
حالی که نوزادش رادر بغلش تکان‌می‌داد تا بخوابد. 
سلام کرد و گوشهی چادر که زیر دندانش بود فرو 
افتاد. صمد نفس عمیقی کشید و جواب سلام زن را 
داد. راحله یک جفت دمپایی از کنار دیوار برداشت و 
جلوی‌پای شوهرش گذاشت و گفت: «دیر کردی. دلم 
هزار راهرفت! تا تو دست و بالت روبشوری‌سالار رو 
بخوابونم و بیام شامتو بدم.» صمد باصدای خسته‌ای 
پر سید:«بچه‌ها خوابن؟» زن جواب داد:«اره اصلان 
زود خوابید. سولماز هم داشت می‌خوابید. چشم 
انتظارت بود.» لبخندی چهره‌ی گرفته‌ی صمد را 
ا جورابهایش راداغل ساق پوتین کرو کرد وبه 
سمت شیر آب کنار حوضچه‌ی سیمانی رفت. آبی به 
سر وصورتش زد وبادست وصورت آبچکان وارد 
اتاق شد. زن حوله را از میخ روی دیواربرداشت وبه 
دستش داد. دوبچه کنار هم دراز کشیده‌بودند. دست 
دخترک روی شانه‌ی بر ادرش بود که باهر نفس 
پره‌های بینی اش به نرمی می‌لرزید. مز گان بر گشته‌ی 
دختر ک روی گونه‌هایش سایه انداخته بود. خم شد و 
گونه‌های بچه‌ها را آ هسته بوسید. دختر ک چشمانش 
راباز کرد و دستانش رادور گردن پدر انداخت.صمد 
لحظه‌ایاورادر آغوش گرفت وبه سینه اش فشرد و 
دختر کش را آهسته در جایش خواباند و درحالی که 
چهار زانو کنار سفره‌می‌نشست گفت:«عجب عطر و 
بویی داره‌اين کو کوسبزی! بچه ها شام خوردن؟» زن 
پارچ آب ولیوان را آورد وروبروی مرد نشست. چادر 
روی‌شانه‌هایش بود وموهای‌سیاهش دور صور تش را 
گرفته بود. چشم‌های درشتش می‌در خشید ند. مرد با 
هر لقمه‌نگاهش درنگاه‌زن گره‌می‌خورد. صمد ملتفت 
شد که راحله لقمه‌های کوچک وبا فاصله می گیر د. 
بالحن سرزنش محبت آمیزی گفت:«راحله جان 
درست بخور تاجون داشته باشی این طفل معصومو 
شیر بدی.» راحله لبخند زد و گفت:«توهم که‌انگار 
خیلی اشتها نداری... چرادرست و حسابی شامت رو 
نمی خوری؟» صمد زیرلبی گفت:«سیر شدم... دست 
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بادردنکند...»از کنار سفره‌بلند شد. کتش رابر 
دوشش انداخت وروی لبه‌ی‌ایوان کنار ستون چوبی 
نشست. سیگاری از پا کت مجاله شده‌ی درون جیبش 
در آوردو آتش زد ودودش رابهسمت آسمان شب 
فوت کرد.نگاهش به چراغ برق پشت پ رچین بود 
که بالای تیر چوبی باد تکانش می داد. سرش رابه 
ستون تکیه داد وچشمانش رابست. بر آمد گی‌دسته‌ی 
کو چک اسکناس رااز روی جیب کتش» حس می کرد. 
فکر کرد برای مر تضی پوتین لازم است.اگر هم نشد. 
بای د لاقل یک جفت چکمه برایش بخرد. دختر کش 
با جز کرچک ی کت گل سرا نک عرو 
کوچولو هم راضی می‌شد. تصوری از گرانی و ارزانی 
نداشت.همسرش‌هم قانع بو د. مد تی بود که چیزی 
برایش نخریده ب ود. زیر لب زمزمه کرد:«راحله, 
راحله» زن کنارش ایستاده بود و دستش رابه تی رک 
ایوان گر فته بود. پر سید:«صمد طوری شده؟ مشب 
یه جوری هستی!» صمد کمی جا خورد. چشمانش راباز 
کرد و کمی چیه فشنت فا رن ارش شیف راخلة 
چادرش رادور خودش پیچید ونشست.رطوبت 
مه‌روی پوست صور تش ردی از سر مامی گذاشت. 
درختان اطراف در سایه روشن نور و بازی مه همچون» 
شبح‌هایی به نظرش می آمدند.زن آهسته ونگران 
پرسید: 

_ها... صمد نگفتی؟ چی شده؟ 

صمد ناگزیر ازپاسخ دادن به پرسشی بود که بر 
زبان و در چشمان همسرش جاری بود. اما انگار کوهی 
روی‌دوشش‌سنگینی می کر د. زبانش نمی چ ر خید. 
می خواست مسیر صحبت راعوض کند. پر سید:«توی 
خونه چی کم و کسری‌داریم ؟»زن گفت:« کمی بر نج 
وروغن داریم. زیاد نیست. چه طور مگه؟» صمد 
گفت:«فردا کمی وسایل واسه‌ی خونه بخریم. ببین 
ننه ساراهم چیزی می خواد براش بگیریم. فکر کردم 
برای مر تضی هم یک جفت چکمه بگیر یم طفلکی تو راه 
مدرسه پاهاش توی کفش کتانی خیس میشه. توچی؟ 
توچیزی‌لازم داری؟» زن نگاه عمیقی به شوهرش 
انداخت و گفت:«حقوق گرفتی؟ ولی الان که سر برج 
نیست!» مرد سکوت کر د. انگار ناخواسته موضوع را 
لو داده‌بود. زن با تشویش نگاهش رابه مردش دوخته 
بود. حسی ناشناخته نگر انش کرده بود. 

صمد به هم ريخته به نظر می رسید. سیگارش در 
رطوبت مه خاموش شده بود. بی توجه پکی به سیگار 
خام وش زدواز طعم نامطبوع آن چهره‌اش رادر هم 
کشید. با نوک انگشتان اشاره و شستش ته سیگار رابه 
درون تاریکی پراند و تمام رخ به سمت زنش بر گشت. 
می‌دانست کهاوتابه حال ریک هم هی غم‌هاو 
شادی‌هایش بوده پس حالا هم می‌تواند باشد. دست او 
را گرفت وبا صدای خسته‌ای گفت:« کارخونه تعطیل 
شد. همه رو اخراج کردند!» 

دستهای‌هر دوسر د بود. نور چراغ لرزان,بالای 
تیرچوبی پشت پرچین در مه سرد و غلیظ گم 
می ِ 


۷ ان ٩۰‏ اگلاعات کک 
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#۴ تکرار فراخوان برای ارسال داستان 

یگانه شرط شر کت در «مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی این است که 
(به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات) هر داستان 
کوتاهی که می‌فرستید حتی‌المقدور نباید حجمی 
کمتر از یک صفحه و نهایتا بیشتر از دو صفحه چاپی 
مجله را در بر بگیرد و به خود اختصاص دهد. 

داستان‌هایتان راحتما بر روی یک طرف کاغذ - 
باحفظ فاصله‌های متناسب و متعارف بین سطر ها -با 
خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. ضمناً ا گر بخواهید 
می توانید داستان خود تان را با قید عبارت «مر بوط 
به مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» از طر یق ۳11811 
(پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید. 
همراه باداستان هم (هر بار و همواره) شر حی مختصر 
از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی 
و هنری‌تان را به اضافه شماره تلفن تان بنویسید و به 
انضمام یک قطعه عکس خود تان برای چاپ در کنار 
داستان‌تان. ارسال کنید. 


٭ آقای مصطفی بیان -نیشاپور 

ذهن و تخیل پویا و پوینده‌ای دارید و با مروری 
بر نچه‌به‌عنوان« گر به» نوشته‌اید.به‌روشنی‌می‌توان 
قوت قر یحه داستان‌نویسی را در شما تشخیص داد. 
اما کماکان! -به ارزش‌های «زبان‌داستانی» توجه 
لازم راندارید. 

به نظر می رسد با شتابزد گی می‌نویسید وبه‌همین 
علت هنوز نتوانسته‌اید حتی به زبان نوشتاری معیار و 
نحو و دستور متعارف آن عنایت داشته باشید. 

از شما که ذوق و استعداد مورد نیاز را برای 
نویسنده شدن دارید. انتظار می‌رود به کار برد 
همه عنصرهای داستان. به ویژه «زبان داستانی» 
بسیار اهمیت بدهید. در این ميان به مقوله «حقیقت 
مانندی» یا«واقع‌نمایی» داستانی هم توجه کنید. 
«گربه» شما راء با آن پایان‌بندی به اصطلاح 
«ا کروباتیک» خواننده باور نمی کند. بیشتر و 
جدی‌تر مطالعه کنید و حاصل نوشتن‌هایتان را 
با«شبه‌داستان»های آبکی وسر هم بندی‌شده‌ویکبار 
مصرف نشریه‌های عوام پسند. محک نز نید.ملا ک و 
معیار تان برای سنجیدن قدرت و در خشش داستانی 
که می‌نویسید.لزوماً باید شماری از درخشان‌ترین 
داستان‌های نویسند گان حقیقی ایران و جهان باشد. 

برایتان نشاط و سرافرازی آرزو می کنم. 

۶+ خانم مهشید اصحابی «دالاهو»- کرمانشاه 

داستانکی که با عنوان«حسرت» نوشته‌اید نثر و 
زبان پا کیزه و دلچسبی دارد. 

مضمون و موضوع آن هم تازه است و گیرا. 
اما اگر قرار باشد در صفحات «مسابقه بزرگ 


داستان‌نویسی»چاپ‌شود:نهایت(بس از حروفچینی) 
با اجازه خودتان داستانک «حسرت»را به نویسنده 


گرامی آقای محمود اکبرزاده می‌سپارم تا انشااله 
در صفحه «قلمر و داستان» مور د استفاده قرار بگیر د. 
به شرایط شر کت در مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
توجه کنید. توصیه و پیشنهادی اساسی که می‌توانم 
برای شما نویسنده خوش‌قریحه و نوجوان و نوقلم 
داشته باشم این است که با برنامه‌ریزی متمر کز و 
تلاش پیگیر.در متن شکیبایی و آرامش بخوانید و 
بخوانید و بنویسید. 
برایتان شادی و موفقیت روزافزون آرزو می کنم. 
# آقای محمدرضا عباس‌زاده - کاشان 
را ی یا ی ترا 
را لا کب رک 
برای چاپ شدن به حروفچینی ارسال شد. درباره 
«کورسویی در تاریکی‌ها» پیام و پاسخ لازم راحتماً با 
حوصله خوانده‌اید. به هر حال» فروتنی و واقع گرایی 
و خود آگاهی هنرمندانه‌تان را تحسین می کنم. 
اشاره به مقوله معروف«سفیدخوانی» کرده‌اید که 
ll lS‏ 
به قول معروف: هر گردی «گردو»نمی‌شود! شما 
که در عرصه نویسند گی خلاق چندین سال تجربه 
را سر کا کا ہے کال مد که هر 
داستان یک اثر «خود بنیاد» است. «سفید خوانی» 
هم در جایگاه خود مؤلفه‌هایی مستدل دارد که بدون 
دریافت درونی شده انها نمی‌توان صرفا با«حذف» 
یا«معمایی نوشتن» باداعیه«سفید خوانی» به این 
میدان وارد شد. در «اجرا»ی اثر است که می‌توان 
توانایی‌های مورد نظر راء همسو با«منطق متن» در 
کار نویسنده مشاهده کرد. 
شاد و تندرست و پوینده باشید. 
۶ خانم فرزانه نعلبندی-اهر 
من هم به شما نویسنده گرامی و محترم سلام 
مورا رل ان 
اک وه 
ار 
(همچون داستان« کفش‌ها»ی شما که در نخستین 
دوره این مسابقه به عنوان داستان برتر شناخته و 
معرفی شده بود) برایمان بنویسید و بفرستید. 
شاید مسوّولیت به هر تقدیر پراهمیت خانه‌داری 
و تأهل و تربیت فرزندان عزیز و دلبندتان. کمتر 
مجالی برای نوشتن جدی به شما داستان‌نویس 
خوش قربحه داده باشد. 
البته بر اين باورم که حفظ«زند گی» متعادل 
که همواره ارجمند است و حرمت دارد. برای هر 
کس (از جمله نویسند گان) بیش از هر مشغله‌ای, به 
خودی خود.واجب‌است ودر الویت.بگذریم.داستان 
دلپذیر و تکان‌دهنده‌ای که با عنوان«جاه» نوشته‌اید 
و فرستاده‌اید.برای چاپ به حروفچینی سپرده شده 
تا در نوبت قرار بگیرد و به موقع خود به زیور طبع 
اراسته شود. 
برای شما و خانواده و همه عزیزانتان تندرستی. 
نشاط و سرافرازی آرزو می کنم. 


0 تور تو اد حاحمه یک حور هستند ابن زند گی هاو مر گت هاهستند که متفاو تند 


© بّه دور دا 


ستایوسکی 


a گزارش‎ 


گزارش باز دید از جزیره سیری و 
تاسیسات نفت گاز آن 


گزارش اختصاصی مجله 


اطلاعات هفتگی از نفت دریایی 


خلیج فارس 


سواخلستزی ماسه‌های 


تهیه: عباس آذرخش 


تنظیم: حسین گلزار 


نفت خام هنگام اس تخراج از چاه با حرارتی خاص 
همراه‌است ودر آفتاب درخشان جنوب هفت‌رنگ به 
نظر م ی آید با زمینه‌ای سبز متمایل به سیاه! 

این ماده‌درواقع نماد حر کت و جوشش اقتصادی 
دنیاست. سال گذشته در آخرین لحظات اقامت روی 
سکوی سلمان یکی از کار کنان سکو بطری کوچکی 
حاوی‌نفت استخراجی همان زمان رابه‌دستم داد.واین 
بهترین هدیه‌ای بود که در عمرم گرفته بودم. 

اینک پس از گذشت یک سال بار دیگر خلیج فارس 
و جزیره‌ای دیگر و سکویی دیگر و اگر بخواهم واقعیت 
رابگویم من عاشق سکوهای نفتی دریایی هستم و 
بیشتر برای دل خودم به‌اینجا آمده‌ام تامجله اطلاعات 
هفتگی. بگذریم. آخرین‌هماهنگی ما باروابط عمومی 
شر کت نفت فلات قاره‌انجام و این بار مقصد ما جزیره 
سیری و سکوی نفتی نصر است. در ار تفاع ۰ ۲هزار 
پایی خلبان‌هواپیم از طریق بلند گوی‌داخل کابین با 
مسافران ار تباط خوبی بر قرارمی کند. طی یادداشتی 
به وسیله سر مهماندار از او تقاضای مصاحبه می کنم 
واوباخوشرویی می‌پذیر د ولحظاتی بعد درون کابین 
خلبان هستم. کابین خلبان پوشیده‌از وسایل و درجات 
مختلف است کمی کیچ فی شوم اما با توضیحات 
کاپیت ان بیضاوی کم کم ترسم می‌ریزد.پس از عبور 
از کوه‌هاودشت‌های مختلف سرانجام در مرز دریا 
وخشکی به سمت جزیره سیری می‌رویم و حالا که 
دقت می کنم رویای پر واز از درون کابین خلبان بسیار 
به یاد ماندنی‌تر است وساعتی بعد روی باند فر ود گاه 
سیری هستیم! 

جزیره سیری یک گنبد نمکی است که در حال 
حاضر پر واز از یکی از تاقدیس‌های زیر دریایی رشته 
کوه‌زاگرس قرار داردودر تابستان بیشتر ایستگاه‌های 
ناحیه خلیج فارس دم ای روز این نقطه رابیش از ۴۱ 


عکس: محمد ذبیحیان 
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فکرش رابکنید در صبح یک روز سرد وزمستانی 
درست وقتی که تهران با هوای‌ابری گر فته وهمه 
چیز سرد و یخبندان است ودرست در لحظه‌های 
گ رگ ومیش سوار هواپیما به سمت یکی از جزایر 
خلیج ف ارس پرواز کنید. جایی که فقط افراد خاصی 


می توانند به آنجا بروند. جایی که زمین تا آسمان 
باشهر مافرق دارد. در روشنایی آفتاب جنوب از 
هواپیما پیاده می‌شوید هوای گرم وشرجی به سمت 
شماهجوم می آورد ودما آنقدر بالاست که می‌توانید 
با یک پیراهن آستین کوتاه بیرون بروید! 


درجه وشرجی که گاه به ۰۰ ادرجه‌هم می رسد اعلام 
می کند. 

درنخستین لحظات ور ودبه جزیر ه‌مورد استقبال 
گرم آقای‌عرفان‌زادهو آقای خیاطان مسوولین 
روابط عمومی شر کت نفت فلات قاره قرار می گیر م 
وبلافاصله به گردش در جزیره‌می‌پر دازیم. در اولین 
اقدام هماهنگی سفر به سکوی نفتی نصر انجام می شود 
وپس از صرف ناهار در رستوران کار کنان با هلی کوپتر 
به سمت سکوی نفتی نصر پرواز می کنیم. پر واز ۱۵ 
دقیقه طول می کشد و سرانجام سکوی نفتی نصر... 


صخر ایسا 


اینجازمین از خاک سرخ پوشیده شده.د رخت‌ها 
شکل دیگری هستند و کلاغ‌ها همه هندی با جثه‌ای 
کوچکتر از کلاغ‌هایی که تا به حال دیده‌اید و البته با 
همان صدای گوش خراشاشما به سرزمین د یگری 
وارد شده‌اید. اینجا منطقه‌ای با اب و هوای حاره 
است. گر مار طوبت درختان موز ونار گیل انبه و 
البته نفت. گاز و یک دنیا عشق و تلاش و کوشش. 

خوانند گان گرامی به جزیره سیری خوش 
آمده‌اید.اینک گزارش سفر چند روزه به این ديار 
کوچک واسرار آمیز تقدیم شما می‌شود. 


سکوهاء نگین های فو لادی خلیج فارس 

این سکوبسیار تمیز ومر تب وخوش آب ورنگ 
است و ماپس از ملاقات اولیه وارد گفتگومی‌شویم 
و مهندس الیاسی رییس سکومی گوید:روی سکو 
همیشه با سه«1» مصادف هستیم «آب-آهن و آدم» 
اینجااز مغازه‌وماشین و آسفالت خبری نیست, ۱۲ 
ساعت کارو ۲ اساعت استراحت روزی‌هزار پله 
فلزی راب الاو پایین می‌رویم وروزی صد مرتبه به 
تفت اس تخر اجی از جاه‌های اقماری به وسیله لوله‌های 


زیر دریایی به سکوانتقال وپس از فر آینداولیه به جزیره 
سیری فر ستاده می‌شود. سکوباعر شه‌ها و ملحقات 
حدود ۰٩متر‏ مربع مساحت دارد وبلندای آن حدود 
تک ساختمان ۱۴ طبقه‌است.عمق آب در زیر سکو 
حدود ۶۵متر است ومعمولاً انواع ماهی‌هاو دلفین‌ها به 
دیدن سکومی آیند ونوعی نهنگ است که سال‌هاست 
حدود فروردین ماه‌به نزدیکی سکوم ی آید وباحر کات 
خود کار کنان را دلشاد می کند. در روی سکو پرند گان 
دریایی کبوتر وچند کلاغ زند گی می کنند و طوری 
با کار کنان سکودوست شدهاند که یکی‌از کلاغ‌هااز 
دست کار کنان غذا می‌خورد. 

روزانه حدود ۰ ۵نفر روی‌سکو کار می کنند و 
این سکو یک بار در فر وردین ماه‌سال ۱۳۶۷ توسط 
نیروه ای آمریکایی بمباران شده وبه دفعات مورد 
حمله نیروهای عراقی قرار گرفته است. 

درپای ان گفتگ وبارییس‌سکوبه با زدید از آن 
می‌پردازیم. در اتاق کنترل با آقای مهندس رجبی 
نحوه کنترل وبررسی خطوط نفتی ومس‌ایل پیر امون 
سکو را جویا می‌شویم و او با لهجه اصفهانی از خاطرات 
شیرین خودمی گوی د واینکه در این نقطه نفت از 
لحظه استخراج تاار سال به جزیره.سیری زیر نظر 
کار شناس ان است.حالا غروب زیبای سکوفرارسیده 
است و خور شید چون لشتی آتشین درد ریای‌نیلگون 
فرو می‌رود. در آشپزخانه سکوهر روز یک آشپز و 
یک شرینیپزباهم کارمی کنند که علاوه‌ب رپخت 
غذای روزانه نفرات روزهای خاص و همچنین روز 
تولد کار کنان با تهیه کیک و شیرینی مراسم جشن 
وسرور ب رگزار می کنند. سکو مجهز به سالن سینما 


وواحد سمعی و بصری است وارسال مجله روزانه 
به وسیله پیک انجام می‌شود که تهیه مجله اطلاعات 
هفتگی سکو نیز هفته‌ای چهار نسخه است که به تأیید 
اکثریت کار کنان‌سکوبسیار کم اسست(قابل توجه 
بچه‌های روابط عمومی‌سازمان) البته مسابقاتی هم 
بین کار کنان بر گزار می‌شود. از قبیل پینگ‌پنگ, 
مچاندازی و اسنو کر وماپس از صرف شام خوشمزه‌در 
رستوران به‌اتاقی که بر ای ما تدار ک دیده‌اند می‌رویم. 
اتاقی است مجهز به تلویز یون رنگی وار تباط ماهواره‌ای 
و پنجره‌ای بز رگ به بیرون و تا دلتان بخواهد دریا و به 
قول کار کنان آژانس‌های مسکن دید ۰ در جه دریا 
وسکوت... فرصت رااز دست نمی‌دهم و دوباره به 
جمع کار کنان سکودر سالن اجتماعات بازمی گردم. در 
جمع همکاران به گرمی پذیرفته می‌شوم و گفتگوهای 
خودمانی با موضوع فوتبال و دریاءنفت. کار درس 
و خانواده کل می گیر د. کار کنان اقماری ۴روزدر 
شهر و خانه خودشان هستند و ۱۴ روز روی سکو ودر 
این ۱۴ روز کار جایشان در خانواده‌خالی و بدین جهت 
باید همسران آنهاجور نبود همسر خود رابکشند و 
بچه‌هارامواظبت کنند. وقت آزاد نفرات با مطالعه 
کتاب. تلویزیون. سینما؛ورزش و مکالمه مستقیم با 
خانواده‌ها پر می‌شود. به اضافه اینکه محیط دوستانه 
سکوطی روزهارا آسانتر می کند والبته حقیقت این 
است که کار برروی سکو شجاعت. صبر و توانایی 
خاصی می‌طلبد و سختی کار. خطر های مختلف, دوری 
از خانواده شرچی بودن هوا که بسیار طاقت فرسا است 
ومحیط کوچک فلزی این سازه‌دریایی توانایی‌های 
شخصیتی خاصی رامی‌طلبد. 


۳۶ 


ت55 د ای مار یش به خاطر رنجی است که در ذمستان تحمل کر دایم 
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شب رادر اتاق خود می گذرانم وبا مطالعه و نوشتن 
دوباره آنچه در این روز بر من گذشته والبته تکان آرام 
سکو واتاق حر کتی که‌دررشب‌های توفانی بیشتر و 
بیشتر می‌ش ود وخط عجیب وناخوانای من کار راهر 
چه بیشتر مشکل می کند. 

کار کنان همگی سحر خیز هستند و کار اینجاصبح 
زودشروع می‌شود.صبحانه قبل از ساعت #۶صرف 
می‌شود و آنگاه کار... 

حدودساعت ٩‏ صبح روز بعد با بدرقه دوستان 


بقبه در صفحه ۶٩‏ 


© داذنه 


دکتر بهمن بهروزی 


رفتارهاوواکنش ها 
قصه‌هایی حیرت انگیز از پایداری عشق 


و سرانجام عشق! 


عشق غیرممکو. 
برخی اوقات عشق به مانعی بسیار مستحکم که هماناء عنصر زمان می‌باشد بر خور د می کند و از حر کت باز 


شده و شکست عشق را می‌پذ یرند. اما چه می‌شود اگر یک یا هر دو طرف تسلیم نشده و عشق را در گذر زمان 
دنبال کنند و هر قدر هم این تعقیب عشق به طول انجامد تفاوتی برای آنها نداشته باشد؟ برای یافتن پاسخ به 
پرسش بالا به داستان‌های واقعی درباره عشق که در دنباله آمده توجه کنید. 


دو همسفر 

دانشگاه شیکاگو ۱۹۷۷ 
دانشگاه‌شیکاگویکی از 
مکان‌های معتبر برای 
تحصیلات عالیه است و 
اول ات 
دانشجویان این دانشگاه‌از 
افرادی تشکیل شده اند که از 
شهرها و کشورهای دور و نزدیک در آن 
ثبت‌نام کر ده‌اند و اهالی شهر شیکا گو در واقع 
اقلیت را تشکیل می‌دهند و 
چنین بود سر نوشت لورن و 
استوارت. 

آنها هر دو از نیویورک 
برای‌ادامه تحصیل به 
دانشگاه‌شیکاگو آمده 
بودند. البته یکی در شرق و 
دیگری در غرب نیویورک 
بز رگ شده بودند که از 
نظرفرهنگی واقتصادی 
تفاوتهای عمده میان این 
دومنطقه نیویورک وجود 
دارد. استوارت ولورن هر 
دودررشته‌ژورنالیسم‌در 
دانشگاه شیکاگو به ادامه تحصیل مشغول شدند والبته 
به دلیل تفاوت در واحد گیری وبر نامه تحصیلی چندان 
آشنایی بایکد یگر نیافته وهر از گاهی تنهاسلام‌وعلیکی 
سریع میان آنها رد وبدل می‌شد وبس.اما آشنایی 
اصلی آنها زمانی آغاز شد که پس از فارغالتحصیلی 
هر دوباید به نیویور ک بازمی گشتند وهمانند عادت 
میان‌دانشجویان, آنان که مقصدی مشتر ک داشتند 


باشریک شدن در هزینه بنزین و 
غذای بین راه‌و سایر هزینه‌ها 
از یک وسیله برای باز گشت 
استفاده‌می کر دند. در نتیجه 
استوارت هم که اتومبیل 
خود رابه همراه داشت به 
دنبال همسفرانی بود که راه 
باز گشت رابااوشریک شوند و 
این لورن‌بود که به آ گهی استوارت در 
تابلوی اعلانات پاسخ داد چرا که او تومبیل 
نداشت وبه دنبال ماشین 
یاوسیله سفری کم هزینه 
به‌نیویورک بود وآگهی 
استوارت را یک وضعیت 
ایده آل برای خود تلقی کرد. 
بدین تر تیب دوروزپس از 
مراسم فارغ‌التحصیلی, 
استوارت ول ورن حر کت 
به سوی نیویورک را که 
در حدود بیست ساعت 
رانندگی لازم داشت آغاز 
کردند. 
در طول راه آنهابه 
عنوان دوستان روشنفکر 
صحبت‌های فر اوانی داشتندو علاقه ای هم به هم پیدا 
کر دند اما چون می‌دانستند که تفاوتهای خانواد گی و 
فرهنگی بسیاری دارند. صحبتی از از دواج نکر دند. 
استوارت از یک خان واده‌مهاجر و فقیر در غرب 
نیوی ور ک ولورن از یک پدر و مادر ثروتمند و بسیار 
سخت گیر از شرق نیویورک که به نام جزیره منهتن 
مشهوراست. آمده‌بودوبدین تر تیب آنهاپس از 
رسیدن به مقصد هر کدام زند گی جدا گانه خود را آغاز 
کردند. لورن در یک ماهنامه مشهور درباره بانوان 
مشغول به کار شد و پله‌های ترقی رادر طول سالها طی 


کر د. از سوی دیگر استوارت در یک هفته‌نامه مشهور 
سیاسی مشغول به کار شد و اوهم تامعاونت سردبیری 
پیشرفت کرد.در این میان قبل از سال نوی هر سال 
آنهایکدیگر رابرای صرف شام ملاقات می کردند 
سالها گذشت و در اين میان آنها هر کدام یک ازدواج 
ناموفق راهم تجربه کردند. ورن برای‌مدت هفت 
سال زاوی متفرگ باسدتر مک سر تار 
داشت که بدون فرزند سرانجام به جدایی منجر شد. 
ازدواج استوارت‌امایاز د هسال ادامه یافت که‌البته چند 
سالی از آن عملا با قهر و جدایی همراه بود که در نتیجه 
استوارت و همسرش هم سرانجام بدون داشتن فرزند 
از یکدیگر جداشدند. در سال‌های تنهایی پس از جدایی 
هم آنها تجر به تلخ دیگری داشتند چرا که پدر ومادر 
هر دوی آنها هم از جهان رفتند تااینکه سرانجام نوبت 
یس هشال ا من انا رسب 
درحقیقت در استانه‌فرارسیدن‌سال ۱۹۹۸ انها 
برای بیستمین بار یکدیگر رابرای صرف شام ملاقات 
کردند.حال لورن ۲ساله واستوارت‌هم ۴ساله‌شده 
بود و هر دو شکسته تر به نظر می رسیدند چرا که هیچ 
گاه به راستی احساس خوشبختی نکر ده بودند.در آن 
شب آنهااز گذ شته‌ها گفتند وازاینکه‌بار اول که آنها 
به طور جدی یکدیگر راملاقات کر ده‌بودند. جیمی 
کار تر رییس‌جمهور بود و حالا بیل کلینتون سال‌های 
آخر دوره خود رامی گذراند ومابین آنها هم ریگان‌ها 
وجرج‌بوش‌ها سپری شده‌بودند. آ نها خودشان هم از 
گذراین همه سال‌به خنده‌افتاده‌بودند و آن گاه‌وقتی که 
زمان خداحافظی فر ارسید.مثل همیشه این لورن بود 
که ابتدااز جای بر خاست وپس از خروج از رستوران 
راه‌شرق‌رادر پیش گرفت واستوارت هم یکی دو دقیقه 
بعد از جای خود بلند شد و قصد آن راداشت تا پس از 
خروج از رستوران راه غرب رادر پیش بگیرد. اما برای 
نخستین بار پس از ببست سال استوارت ابتدا بر جای 
خود خشکش زد و آنگاه مانند آنکه جان تازه‌ای گر فته 
باشد به جای غرب دوان دوان راه شرق رادر پیش 
گرفت و درست به موقع وقبل از آنکه لورن سوار بر 
متروشوداورااز دور صدازد:«... لورن صبر کن...» 
لورن با تعجب از جای خود تکان نخورد. تا استوارت 
نفس زنان به اورسید و در ادامه در حالی که همچنان 
به تندی نفس می کشید به‌لورن گفت:«بیست سال 
آ زگاراست که درست در همین لحظات من در حالی 
که عازم محل خانه خود م می شوم»از خو د سوال می کنم 
که به چه دلیل نمی‌توانم تا کنار عشق همیشگی ام باشم 
وهمواره‌فراررابرقرار ترجیح‌می‌دهم؟ و آن گاه‌در 
پاسخ هم برای خودم انواع و اقسام بهانه‌ها ودلایل را 
می‌آورم تافرارخودم راتوجیه کنم.اماباور کن که 
دیگر از فرار خسته شده‌ام. من می‌خواهم که بقیه عمر 
خود رادر کنار توباشم وحاضرم ۰ سال دیگر هم صبر 
کنم تا توسرانجام پاسخ مثبت بدهی. آمااین رابدان که 
دیگر فراری در کار نیست وهر کجا بر وی به دنبال تو 
هستم...» نتیجه سالها انتظار اشکهایی بود که از گونه 
لورن سرازیر می‌شد. او که به زحمت توان صحبت 
داشت درپاسخ به استوارت گفت:«لازم نیست ۶۰ 
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سال صبر کنی حتی لازم نیست یک روز صبر کنی, فقط 
به من بگو تاحالا کجا بودی؟...» 

استوارت و لورن امسال (۲۰۰۲) چهاردهمین 
سالگردازدواج خود راجشن گر فته‌اند. در میان کسانی 
که‌دراین‌مراسم حضور داشتند علاوه‌بر دوستان 
صمیمی و کسان آنهاء دو فرزند دختر وپسری بودند 
که لورن و استوارت سیزده سال پیشتر در حالی که 
آنها نوزادی بیش بودند. آنها رابه فرزندی پذ یر فته 
بودند. 

تعقیب همیشگی 

نخستین باری که چشم پیتر به ژاکی افتاد در سال 
۸ بود آن زمان پیتر شانزده‌سال بیشتر نداشت. 
آنها یکدیگر رادر مکان محبوب آن روزهای نوجوانی: 
یعنی‌میداناسکیت ملاقات کردند.پیتر که‌قدری 
خسته شده‌بود. کفش‌های چر خدار رااز یای خود به 
در آورده‌و برای نوشیدن نوشابه در کنار بوفه ایستاده 
بودژاکی‌هم همین قصد راداشت وجنین شد که آن دو 
یکدیگر را ملاقات کردند. ژاکی تنها چند ماهی از پیتر 
کوچکتر بود پیتر با خود عهد کرد که سرانجام با ژاکی 
ازدواج کند. او حتی در تماس‌های‌تلفنی‌باژا > روزها 
و سالها رابر شمرده و سرانجام به این نتیجه رسیده‌بود 
که دقیقاً هفت سال بعد آن‌دوبایکد یگر از دواج خواهند 
کرد. آنهاحتی پدر و مادر خود راهم در جریان نقشه 
خود گذاشته بودند که البته وا کنشی به غیر از خنده‌از 
آنان مشاهده نکر دند.اما در حالی که پیتر دبیر ستان را 
به پایان رسانده بود و آماده ثبت نام در دانشگاه‌می‌شد. 
نخستین مانع را در برابر خود مشاهده کرد. پدر ژاکی 
به عنوان نماینده‌شر کت خود باید برای‌انجام یک دوره 
مأموریت پنج ساله عازم ژاپن می‌شد و به او گفته شده 
بود که باید خانواده خودش راهم به همراه داشته باشد 
چراکه‌شریک ۱ ا 
و بدین تر تیب ژاکی هم باید به همراه خانواده‌می‌رفت. 
حال این اتفاق باعث ناراحتی وغم هر دوی آنها شد. اما 
پیتر سرانجام راه حلی به نظرش رسید که متعاقب آن 
به ژاکی گفت که با خیال راحت به ژاپن برود.چرا که او 
هم به زودی عازم ژاپن خواهد شد. نقشه پیتر این بود 
که پس از پایان دبیرستان به جای دانشگاه در نیروی 
دریایی ثبت نام کند واز آنجایی که در آن روزهای مهم 
ژاپن بخش عمده‌ای از وظایف و پایگاه‌های نیر وهای 
دریایی را تشکیل می‌داد. در نتیجه او هم عازم پایگاهی 
در ژاین می‌شد. ۲ 

اماپس از ثبت نام به پیتر گفته شده که مأموریت 
ژاپن دل به خواهی نیست وتنهااگر کشتی که محل 
مأآموریت‌اوبود.عازم شوداوه م‌همراه آن‌به ژاپن 
خواهد رفت. پیتر بی‌صبر انه انتظار می کشید و در این 
مدت او و ژاکی هر از گاهی تنها بوسیله نامه با یکد یگر 
ارتباط پرقرارمی ک ا 
خبری خوش به پیتر داده شد., چرا که کشتی محل 
مأموریت اوعازم جزیره‌او کیناوا در ژاپن شده بود. 
پیتر در فکر آن بود که پس از رسیدن به او کیناوا چند 
روزی مرخصی گرفته و برای ملاقات با لورن به تو کیو 
برود وا گر همه چیز بر وفق مراد باشد وپدر ومادر 


۷ ان ٩۰‏ اطاعات کک 


ژاکی هم موافق باشند. آنگاه همانجا مراسم ازدواجبا 
ژاکی رابر گزار کند. 

ادر ال که رها کارا اا 
ژاکی دریافت کرد که در آن خبر باز گشت او به وطن 
آن‌هم پس از ما موریت پنج ساله درج شده‌بود. خبر 
ما ی سرت فرود امد اما را اران 
راا ت ار مامور و ار فش کی در کا 
تلخی فراوان سال‌های مأموریت در او کیناوارا به پایان 
رساند. او دوباره به وسیله نامه با ژاکی در ارتباط بود و 
دریکی‌از همین نامه‌هابود که ژاکی به اوخبر داد که 
خانواده‌اش او رامجبور به از دواج با پسر یکی از شر کای 
شر کت کرده و به ژاکی گفته‌اند که این ازدواج برای 
اینده خانوادهووضعیت مالی پد ر اهمیت فراوانی دارد. 
حال علیرغم ناراحتی وغم فراوان پیتر از ژاکی خواست 
تابه ان ازدواج تن دهد و به او دلداری داد که سرانجام 
آنهابه‌هم می‌رسند واین موانع تنهاموقتی است. در این 
میان به محض آنکه ماموریت پیتر در ژاپن‌پایان یافت 
واوبه کشورش بر گشت. باز هم این خانوادهژا کی بود ند 
که باید همگی برای انجام مآموریت دیگری از جانب 
کر کت عا ااا می کدف رکه کرت 
ار ار کک 
راهی در این ميان وجود دارد که او راتا آنجا که ممکن 
است به تایلند نزدیک می کند و آن هم مأموریت در 
ویتنام است. چرا که تایلند وویتنام دارای‌مرز مشتر ک 
بایکدیگر بودند. در خلال‌اين مدت خبر خوب برای 
پیتر جدایی ژاکی از شوه رش بود که برای پیتر به 
معنای زنده شدن برنامه‌های ازدواج با ژاکی بود. اما 
ویتنام مکان بسیار خطر ناکی بود و مر گ در جای جای 
آن کمین کرده بود. 

پیتر به خاطر آنکه به تایلند نزدیکتر شود برای دو 
دور متوالی داوطلب شر کت در جنگ ویتنام شد در 
حالی که چند بار تا حد م رگ هم پیش رفت. حتی یک 
بار به شدت مجروح شد که به شکل معجزه آسایی از 
مرگ نجات یافت. پس از باز گشت ژا کی و خانواده‌اش 


نوبت به پیتر رسید.اوبی صبر انه در انتظار بهبودی 
بود تابه کشور تایلند رفته وسرانجام‌باژاکیازدواج 
کند. اما به محض آنکه این مهم در حال شکل گیری 
بودباز هم مانع دیگری بروز کرد. خانواده ژاکی برای 
یک مأموریت دیگر باید عازم عربستان می‌شد ودر 
نتیجه دوران انتظار پیتر با هم ادامه یافت. ژاکی برای 
پیتر نوشت که‌این آخرین ما موریت پدرش می‌باشد 
که پس از آن به بازنشستگی خواهد رسید وژاکی برای 
همیشه آزاد می‌شود. اما اشکال عمده در این میان این 
بود که پیتر در خدمت نیروی دریایی بود وبه هیچ وجه 
ازادی عمل نداشت. 

جدایی میان‌پیتر وژاکی همچن ان ادامه یافت. 
پانزده سال» سپس بیست سال و بعد هم بیست و پنج 
سال از لحظه‌ای که آنها در هجده‌سالگی قرار ازد واج 
بایکدیگر گذاشته بودند سپری شده‌بود.البته آشنایی 
اولیه حتی از دو سال قبل‌تر از آن بود. دراین‌میان 
۱ ۳ کان ‌انگیز 
به پیتر رسید. او که اکنون به درجات بالاتر رسیده 
بود به عنوان فرمانده یک کشتی باید برای شر کت 
در عملیات «سپر صحرا» عازم کویت می‌شد. پیتر 
می‌دانست که کویت در همسایگی عر بستان است و 
دورو کا کاک ال 
حال پیتر شود واو در آن عملیات خطرناک زنده بماند 
تابتواند سرانجام با ژاکی ازدواج کند. 

پس از سپری شدن عملیات«سپر صحرا» نوبت 
به‌عملیات خطرناک تری‌بنام توفان صحرار سید 
و کشتی پیتر هم مستقیماً در بن در گاه‌ام القصر در 
عملیات در گیر شده‌بود. ا سرانجام این عملیات 
هم به پایان رسید. در حالی که پیتر و ژاکی هر دو گام 
به پنجاه سالگی نهاده بودند. پیتر دیگر یک لحظه هم 
تأمل نکر د. دوران خدمت‌اوبه سی سال ر سیده بود 
که به معنای باز نشستگی است. آن گاه‌پس از آنکه 
ای او هاش تارف ار کرو 
عراق عازم عربستان شد واز آنجاهم به‌اتفاق ژاکی و 
خانوده‌اش که مأموریت آنها هم به پایان رسیده بود» 
همگی به کشور خود باز گشتند. بر نامه بعدی آنهاپس 
ازباز گشت مراسم ازدواج بود و آن گاه که پیترو 
ژاکی این مرد و زن پنجاه ساله حین انجام مر اسم در 
کنار یکدیگر ایستاده‌بودند تا کشیش کلام لازم رابه 
زبان آورد.ژاکی نگاهی به مرد زند گی خود انداخت. 
کسی که به خاطر اودانشگاه رفتن رافراموش کرد و 
سی سال تمام را پیتر بدون ذره‌ای شکایت و نارضایتی 
هراک کر و کے 
ازتمامی مأموریت‌هاوبهخاطر جراحات سخت در 
ویتنسام خطوطی بر چهره پیتر مشساهده‌می‌شسد. ما 
انچه که ژاکی در چهره‌پیتر مشاهده می کر دبرق 
شادی ورضایت بود و آن گاه‌اشکهای گرم از گونه‌های 
ژاکی سرازیرشد.اومی‌دانست که در کنار این مرد 
خوشبخت خواهد شد. کمی دیر آمده بود اما سرانجام 


آمده بود. = 
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کلانتر ۳ 


کامران مر یخی «باند زو رگیران» 


اشاره:اجازه بدهید مقد مه مطلب را با توجه به 
اینکه در «ویژه‌نامه نوروزی» چاپ می‌شود. اختصاص 
بدهم به یکی از نقل قول‌های محسن. که خیلی سال قبل 
( که هنوز کلانتر شاغل بود و باز نشسته نشده بود) در 
مورد تعطیلات عید نوروز بیان کرد: 

آن روز که اواخر اسفند بود. سری به کلانتری زدم 
تاهم یکی دیگر از خاطرات «سرهنگ فروزش» رااز 
زبانش بشنوم.هم پیشاپیش«عید» راتبریک بگویم. 
بعد از ظهر بود و کلانتری تقریباً خل وت بود. کنار 
کلانتر نشسته بودم و استوار ومحسن نیز آنجا بودند 
ومشغول گپ و گفت بودیم. کلانتر دفترچه آبی رنگی 
را که مخصوص«درج نوبت نگهبانی پرسنل» بود باز 
کردوروبه دوهمکارش گفت:«طبق روال سالهای قبل. 
یکیتون هفته اول میتونه بره‌مررخصی وأون‌یکی هم هفته 
دوم با هم کنار میاین یا قرعه کشی کنم؟» 

کریمی ومحسن‌شروع کردند به تعارف. تا کلانتر 
چشمکی به من زد و گفت:«نه به موقعی که مدام دعوا 
می کنین.نهبه این قربون و صد قه رفتنتوناتکلیفو 
روشن کنین» بجه‌ها؟» تعار فشان ادامه پیدا کر د تامثل 
همیشه محسن به نفع استوار عمل کرد و گفت:«کریمی 
جان, تو قراره با زن وبچه‌هات بری مشهد. بهتره هفته 
اول مر خصی باشی.ما که تهر انیم فر قی نمی کنه هفته 
اول مرخصی باشیم يا هفته دوم ؟» 

اینطوری بود که استوار تشکر کرد و کلانترمشغول 
نوشتن شد ومحسن روبه‌ من کر د و گفت:«شمامی‌دونی 
چه کسانی بیشتر از همه.از تعطیلات نوروز لذت 
می‌بر ند؟» گفتم ثروتمندها؟« گفت نه» گفتم: معلمین 
آموزش وپرورش که ۱۳ روز تعطیل هستند؟«باز 
هم گفت نه» خواستم ادامه بدهم که استوار غر ولند 
کرد:«بیست سوالی راه انداختی محسن ؟» 


محسن هم خندید و گفت:«صنف شریف دزدها و 
سارقین (و خندید وادامه داد) باور کن تعطیلات عید 
نوروز«عر وسی سارقین خانه‌رو» است! 

علتش هم اينه که بر خلاف طول سال که دزدها 
مجبورندبگر دند تایک خونه خالی پیداکنندوموقع 
دزدی‌هم نگران باشند که مبادا همسایه‌های کناری یا 
همسایه روبرویی اونها روببینه, در ایام عید«سارقین 
حق انتخاب» دارن دا چرا که خیلی از خانواده‌ها در 
ایام نوروز میرن مس‌افرت و همه خونه‌ه اخالیه و 
سارقین هم سرفرصت می گردند و خونه‌ای رو که 
دوست دارندانتخاب می کنند! جالب اينه که بعضی 
از شهروندهای ماهم فکر می کنند دزدها«گاگول 
تشریف دارند» مثلاً چراغ خونه‌شون راروشن 
می‌گذارن, یا تلویزیونشان راخاموش نمی کنند و 
صداشوبلند می کنند تاسارقین فکر کنند صاحبخونه 
داخل منزله!غافل از اینکه بعضی از سارقین خیلی 
هم باهوش ند و مثلاً وقتی ببینند چراغهای یک خونه 
صبح و عصر و حتی نیمه سب هم روشنه, حالیشون 
می‌شه قضیه چیه!» استوار کریمی خندید و گفت:«حالا 
جنابعالی که «عقل کل» تشریف داری چه راه حلی 
رو پیشنهاد می‌دی؟» مثلاً خوبه آدم کلید خونه رو 
بده یک نفر که هر روز به خونه سر بزنه؟» محسن 
که فرصت رامهیای تلافی کردن دید گفت: «اتفاقاً 
دزدهاعاشق صابخونه‌های ساده‌ای مثل تو هستند 
استوار!امرد حسابی میگم سارقین «بپا» می گذارند و 
بعد میرن دزدی!واسه همین راه حل تو به شر طی خوبه 
که مثلاً صاحبخونه کلید منز لش رابه دویاحتی سه 
تفره‌بده و از اونهاخواهش کنه که هر کدامشان, هر 
روز به خونه‌ش سر بزنند وضمناً ساعتهای نامشخص 
هم این کار را بکنند. وگرنه وقتی طرف هر روز ساعت 
۴عصر یا شب برهو دو دقیقه توی خونه‌باشه وبره 
بیرون که دستش رو میشه؟» 

حرف آخر را کلانتر زد که گفت:«اینطور که تو 
میگی اقا محسن,اصلاً بهتره‌هیچ کس نره‌مسافرت! 


این حر فها چیه پسر؟ اگر مأًموران کلانتری مثل شیر 
توی شسهر و کوچه‌ها گشست بزنند. مطمئن باش هیچ 
دزدی جرآت نمی کنه وارد خونه مردم بشه!من 
کهالان دارم به جفتتون (و به همه پرسنل کلانتری 
خودمان) میگم که اگر در منطقه استحفاظی مایک 
دزدی هم اتفاق بیفته, گردنتون رو می شکنم! 


و اما بعد.يقيناً بادیدن تیتر «بان د زور گیران»بر 
بیشتانی مطلب این شمارة اپ ن سوال ها بیشن 
می آید که چرااین ماجرا که مطلب راتکمیل می کند. 
دو هفته قبل چاپ نشد؟ برای پاسخ به این سوال 
می‌توانمده‌ها بهانه برایت ان بیاورم!امافقط می گویم 
که‌این ایام. ذهن گرفت-اری دارم واز خدامی خواهم 
که به‌من آ رامش بیشتری عنایت کند به هر حال 
امیدوارم شما کوتاهی ناخواسته‌ام را ببخشید.هر چندٍ 
که‌ادامه این ماجرا انقدر جذاب هست که احتمالا 
وقتی خواندش راتمام کنید. حتماً اشتباه‌مرانادیده 
می‌گیر ید!ان‌شاالله 


خلاصه ای از باند زور گیران: 

یک بان د پر تعداد از خلا فکاران و زور گیران 
موتورسوار.موجی از وحشت در دل ساکنین شمال 
تهران ایجاد کر ده‌اند. این باند خشن و مخوف که تو سط 
تعدادی خلافکاران باسابقه و اسم ورسم دار تهران 
اداره می‌شود. حد ود صد موتورسوار رابه عضویت 
گروهشان در آورده‌اند و بسیار حساب شده وبا 
برنامه«طعمه‌ها»‌ی خود را شناسایی می کنند و سیس 
یک یادوموتورسوار به سراغشان می فر ستند وپول 
یاطلاهایی را که به‌همراه‌دارند از آنها«زور گیری» 
می کنند. نفر ات این باند که بسیار خشن عمل می کنند. 
درعین حال اجازه‌نمی‌دهند که هیچ کس در منطقه 
تحت نفوذ آنها به صورت«مستقل» عمل کند. یعنی یا 
وادارش‌می‌سازند که با آنها همکاری کند.یاطرف را 
از سر راهشان بر می‌دارند! با توجه به حجم شکایتهایی 
که از این گر وه‌انجام شده.مقامات بلندمر تبه نیروی 
انتظامی تصمیم می گیر ند با جد یت بیشتری جهت 
شناسایی آنهاواردعمل شوند.از همین رومحسن 
برای انجام این مأموریت «خطیر» اعلام آماد گی 
می کند وبایک بر نامه‌ریزی سه ماهه.به گونه‌ای 
وانمود می کند که یک «موتورسوار زور گیر» است 
که دلش می‌خواهد تنهایی به سر قت بپر دازد و... تا 
می‌فر ستند حاضر ند او رابه عضویت گروهشان در 
بیاور ند محسن که نمی خواهد به راحتی لو بر ود.ابتدا 
برایشان« کلاس می گذارد وناز می کند» و بعد از چند 
پیغام و پسغام.بالا خره‌با این شرط که «من بايد سهم 
بیشتری نسبت به بقیه مو تور سواران» نصیبم شود! 

سر کرد گان باند را قانع می‌سازد که با آنهامذاکره 
کند. 

کلانتر که نگران است ‌دراین مآموریت‌مخسن 
دچار خطری شود یک شب قبل از اینکه محسن به 
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عنوان نفوذی وارد «باند زور گیران»شود. هنگام رفتن 
به خانه و در کنار استوار کریمی, با محسن به گفتگو 
می‌پر دازد و... 


«ببینم محسن... قراره برات یک شنود بگذ ارند... 
درسته؟» 

محسن گفت:«بله کلانتر... تو پاشنه کفشم 
جاسازی می کنند... شسمانگران نباش کلانتر...اونها 
خیلی به من اعتماد کردن...الان سه ماهه که دارم به 
عنوان یک زور گیر در اون منطقه فعالیت می کنم و یک 
درصد هم به من شک ندارند! 

سری تکان دادم و گفتم:«همه این ها که میگی 
درسته... ولی باتوجه به روحیات این باند که تاحالا 
چند نفر رو به قتل رسوندن و چندین نفر راهم به شدت 
زخمی کردن باید خیلی مراقب باشی!» 

استوار ادامه داد:«غیر از دستگاه شنود که 
داخل کفشت جاسازی کردی,دیگه چه اطمینانی 
وجود داره که گمت نکنیم محسن؟» 

محسن‌دنده‌راعوض کردو گفت:تیمور... 
اگر منو گم کنین. کافیه به تیمور دسترسی پیدا 
کنین تااون کمکتون کنه...»استوار به فکر فرو 
رفت ومن دوباره پرسیدم:«حالامآموریتت چی 
هست ؟» محسن جواب داد: «خوشبختانه زياد 
معطلی نداره... کافیه من پاتوق نفرات اصلی این 
باند را که سر کرد گانش هستند پیدا کنم.دیگه 
مأموریتم تمومه!» 

جلوی در خانه رسیدیم قبل از پیاده شدن 
گفتم:«فر داصبح استوار میاد دنبال من تابریم 
«مقر اصلی» یعنی جایی که «شنود» راردیابی 
می‌کنند. فقط یک چیز یادت باشه محسن؛ یک مأمور 
زب ده‌اونه که‌هم ماموریتش راباموفقیت تمام کنه. 
هم زنده بمونه!» 

محسن‌نگاهی بهم انداخت و گفت:«سوای‌غزل 
که به خاطرش نفس می کشم... و جد ااز اون بچه‌ای 
که‌توراه‌دارم و خیلی چشم‌انتظار دید نش هستم.به 
خاطر شماهم که شده مطمئن باش ز نده بر می گر دم 
کلانتر! 

این را گفت وشانه‌ام رابوسید.استوار که‌می خواست 
فضا راعوض کند در حالی که از صندلی عقب جداشد 
و کنارمحسن‌نشست روبه‌من گفت:«نگران نباش 
کلانتر... این تحفه‌هر جا که بره آخرش برمی گرده 
پیش خودمان...» خندیدم وبا آنها خداحافظی کردم. 
محسن هم زد تو سر دنده‌و راه‌افتاد.اما همچنان صدای 
کل کل رتیه گر ترس 

آن شب تاصبح از فکر مأموریت محسن بیرون 
نیامدم.البته محسن ما موریت‌های‌سخت تر از اين را 
هم با موفقیت پشت سر گذاشته بود. ولی نمی‌دانم چرا 
دلشوره داشتم!؟ 

فرداصبح‌ساعت ۶استوار آمد دنبالم وقبل از ۷ 
در «مقر» پشت دستگاه گیر ند ه نشسته بودیم. قرار بود 
ساعت ۸صبح دو نفر از اعضای باند بيایند د نبال محسن 


۷ہ ۹۰ الاعات کی 


(که‌البته خودش رابا اسم ولقب «فرخ تابسون»به آنها 
معرفی کر ده بود) چند دقیقه مانده بود به ۸ که محسن 
از طریق شنود داخل کفشش آخرین پیغام راداد:«اين 
دوتالاشخور دارن میان طرفم... از حالا به بعد دیگه 
نمی‌تونم باهاتون خرف بزنم -تمام» 

به این تر تیب از آن لحظه به بعد.ماشنونده گفتگوها 
بودیم: که برای سهولت در روایت ماجرا آنچه را که 
از «شنود» شنیدیم و انچه راامحسن بعد آ«تعریف» 
کرد برایتان با زگو می کنم. ۱ 

دونفرازموتورسوارانی که ‌محسن قبلا هم با 
انهاحرف زده‌بودبهسراغش امدندویک‌نفرشان 
گفت:«خب آ قای تکرو... حاضری بریم پیش رییس ؟» 
محسن سری تکان داد و آماده‌رفتن شد که نفر دوم 
پوزخندی زد و گفت:«به قیافه‌ات نمیاد اینقد ر گردن 


مه 


کلفت باشی که‌بخوای واسه رییس شرط تعیین 
کنی...؟فکر کر دی‌اجازه‌می‌دیم توبیشتر از ماسهم 
گیرت بیاد و...»هنوز حرفش تمام نشده بود که محسن 
باسر کوبید توی صورتش. جوان زور گیر که قد بلند 
و هیکل ورزیده‌ای داشت,چنان از خوردن این ضر به 
شو که شد که فقط «آ خ» گفت و همزمان نفر اول‌برای 
اینکه به دوستش کمک کند به طرف محسن هجوم 
آورد که اونیز بایک ضربه مشت محسن که توی 
صورتش‌نشست. از پادر ام دا ان دو نفر که بعد | 
معلوم شد با اجازه«رییس باند» این کار را کر ده بودند 
تاببینند«عضو جدید گروه»جقدر ورزیده است! 
لحظهای به محسن نگاه کر دند ومحسن نیز نقش 
خودش راخوب‌بازی کر د:«حالاا گر قول‌بدهید که 
هر روز واسه من یک پرس کله‌پاچه بخرین.. منم قول 
می‌دم چیزی در مورد این رفتار احمقانه‌تون به رییس 
نگم...» 

چند دقیقه بعد صدای غرش «موتورها به گوش 
رسید.محسن و آن دونفر بخشی از مسیر راباموتور 
رفتند وبقیه راه‌راسبرای اینکه محسن محل زندگی 
رییس رایادنگیرد-باماشین رفتند. آن هم در حالی که 
چشمان محسن رابا یک پارچه بسته بود ند!امامحسن 
همچنان سر به سر آنهامی گذاشت:«معلومه فیلم‌های 
پلیسی خیلی نگاه‌می کنین... اما قیافه‌تون بیشتر شبیه 


این «کتک خورهای» فیلمهاست.. 
استوار وس روان‌صادقی زدند زیر خنده‌ومن 
همچنان اضطر اب داشتم... 
نیم ساعتی گذشت تابالا خره‌وارد «محل» شد ند.از 
سر و صدای پرنده‌ها پیدابود داخل یک باغ شده‌اند.تا 
سرانجام داخل اتاقی شدند که رییس آنجانشسته بود 
وبادیدن محسن گفت: «پس فرخ تایسون توهستی؟ 
راستی چرابهت می گن تایسون؟ مگه تایسون قهر مان 
سیاهپوست مشتزنی جهان نبوده؟» 
محسن با خونسردی ولحنی خشن گفت:«مگه شما 
رییس نیستی؟ از نوچه‌هات بپرس تابهت بگن چرا به 
من می گن تایسون.اگر به دندون وزیر چشمشون هم 
ناه کنی می‌فهمی قضیه چیه ؟ه 
رییس که صدایش برایم آشنابود قهقهه‌ای سر داد 
و گفت:«ولی قیافه‌ات خیلی برای من آشناست. 
ماجایی‌همدیگر رو ندیدیم؟» 
محسن ( که بع دا گفت همان لحظه اول 
«کامران مریخی» را که از سابقه‌داران خطر ناک 
بودشناخته) بابی تفاوتی گفت:«شاید توی‌زندان 
همدیگه رو دیده باشیم...» 
«کامران مریخی» که‌از خلافکاران قدیمی 
بودواز سالها قبل زند گی مخفی داشت و 
تحت تعقیب پلی س هم بود سری تکان داد 
و گفت:«درسته... ولی تا جایی که یادمه تو 
زندانبان بودی! فکر کردی من احمقم ؟ حالا 
کاملا شناختمت تو با کلانتر کار می کردی... 
یادت‌هست وقتی برادرم‌رو گر فتین چقدر 
بهتون‌التماس کردم وحتی‌پیشنهاد دادم که 
حاضرم تمام زند گیم وبهتون‌بدم که آزادش 
کنین, ولی شما گوش نکردین و او اعدام شد؟ 
محسن که دیگر جیزی برای پنهان کردن نداشت. 
گفت:«درسته... منظورت آقا« کامیار»است که سه تا 
کارمند بیگناه بانک را کشته بود؟» 
کامران مر یخی‌بامشت کوبید توی‌دهن‌محسن. که 
چون اسلحه در دستش بود.محسن فقط نگاهش کرد و 
کامران‌ادامه داد:بندازینش توی‌انباری. گوشه حیاط. 
تابه داداش سومم زنگ بزنم بیاد اینجا چون بهش قول 
دادم که‌هر وقت خواستم انتقام«کامیار» رابگیرم. 
اینجا باشه...شاید هم دوست داشته باشه خودش 
این «تایسون» روبکشه!» صدای قدمهای محسن که 
به طر ف«انباری» می‌رفت به گوش رسید. نگاهی به 
استواروسروان صادقی‌انداختم. که رنگ ورویشان 
مثل گچ سفیدبود. کریمی زیر لب دعامی کرد وصادقی 
بهتزده‌به من خير ه شده‌بود زیر لب گفتم:«خدا کمکش 
می کنه... من مطمئنم» 
چند دقیقه بعد در حالی که هیچ کدام نمی‌دانستیم 
چه باید بکنیم (چون هیچ آدرسی از محل محسن 
حرف می‌زد به گوشمان رسید که باهمان خونسردی 
همیشگی گفت:«چیه رفقا؟ فکر کردین محسن به این 
ساد گی میره‌اون دنیا؟ به کوری چشم استوارهم که 
شده زنده‌ام! بقیه در صفحه ۵۵ 
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با تعر یف خودم آدم سرمایه‌داری هستم 


صداولحن خا ص او ,آدم راچنان مجذ وب خود م یکند که متوجه نمی شوی چطور و کی 
مصاحبه به آ خر رسیده‌است. جلویا وکه می‌نشینی دوست داری هیچ نگویی تافقط 


اوبرایست‌بگوید.ا زخاطراتش,زن دگیش .کار ش وخانوادهاش؛از هر چی زکه بگوید 


#موافقید بااین عکس شروع کنیم؟ 

۶ بله» این عکس مر بوط به تیاتر ايران است در 
آن نمایش جز من و همسرم حدود هشتاد بازیگر هم 
حضور داشتند که در تصوير نیستند؛ از زنده یادان 
چهره آزاد.فنی زاده‌و کرم رضایی گرفته تادوست 
گران قدر دولت آبادی و بسیاری دیگر از هنرمندان 

#در این عکس چند ساله بودید ؟ 

این جا ۴ ساله و تازه داماد بودم. 

#کمی‌از آشنایی با همسر تان (فهیمه رحیم نیا) 

ما در تاتر باهم کار می کر دیم؛ وال پدر ایشان 
از بزر گترین نقاشان ایران و همچنین معلم بسیاری از 
عکاس ان وفیلم سازان‌بز رگ کشور ونخستین کسی 
است که عکس سیاه‌و سفید می گر فت وبعد رنگ 
می‌کرد. 

#«حالا از همسر تان بگویید گویا دیگر بازی نکرد؟ 

#۶ چرا؛ در واقع کارهای او محدود می‌شود به 
حض ور خ ود من.ودر سایه من مان د؛ خیلی‌هافکر 
می کر دند که چون او همسر من است.نباید اورادعوت 
کننددرحالی که‌می‌دانید:درسال ۱۳۴۸ بهترین 
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بازیگر زن ‌تئاترایران شد.به هر حال‌ایشان د کترای 
نقاشی از پاریس دارند و کار خود رادر آن زمینه هم 
ادامه می‌دهند. 

#یعنی این که‌اگر همسر شمانبود؛ می توانست 
بازیگر پر کارتری باشد؟ 

نه به این شکل» چون | کثر کارهای کلانی که 
بازی کر د؛بسته به حضور من بود. البته من مثل خیلی‌ها 
نبودم که همسرم رابرای بازی.به سایر ین معرفی کنم. 
ایشان بازیگر توانایی بود واحتیاجی به حمایت من در 
این عرصه نداشت. 

#شمابر ای ادامه تحصیل به پار یس ر فتید در حالی 
که فرزند بزر گتان تنهاسه سال داشت شر ایط برایتان 
سخت نبود؟ 

#م هیچ جای زند گی مان نیست که در آن. 
سختی نباشد.زمانی که به فرانسه رفتیم؛ نه پشتیبانی 
داشتیم ونه سرمایه کلان.بااند ک دستمایه خودمان 
رم اتیب 
یاد گارهامان, به آن کشور مهاجرت کردیم. خودمان 
هم مجبور بودیم که همزمان بادرس خواندن؛ آن جا 
ار 
#پس اصلا خانواده متمولی نبودید؟ 

#۴نه, من در آن کش ور نقاشی‌ ساختمان 

می کردم. کاغذ دیواری می‌چسباندم وقالی 
رفو می کر دم. 
#یک کم ب ر گردیم عقب ترء 

داستان تلد 2 مار گرفتن 
مزد گانی همسایگان 


چه بود؟ 

#زمانی که من به دنیا آمدم؛در ده ماء حدود 
یک متر ونیم برف باریده‌بود و مسیر رفت و آمد برای 
مردم بسته شده بود. همسایگان ما هم. برای اینکه از 
خانواده‌ام مزد گانی بگیرند؛از پشت بام خانه‌هابه منزل 
ماامده بودند. 

#مگر جایگاه خانواده شما در روستا چه بود!؟ 

۶این درروستایک رسم بود البته من اولین فر زند 
پسر خانواده بودم؛ پدر من فردی قوی در قبیله مان به 
حساب می | مد؛از طر فی. پسر کسی بود که مرده‌ای را 
بدون دعای او در خاک نمی گذاشتند. پدربز رگ من 
یک عارف بود وخب. برای سا کنین ده جالب بود که 
به مناسبت تولد من از او مژد گانی بگیرند. 

(لفن همسرهآقای فراهاتبه صداد رآمد و 
چند دقبقه‌ای.مشغول صحبت شدند؛ مسلما شرح 
صحبت‌ها یایشا نا زاصول حرفه‌ای واخلاقی به دور 
استاماتنهانکه‌ا یکه شاید د رادامه مصاحبه نقشی 
داشته باشد این بو دکه به زادف راهانی,بااین همه هنر 
وتجربه, ود رحال یکه یک یاز پیشکسوتان ب ز رگ هنر 
کشوراست» همچنان ب رس ررسیدن به حق وحقوق 
خود؛بایدباعوام لکار یکه د رن حضو ر یافته, 
جد لکند) 

پدر بز رگ من ملکی را وقف خاندان حسین 
علیه‌السلام کر ده بود. دهه اول محر م» به همراه‌ من و 
پدرم در آن ملک تعزیه خوانی داشتیم و تمام در امد 
آن‌ملک, در ط ول سال.خرج آن تعزیه‌خوانی‌ها 
می سد. 

#پدر و مادر شماء از یک طبقه اجتماعی بودند؟ 

۶+ خیر مادر من دختر یکی از خوانین فراهان بود 
و پدر من از دهقانان... 

#این تفاوت چقدر در رشد و نموشما تاثیر 
داشت؟ 

۶+دماء در خانواده‌مان. از این عشق وعاشقی‌ها 
فراوان‌داشته‌ایم.در واقع.خر دورزی در دلبستگی‌های 
ما؛پیدانمی‌شود.پدر ومادر من هم.از این قاعده 
مستثنی نبو دند و مسلما تفاوت طبقات آن‌ها با یکد پگر 
مشکلی را در زند گی به وجود نیاورد و از طرفی, نکته 
مثبتی که برای من داشت:این بود که‌مسائل‌مادی. 
باید در زند گیم. کمترین نقش راداشته باشد. علاوه بر 
این‌هاء من جایی بز رگ شدم که در عرصه هنر وعلم. 


اطاعات کی ارو ۳۵۰۷ 


بز ر گان بیشماری را در خود جای داده است. 

#واقعاء این قدر که شمامی گویید؛ فراهانی‌هاءاهل 
هنر هستند؟ 

خب به تار یختان نگاه کنید. کمی‌بخوانید. تنبل 
نشوید؛ اصلا شما می‌دانید فراهان کجاست؟ 

#بله, شهری در نزدیکی اراک است... 

خی اراک نزدیک فراهان است. فراهان 
سیصد ده داشت که اراک یکی از آن‌ده‌ها بود.اول 
سلطان آباد بود که بعدها شد اراک برای این که بدانیم 
واقعااین طور هست یا خیر. کافی است نگاهی کمرنگ 
به گذشته تاریخی ان داشته باشیم؛از قائم مقام بگیر ید 
اس کی رو ای دک دی عا اک 
ای د کر تسیر ری رد 
همه این بز ر گان ثابت می کنند که آن منطقه, جقدر 
پرورنده افراد والای ایرانی بوده است. 

#هنوز هم به زاد گاهتان سر می‌زنید؟ 

مجب ورم این کار رابکنم. من آن‌جا کاشت و 
برداشت دارم واصلانیازی به وضعیت‌هنری‌این 
روزها ندارم. خودتان شاهد بودید که پشت تلفن بر 
سر چه مسایل ریزی ودر عین حال مهمی باید باعوامل 
یک سریال, بحث کنم. 

#قبل از مصاحبه. می خواستم از شمابیر سم که 
چراء کم کار شده‌اید؛ولی بااین اوصاف, باید بگویم 
حالا که شما احتیاج مادی هم به این کار ندارید؛ پس 
چرابازی می کنید؟ 

(حال تکنای هآمیزی به خود میگیرد) به 
دلیل شرافت فوق العاده‌ای که در جامعه هنری وجود 
دارد.عدالت اجتماعی.عدم وجود مافياهاء دمو کر اسی. 
عدم حضور دولت در هنر. به هر حال تمام این نکات 
میت دم رامجذوب خود می کند.از طر فی من در 
هر مجموعه‌ای که حاضر می‌شوم؛خواه ناخواه, سلامت 
بیشتری در آن کار. پدید می ا ید؛ نه به خاطر صرف 
حضور من,بلکه بامشورت.یاری, دوستی, نقد از نوشته 
وصحبت بانویسنده و کار گر دان کار سعی می کنم کار 
نهایی, بهتر و سالم تر بیرون بیاید. 

#برگردیم به صحبت‌های کنایه دار تان شما 
روند شکل گیری مشکلاتی را که بیان کردید؛در 
طول این سالهاحس کردید یابه خودتان آمدید و 
دیدید که وضع به این شکل است؟ 

ما در این کشور مدیریت هنری نداریم. اين 
موضوع را خودش ان قبول دار ند وماهم می گوییم. 
مدیریت هنری, می‌باید شناخت هنری داشته باشد؛ 
دیگری. کسی مدیرهنری شد؛ آن وقت هنر. به همین 
وضعیت اسفبار امر وزی تبدیل می‌شود. مد یریت هنر. 
بای د گوهر هنر رابشناسد وتاثیر گذاری‌های آن‌را 
درک کند؛این جادیگر مثل فوتبال نیست که هر کسی 
رامدیر تیم ورزشی کنند واوهم به این که توانسته. 
مربی خوب خارجی بیاورد؛بنازد. کسی که‌اين جامدیر 
می‌شود؛ باید بتواند بافر زانگانی که برای این کار عمر 


گذاشته‌اند؛هم کلام شود؛:با مشایخی‌ها.انتظامی‌ها و 
خوروش‌هاباید تعامل کند.هر کدام ازاین‌هادریایی 
از تفکر و اندیشه هنری در ایران هستند. 

#دلیل این کم کاری‌های اخیر ار تباطی به حضور 
دختر تان در عرصه هنر خارج از کشور ندارد؟ 

نمی دانم »من یک سریال بز رگ و چهار پنج. 
پروژه‌دیگر دارم که هم ه‌این‌هاء مورد کم لطفی قرار 
گرفتند. در سینما هم. از زمانی که گلشیفته» به این بلیه 


دچار شده: ما هم گر فتار شده‌ایم. 
#+سریالی که در حال ساختش بود ید چرامتوقف 
شد؟ 


این را باید رئیس سازمان بگوید که چهار صد 
میلیون پول مر دم صرف چه چیزی شده‌است!؟ ايراد 
رال ج ااا کر اراك دا ردج رازه 
ساخت دادند و پول بی خود. هزینه کردند. 

#درست است که حاد ثه منجر به مر گ یکی از 
عوامل, در توقیف این سریال موثر بوده است؟ 

۶+ کسانی که این‌ها را می‌گویند؛ بسیار احمق 
هستند. بعد از توقیف سریال, به ما گفتند: آقا مر خص 
هستید؛بروید؛یک جوان.دوستانش راسوار اتومبیلش 
کردوهنگام با ز گشت به تهران.به دلیلاینکه تازه 
گواهینامه رانند گی گر فته بود و ماشین تندرویی سوار 
شده بود؛ دجار سانحه شد. 

#جالب این جاست د ر این خبر مشخصاذ کر شده 
که دلیل توقیف سریال, همین موضوع بوده است؟ 

این دوموضوع هیچ ار تباطی باهم نداشته و 
قبل از این سانحه سریال توقیف شده بود. 

#جایی گفته بود ید بیشتر از حواشی زند گیتان, با 
اند يشه شما مشکل دارند؟ 

نه تنها من بلکه با انديشه خیلی‌ها مشکل 
دارند؛علت این که,ماآدمی‌مثل بهرام‌بیضایی رااز 
دست می‌دهیم؛ چیست ؟! به خاطر چشمان سبزش 
است یاقد کوتاهش یاموهای قشنگ سفیداش ؟ به 
جه دلیل باید به آمریکا بر ود و در دانشگاه‌های آن 
جاء تدریس کند. 

من معتقدم که‌بااندیشه»بایدبااندیشه 
جنگید»بسیاری داریم که‌رفتنشان‌ازایران برایمان 
اه ارداار ھی کے مکل سا اسان 
تلخ اسست. خیلی تلسخ ودردناک: چه طور می خواهیم 
بیضایی بسازیم!؟ مگر می‌توانیم!؟ پدر جدمان هم 
نمی‌توان د؛اگر تمام هستی رادر خدمت آموزش به 
هنر به کار گیریم؛دیگر نمی‌توانیم فنی‌زاده‌ومهدی 
فتحی بسازیم.این‌هاء سرمایه‌های ملی ما هستند. در 
هر کشور دیگری که بودند؛بر فراز می‌نشستند ومردم 
بااحترام جلوی آن‌ها قرار می‌گرفتند. 

#بحث درجه بندی باز یگران تیاتراز یک تا 
شش که‌متناسب‌باآن.دستمزد در یافت می کنند 


#۴ مایک حساب و کتاب برای پرداخت‌ها 


حضور مداوم داشته است: چه ارزش‌های هنری‌ای 
دارد که این همه‌مدت.دوام اورده‌است.بااین حساب: 
دیگر برای انتخاب و پرداخت دستمزد به همچین 
بازیگری, مشکلی پیش نمی آید. البته با توجه به معیار 
سواد و دانش. کار گروهی, سابقه کاری و تجر به اش: 
در این درجه بندی, جای خود را پیدا می کند. حالا هر 
وقت‌ایشان کاری بکنند؛حداقل دستمزدش.مشخص 
است ونمی‌توانند از آن حداقل.دستمزد کمتری به 
او بدهند. 

#شرایط جسمانی تان.بعد از سکته‌ای که سال 
گذشته داشتید؛ چطور است؟ 

۶+سکته مغز ی که خوب شدنی نیست امامن بايد 
بجنگم و قرار نیست که با بیماریم کنار بیایم. 

#بهزاد فراهانی دراین سن,. همانی شده است که 
و 

۶ زیاد تر هم شده‌ام؛من کمی‌و کاستی ندارم. 
آثار خوبی راخلق کردم:خوب کار گردانی کردم 
ونوشتم؛خوب آموزش داده‌ام؛سی ودو.سه سال 
دردانشگاههاسعی کردم شاگر دان خوبی راتربیت 
کنم. آدم‌هایی مثل پرستویی. محمود جعفری, مهدی 
میامیو عبدالرضااکبری رابه جامعه هنر معرفی 
کردم. بچه‌های خوبی تربیت کردم. ۲ سال قبل هم به 
عنوان بهترین بازیگر تیاتر. از طرف انجمن منتقدین 
انتخاب شدم. چند باری هیئت داوران, مرابه عنوان 
بهترین باز یگر تلویزیون شناخت. به خاطر حضورم در 
سریال‌هایی مثل کت جادویی وامام علی. اما باز هم 
دوستان لطف کردند و نه اجازه دادند که مطرح بشود 
ونه به گوش نسل جوان‌تر برسد. من یک خانه دارم؛ 
زن.بچه.دوست‌ورفیق دارم. خلاصه‌این که ادم 


سر مایه‌داری هستم. ۰ 
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دانند ماننگ داد 


گاهی است که از فا 
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وقتی عید در پیش است.اولین سوالی که در ذهن 
همه نقش می‌بندد این است که چه کارهایی برای‌انجام 
دارند؟اخانه تکانی. خریدن وسایلی نو دور ریختن 
بعضی از وسایل کهنه. خلاصه بسته به بود جه امکانات 
وتمایلات.همه در اسفند ماه‌در تکاپوهستند... بعضی‌ها 
هم که از شلوغی وترافیک و گرانی شب عید کلافه‌اند 
و بی‌طاقعت.روی همه این بر نامه‌ها خط می کشند و 
می‌گویند. بماند برای آن طرف سال! 

یک زمانی شیرینی پختن و دوختن لباس نوبرای 
بچه‌ها و قالی شویی کنار حوض و عوض کردن خاک 
گلدان‌های شمعدانی و لاله عباسی کارهای متداول 
بود... تعطیلات عید هم به دید وبازدید وشیرینی 
خوردن وعی دی گرفتن وعیدی دادن می گذشت 
کهالبته‌انگار خیلی وقت است زاین مراسم‌هادور 
افتاده‌ایم ولی | نچه که هنوز باقی مانده وسوسه سفر و 
گذراندن سیزده روز تعطیلی در جایی خوش آب و هوا 
والبته باهزینه ای معقول و دلی شاد و برنامه‌ای از پیش 
تعیین شده است... 

مثل هميشه امسال هم بر آن شدیم که پیشنهادی 
برای گذ راندن سیز ده روز تعطیل در یکی از نقاط ایران 
به خوانند گان عزیز داشته باشیم. سفری دلچسب به 
مکان‌هایی که شاید کمتر در ذهن‌ها خطور می کند. 

در همین نزدیکی‌ها با برداشتن یک کوله یشتی 
کوچک با استفاده از راهنماهای محلی. یکی از بکر ترین 
نقاط کشور را ببینیم و بعد از سیزده‌روز با کلی خاطره و 
عکس و گفتنی پر گردیم به شهرمان.. 

از خواننده‌های عزیز استدعاداریم اگر به این منطقه 
سفر کر دند. از تجارب خود نقاط مثبت و منفی سفر و 
عکس‌های زیبایی که می گیر ند ما رابی‌بهر ه نگذارند تا 
در شماره‌های بعدی آنهاراانعکاس دهیم.. 


اگر در شهر اصفهان زند گی می کنید. فاصله شما با 


منطقه آران وبید گل و نو شآباد ونطنز کمتر از ۲۰۰ 
کیلومتر است... یک مسیر ساده و کوتاه از طریق آزاد 
راهی که کمتر از دوساعت شمارابه مقصد می رساند... 
تهرانی‌ها با ۴ ساعت رانند گی بدون ترافیک و دغدغه 
به‌این منطقه زیبامی‌رسند.. ساکنان شهرهای دیگر 
دور یا نزدیک می‌توانند به آسانی خود رابه کاشان 
برسانند و سیزده روز تعطیلی را در دل کویر. آنجایی 
که‌هنوز صدای جرس شترها به گوش می‌رسد وباد 
نوازش گر نوروزی کویر آرامش‌بخش است.دل 
به طبیعت بسپارند و تجربه‌ای متفاوت از آنچه که 
داشته‌اند را به دفترچه خاطراتشان اضافه کنند. 

مابر آن‌شدیم که یک بر نامه سفری سیزده‌روزه 
رامکت وب کنیم تاسفر آسان‌تر شود وانتخاب‌ها 
راحت‌تر... 

روزاول 

اگر از تهران سفررا آغازمی کنید. صبح زود در 
خنکای ه وای بهاری. کوله پشتی تان را بر دارید و از 
طریق مسیر اتوبان قم و بعد کاشان قبل از نیمه روز 
به مقصد برسید... جز وسایل شخصی لباسی برای 
شبهای تقریباً سرد کویر و روزهای بسیار بهاری این 

اولین اقامتگاه‌رادر شهر آران وبید گل انتخاب 
کنید.دوران ن_وروزی مسوولین میراث فرهنگی 
امکانات بسیار ویژه‌ای برای مسافرهای این روزها 
فراهم کردن د.علاوه‌بر مدارس. کاروانسراهای 
ابوزید آبادومر نجاب نیز میزبان میهمانهای نوروزی 
است.بااقامت دراین کاروانسراهامی توانید تجربه 
اقامت مسافرهای سالیان دور راداشته باشید.البته 
باامکانات امر وزی و رفاه‌بیشتر. خشت به خشت 
این کاروانسراها حکایات زیادی رادر خود دارند... 
مسافر ها و تاجر ان و زاثرانی که از این مسیر رد شده‌اند 
وشبی در این کاروانسرهااطراق کرده‌اند... این اقامت 
خود خالی از لذت نیستند... 

روزاول رابا گشتی در شهر آران آغاز کنید... 
هشتی‌تاریخی طباطبایی, آب‌انبار حاج آقاشهاب» 


مسجد نقشینه ,با زار ساطع وبالاخره‌مجموعه خانه‌های 
تاریخی شهر. می‌تواند تمام روز شما راپر کند. 

روزدوم 

بد نیست روز دوم تعطیلات رابا زار تی دل‌نشین 
دربقعه امام‌زاده محمد هلال‌شر وع کنید.بار گاه‌عظیم و 
شکوهمند مامزاده محمد هلال‌این علی(ع) باسر درب 
وهشتی ورودی رفیع بسیار زیبا و صحن‌های وسیع هر 
بیننده‌ای راخیره می کند. صفا و جلال‌این امامزاده نیم 
روز شمارابه خوبی سپری خواهد کرد وبرای صرف 
غذامی‌توانید از امکانات همین آمامزاده‌استفاده کنید. 
اگر علاقمندید که اقامتگاه شبانه شما هم متنوع باشد 
می توانید از مدارسی که متولیان این امامزاده‌برای 
اسکان زائران آماده کرده‌اند. استفاده کنید... 

بعدازظهر رامی توانید بارفتن به «قلعه کررشاهی» 
کر شاهی که از استحکامات دفاعی فوق‌العاده جالب 
که از قدمت فراوانی بر خورداراست ودیدن آن خالی 
ازلطف نمی‌باشد. این قلعه در ۲۲ کیلومتری شمال 
شرقی‌ابوزید آباد قرار گرفته است وتابقعه مبار که 
امامزاده آقا علی‌عباس در شهر بادرود فاصله چندانی 
ندارد. این قلعه سالهای طولانی یکی از پایگاه‌های 
مهم نظامی نایب حسین کاشانی(یاغی معروف اواخر 
عصر قاجار) بوده است. حکایت‌های جالبی در مورد 
این یاغی ورد زبان‌مردم‌بومی‌است که بامیل برای 
مسافر ان نقل می کنند و حتما پای‌صحبت | نها بنشینید 
و حکایت‌های آن دوران رابشنوید... 

روزسوم ۱ 

امروزرابای د شا و کلاه کنید وبا آب وغذاو 
یک وسیله نقلیه مناسب و راهنمادل به کویر بدهید 
وبه سمت دریاچه نمک بروید... این دریاچه یکی از 
منحصر به فر د ترین مناطق کویری جهان است. 

بهترین فصل برای دیدن زیبایی‌های این منطقه 
همین فصل می‌باشد. کاروانسرای مرنجاب جای 
خوبی برای اسکان مسافرانی است که می خواهند یک 
روز رادر دل کویر ودر نزدیکی این دریاچه منحصر 
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به‌فرد بگذرانند. کلاهی‌به سر کنید واز شترهای آن 
منطقه یاری بگیرید و گشتی در آنجا بزنید. صدای باد 
زیبایی دریاچه سکوت دلنشین ونسیم خنک روزی را 
می‌سازد که بی شک در خاطره شما باقی می‌ماند... 

این جای دیدنی استثنایی با وسعتی در حدود 
۰۰ ۵کیلومتر مربع بین استان‌های اصفهان -سمنان 
-قم قرار گرفته است. لکن بهترین و آسانترین مسیر 
دستر سی وبهره‌برداری از آن از طریق شهر آران و 
بید گل میس می‌باشد... کفش‌هارابکنید و پاهایتان 
رابانمک این دریاجه در تماس قرار دهید. علاوه‌بر 
فواید طبی آن.احساس آرامش و دلنشینی منحصر 
به فردی‌به شمامی‌دهد...عینک آفتابی رافر اموش 
نکنید هر چند در این ماه رقص سایه ابرها روی اين 
دریاچه شایدیکی از بی نظیر ترین بازی های‌رنگ و 
نور و باد باشد... 

روز چبارم 

مطمئن هستم شب قبل وقتی به بستر خواب رفتید 
هنوز زیبایی دریاچه پشت پلکهایتان نقش بسته بود 
وشایدهم تادیر وقت در مورداین تجربه زیباباهم 
سفرانتان گپ زده‌اید...اماامروزرابهسمت شهر 
زیرزمینی نوش آباد بروید... آنچه به نام شهر زیرزمینی 
معروف است درواقع ساختارهای تراکم پیچید هو 
گسترده‌ای چون دالان‌های باریک تو در تو واتاق‌هایی 
باابعاد کوچک است.اگر دیدارازاین شهر زیرزمینی 
ظرف یکی دو ساعت تمام شد. سری به اما کن تاریخی و 
فرهنگی نوش آباد و مردم مهربان آن بزنید. 

مجموعه تاریخی «چاله‌سی». زور خانه, برج خشتی 
دیده‌بانی جلوخان, پل تاریخی اسحاق | باد و... 

سعی کنید حتماً از راهنماهای محلی کمک بگیرید 
واز بروشورهاومراکز اطلاعرسانی استفاده کنید. هم 
صحبت شدن بانوش آبادی‌ها خالی از لطف نیست و 
سراغ غذاهای محلی ونان محلی راهم حتما بگیرید... 

روزپنجم 

فکر می کنم حالا وقتش رسیده کمی از تاریخ فاصله 
بگیر ید و یک روز مفرح از جنس دیگری برای خودتان 
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فراهم کنید. بهتر است امروز سری به کمپ متین آباد 
بزنید. شایداگر سر زده وبدون رزرو قبلی بروید اسکان 
در انجا کاررسختی باشد.هر چند حدود پنجاه چادر 
مجهز وتعدادیاتاق ویک شاه نشین برای‌پذی رایی از 
میهمان‌هافراهم است ولی در بیشتر مواقع این مکان‌ها 
از قبل رزرومی‌شوند.ولی می توانید ازامکانات تفریحی 
ان استفاده کنید. مثلا شتر سواری... 

کمپ متین آباد در نزدیکی روستای متین آباد 
قرار گرفته, یک انسان خوش ذوق که اصالتاً اهل 
فلت انت این کت رانا گر هدز طرلسال 
پذیرای میهمان‌های داخلی وخارجی فراوانی است... 
موتورهای چهارچرخ‌برای‌رانند گی مهیج روی 
تبه‌های اطراف. پیست دوجر خه‌سواری. پیاده‌روی 
دردل کویر رصد ستار گان در شب قهوه‌خانه سنتی. 
پرورش شترمرغ‌ودست آ خر میزبانی بسیار خوب 
مسژولین کمپ روز مفرح و خوبی رابرای شمافراهم 
می آورد... رستوران کمپ غذای سالم و طبیعی به شما 
خواهد داد که با دستیخت زنان روستایی متین اباد و 
ذوق وشلیقه‌شان قیاق هخا غذای خان 
می د هند و دل‌نشینی فضای صمیمی خانه... 

سعی کنیددراین کم پ حداقل آلود گی 
محیطزیست رافراهم کنیدوبه‌طبیعت‌احترام 
بگذارید ورد پای آلو ده‌ای از خود باقی نگذارید... 

روز ششم 

امروز سری به سفید شسهر بزنید... در کوچه پس 
کوچه‌های ش قدم بزنید و اما کن تاریخی ومذهبی 
آن رااز دست ندهید... دراین شهر تعداد زیادی 
خانه‌های تاریخی باارزش وجود دارد که قدمت آنها 
به دوره‌زندیه و قاجاریه می‌رسد. علاوه‌بر این آب‌انبار 
قدیمی سفید شهر و قلعه‌های تار یخی رضاآ باد«ا رگ 
حکومتی» و قاسم آباد همچنین منطقه «چاله غم» که 
شهر قدیم نص ر آباد در زمان زر تشت است از دیگر آثار 
تاریخی این شهر است.. 

به شماتوصیه می کنم در هر گوشه از این خاک 
ایران که سفر می کنید.مخصوصابه شهر های کوچک و 


کمی دور افتاده.بادقت نظر بیشتری از اما کن تاریخی 
آن دیدن و عکسبرداری کنید. متأسفانه باید طبق 
تجربه خودم بگویم که عدم توجه به اماکن تاریخی 
در جاه ای دور افتاده باعث شده روز به روز نابودی 
وویرانی‌این‌مکان‌ها تسریع بیشتری‌پی دا کند وبه 
علت عدم دقت نظر سیاست گذاران بخش میراث 
فرهنگی در سال‌های اخیر این ویرانی‌ها بیشتر هم 
شده. پس سعی کنید تأاین‌ستون‌هاروی‌هم قرار دارند 
وخشت‌روی‌خشت بند شده با ز دید کننده‌خوبی 
باشید.عکاسی کنید. یادداشت بر دارید.برای دوستان 
تعریف کنید تا که شاید روزی یکی از عکس‌های شما 
ويا گفته‌هایتان تبدیل به یک سند تاریخی شود و 
ردپایی از آن چیزی باشد که شاید دیگر به نسل‌های 
آینده نرسد... 

روزهفتم 

به شسهر کاشان بروید... بعد از این چند روز شاید 
دلتان بخواهد کمی خرید کنید... از صنایع دستی 
کاشان گرفته تاشیرینی وشایدهم یک غذای محلی 
کاشان... در معرفی شور کاشان همین بس که بگویم 
درهیچ کجایی از ایران معماری به اندازه کاشان و 
پیرامون آن‌مانند ابیانه به زند گی روزانه مردم پیوند 
نخورده است. 

بی گمان تپه سیلک کاشان مهمترین دروازه تاریخ 
ایران بر روی گذشته است که لابد بسیاری از یلان 
اساطیری‌ماپابر آستانه آن‌نهاده‌واز آن گذاشته‌اندو 
به‌همین اعتباراست که باید کاشان رانگین‌انگشتری 
تاریخ گمشده خود بنامیم و بخوانیم. نگینی که باید 
زنگارش زدوده شود و تراشی نو بخورد... 

به همین علت به شما توصیه می کنم. دیدار از شهر 
کاشان رااز تپه‌های چند هزار ساله سیلک شروع کنید. 
این که این مکان اینقدر مهم است و چه چیزی در آن 
نهفتهرامی گذاریم به عهده خودتان وبهتر است با 
کمک از راهنمای منطقه‌بااین تپه‌ها کاملاً آ شناشوید. 
فقط کافی است بااین پیش فر ض بروید که‌سیلک کلید 


آغازین تاریخ ایران می‌باشد... بقیه در فحه ۴۵ 


م 


تاو هیچ کس نست که از ددن گل لذت نر د حتی عقل باخ 
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#امیلی بر ونته 


درپیچ وخم دادگاه € راشین مختاری 


اولین بار که اسم طلاق راآوردند. عصبانی شدم. 
شوخی بی‌مزه‌ای بود.به جلال گفتم. حتی برای مزاح هم 
شده‌این حرف رانزن... جلال سری تکان داد و گفت: 


هیچ وقت نمی گذاری دو کلمه حرف حساب بزنم. 

گفتم. حرف‌های حسابش رابگذار برای خودش. 
من هزار تا کار دارم.مدرسه س وگل داشت شروع 
می‌شد.باید کلی کتاب ودفتر وقلم می‌خریدم. باید 
می‌رفتم مدرسه وبا مدیر ومعلمش صحبت می کر دم. 
جلال ام ادیگر مثل گذشته‌ها نب ود. دل ودماغ 
کارت کان د وزات مر انوا مام یواست 
مقدمه چینی کند وحرفی رابه میان‌بیاورد که من به 
او اجازه نمی‌دادم... 

زند گی خوبی داشتیم. حداقل برای من همیشه 
زندگی خوب است و مشکلات کامم را تلخ نمی کند. 

از وقتی سوگل به دنیا آمد.آدم دیگری شدم. فکر 
می کردم جلال هم مثل من آدم دیگر ی شده. جنگیدن 
وبه ثمر رساندن ونتیجه گرفتن حرفه من بود. هیچ 
کاری نشد نداشت. می‌دانستم که تلاش بیشتر یعنی 
دستاورد بیشتر... 

وقتی با جلال ازدواج کردم.او هم همین روحیه 
راداشت. هر دو دانشجویان بر جسته یکی از بز ر گترین 
دانشگاههای ایران بودیم. درس خواندن در همان 
سنین پایین و موفقیت در کنکور و دانشگاه یک 
روحیه تلاشگر به من داده بود... بعد از فارغالتحصیلی 
شغل‌های خوبی پیدا کردم و زند گی از نقطه صفر با 
سیب کدی جلومی رفت هر گزفمی گذاشتم احتلاف 
سلیقه‌ها کدورت ایجاد کند.هر دودر یک سطح آ گاهی 
قرار داشتیم که مسایل پیش پاافتاده نمی‌توانست ما 
رامکدر کند. خانوادههای ماهم بدون هیچ پیچید گی 


از این وصلت خوشحال بودند. رفت و آمدهایمان, 
مسافر تهاء مهمانی‌ها.... همه و همه به قاعده بود و من 
از این نظم همه گیر بسیار لذت می‌بردم. جلال سخت 
معطوف کارش شده بود و من کار راباامورات خانه و 
زند گی در هم آميخته بودم... عشق در خانه‌ ما جاری 
بود. بعد از پنج سال تصمیم گر فتیم بچه‌دار شویم و 
سوگل ثمره‌این ازدواج بود. دختر کی زیبا که هر چه 
عشق داشتیم نثار او کرده‌بودیم. بعد از هشت ماه 
متوجه شدیم سوگل دچار بیماری دیابت شده‌و | نقدر 
حال بدی پیدا کرد که هفته‌ها در بیمارستان بستری 
شد و زندگی ما ناگهان بایک واقعه سخت روبرو شد. 
د کتر گفت دیابت بااوهمراه خواهد بود.تا آخر عمر و 
باید از همین روزها یاد بگیرد که شیوه زند گی‌اش نوع 
دیگری‌باشد... کار مادربزر گ‌هاوپدربز رگ‌هاشده 
بوداشک...جلال در به در دنبال بهترین متخصص‌ها 
می گشت ومن کاغذ وقلم برداشتم وهر آنچه که 
باید در زندگی‌مان عوض می‌شد رانوشتم. شیوه غذا 
خوردن.شیوه زند گی و مراقبتهای ویژه‌ای که سوگل 
احتیاج داشت. وقت گریه کر دن نداشتم باید عملا به 
داد دختر کوچولویم می‌رسیدم. کم کم وقتی اطر افیان 
روحیه‌مرادیدند به خودشان امدند ودراین مسیر 
کمکم کردند. قند وشیرینی نه تنها توخانه ماورودش 
ممنوع شد.مادربزر گهاهم قندان‌ها راجمع کر دند وبه 
جای آن توت و کشمش روی میز گذاشتند. 

آزمایشهاووقتهای د کتر ش سر موقع انجام می شد 
و آنقدر این کارها رابا دقت انجام دادم که سوگل هیچ 
وقت دجار مشکلات حاشیه‌ای بیماری دیابت نشد... 
حالا وقت مدرسه رفتنش بود. باید مربی‌هایش سیر تا 
پیاز مسائل دخترم رامی‌دانستند واین‌مهمترین کاری 
بود که باید انجام می‌دادم. 

اماحالا ناگهان خبر دیگری شنیدیم. بیماری 
جلال... 


وقتی بع داز چن د هفته مخفی کردن نتیجه 
آزمایشش تصمیم گرفت واقعیت را به من بگوید. 
اولین عکس‌العملی که از من دید پوزخند معناداری 
بود که گفتم:به جای اینکه به فکر چاره‌باشی,ماجرارا 
از من مخفی کردی؟! 

جلال شر منده شد سرش را پایین انداخت. دیگر 
بعد از این همه سال باید مر اخوب می‌شناخت. بايد 
می‌دانست من آدمی نیستم که زانوهایم در مقابل 
مشکلات خم شود و بیماری واگیر دار هپاتیت جلال 
نمی‌توانست قلب مرا بلر زاند. 

چند روز بعد همراه جلال رفتیم د کتر. باید بررسی 
می کردیم که چه راهکارهایی در پیش داریم... د کتر 
مفصل توضیحات لازم راداد تامتوجه شد که‌اوهپاتیت 
دارد ودخترم دیابت دارد.رنگ از رخش پرید و گفت: 
پس خیلی مراقب باشید.سرایت این بیماری به یک 
دیابتی مساوی مر گ است. 

نمی گویم این خبر لرزه به تنم انداخت.این ادعارا 
ندارم که از کوه ساخته شدم و چهار ستونم نلر زید. ولی 
ما یک خانواده‌بودیم. نمی‌شد به خاطر اگره و مباداها 
شالوده راویران کنیم. 

از مطب که بیرون آمدیم جلال گفت: شاید بهتر 
باشد که من مدتی جدا از شما زندگی کنم. 

فقط سکوت کردم در آن لحظه اصلآ دلم 
نمی‌خواست کسی رادلداری بد هم ویابه نقطه‌های 
ضعف دیگری مرهم بگذارم. گفتم جلال. بس کن کلی 
کار روی سرمان ریخته. 
شد. کار به جایی رسید که دو سه روزیک بار به‌خانه 
می آمد.س وگل مدام سراغ پدرش رامی گرفت و من 
جواب‌های درستی نداشتم که به او بدهم. 

از دست جلال عصبانی بودم. نمی خواستم کار به 
اینجابکشد که شوهرم اینقد ر ضعیف بر خورد کند. 
ولی این بار انگار دنیا واقع بین شده بود و من در توهم 
بودم... حتی پدر ومادر خودم هم کار جلال را تایید 
می کر دن د... برادر جلال مفصل با من صحبت کرد که 
بپذیرم جلال جدااز مازندگی کند. 

گنه 

گفتند: به خاطر سوگل 

گفتمبه خاطر سوگل باید بر گردد.. 

همه می گفتند من زیادی به خودم اعتماد دارم 
وچون در همه این سالها به خوبی از دخترم مراقبت 
کرده‌ام. تصورم این است که از جلال هم می‌توانم به 
همان خوبی مراقبت کنم.در حالی که این طور نبود. 
من هم ترس و وآهمه‌هایی داشتم ولی نمی خواستم 
چارچوب زندگی‌ام راویران کنم. جلال می‌توانست 
همه ظرف‌ها و وسایل شخصی‌اش را ماجدا کند ولی 
سر یک میز شام غذابخوريم. باهم تلویزیون نگاه کنیم 
وتامی‌توانیم دخترش رادر آغوش بگیرد... ولی اواین 
کار راغیرممکن می‌دانست. با چند د کتر قرا ر گذاشتم 
مشورت کردم:راهکارها راشنیدم ودر انتها جلال فقط 
از جدایی حرف می‌زد... 
دیگر خسته شدم. فکر کردم درست در همین 


ا هه 
اطلاعات شین مرو ۳۵۰۷ 


لحظات‌است که آدم حس می کند یک تنه‌داردزند گی 
راجلومی برد ودیگری بهاندازه‌اوانگیزه‌برای حفظ 
وضعیت ندارد... 

یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد م دیدم‌سوگل 
چمباتمه زده گوشه‌ای نشسته و باچشم‌های پر اشک 
می گوید: خواب دیدم. باب دیگه برنمی گر ده خونه... 

بغلش کردم و گفتم: اگر هیچ وقت برنگشت تو 
خیلی ناراحت می‌شی ؟ 
حتی اوهم خودش رابرای این جدایی اماده کر ده و تنها 
کسی که هنوز ایستاده من هستم. 

هم ان روزش ال و کلاه کردم و آم دم داد گاهو 
فرم‌های طلاق راپر کردم و چند وقت بعد احضاریه‌ای 
برای جلال فر ستادند... 

ام روزصبح وقتی آمدیم داد گاه‌جلال ضعیف و 
بی‌حال وبی رنگ بود. مطمئنم در طی این چند هفته 
اصلا به خودش نر سیده. از من تشکر کرد که باواقعیت 
مواجه شدم. پوز خندی زدم. وقتی قاضی از من پر سید ؟ 
چراتقاضای طلاق کردم گفتم: شسوهر ضعیف النفسی 
دارم.بااولین مشکل چمدانش رابست ورفت.انگار 
منتظر بهانهای بود. این همه سال شاید با پافشاری‌های 
من دراین زند گی مانده... خداراجه دیدید. شاید زن 
دیگری در میان باشد... 

جلال براق شد.مثل برق گرفته‌هافقط می گفت 
نه... نه... نه... نه به قاضی گفتم: 

مرد باید از خودش سر سختی نشان بدهد. خسته 
شدم از بس باید به اواطمینان بدهم همه مشکلات قابل 
حل است... همان بهتر که از زند گی‌ام بیرون برود. 

جلال سعی کر دبرای قاضی توضیحاتی بدهدولی 
حرف‌هایش محکمه پسند نبود. قاضی سری تکان 
داد و گفت: حیف چنین شیرزنی که شوهری بی اراده 
دارد... شمارابه بخش مشاوره‌معرفی می کنم اگر آنجا 
مشکل حل نشد راه دیگری پیدامی کنیم... 

از داد گاه کهبیرون آمدیم.جلال‌باخشم محکم 
دستهایم را کشید و مرااز داد گاه‌بیرون اورد.هزار 
دلیل آورد که مردانگی و محکمی و اراده‌اش رابه رخم 
گفت:طلاقت نمی‌دهم. بر می گر دم خانه تاروزی که 
خودت از من بخواهی بر وم... 

باز پوزخند زدم... 

بر گشتن جلال به خانه, روحیه سو گل راعوض 
کرد. هر چند. چند ماهی خانه پر تنش بود ورابطه‌ها 
چندان گرم نبود.امابر خلاف تصور جلال این من نبودم 
که با مشکلات مواجه شده‌بودم. بلکه این خود جلال 
بود که با توانایی‌ها و قدرت اراده خود مواجه شد... 

نوبت بعدی داد گاه‌مادیروزبود...هر دوتر جیح 
دادیم آن‌رایاد آوری‌نکنيم ودر عوض مشغول به 
خانهتکانی شویم وبه استقبال عید یروم غد امسا 
شاید با همه مشکلاتی که در خود دارد یکی از بهترین 
عیدهای خانه ما باشد. حالا ما هر سه قوانین رابه خوبی 
زعا بت می کنیج ولابه‌لای ایو متخب هابیش آزیدن 
به هم نزدیک شده‌ایم... ۰" 


۷اش ٩۰‏ اطلاعات ی 


بقیه از صفحه ۴۲ 


روز هش 


دیدن‌همه خانه‌ه ای تاریخی لازم باشد خانه 
بروج رد یا اسان بای هار ایی ع 
مشخصه‌های منحصر به‌فر دی دارند که بعضاً 


درجای‌دیگری از ایران دیده‌نمی‌شوند. دیدار 
از خانه‌های تاریخی کاشان یک روز تمام شما راپر 
خواهد کرد...برای اقامت در کاشان می توانید از 
امکانات ویژه نوروزی استفاه کنید و همچنین بخش 
خصوصی بعضی از خانه‌های قدیمی شهر برای 
اقامت مسافران تعبیه کرده‌اند. برای منال«خانه 
نقلی» در بافت قدیمی شهر امکان اسکان چند 
خانواده‌رادارد... بر ای دیدن بهتر شهر کاشان روز 
دیگری راهم باید در اینجاسپری کنید... 

روز فیم 

دیدن حمام قدیمی.باغ فین» مساجد قدیمی و 
بقعه‌هاروز نهم سفر شماراپر خواهد کر د...حتماً یک 
وعده‌غذای محلی رانیز تجربه کنید. بازار شهر نیز 
یکی از مکان‌های‌دیدنی است که‌نباید ان راازدست 
بدهید... شهر کاشان لیست بلندبالایی از مشاهیر 
ادب وهنر وعرفان وشعر رادر خود داردویکی 
از خطه‌های مشاهیر پر ور است... همچنین مدارس 
بسیار مجهز وزیبایی به د.ست خیرین این شسهر 
ساخته شده که یکی از آنها ویژگی‌های منحصر به 
فرد در کل کشور دارد.استخر با استانداردهای 
المپیک در یک مدرسه شاید در کل کش ور نادر 

روزدهم 

حالا وقتش ر سیده‌سری به‌ابیانه بزنید. آن‌نگین 
منحصربه فرد در روستاهای کشور... 
همچنین سا کنین بومی خود یک تجر به منحصر به 
فرد برای بازدید کنند گان ایجاد می کند. این روستا 
که‌حالا تقریباً سا کنین پیر و پر سن وسال دارد. چنان 
روی‌پاایستاده که انگار قر اراست تاابد باقی بماند. 
این تنهابه علت توجه یونسکویاسازمان میرات 
فرهنگی کشور خودمان بر آورده نشده... 

ساکنیناین روستا که شاید حالاا کثر آنهابرای 
تحصیل وشغل بهتر مهاجرت کر ده‌اند.هر گز در 
بازگشت به خانه‌های مادربزر گها و پدربزر گها 
بافت سنتی و بومی را تغییر نداده‌اند. حتی پوشش 
لباس ساکنین مثل دههاس ال قبل می‌باشد وهمه 
سنن به اراده‌و عزم آنها زنده مانده... 

ابیانه راباید کوچه به کوچه, خانه به خانه, پشت 
بام به پشت بام گشت... اقامتگاه مناسبی هم برای 
مسافرهادر انجاوجوددارد که‌می‌توانید شب را 
بمانید واز آسمان پر ستاره‌ابیانه لذت ببرید... 


روزیازدهم 

به سمت نطنز که می‌روید جدای نیروگاه‌هسته ای 
ودی دن‌ایستگاه‌های نظامی و ضد هوایی و سنگر 
چیزهای‌دیگری‌هم هست. بقعه‌ای زیبادر بدو ورود 
به شهر روی یکی از تبه‌ها خودنمایی می کند... 

آتشکده نطنز بنایی از عهد ساسانی است که دیدن 
آن خالی از لطف نمی‌باشد. مسجد جامع شهر بقعه شیخ 
عبدالصمد نطنزی, رباط شاه عباس, گنبد باز همگی 
ازاماکن دیدنی شهر می‌باشد. حتماً از مردم بومی 
راجع به تحفه نطنز سوال کنید و این استعاره معروف 
راریشهیابی کنید وببینید واقعا تحفه نطنز چیست؟ و 
باخود به دیار تان ببرید! 


روزدوازدهم 

دیگر کم کم دلتان برای شهر و خانه تنگ شده. 
سفری‌پر بارداشتید و کم کم به فکر باز گشت هستید. 
لا رو ااا امین ک رورباقی اند ور 
هم سری به نراق بزنید. در فاصله شهر کاشان و دلیجان 
وبقعه امامزاده یحیی گر فته تاموزه آب شهر نراق و 
کار وانسراو بازار شمس السلطنه ولی از همه بهتر آبشار 

در کنار آبشار بنشینید و چشمی روی‌هم بگذارید 
وبه تعطیلاتی که گذشت فکر کنید... 


روز سیزدهم 

وقت بر گشتن است...| گر به سمت اصفهان می روید 
سیز ده به در رادر یکی از روستاهای اطر اف اصفهان ویا 
روستای «کشه» از توابع نطنز بگذرانید...اگر به تهران 
برمی گر دید راه کمی کج کنید وسری به جمکران بزنید 
واگر هم می‌خواهید زودتر برسید خانه و کوله‌بارتان 
رازمین بگذارید وبرای‌شروع روزهای کاری آماده 
شوید. صبح زود قبل از شروع ترافیک‌های سیزده‌بدر 
راهی خانه شوید... به اميد اینکه سفر به کامتان خوش و 


خاطره‌ای ماندنی شده باشد. سال تومبارک 


موه 


[ ورگ هر چه مر مر ساییده تر شود مجسحه( 


دیا 


ر می شو 


۵ 


جند ماجرای فراموش نشدنی! 


دومین و آخرین وصیت‌نامه! 

یکی از ماجراهای‌شگفت‌انگیزی که اسر ار خواب 
ورویا را برای دانشمندان پیچیده‌تر می سازد ماجرایی 
است که در سالهای دهه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد. 

کشاورزی‌بهنام«جیمز چفین» که در ایالت 
کارولینای شمالی می‌زیست در سال ۱ ۱٩۲‏ میلادی 
درگذشت.هنگامی که وصیت‌نامه‌اين کشاورز خوانده 
شد خانواده او سخت شگفت زده‌و ناامید شد ند. زیر ا 
این مرد تمامی ثروت خود رابه پسر سومش «مارشال» 
بخشیده بود و بااین کار همسر و سه پسر دیگر خود را 
از ارث محروم ساخته بود! 

این وصیت‌نامه در سال ۵ ۱۹۰ در حضور شهود 
نوشته و تنظیم شده‌بود ودرستی آن‌جای هیچگونه 
تردیدی‌باقی نمی گذاشت.اماچهار سال بعد یکی از 
پسران‌این مر حوم به نام «تام» چندین شب متوالی 
پدرش رابه خواب دید. در خواب دید که پدرش 
می خواهد با او صحبت کند اما هر بار در حالی که همان 
پالتوی‌سیاه‌رنگ کهنه خود رابه تن داشت فقط کنار 
لب به سخن گشود و گفت: 

- وصیت‌نامه مرا در جیب پالتویم خواهید یافت! 

ودرپی‌این سخن از نظر ناپد ید شد.«تام» سر اسیمه 
از خواب پرید. گیج و منگ بود و زیر لبی گفت: 

-عجب خواب مسخره‌ای! 

چند روز با خود کلنجار رفت تا آنکه سرانجام 
تصمیم گرفت که به گفته پدرش عمل نماید. پس از 
پرس وج ودریافت که پالتوی پدرش دراختیار یکی 
از برادرانش قرار دارد. آن برادر و همسسرش پالتوی 
پدر رابه عنوان یاد گار حفظ کرده بودند. «تام» از انها 
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خواست که پالتو رابیاورند. در جیب هایش به جستجو 
پرداخت اما جیزی نیافت. برادرش پرسید: 

دبال چه می گردی؟ 

«تام» ناگزیر شد خواب خود رابرای آنها تعریف 
خود راراحت کنم. 

برادرش خندید و گفت: 

-بگذار داخل استر را ببینیم. شاید پدرمان از کار 
خود پشیمان شده واز آن دنیا یک وصیت نامه جدید 
با مھ ار کی ر مان فرمام پا دا 

ازسرناباوری آستر پالتوراشکافتند ودر آستریکی 
از جیب‌ها کاغذ تاشده‌ای یافتند. دستخط پدر شان بود. 
روی این کاغذ چنین نوشته بود: 

«فصل ۲۷ کتاب مقدس سفر پیدایش را 
بخوانید»! ۲ 

«تام» دریافت که وارد بازی پیچیده‌ای شده است 
که بیشتر به معما شباهت دار دابنابر این همراه بر ادر 
و چند شاهد به خانه مادرش رفت. موضوع خواب را 
تعریف کرد و از او خواست که کتاب انجیل پدرش را 
بی‌اوردا خانم «چفین» ابتدایادش نیامد که این انجیل 
قدیمی را کجا گذاشته است.اما سرانجام پس از مدتی 
جستجو آن رایافت. کتاب به‌اندازه‌ای کهنه شده 
بود که وقتی آن رابه‌دست گرفتند شیرازه‌اش از هم 
وارفت و به سه قسمت تقسیم شد. یکی از شهود که 
«توماس بلک ورلدر» نام داشت قسمتهای جدا شده 
این ال زا که شال کا بیدا بودبه هم وصل 
کرد.فور امتوجه‌شد که دوصفحهاز آن کتاب. تا 
شده و به شکل پاکتی در آمده‌است. هنگامی که آن را 
گشودند.در کمال تعجب دست نوشته‌ای‌از پد رشان 
در آن یافتند. تاریخ آن مربوط به سال ۱۹۱۹ میلادی 
-یعنی پنج سال بعد از وصیت‌نامه اول -"بود. ظاهر ا 
به نظر می رسید که این کشاورز مر حوم وصیت‌نامه 
خود راتجدید کر ده ودر حضور شهود یک وصیت‌نامه 
جدید تنظیم کر ده بود. در این وصیت نامه چنین نوشته 
شده بود: 


«پس از آن که جنازه‌مرا آبرومندانه به خاک 
سپردید می‌خواهم ثروت ناچیز مرابه طور مساوی 
میان چهار فر زندم تقسیم کنید.اگر در زمان مرگ 
من.فرزندانم در قید حیات باشند دارایی من اعم از 
ام وال منقول وغیر منقول به تساوی در میان وراث 
تقسیم شود. واگر در قید حیات نباشند سهم آنان را 
به فرزندانشان بدهید.اگر همسرم زنده باشد باید تا 
پای ان عمر از اوبااحترام‌نگهداری کنید.اين آخرین 
وصیت‌نامه من می‌باشد و هر انچه که قبلا نوشته‌ام از 
درجه اعتبار ساقط است.» 

دراين زمان«مارشال چفین» پسر سوم خانواده 
که بنابر وصیت‌نامه قبلی تنها وارث پدر معرفی شده 
بود دار فانی رابدورد گفته بودو همه‌ماتر ک اودر 
اختیار همسرش قرار داشت.«تام» نا گزیر وصیت‌نامه 
جدید رابه داد گاه‌عرضه کرد. جند شاهد و کارشناس 
خطاعلام کردند که وصیت‌نامه جدید کاملًواقعی 
و دستخط آن متعلق به کشاورز مرحوم است. همسر 
«مارشال» کهزنی درستکار وباخداب ود کمترین 
اعتراضی نکرد وبنابر وصیت نامه جدید اموال به 
نسبت مساوی ميان ور ثه تقسیم شد.اين که چراو 
چگونه پس از گذشت چهار سال پیام این کشاورز 
مر حوم از طریق خواب به یکی از پسرانش انتقال یافت. 
جزواسرار است. اسراری که بشر بااحواس پنجگانهاش 
قادر به درک آن نیست! 

گو سفند دندان طلا! 

بیایید به چند ماجرای عجیب و شگفت انگیز دیگر 
که در زمانهای گوناگون رخ داده‌اند نظر ی بیفکنیم. یکی 
ازاین ماجراهامربوط به یک کشیش ارتد کس یونانی به 
نام «ژرژ وری پولوس» است که در سال ۲۰۰۵ میلادی 
گرانبهاترین غذای عمر خود راصرف کرد! 
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این کشیش یونانی که در «آتن» می‌زیست با خورد 
و خوراک میانه خوبی داشت و یکی از شبها که سر گرم 
خوردن غذای مورد علاقه خود « کفالا کی» یعنی کله 
گوسفند بود با منظره غیر منتظره‌ای روبرو شد. هنوز 
مزه غذا زیر دندانش نرفته بود که مشاهده کرد جسم 
درخشانی از داخل دهان گوسفند به او چشمک می زند! 
کنجکاوانه آرواره‌های گوسفند راازهم گشود ودر 
کمال تعجب دید که دندانهای عقبی جانور باطلا پر 
شده است! 

او دی ده‌بود که بر خی از آدمها دندانهای خود رابا 
طلاپر می کنند ویارو کش طلامی گذار ند اماهیچگاه 


هھ 
اطاعات کل ارو ۳۵۰۷ 


یک چنین چیزی رادر جانوران سراغ نداشت!اين غذا 
راخواه رش برای ش پخته بود.ازاين رواوراصدازدو 
درباره‌این کل هبره‌ارزنده‌پرس وجو کرد.خواهرش 
این کله رااز شوهرش که دامدار بود گرفته وباروش 
همیشگی خود طبخ کر ده بود. 

کشیش «وری پولوس» پس از آن که غذای خود را 
بااشتهامیل کرد استخوان جمجمه را داغل دستمال 
پیچید ونزد یکی از جواهرفروشان بر د. جواهرفروش 
به دقت دندانهای مور د بحث راوارسی کرد و سرانجام 
تاییدنمود که آن دندانهابامقدار طلایی به‌ارزش 
تقریبی ۰ ۵۵۰دلار پر شده استابه راستی عجیب 
بودامعلوم نبود این متاع زرین از کجاوارد دهان آقا 
گوسفنده شده بود ؟! 

«وری‌پولوس» از آنجایکر است به سراغ شوهر 
خواهر ش«نیکوس کوتسووس» رفت و کشف جدید 
خود رابه او نشان داد. «نیکوس» همین که دانست 
این کله مربوط به گله اوست سخت به طمع افتاد و 
با خوشحالی به سراغ ۴۰۰ راس گوسفند خود رفت. 
دانه به دانه دهان هر چهارصد گوس فند راباز کرد و 
مانند دندانپزشکی مجرب به‌معاینه‌دندانهای آنها 
پرداخت؛بهاین اميد که شاید صاحب یک معدن 
طلای ناب شود! کاری بس دشوار و وقت گیر بود. زیرا 
تاآن روز جز اسب دهان هیچ جانوری را باز نکرده و 
دندانهایش راموردارزیابی قرارنداده‌بوداباوجود همه 
این زحمات در دهان هیچکدام از گوس فندانش حتی 
محض نمونه یک دندان طلا پیدا نکر د! 

«وری‌پولوس» کشف خود رابه یک دامپزشک 
نشان داد. او نیز از دیدن دندانهای طلایی گوسفند گیج 
ومبهوت شد ونتوانست توضیحی دراین بارهبد هد. 
عاقبت این خبر به گوش وزیر کشاورزی یونان رسید 
و دستور داد که در این باره بررسی و تحقیق شود. 
سخنگوی آن‌وزارتخانه که خود نیز دندانیز شک بود به 
خبرنگاران گفت: خیلی عجیب است!حتی در استخوان 
آرواره‌اين گوس فند استثنایی طلا وجود دارد. من هم 
مثل دیگران ازاین موضوع کاملاً گیج شده‌ام ونمی‌دانم 
این پدیده را باید چگونه توجیه کرد؟ 

به راستی‌همگی گیج و متحیر شده‌بودند. اما در 
میان کشاورزان و دامداران محلی «آتن» و سوداگران 
طماع در سراسر یونان جنب و جوش جدیدی پیدا 
شده‌بود. همگی قبل از واگذار کردن گوسفندان خود 
به سلاخ‌هاء با وسواس خاصی دندانهای این جانوران 
زبان بسته رابازبینی می کردندتامباداگنج‌باد آورده‌ای 
رااز دست بدهندا 
به‌سوی کشتار گاه‌می‌ر فتند شاید نوعی ریشخند به 
زیاده‌طلبی انسانهای آزمند بود که همه قرعه‌هایشان 


پوچ در آمده بودا 
انگشتان ماقبل تار بخ 


باستانشناس ان هر از چند گاه در کاوشهای خود با 
مواردیاستثنایی وپدیده‌های عجیب و غریبی روبرو 
قرار می‌دهد.یکی از این پدیده‌های شگفت‌انگیز آ ثار 


۷ اش ٩۰‏ اطلاعات ی 


انگ 7 در غار باستانی «کارکاس» واقع در جنوب 
فرانسه‌می‌باشد که‌انسان امر وزی هنوز نتوانسته است 


به رمز و راز آن پی ببرد. 

می‌دانیم که بشر اولیه برای محافظت از جان 
خویش در برابر حوادث طبیعی و ی امصون ماندن 
از گزند جانوران وحشی درصدد یافتن سرپناهی امن 
بر آمد و غارها رابه عنوان محل سکونت خود بر گزید. 
بتابراین غارهای قدیمی که مدارک و شواهد زیادی را 
در دل خود جای‌داده‌اند به منزله ردیای‌انسانهای اولیه 
در گذرگاه تاریخ بشر می‌باشند واطلاعات ارزنده‌ای 
درباره‌نیا کان ماءیعنی انسانهای غارنشین به دست 
می‌دهند.غار «کار کاس» نمونه جالبی از این گونه 
غارها است. 

باستانشناسان‌پس از کشف‌این‌غار بزر گ‌باستانی. 
مشاهده کر دند که‌سا کنان اولیه‌این غار. اثر دست خود 
رابافشردن آن بر روی گل نرم دیواره غار بر جای 
گذاشته‌اند که با گذشت زمان سخت و محکم شده و 
حفظ شده‌است. حتی قبلا دست خود رابه یک ماده 
رنگی نظیر رنگ سرخ يا زرد آغشته ساخته سپس اثر 
دست خود را بر روی دیواره غار ثبت کرده بودند. 

دانشمندان از مشاهده‌این آنار باموضوع 
شگفت‌انگیزی روبرو شدند که برایشان تاز گی داشت. 
آنهادیدند که بیشتر این آثار به جای‌مانده‌ازدست 
(حتی دست کود کان خر دسال) فاقد یک یا دوانگشت 
می‌باشد. ودر تعداد معد ودی از این نقشهااصلاً انگشتی 
دیده نمی‌شود! از این موضوع سخت در شگفت شدند 
زیراقبلاً هرگز چنین چیزی ندیده بودند. آ یا این دسته 
از انسانهای اولیه به طور مادرزاد فاقد انگشت بودند یا 
انگشتان آنها رابه دلایل نامعلومی از بیخ بریده‌بودند؟ 
اگر چنین بوده چه کسی آنها را بریده و چرابریده؟ 

آیاجانوران‌وحشی,در خواب‌انگشتان آنان‌را کنده 
وباخود برده‌بودندیا آنکه بریدن انگشت درمیان 
آن افراد یک رس ابتدایی با نوعی مجازات و تنبیه به 
شمار می‌رفته؟ یا آنکه هیچکدام از اين حدس و گمانها 
درست نبوده وانسانهای‌اولیه موجوداتی شوخ طبع 
بوده‌اند که باانشان دادن اینکه یک یا چند انگشت 
ندارند صرفاً قصد مزاح داشته‌اند و می‌خواسته‌اند سر 
به سر ما انسانهای امروزی بگذارند؟ کسی نمی‌داند. 

به‌هر حال نقوش بر جای‌مانده بر دیوار غار باستانی 
«کار کاس» هنوز در شمار پدیده‌هایی قرار دارد که 
بشر حاضر موفق به کشف معمای آن نشده است! 

داستان خاموشی برق 


طرفداران نظریه اجسام پرنده ناشناخته از قبیل 
بشقابهای پرنده غالبا بر اين باورند که هر بار جسم 
پرنده‌ناشناخته‌ای از فراز شهر آنهاعبور کرده‌در 
جریان برق آن شهر اختلال ایجاد شده است! این افراد 
وجود خاموشی‌های بزر گ را (ماتن داز کار افتادن 
شبکه عظیم برق شهر «دنور» در ایالت «کلر آدو» که 
در سال ٩۶۳‏ | میلادی زند گی مردم ان شهر رامختل 
نمود) با حضور همز مان بشقابهای پر نده‌در اسمان 
مربوط می‌دانستند. زیر در همان زمان بسیاری از 
مرد مادعا کردند که یک جسم درخشان را در حال 
عبور از اسمان دیده‌اند واین جسم پر نده ناشناخته 
مسیری رامی‌پیمود که درست از فر از نیرو گاه برق 
آن شهر می گذشت! 

نظیراین گونه خاموشی‌های بی دلیل در گوشه و 
کنار جهان زیاد اتفاق افتاده‌است. اما اختلالی که در 
زمستان سال ۱۹۶۲ دریکی از شهر های محلی برق 
«گرس ولی» واقع در ایالت « کالیفر نیا» رخ دادداستانی 
شنیدنی و در عین حال بامزه دارد. این خاموشی‌های 
نامنظم که چند هفته به درازا کشید همه کارشناسان 
راگیج و مبهوت ساخت. 

ماجراا زاین قراربود که هر روزهن‌گام غروب 
اتاب جع ) 
شروع به چشمک 
زدن می کردند و 
نورشان کم و زیاد 
سوسو می‌زدند و 
دوباره‌مثل اول روشن وپر نور می‌شدند! آن دسته از 
مردم کنجکاو که به «صیادان بشقاب پر نده» معروفند 
در همان ساعت از روز به اسمان خیره می‌شد ند تا شاید 
اثری از بشقاب پرنده ببینند اما چیزی در آسمان‌دیده 
هید 

طرفداران وجودارواح‌این حادثه رابه‌ارواح پر 
سر و صدا یعنی «پولتر گایست» نسبت می‌دادند و 
می گفتند که از تظاهرات این نوع ارواح شریر یکی 
هم همین است که چراغهای برق راخاموش وروشن 
می‌کنند!اماراستی در پشت این خاموش وروشن شدن 
اسرار آمیز چه رمز و رازی نهفته بود؟ کارشناسان 
مدتی‌وقت صرف کر دند تاعلت را کشف کنند اماهیچ 
چیز دستگیر شان نشد.درست در لحظه‌ای که‌همگی 
گیج و مستا صل شده‌بودند سرانجام یک کشاورز ساده 
ونی ته حل این متضا شا 

این کشاورز ساده کشف کرد که باعث وبانی 
همه این دردسرهافقط یک گاو گند هشیر ده بود که 
تنش می‌خارید! او متوجه شد که هر روز هنگام غروب 
آفتاب. وقتی گاو خود رااز چرابه مزرعه با می گر داند. 
آن جانور راحت طلب برای آنکه پشت خود رابخاراند 
هیکل گنده‌اش رابه رشته سیمی که از دیر ک برق 
منشعب می شد می مالید و به اين تر تیب خارش پشت 
خود راتسکین می‌داد. در حقیقت سنگینی بدن این 
جانور قوی هیکل.هنگام تکیه بر سیم برق لحظاتی چند 
سبب ایجاد اختلال در جریان برق می شد!! ۰ 


۳۷ 


0G 


CEE‏ اذ خانه‌ای که صدای خنده ادد دری 


۰ 


ده 


۰« 
مسبت 


۰ 


دا 


لا است 


9 محمد ححازی 


ماجراهای‌خواستگار ى © 
هنوز نمی دانم جطور زندگیم به این جار سید 


کورش کاشانی 


می‌شد توی چشم‌های همه دید که دارند چیزی را 
نمی کرد و همیشه انگار گوشش و چشم‌هایش را به 

اما نمی‌فهمیدم ماجرا از چه قرار است. 

مادرم که چشم‌هايش همیشه همه چیز رالو 
میداد برای فرار از من خودش راتو زیرزمین حبس 
کرده بود و مثلاً داشت آنجا را تمیز می کرد و خانه 

بعد از یکی دو روز دیگر کلافه شدم. به میترا گفتم: 
اینجا چه خبره. چرا همه شماها یک جوری شدید؟ 
کوزه‌ها راسر من می‌شکنند. برو از مامان بیرس... 

مامان که دستمال به سر بود و جارو به دست. 
غرغر کرد که به جای کمک کردن و باری از دوش 
چشم از روزنامه برنمی‌داشت... خانه ما همیشه 
داستان‌هایش اینجوری بود... هر اتفاقی که در جاهای 
دیگر امکان نداشت بیفتد توی خانه ما می‌افتاد. مثلاً 
عمه شسهین سه ماه قهر کرد آمد خانه ما و در تمام 
دعوا کرد و چطور آشتی کرد رفت... یا وقتی برادرم 
عاشق دختر همسایه شد داستان آنقدر پرتلاطم شد 
که همه بقالی‌ها و قصابی‌ها و اهل محل فهمیدند که 
داستان چیست و فقط مانده بود داستان ما در جراید 
چاپ شود! 
دختر همسایه که قرار بود روزی عروس ما شود و از 
او پرسیدم که در خانه ما چه خبر است؟ یلدا هم لبی 
گزید و من منی کرد و گفت: 

-یک دفعه هول نکنی! ناراحت نشی! اما مسأله 
این است که فرهاد نامزدی‌اش را با تو به هم زده. ولی 

شو که شدم. پسرعمه‌ام از هفت. هشت سال 
خارج و گفتند هر وقت درسش تمام شد می‌آید. 
نامزد شدیم. شاید وقتی ۱۵ و ۱۶ سالم بود! قرارها را 


تحصیل کرده خارج می‌شد و می‌توانست حسابی پز 
او راتوی محل بدهد از این نامزدی استقبال کرد... 
ولی نمی‌دانم چرا من هیچ وقت این نامزدی راجدی 
نگرفته بودم... گهگداری برای فرهاد نامه می‌دادم او 
هم جوابی می‌داد. عیدها به هم تلفن می کردیم ولی 
با گذشت زمان یادم رفته بود نامزد داشتن یعنی 
مدام باهم در تماس بودن و ابراز عشق و... آنقدر 
این مسأله مشمول به مر ور زمان شده بود که فکر 
می کردم بقیه هم یادشان رفته ما نامزدیم... درسم را 
خوانده بودم. یک شغل خوب هم داشتم و تعطیلات 
اما وقتی این خبر را از زبان پلدا شنیدم. اولش خنده‌ام 
گرفت. چقدر موضوع برای همه جدی بوده!! چقدر 
همه نگران بودند که من دچار بحران روحی نشوم و 
در حالی که خودم هیچ احساسی به فرهاد نداشتم بقیه 
این رابطه را زیادی عاشقانه تلقی کرده بودند! 
کشید. میترا تأیید کرد و گفت به چنین خواهر محکم 
و عاقلی افتخار می کند. 

پدرم هم اخمی کرد و گفت اصلاً لیاقت دخترش 
را نداشتندا! 

فکرمی‌کنمبعد از چند شب همه توانستند با خیال 
راحت سر بر بالین بگذارند. 


شب که تنها شدم به همه چیز فکر کردم. چرا 
خانواده ما همیشه باید مثل بقیه نباشند! چراالتهاب 
همه چیز در این خانه جند درجه بیشتر است؟حالا 
باید با به هم خوردن این نامزدی چه کار کنم ؟ چی 
عوض شده و به راستی چراهیچ حس بدی بهم دست 
نداده بود! 

فردای آن روز یک ایمیل از فرهاد رسید که پر بود 
از عذرخواهی و شرمندگی... برایش نوشتم که زیادی 
موضوع راجدی گرفته بودی پسر عمه عزیز. حالا 
بز ر گتر ها هفت. هشت سال پیش حرفی زنده بودند. 
تو جرا جدی گرفته بودی؟! 

وقتی این جمله‌ه را می‌نوشتم,فکرش راهم 
نمی کر دم دارم غرور مردی را جریحه‌دار می کنم ؟... 
باز مثل همیشه یک اتفاق ساده شد سر خط خبرهای 
خانواده. عمه خانم چادر به سره سر و کله‌اش پیدا شد 
و کلی به مادر گله کرد که چرا دخترت با این تحقیر 
و زبان‌تلخی برای پسرم نامه نوشته؟! 

باز نفهمیدم... باز یک داستان که فقط بايد شبکه 
علت و معلولش را در خاتواده عجیب ما پیدا کرد!؟ 

حالا آنها بودند که از ما دلخور شده بودند. عمه 
می گنست, مریم نباید قرهاد رابه این ساد گی کار 
می گذاشت !! 

به ماه نکشید که فرهاد خان برای معرفی نامزد 
جدیدش و بر گزاری مراسم نامزدی به تهران آمد... 

خبرهارسید که عمه وشوهر عمه در همان فر ود گاه 
تا دختر را دیده‌اند. از حال رفته‌اند... دختر ک بیچاره 
انگار چند سالی از فرهاد بز رگتر به نظر می‌رسید.. 

خبر رسید که شوهرعمه‌جان رضایت به این 
وصلت نداده و عملا نامزدی به هم خورده... بعد 
میهمانی‌های خانوادگی شروع شد واز قضا چند باری 
من و فرهاد همدیگر رادیدیم. عکس‌العمل من آنقدر 
طبیعی بود که همه فکر می کر دند می‌خواهم لج فرهاد 
رادر بی‌اورم. اما مانده بودم معطل که چطور به انها 
بگویم از این خبرها نیست و من واقعاً هیچ مشکلی با 
فرهاد ندارم... مادرم مدام به عمه زخم‌زبان می‌زد 
که لیاقتشان همان دختر بوده نه من... پدرم سعی 
می کرد به من اطمینان بدهد که در اینده شوهر 
بهتری پیدا خواهم کرد. هر چه سعی می کردم به 
همه بگویم که دست از سرم بردارید. به کی باید 
قسم بخورم که من هیچ مشکلی با به هم خوردن 
این نامزدی ندارم. ولی فایده‌ای نداشت. همه برایم 
دلسوزی می کردند. دست آخر یک روز وقتی همه 


۵ هه 
الاعات شین مرو ۳۵۰۷ 


خانه عمو محمود جمع بودیم و چشم‌ها خیره بودند تا 
شکار لحظه کنند و برخوردهای من و فرهاد را آنالیز 
کنند. باز یک جیغ بنفش کشیدم. همه رادور یک میز 
جمع کردم و یک سخنرانی بلند بالا کردم... 

به همه اطمینان دادم که جدایی من و فرهاد هیچ 
خدشهای در روحیه هیچ کدام از ماایجاد نکر ده. 
اصلاً ما فرصتی برای دلبسته شدن و گرفتاری قلب و 
روح نداشتیم. تازه من کلی هم دارم با زندگی‌ام لذت 
می‌برم و سر فرصت حتما شوهر خوبی هم خواهم 
کر د. پس خواهش می کنم دست از سر ما بردارید... 

این سخنرانی من چنان به دل همه نشست که 
پدرم مغرورانه روی مبل لم داد و نگاهی به همه 
انداخت. عمه چند قطره اشک ریخت و دخترعموها 
حسابی کیف کردند... 

گفتم خدا را شکر دیگر این داستان تمام شد... اما 
از قضا مثل هميشه محاسباتم رااشتباه انجام دادم. 

چون روز بعد فرهاد به محل کارم آمد و رسماً از 
من خواستگاری کرد!! 

شسما جای من بودید حتماً دیوانه می‌شدید. کاملاً 
آمادگی این راداشتم که از دست این خانواده خودم 
رااز پنجره بیاندازم پایین. بهش گفتم: آخ بنده خدا 
چرافکر می کنی من به دردت می‌خورم؟ حالا که 
همه چیز را تمام کردم و می‌توانیم با اعصاب راحت 
به زندگی‌مان ادامه بدهیم تو برمی گردی به خانه 
اول؟! 

فرهاد سری تکان داد و گفت: 

-آن شب تو متوجه نشدی که همه متفق‌القول بعد 
از سخنرانی توء به این نتیجه رسیدند که اتفاقاً مادو 
تاخیلی هم به درد هم می‌خوریم. مادرهایمان امروز 
صبح با هم تلفنی صحبت کردند و دارند قرارهای 
مراسم‌های بعدی را می گذارند. من هم آمده‌ام که 
دوباره رسماً از تو خواستگاری کنم... 

می‌توانستم یک هفت تیر پیدا کنم و خودم را 
خانواده عجیب و غریب هستم. اب دهانم را قورت 
دادم. چند لحظه‌ای به اعصابم مسلط شدم و بعد 
کت ۱ 

-پس بهم چند روزی وقت بده.. 

چند روز همانا و ازدواج من و فرهاد و حالا صاحب 
سه فرزند هستیم... هیچ کس نفهمید چه شد وچرامن 
تن به این وصلت دادم. وقتی پای سفره عقد نشسته 
بودیم به فرهاد گفتم: چرا هیچ وقت نمی‌فهمم در این 
خانواده چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ 

اوخندید و گفت: چون توزندگی را زیادی 
می‌خواهی جدی بگیری ولی در این خانواده. زندگی 
ان طوری است که می‌خواهند ببینند... 

بله... فرهاد راست می گفت. درست جایی که 
من می‌خواستم ماجرایی را تمام کنم. شروع شد و 
حالا بعد از سالها هنوز نمی‌دانم زند گی‌ام چطور به 
اینجا رسید؟!! اما صادقانه بای د بگویم لابه‌لای این 
حرف‌های عجیب. غریب. من زن خوشبختی هستم و 
این بازی‌ها به زند گی‌ام لطافت خاصی داده... 


۷ ان ٩۰‏ اگلاعات کک 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


صدایم کن! 


شیواف. میم. ۳۵ ساله. متأهل. شاغل» آلمان 


شش سال پیش. همکاری داشتم که با هم ار تباط 
روحی داشتیم. برای ما حرف در وردند و ایشان از 
ان سازمان رفت وبه لندن مهاجرت کرد.دوسال 
بعد ازدواج کردم و کمی که گذشت. من وهمسرم 
نیز به آلمان مهاجرت کردیم. تاد وسال زند گی بسیار 
خوبی داشتیم.شبی خواب آن همکارم رادیدم.داخل 
آسانسوری شیشه‌ای بودیم. من روسری و بلوز دامن 
داشتم.در آلمان‌هم همیشه روسری دارم.او خواست 
مهربانی کند. گفتم من شوهر دارم. گفت به من تلفن 
کن ومراصدا کن زیر اصدای تو زند گی من است. 
بعد گفت دارد از مکزیک می‌آید. بیدارشدم ودو 
E‏ 
به مکزیک رفت. دوباره خواب دیدم آن همکارم 
ازدواج کر ده و خانمش باردار است و به زودی زایمان 
خواهد کرد. بیدار که شدم. یکی از دوستان مشتر ک 
ما گفت: همسر آن همکار دیشب زایمان کر ده. باز او 
رادر خواب دیدم که زخمی در سینه‌اش بود. آن را 
نشانم داد و گفت:این زخم راتوبه سینه من زده‌ای. 
بعد مرابه جایی دعوت کرد تاباهم ازدواج کنیم. پنج 
اه 
من میان آنها نبودم. فردایش به او تلفن کردم و گفتم 
خوابش رادیده‌ام. گفت من هم خوابت رادیده‌ام. 
چند بار تلفنی حرف زدیم ولی ناچار شدم تلفن‌ها را 
قطع کنم زیراداشت احساساتی می‌شد. همسرم از 
اه کر ارد و ی و 
و گرفتاراست. هر وقت به آن آقافکر می کنم, انرژی 
زیادی می گیرم و در کارهایم بسیار موفق تر عمل 
بودیم. هر گز از مرز ادب و متانت خارج نشدیم. 


تيو 

این خواب‌هامی گویند آن همکار تأثیر زیادی 
وروی ا کا انس ان نان در دوسال تس 
ازدواج‌تان به شکل نهفته وجود داشته است پس از 
دوسال به دلایلی که بر خودتان آشکار است. و به 
دلیل بر تر دانستن‌او از شوهر تان, دوباره در ذهن شما 
فعال شد هو خوابش را دیده‌اید. این که جر ابر خی از 
خواب‌های شما تعبیر شده‌اند, به این دلیل است که 
گروهی ازمر دم می‌توانند خواب‌هایی از جنس الهام 
ببینند. خواب اول شماء می گوید: به دلیل اعتقاداتی 
EES e‏ 
ازمرزعقابدتان داشته باشید. آسانسور شیشه‌ای 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنب و 
سه شنبه ازساعت ۱۸ تا * ۲ باشماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ 


تماس بگیرند و جدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان محترم 
خواب می‌نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
صدا کن.. و این زخم راتو به من زده‌ای. یعنی او بیش 
از گذشته خواهان شماست. آنجایی که پنج نفر را 
انتخاب می کند. یعنی مسیر زند گی زناشویی اواز 
مسیر شما کاملا جداشده است. بقیه خواب‌هاالهام 
است. شما بیش از این که به تعبیر خواب نیاز داشته 
باشید. به مشاوره نیاز دارید. 


آبشار خر گوش و کله گوسفند 


فرشته بهمنش, ۴۸ ساله. خانه‌دار. تهران 


خواب دیدم از بالای ساختمان دوستم آبشار 
بلندی به حیاط شان می‌ریزد و به باغچه می خورد. 
همه افراد خانواده‌اش بالای آ بشار بودند. توی باغچه 
بچه خر گوشی زخمی بود. بچه خر گوش دیگری از 
دیوار پایین افتاد و کنار خر گوش زخمی رفت ولی 
خودش سالم بود. یک کله گوسفند هم در باغچه بود 
که زنده‌بود و مر ابسیار ترساند. خانواده‌دوستم از 
بالای آبشار به پشت بام رفتند. پرسیدم چرامنوصدا 
نکردی تا منم بیام اون جای زیبا رو نگاه کنم ؟ دوستم 
گفت فکر نمی کر دم دلت بخواد بیای اینجا. بعد خودم 
راروی بام دیدم و بیدار شدم. 


تسیود 

این خواب می گوید شما به زند گی عاطفی 
دوست‌تان غبطه می‌خورید. او آرامش دارد ولی 
شماعصبی‌هستید. آن آبشار زیبایی‌های زند گی 
او و را 
شماست که مشکلاتی دارد. بچه خر گوش سالم. 
یکی از بچه‌های دوست شماست که |سوده‌است 
ودوست فرزند شماست. سر گوسفند.و ترس شماء 
نماد جر وبحت‌های شوهر شماست با شما. انجا که 
به دوست تان می گویید: یس چرا منو صدا نکر دی. 
به‌اين مفهوم است که حس می کنید گاه شمارادر 
برخی‌از شادی‌هایش شر کت نمی‌دهد. شاید به 
خودتان می گویید او نمی‌داند چقدر دوست دارم با او 
وخانواده‌اش بیشتر رفت و آمد کنم وحتی با آنها به 
گشت و گذار بروم. 

۳۹ 
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یروط در چه مر مر ساییده ‏ شود محسحه( 


دیا 


آر می شو 
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ازگوشه‌وکنارجهان _ 7 
زیباترین کیو انات در حطرانتراض‌تسل 
باشکار بیرویه وغیر قانونی که در حال انجام است.دانش مند ان زیست‌شناسی 


فهر ستی از حیوانات در خطر انقراض نسل رااعلام کر ده‌اند که در اینجا نگاهی به صدر 
این فهرست با نشان دادن تصاویر می‌اندازیم. 


۶ پا ندا :یکی از زیباترین گونه‌های 
خرس,حیوانی است که تولید مثل آن 
دراسارت بسیار مشکل است جرا که 
پاندای مونٹ تنهادر سال‌یک بار 
توانایی باردارشدن دارد. آن هم فقط 


کشف هورمون‌های تقویت شده برای 
پاندا بوده که تا کنون موفقیتی به دست 
نیامده است. 


۰ 
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#۴ چیتا: در میان یوزپلنگ‌های 
کوچک وبزرگ,چیتای آفریقایی به 
ندرت باردار می‌شود که در اسارت 
این بارداری اتفاق نمی‌افتد.اگر تلاش 
دانشمندان برای ایجاد توان‌بارداری در 
چیتابه موفقیت نر سد منقرض شدن این 


آخرتت کت نت تن 
ی روت سی 
نام سیاستمدار چینی را که در تصویر 
مشاهده‌می کنید.زی‌جین‌پینگ می‌باشد.او 
ضمناً معاون رییس‌جمهور چین و مرد شماره 
یک حزب کمونیست چین هم هست و بسیاری 
او رارییس‌جمهور آینده چین تلقی می کنند. 
پدرزی‌هم خود از سیاستمداران دوران 
رهبری مائو بود واواز معدود کسانی بود که 
مائوبه آنهااعتماد کامل داشست.اما آنچه که 
زی اخیرآدرباره آن به صحبت پرداخته نه 
تنهابویی از کمونیسم نبر ده است بلکه, بسیاری 
در آمریکاودر غرب اروپا که کمونیسم را 
دش من شماره‌یک خود می‌دانند.اورابرحتی 
سرمایه‌داران چینی هم تر جیح می‌دهند. برای 
منال زی نخستین سیاستمدار شاخصی است که 
رسماً ازانقلاب فرهنگی در دوران‌مائوانتقاد 
کردهو آن رانابود کننده بسیاری از فرصت‌ها 
و استعدادهای چین دانسته است. این در حالی 
است که تا کنون هیچ کس چنین جر آتی را به 
خود راه‌نداده‌تااز مائو ودستاوردهای اورسما 
ت در حقیقت بسیاری زی را 
آخرین کمونیست واقعی در جهان 
می‌دانند. 


٭نهنگ قاتل:اگرراهی 
برای‌بارداری و تولیدنسل‌نهنگ‌های 
قاتلی که در آزمایشگاه روی آنها کار 
می‌شود به زودی پیدا نشود. انقراض 
نسل این نهنگ زیبا نیزحتمی است. 

٭ شغال پا سیاه: این تنها 
شغال قاره آمریکادر حدود ۴۰ سال 
پیش تصور می‌شد که منقرض شده 
باشد. آن گاه در سال ۱۶۷۷ هجده 
شغال‌یافت شد که‌بابر نامه‌های‌دقیق 
به عنوان یک مورد موفقیتآمیز 
در نجات نسل یک حیوان شناخته 
می‌شود. هم | کنون تعداد آنهابه 
چندصد عدد می‌رسد اما شکار یا به 
دام انداختن آن غیرقانونی است. 

#پلنگ خال درشت: 
اشکال این پلنگ جثه بز رگ آن 
است که مذ کر مونث رابه قتل 
می‌رساند.این‌امر باعث کاهش 
بی‌رویه در تعداد آن شده‌است. 
هم اکنون تنها دو عدد پلنگ در 
الاسکا باقیمانده که دانشمندان 
به دنبال راهی برای ایجاد صلح 
ميان مذ کر و مونث می‌باشند تا متعاقب آن بارداری هم صورت گيرد. 
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چند روز پیشتر طی مراسم باشکوهی دویستمین سالگرد تولد چار لزد یکنز 
نویسنده بز ر گ و توانا بر گزار شد. اما آنچه که چنین مراسمی را حائز اهمیت 
بیشتری نشان می‌دهد.نگرش عمیق تازه‌ای 
دیکنز موج گرفته است. درواقع 
پیش از اینها بسیاری حتی در 
میان پژوهشگران ادبیات 
هم او را یک نویسنده 
داستان‌های کودکان 
با استعدادی مسجور 
کننده می‌دانستند و 
بس. اما اکنون هر روز 
در میان داستان‌های 
او ابعاد و اعماق 
تازه‌ای کشف می‌شود. 
اشراف گرایی و به ویژه 
بی‌رحمی که ک ود کان در این 
میان تحمل می کردند. پدیده ای 
نبود که‌در آن‌سال‌هابه آسانی‌به آن 
پرداخته شود. کار به جایی رسیده که اکنون 
اساتید ادبیات از هند گرفته تا آرژانتین واز زیمبابوه گرفته تافنلاند. خواندن 
آثار دیکنز رامانند صرف صبحانه و شام. بسیار لازم می‌شمار ند. 


تال 


در تصوير دو تن از مشهور ترین بازیگران کنونی سینمای جهان را 
مشاهده می کنید. جرج کلونی و برادپیت. اتفاقا هر دوی آنها در سال 
جاری برای دریافت جایزه اسکار به عنوان بهترین بازیگر مرد سال. 
نامزد شده‌بودند وهم خودشان‌وهم کارشناسان سینمایی جایزه 
اسکار رابه احتمال قریب به یقین سهم یکی از اين دو بازیگر مشهور 
تلقی می کردند. آنها همه جا جهت تبلیغ برای خود حاضر می‌شد ند و 
مانند تصویر از پیشاپیش به یکدیگر تبریک می گفتند. غافل از اینکه» 
به‌ناگه آن‌این یک بازیگر گمنام فرانسوی به نام ژان‌ژاردن‌بود که 
همین چند روز پیش هر دو بازیگر محبوب یعنی کلونی و پیت رادر 
میان شگفتی فر اوان شکست داد ودرست مثل ضرب المثل دزد سوم 

جایزه اسکار را به عنوان بهترین بازیگر سال صاحب شد. 
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تفت 5 0 1 کاک کلاسیک‌نداشته‌اند.به دست آورده‌است, وسرانجام هم کارا کنون به جایی 
جهت در یک 


رسیده که در تمامی کنسرت‌های او صندلی‌ها و بلیط ها پیش فر وش شده و حتی از 
آخرین کنسرت او خبر آمده که در بازارسیاه‌بلیط ۳۵دلاری به مبلغ هشتصد و 

نام کسی را که در تصویر مشاهده‌می کنید « گوستاوو دود آمل» می‌باشد که کنون 
عنوان رهبری یکی از بزر گترین و پرافتخارترین ار کسترهای موسیقی کلاسیک 


پنجاه‌دلار به فروش رفته است. از نظر هنری هم او هیچ کم نگذاشته است. در واقع 
برنامه بعدی او اجرای یکی سمفونی‌های گوستاو مالر یعنی شماره هشت می‌باشد 
در جهان یعنی ار کستر فیلارمونیک لس آ نجلس رادر دست دار د. در صورتی که 
این تنهایک عنوان است. اما آنچه که دود آمل که اصلاً ونزوئلایی می‌باشد برای 


که در موسیقی کلاسیک به عنوان «اثر ی برای ار کستر هزار نفره» شناخته شده 
است. برای این کار او ۳۵۰ نوازنده‌از چند ار کستر فلار مونیک و سمفونیک از جمله 
موسیقی کلاسیک انجام داده. کمتر از معجزه نیست. یعنی در عصری که با توجه به ار کسترهای لس آنجلس وونزوئلا گرد هم آورده و حدود هشتصد خواننده گروهی 
رفتارها و وا کنش‌های نسل جوان و تعلق خاطر بیش از حد آ نها به ریتم و تحر ک در یادسته کر رانیز به کار گر فته‌است.او خود معتقد است که بااجرای چنین اثری 
موسیقی.ا کثریت قریب به اتفاق کارشناسان موسیقی کلاسیک رادر گذر گاه‌نابودی 
تصور می کر دند. نا گهان دود آمل بارفتار و شیوه‌ای کاملاً متفاوت نسبت 


همگان دود آمل واقعی را خواهند شناخت. 
به تصویری که همگان از موسیقی کلاسیک در ذهن داشتند ظهور کر ده 
است.او در نخستین گامهایش‌ سعی کرد تادوبارهپلی رامیان‌موسیقی 
کلاسیک و نسل جوان بر قرار کند. در واقع همین ار تباط تازه بانسل جوان 
است که نجات بخش موسیقی کلاسیک بوده است. آن گاه‌او با شیوه‌ای 
که خود به کار گرفته سعی داشته تاموسیقی کلاسیک رااز آن حالت اطو 
کشیده و مغرور خارج کند واز انحصاری بودن این گروه موسیقی برای 
طیف اش رف و ثروتمند جلو گیری کند. برای انجام این مهم دود آمل در 
کنسرت‌های خود بخش بزرگی از صندلی‌هارابه ود کان و نوجوانان 
بدون سرپرست وهمچنین قلیت‌های فقیر مانند مکز یکی‌ها.لا تین‌ها 
وسر خپوستهااختصاص داده‌است »نتیجه اینکه دود آمل هم‌اکنون 
0 / 
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کد م لال 


دوشخصر مجرمی را که در تصویر مشاهده 
می کنید. چهل سال پیشتر یکی از پرسر و صداترین و 
مرموزترین سرقت‌های تاریخ راد ر لندن انجام داده 


۷ا ٩۰‏ الاعات کل 


بودند. آنهایک قطعه الماس ۴۵ قیراطی ویک میلیون 
دلاری که‌با نام «الماس مار لبورو» شناخته می‌شد و 
پیشرفته ترین وامن‌تر ین مراقبت از آن‌به عمل‌می آمد 
رااز جواهر فروشی مشهوری به نام ایتنر سرقت کرده 
بودند آن گاه پلیس لندن با انکه جوزف اسکالیس و 
آرتورراشل رابازداشت کرده‌بود ومدارک کافی در 
دست داشت که آن‌سرقت راانجام داده‌بودند. امابه 


دلیل یافت نشدن الماس یاوجه‌فروش آن,نتوانست 
جرم رااثبات کند و جوزف و آر تور پس از تحمل یک 
دوره سیزده ساله‌از زندان لندن | زاد شد ند. پس از 
آزادی آنهابه‌شیکاگو که از نظر آمار ارتکاب جرم در 
جهان حرف اول رامی‌زند. نقل مکان کردند و به دلیل 
تجارب گرانبهای خود به گروههای مافیا پیوستند. 
غافل ازاینکه پلیس و دادستانی در میان مافیایی‌ها 
هم خبرچین‌های بسیاری داشتند. آر تور وجوزف در 
صحبت‌های خود در داخل باندهای‌مافیایی درباره 
جریان سر قت الماس در لندن داد سخن داده‌بودند و 
این خبر توسط خبر چین‌ها به پلیس انتقال داده شد که 
چند روز بعد هم پلیس محل اختفای یک میلیون دلار 
پول فروش الماس را کشف کرده وپس از ۰ ۴سال 
دومجرم که‌اکنون ۷۲ساله شده‌اند. به پلیس لندن 
باز گردانده شدند. 

۵۱ 


د ند گی هنگامی زیباست کہ بخو اھیم داد یگ ان زند گی کیہ و لته دیگر ان هم بخو اهندبامازند گی کنند 
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پرسش ویژه پاسخ ویژه 


57 > فواار سخ 


سرکار خانم ب.ن از تهران مشکل خود را به 
شرح زیر مطرح ساخته‌اند: 
یک پاسخ معمولی 

من دختری ٩‏ ساله هستم و در حدود ۳سال است 
که پس از پایان دوره‌لیسانس در دانشکدهار تباطات. 

پیش تراز آن هم با آنکه خواستگاران بسیاری داشتم 
اما به خاطر انکه تحصیل رابسیار جدی محسوب 
می کردم.به هیچ وجه از دواج رابه ذهن خودم راه 
نمی‌دادم.امااز سه سال پیش هم که نسبت به از دواج 
فکری جدی داشتم با آنکه تعداد خواستگاران حتی دو 
برابر شده‌است اما تا کنون موردی که به واقع توجه مرا 
جلب کند گام به عرصه نگذاشته است. البته پدر ومادرم 
چندان دل خوشی از سختگیری من ندارند. آنها معتقدند 
که‌ایر ادهای نه چندان جدی در طول زند گی مشتر ک 
رفع می‌شود ومن نباید بیش از حد روی آنها پافشاری 
کنم.امامشکل تفاوت در عقاید وایده‌ها است و آنچه 
را که انهاامشکل جدی درباره‌ازدواج نمی‌شناسند از 
نظر من یک مانع مهم بر سر راه خوشبختی است.در 
هر حال‌این جر وبحت‌هادر داخل خانواده‌ها امری 
عادی می‌باشد ومن شکایتی نسبت به چنین اختلاف 
عقیده‌ه‌اندارم.اما آنچه که برای من تبدیل به معضلی 
شده خواستگاری است که از همان ابتدا دارای شرایط 
خاصی بود. پدر این خواستگار در محل کار همکار پدر 
من یا بهتر بگویم رییس پدر من است. او و پدر و مادرش 
درک مجلس میهمانی که برای خانواده‌های کار کنان 
تر تیب داده شده بود مرا دیده و پسند یده بودند اما به 
قاط ر راط کات یدرم بان جدود کات که 
او به هیچ وجه در تصمیم گیری من دخالت یا اعمال نفوذ 
نمی کند و پاسخ کاملاً به من واگذار شد. این شر ط راحتی 
پد رمن با پدر آن خواستگارهم در میان گذاشت واوهم با 
بز رگ منشی پذیرفت که این خواستگاری هیچ ارتباطی 
به محل کار ورییس و مر ئوس نداشته باشد. بنابراین‌من 


امیت ند هید 


سر کار خانم ب.ن از تهران 


کاملاً مشخص است تازمانی که اعمال اوباعث 
یکه خوردن و تعجب شمامی‌شود. او به آنها ادامه 


می دهد چرا که در ذهن خود بااین اعمال توجه شما 
SS‏ 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تمان تلهتی ام شکار تلفتن ۲۲۲۲۶۲۵ 


با خیال راحت پس از نخستین ملاقات بااو که در خانه 
مااتفاق‌افتاد. تقاضای از دواج‌اورار د کردم. چراکه‌به 
واقع هیچ وجه مشتر کی میان او و خودم نیافتم. و بعد هم 
بر این تصور بودم که پرونده‌اوبسته شده و دیگر بااو 
مواجه نخواهم شد. اما زهی خیال باطل...» 
سر کار خانم ب.ن در ادامه چنین توضیح داده است: 
«...باور کنید از لحظه‌ای که اوبا پاسخ منفی من روبرو 
شد نه تنها مارا تر ک نکرد بلکه تا کنون حتی یک جرعه 
آب خوش از گلوی ما پایین نرفته است.او چند بار دیگر 
به‌منزل ما آ مدوپدرم از سراحترامی که نسبت به پدرش 
قائل بود او را پذیرفت. اما من دیگر در جلسات شر کت 
و غیره البته پدرم سعی کرد تابا منطق و مودبانه به او 
حالی کند که پاسخ من منفی است و تصمیم گیر نده‌اصلی 
هم‌من‌هستم.. 
غافلگیر کند وبتواند با من صحبت کند.اودر آن روز یک 
مرد و زن راپیدا کر ده بود و به آنها مبلغی داده بود تادر 
نقش پدر ومادرش ظاهر شوند. می‌توانید تجسم کنید 
قدری عصبانی شدم که قصد داشتم تااز اوشکایت کنم. 
اما پدرم مرا کناری کشیده و به من از وضعیت حساس 
خود در محل کار گفت و رک و راست به من گفت که 
اگر پسر مافوق او را تحویل کلانتری دهم آنگاه خانواده 
مااز نان خوردن محروم می‌شوند. البته من به پدرم حق 
دادم.امااین حق دادن باعث شد تااواحساس آزادی 
بیشتری در اعمالش داشته باشد و مزاحمت‌هایش چند 
برابر شود. من هر زمان که از خانه پایم رابیرون گذاشتم 
اورامشاهده کردم که آن‌سوی خیابان ایستاده‌وبه 
من نگاه‌می کند.از همه عجیب تر زمانی بود که طبق 
داشت رفتم واورابه عنوان فر وشنده‌مشاهده کردم و 
قبل از آنکه لب به شکایت باز کنم کمکی که‌در سوپر 


برقرار باشد.اوبه هدف خود رسیده است. در حقیقت 
اهمیت دادن به کارهای‌او در ذهن او که تاحدودی 
دچار خودشیفتگی هم شده به معنای پذیرش او است. 
بنابراین سعی کنید که کاملاً بی تفاوتی نشان دهید.البته 
پدر وماد راو هم اشتباه کر ده‌اند که او رابه حال خود رها 
کرده‌اند. ازادی عمل درمان او نیست بلکه مراقبت. 
روانکاوی و دارودرمانی باید تواماً روی اوانجام گیرد. 
از طرف دیگر شما هم نباید بیدی باشید که با این بادها 
ارا ای سای هد که تاچه اتدارویک 
شوهر خوب می‌تواند مکمل زند گی شما باشد. شما 
مطمئن باشید که‌از این جریان به آسانی خارج می‌شوید 


کار می کر د نجوا کنان به من گفت که خواستگار بنده دو 
روز پیشتر سوپر رامعامله و آن راخریداری کرده است. 
دیگر باور این جریان برای من هم غیرممکن شده بود. 
حتی زمانی که از این آدم برای دوستان خودم می گویم. 
شلیک خنده‌راسر می‌دهند و همه چیز برای آنها در 
حد شوخی است. 

وغل باتوی تن گس را کرو 
است.البته پس از این ح ر کات عجیب و غریب. سرانجام 
پدرم‌مجبور شد تاباپدرش صحبت کر ده‌واورادرجریان 
اعمال پش رش یک ارس امابد واه باس ادگ غیر فان 
تصوری پاسخ داد که پسرش تاحدودی از نظر قوه تخیل 
وعقل دچار اختلال و کمبودهایی می‌باشد. امادر عوض 
بسیار ساده‌ومهر بان است وقصد سوئی نداردو آنچه 
را که در دلش هست می گوید... در حقیقت این پاسخ 
غیرمسوولانه مراحتی بیشتر عصبی کرده است. و البته 
آخرین شاهکار اوهم همین ماه پیش بود که پس از آن‌من 
مجبور شدم نامه‌ای نوشته از شما کمک بخواهم. 

چرا که حر کت اخیر او مرابه کلی دیوانه کرده‌است. 
جریان زاین قراراست که به خاطر بر وز مشکلاتی در 
شیر اصلی گاز درزیر زمین خانه ما,پدرم از شر کت 
گاز خواسته بودتا کارشناس وتعمیر کاران‌خودرا 
به‌منزل‌مابفرستند تانگاهی به شیر گاز و خط لوله 
بیندازن د.اماهنگامی که تعمیر کاران‌اداره گاز به خانه 
ماآمدند حدس بزنید که چه کسی در راس آنها بود 
آری خواستگار شیرین و مهر بان بنده! که نمی دانم با چه 
جادویی به عنوان متخصص گاز دست پیدا کر ده‌بود. این 
حر کت او فکر می کنم مراهم مثل خودش دچار اختلال 
مغزی کرد. چرا که همین طور درمانده می‌نشینم و به 
درو دیوار خیره‌می‌شوم و از خداوند می پرسم که من چه 
گناهی مرتکب شده‌ام که بدین سان مجازات می‌شوم؟ 
حال از ش_ماتقاضادارم‌بد ون آنکه راهی رانشان دهد 
که باعث بروز مشکلاتی در کارو مشغله پدرم بشود و 
یابرخوردپدرم و پدر اورابه همراه‌داشته‌باشد ومارا 
ازن ان خوردن بیاندازد. مراراهنمایی کنید که چه کار 
کنم تاازدست این موجود خلاص شوم باور کنید که 
حتی از خیر ازدواج با فردی دیگر هم گذشته‌ام و دیگر 
نمی‌دانم چه کار کنم. 


وحتی در آستانه سال نو برایتان تبدیل به یک واقعه 
طنز آمیز خواهد شد.اما آنچه مهم است. آینده شما 
است که نباید اینگونه مشکلات آن رابر هم بزند. 
پدرتان هم تاحالا به بهترین شکل عمل کرده و به 
رییس خود نشان داده که انسانیت یعنی چه وادب. 
نزاکت در رفتار چگونه شکل می گیرد. در حقیقت 
شماهم علیرغم آنچه که فکر می کنید. بسیار عالی و 
مانند یک بانوی متفکر عمل کرده‌اید ونشان داده‌اید 
برای کسی که در آینده‌بااو ازدواج می کنید چه 
موهبتی خواهید بود. 


گفتگو: علی کیانی موحد - ایمان کوچکی عکس:شقایق جعفری جوزانی 


۴ برای اولین بار.بلاژوویج از یک باشگاه اخراج 
شده‌است؛ آن‌هم تیمی که بلاژ کمکش کرده تااز 
رده‌های آخر جدول, کمی‌بالا بیاید... 

سرنوشت مربیان همیشه مبهم است. چهل سال. 
شانس این راداشتم که کس مرا بر کتار نکند: شاید خدا 
خواست که این‌اتفاق بیافتد؛به هر حال‌من باید بااین 
موضوع کنار بيایم. 

۶ شمافقط از پست سرمربیگر ی بر کنار شد ید ومثل 
این که قرار است به عنوان مد پر فنی, تیم راهمراهی کنید. 
البته قبلا گفته بودید که نمی‌دانید مد یر فنی یعنی چه.. 

من می‌دانم مدیر فنی یعنی چه امانمی‌دانم آیا در 
ایران» مدیر فنی به همان شکلی است که در دنیای فوتبال 
مشخص شده‌است یاخیر؟ چون در خارج ازایران»اوضاع 
به‌اين منوال است که مدیر ورزشی یافنی.حق دخالت 
در تمام امور تیم رادار دالبته به غیر از بخش‌های ارنج 
وتاکتیکی تیم.این دوموضوع فقط باید تحت کنترل 
سرمربی تیم باشد. انتخاب بازیکنان پیش از هر فصل نیز 
بر عهده مربی و مدیر فنی یک تیم است. 

۶ بلاژوویچ هنوز هم معتقد است که این تیم مس 
می‌تواند سال بعد قهر مان لیگ برتر شود؟ 

مس کرمان بسیار جاهطلب او فا کتورهای لازمه 
رابرای قهر مان شدن دار د؛فقط اگر کمی‌در گزینش 
بازیکنان, موفق تر عمل کند؛ می تواند به این مهم برسد. 
مدرک وسنداین ادعاهم این است که همین تیم جوان, 
موفق شده است يقه تمام تیم های بز رگ لیگ را بگیرد. 

## چرا تیمتان این قدر حاشیه داشت؟ 

من خدمت بزرگی به کرمانی‌ها کردم و موفق شدم 
بانده ای بازیکنان تیم مس راء در هم بشکنم؛ حالا خود 
من‌باید از پولاادی اسم بیاورم: همه باز یکنان مخالف 
حض ور او بودن د وبه محض این که پایش رااز تیم کنار 
گذاشت:اوضاع تیم آرام شد. این واقعیت است. برخی‌ها 
می‌خواستند او را بر گردانند ولی بازیکنان هم قسم شدند 
و گفتند اودر مجموعه‌مانباشد واگر به تیم بر گردد؛ 
اوضاع تیم به هم می‌ریزد. آن‌ها شب بازی با استقلال, 
چمدان‌های خود رابستند ومی‌خواستند از هتل بر وند. 
من تاچهار صبح تلاش کردم و به زور بازیکنان رابه هتل 
بر گردان دم و قول دادم که پولادی, در بازی بااستقلال 


۷ اش ۹۰ اطاعات کک 


نخواهد بود؛ آن‌ها هم گفتند که در این صورت. با استقلال 
بازی خواهیم کرد. 

#۴ پسس چطور همچین بازیکنی که تیمی‌رابه هم 
می‌زند؛ در تیم ملی, نظر کارلوس کروش را به خود جلب 

من و شماشاهد این قضیه خواهیم بود که اومدت 
زیادی‌رادر تیم ملی دوام نخواهد آورد. کروش‌هم 
بالاخره متوجه می شود. هنوز اوبا شرایط این بازیکن اشنا 
نشده و شناخت لازم رادر رابطه با پولادی ندارد. 

#۶ ظاهر آمحسن خلیلی یکی از مخالفان شما بود پس 
چطور اور حذف کردید؟ 

آقای واحدی. سه بازیکن به تیم آورد. او به من گفت: 
بهترین مهاجم نوک ایران رابرای تو آوردم.من هم گفتم: 
اجازه بده تافر دا به تومی‌گویم که اوبهترین مهاجم ایران 
هست یاخیر.اینترنت را آوردم جلوممتوجه شدم که 
هفت ماه بازی نکر ده است؛ قبل از آن هم درلیگ دسته 
یک بازی کر ده؛ آن‌هم فقط ۱۸ مسابقه ودریغ از حتی یک 
گل.می‌دانستم او کسی نیست که آن‌ها می گویند. به خود 
او هم گفتم: پسرم. هفت ماه‌بازی نکر دی و خیلی باید کار 
ولی‌ظاهرا؛اوبامن داشته است وخیلی بد.در مور دمن. 
با باشگاه صحبت کر ده است. 

#۶ خوب شما که تحقیق کردید؛ پس چرابااوقرار داد 
بستید؟ مگر می شود بلاژوویچ با اين ابهت و شخصیت. 
زیر بار حرف دیگران برود؟ 

پاسخ خوبی به من دادید. این یک ناهنجاری است اما 
متاسفانه این ناهنجاری»رخ داد. قبل از او من ۵بازیکن 
راکنار گذاشتم و آقایان فکر کردند که به هر قیمتی,باید 
جای آن‌هاراپر کنند؛ کیفیت برایشان‌اهمیتی نداشت 
البته شاید هم محسن خلیلی روزی به ف رم سابق خود 
بر گر دد ولی او مدت زیادی راغیبت داشته است و فقط در 
سال ۸۶ یک بار بهترین گلزن ایران شده است. اما ۵سال 
از آن زمان گذشته: تازه‌دراین مدت زانوی خود راجراحی 
کرده‌است.با تمام این اوصاف اوحق نداشته است در 
مورد من‌این طورصحبت کند. خلیلی تنهابازیکنی بود 
که علیه من, بد صحبت کرده است. 

#۶ در کتاب «فوتبال علیه دشمن»نوشته‌سایمون 


اختصاصی با بلاژوویچ 


دروغ بیشتره فروش بیشتر 


بعد از مصاحبه نسبتا طولانی با احمدرضا عابد زاده که تا دوازده شب ادامه داشت 
و همین طو رگفتگوی جالب با ساناز سماواتی در صبح روز بعد؛ ک م کم داشتی مآماده 
می‌شد ی م تابه خانه برویم...برای‌اي ن که خستگی د رکرده‌باشیم بارضا چلنگر تماسی 
داشتی مکه متوجه شد یم؛ بلاژوویچ نادوساعت د یگر در هت لالمپیک است و بعد به 


کرمان سفر م یکند, تصمیم خود را برای رفتن به خانه عو ض کرد یم واز دفتر مجله به 
هتل رفتیم با دیدن ما آغوشش رابا ز کرد وکمی‌در مورد مصاحبه سه, چهار ماه قبل 
پاسخ تک تک پرسش‌های ما را داد. 


کوپر آمده‌است که به ر پیس جمهور کرواسی گفته بودید 
بعد از شماء من بیشتر در مورد فوتبال می‌دانم؟ 

نه نه پاسخ من‌این بود: من تنها کسی هستم که 
بیشتر از شمادرباره فوتبال‌می‌دانم؛من قسم می خور م 
که صحبتم کمی‌تحریف شده است. 

۴ دراین کتاب آمده قبل ازبازی کرواسی و بوسنی, 
توژمان پیش بینی می کند که مسابقه, ۶بر یک شود. 
هنگامی که بازی به این نتیجه می‌ر سد؛ شما سر بوبان, 
کاپیتان تیم داد می‌زنید که دیگر گل نزنند اما داوور 
شوکر. گل هفتم را هم می‌زند. 

نه این خاطره مربوط می شود به زمانی که در بوسنی 
کار می کر دم و با استونی بازی داشتیم. خود من پیش 
بینی کردم که ۵ گل می‌زنیم اما بازیکنانم ۷ گل زدند و 
من گفتم: دخل این دو بازیکن رامیآورم؛برای چه دو گل 
دیگر زدند ؟(می‌خندد) 

۶ پس با این حساب. شماباید از سایمون کوپر 
شکایت کنید که خاطرات شمارا طوری وانمود کرده 
که اجازه دخالت به رییس جمهور کرواسی رامی‌دادید؛ 
ضمن این که مطالب دیگری در رابطه بار شوه گیری شما 
در این کتاب نوشته شده است.. 

من بای ازاوشکایت کنم.ممنون که‌این اطلاعات 
رابه من دادید؛هیچ کدام ازاین مسائل عنوان شده‌در 
کتاب صحت ندارد. 

#۴ وپرسش آخر رابطه شما با برانکو چطور است؟ 

من با او مشکلی ندارم؛ ده سال سرپرست آن‌ها بودم 
وشاید آن‌هااحساس خیلی خوبی به من نداشته باشند 
ولی رابطه‌من‌باآن‌هابسیار حسنه‌است.برانکوانسان 
بسیار سالم وشریفی است:شاید خبرنگاری مراتحریک 
کرده‌باشد واین حرف رازدهباشم؛چون راحت می‌شود 
مراتحریک کرد(می‌خندد)امابرانکورابسیاردوست 
دارم. در پایان اجازه دهید من هم کمی‌اطلاعات خود 
رابه‌رخ شمابکشم؛من می‌دانم که‌این مصاحبه رابرای 
ویژه‌نامه عید نوروزخودانجام‌دادید. باید بگویم که‌به 
دور از مسائل فوتبالی. بسیار خوشحالم که در کشور شما 
زند گی می کنم و سال جدید رابه همه ایرانی‌های عزیز 
تبریک می گویم وامیدوارم که در سال نو سلامت و 
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سرگذشت واقعی 


-تورو خدا با خودت این طوری نکن مادر.اگه خودت 
تنه ابودی‌این همه نگران‌نمی‌شدم ام | خه‌بااین بچه 
چیکار می‌خوای بکنی ؟ چه جوری می‌خوای ترو خشکش 
کنی؟ این همه بی رحم نباش: بیا بریم خونه مایا بذار من 
بیام پیشت. نمی‌تونی از پس این زبون بسته بربیای, تلف 
می‌شه‌اونوقت مدیونش می‌شی. تازه شر کت رومی‌خوای 
چیکار کنی؟ تا کی می تونی بالا سر کارت نباشی؟ 

ساک سورمه‌ای رنگ کو چکی که وسایل «نگار» در 
آن بود رااز مادر گرفتم وبالبخند گفتم:«مادرجون, دیگه 
یسن همه هم که فکرميکنی دنست وپاچلفتی نیسستم 
قربونت برم‌الهی شمانمی خواد نگران باشی. بر خونه و 
به آقاجون برس. نگار پاره تن منه. مطمئن باش از عهده 
نگهداریش بر میام. تاهمین جاهم واقعاًلطف کردی. کار 
وزند گیت روول کردی وراه بیمارستان‌رورفتی واومدی. 
امیدوارم بتونم محبتاتوجبران کنم خبالت راحت باشه» 
اگه دیدم نمی‌تونم از نگار مراقبت کنم وبرام سخته. 
حتمامزاحمت می‌شم.فعلا که | بجی توشر کت هست 
و خیلی بهتر از من از پس کارا برمیاد. زحمت شر کت رو 
یه مدتی‌میندازم روی دوششمی‌خوام یه مدت با نگار 
توخونه تنها باشم. شما غصه نخور وبه جاش برام دعا 
کن مادرجون. حالا هم بروسوار شو که آژانس خیلی 
وقته منتظره» 

چشمان مادر خیس اشک بود. دستش رادور گردنم 
حلقه کرد وبا گریه گفت:«تورو خداغصه نخور «سهر اب» 
جان. مراقب خودت واین طفل معصوم باش.»... و کمی‌از 
پتوبی که صورت نگار راپوشانده‌بود کنار زد و صورتش 
را بوسید و سپس سوار ماشین آژانس شد و رفت. 

مادر که رفت غم عالم هوار شد روی دلم. نمی‌دانستم 
چط ور بای د پابه خانه‌ای بگذارم که جای جایش برایم 
یاد آور خاطرات روژین است؟ بعد از رفتن او دیگر به 
این خانه نیامدم و حالا تصمیم گرفته بودم با دختر کم در 
خانه‌ای که در ان خوشبخت بودیم تنها باشم. به ارامی‌و 
با گام‌هایی لرزان وارد خانه سرد و خالی مان شدم. نگاهی 
به صورت معصوم و زیب ای نگار انداختم واشک در 
چشمانم حلقه زد. در ودیوار خانه انگار باصدایی بلند ناله 
سرداده‌بودند ومن بغض چنان گلویم رامی‌فشرد که 
هر آن احساس می کردم نزدیک است خفه شوم!تمام 
وجودم منجمد شده بود. به سمت اتاق نگار رفتم و درش 
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راب از کردم. همه چیز مر تب وسرجایش بود.بیچاره 
روژین با چه ذوقی وسایل فر زندمان را می‌چید و هر روز 
با خوشحالی وصف ناپذیر نگاهشان می کرد و می گفت: 

«سهرآب,نمی‌دونی چه جوری‌دارم برای‌به دنیا 
اومدنش لحظه شماری می کنم!» 

نگار رابیشتر به خودم چسباندم و آرام در گوشش 
نجوا کردم: «دختر عزیزم. اینجا اتاق توست. ببین مامانی 
باچه سلیقه ای وسایلت رو چیده و مر تب کرده؟» از اینکه 
نگار رادر آغوش داشتم احساس غر ور می کردم اما قلبم 
آ کنده از اندوه و غم بود. دیگر توان ایستادن نداشتم. نگار 
را روی تختش گذاشتم و خودم کنارش زانو زدم وزارزار 
گریستم.نگار آمده‌بود خوشبختی مان راهزاربرابر کند 
اما صد افسوس که حالا دیگر روژین نبود... 

باروژین در محل کارم آشناشدم.اومدیرعامل 
شر کتی بود که من تازه‌در آن استخدام شده‌بودم.از 
طریق یکی از دوستانم به آن شر کت معر فی شده بودم. 
روژین دختری‌جدی و پر تلاش وبا پشتکار بود وبه خوبی 
از عهده‌اداره‌شر کتی که پدرش برایش تاسیس کر ده بود 
بر می آمد. او مهربان و خنده‌رو بود و باانرژی مثبتی که‌از 
وجودش ساطع می‌شد به همه کار مندان انگیزه‌می‌دادو 
من چند روز پس از ورودم به آن شر کت شیفته شخصیت 
او شدم. هفته‌ها وماهها از پی هم سپری شدند تااینکه یک 
روز به خودم جرات دادم وبا اضطراب به اتاقش رفتم 
وازاوخواستم تابعد از پایان ساعت کاری باهم قهوه‌ای 
بخوریم و صحبت کنیم. 

دل توی دلم نبود و برای آن لحظه سرنوشت ساز 
هزار ویک نقشه کشیده‌بودم.اگر جواب منفی‌می‌داد کاخ 
ارزوهایم ویران می‌شد. خوشبختانه خداوند صدای قلبم 
راشنید ومن در کمال حيرت وناباوری جواب مثبت رااز 
او گرفتم. برایم لذت بخش بود وقتی روژین گفت: 

«من‌هم نسبت به شما حس خاصی پیدا کر ده‌بودم 
و دعامی کردم یه روزی ازم خواستگاری کنین!» دو ماه 
بعد من ورژوین بهعقد هم در آمدیم وبادعای خير 
خانواده‌هایمان راهی خانه بخت شده و زند گی مشتر کمان 
را آغاز کردیم. هر چه می گذشت روزهای قشنگ تری 
راباروژین تجربه می کردم وبه خودم افتخار می کردم 
که همسری چون او نصیبم شده. با تشویق‌های روژین 
تحصیلاتم راادامه دادم ومدرک د کترایم راهم گرفتم. 
به اصرار خودش مدير عامل شر کت شده بودم و با کمک 
او روزبه روز از پله‌های ترقی بالا می‌رفتیم. 


چند سای از زند گی مان می گذشت وحالا وقتش 
رسیده‌بود که بچه دارشویم وخوشبختی‌مان راتکمیل 
کنیم. وقتی روژین خبر بارداری‌اش راداد. اشک شوق در 
چشمانم حلقه زد. موجی از امید و شادمانی به زند گی مان 
راه‌پیدا کرده‌بود.در اولین سونو گر افی هر دومی‌خندید یم 
وروژین می گفت:«بچه مون چقدر کوچیکه!» برای به 
دنیا آمدن‌دخترمان,روزهارامی‌ شسمردیم.روژین دیگر 
مان‌نگهداری کند.اوضاع به خوبی پیش می رفت تااینکه... 
روژین ماه هفتم بارداری‌اش را پشت سرمی گذراند. من 
مشغول مطالعه بودم واوداشت کمد بچه رامر تب 
گفت:«چه سر درد بدی گرفتم, چشمام داره‌از جاش در 
میاد!» این را گفت وناگهان نقش برزمین شد. سراسیمه 
وهراسان برایش یک لیوان آب آوردم. کمی آب‌روی 
صورتش پاشسیدم مافایدهای نداشست وبه هوش نیام 
رنگ صورتش سرخ سرخ شده بود. کم مانده‌بود قلبم 
ازحر کت بازایستد.فور ‏ بااورژانس تماس گرفتم. چند 
دقیقه بعد آمدند واو رافوری به بیمارستان منتقل کردند. 
بعد از عکسبرداری,د کتر دستور داد که اوراهر چه 
راگم کرده‌بودم ونمی‌دانستم چه‌باید بکنم؟ در کمال 
درماند گی از د کتر پرسیدم:«چی شده آقای د کتر؟ چه 
اتفاقی برای همسرم افتاده ؟» 

د کتر درست برعکس من در کمال خونسردی پاسخ 
داد:«همسر تون دجار خونریزی مغز ی شده.ماهمه 
تلاش خودمون‌رو می کنیم.» 

گیج شده بودم که چرا این اتفاق افتاده‌بود؟ روژین را 
به اتاق عمل بردند و من همچون مرغی پر کنده خودم را 
به در و دیوار می کوبیدم. نمی دانم چقدر گذشت که د کتر 
متاسفم...مانهایت تلاش خود مون رو کر دیم...همسرتون 
مرگ مغزی شده!» حرف‌های د کتر رانمی فهمیدم. فقط 
می دی دم لب‌هایش تکان می خور د.حس می کردم دارم 
شود و مرااز خواب بیدار کند. ظرف چند ساعت آرزوها 
و آمالم ویران شده‌بود. از فرط شوک کف زمین افتادم. 
به‌هوش که آمدم به سرعت از تخت پائین آمدم واز 
دکتر خواستم برایم توضیح دهد که چرااین اتفاق افتاده؟ 
و بعد درهاله‌ای از حیرت و ناباوری توضیحات پزشک 
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روژین چند وقتی بود از سر دردهایی خفیف می‌نالید. 
بارها خواسته بودم نزد پز شک برود اما اواین سر دردها را 
به حساب بارداری‌اش می گذاشت. ظاهراغده‌ای بد خیم 
که در مغز روژین شکل گرفته بود باعث پار گی ناگهانی 
یکی از شریان‌هایاصلی شده‌بود. پزشک به آرامی گفت: 
«دیگه کاری از دست ماساخته نیست ولی می تونيم 
با کمک دستگاههای احیا بخش همسر تون‌ر و زنده نگه 
داریم و بچه رو به دنیا بياریم.» 

نمی‌دانستم چه بگویم. چشمانم از شدت حيرت 
وناباوری گرد شدند.یعنی من روژین نازنینم رابرای 
همیشه از دست داده بودم؟ 

دوروزبعدنگار کوچول وبه دنیا آمد وبه دنیا 
سلام کرد. لحظه تلخ و شیرینی بود وقتی‌اوراداخل 
دستگاه انکوبا تور دیدم.او تکه کوچکی از روژین بود و 
می‌دانستم که تا خر عمرم ارزشمند ترین‌یاد گار عشقم 
خواهد بود.اسم دختر مان رانگار گذاشتم.همانطور که 
روژین می‌خواست.هنوز چند ساعت بیشتر از تولدش 
نمی گذشت که دنیا با همه غم‌هایش روی سرم هوار شد. 
پزشک مرابه اتاق صدازد و گفت:«دیگه از دست مابرای 
همسرتون کاری بر نمیاد. اون کاملا دچار م رگ مغزی 
شده.اگر صلاح بدونید می‌تونید با اهدای اعضای بدنش 
به انسان‌های دیگه حیاتی دوباره ببخشید.» تمام بدنم به 
رعشه افتاده بود. 

رضایت بر ای اهدای عضو وداع قطعی وابد ی‌باروژین 
واز بین رفتن تنها بارقه امیدم بود اما می‌دانستم که بااین 
کارم روژین را خوشحال می کنم. 

اوزنی فدا کار ومهربان بود.یادم آمد یک روز.وقتی 
تازه ازدواج کرده بودیم روژین گفت: «سهراب اگه من 
یه روزی‌م رگ مغزی شدم اعضای بدنم رواهدا کن. 
نذار جسم بی‌ارزشم زیر خروارهاخاک بپوسه.اینطوری 
می‌تونم در وجود چند نفر دیگه به زندگی ادامه بدم!» 
آن روز کلی به حرفهای روژین خندیدم وسربه سرش 
گذاشتم.اصلا تصورش راهم نمی کردم که یک روز این 
اتفاق واقعا بیفتد. اصلافکرش رانمی کردم سرنوشت ما 
رااینگون هب ازی‌دهد.بعد ازیک شبانهروزفکر کردن 
تصمیم خودم را گرفتم و رضایتم رااعلام کر دم. تصمیم 
آسانی نبود و جرات وجسارت می‌طلبید. وقتی برای 
آخرین‌باردستان‌روژین‌رادردستانم گرفتم.همچون 
بچه‌ها گریه می کردم. آرام کنار گوشش نجوا کر دم:«تو 
فرشته زند گیم بودی. دوست دارم بدونی همیشه 
عاشقانه دوستت خواهم داشت وبرای دوباره‌دیدنت 
لحظه شسماری می کنم. می‌دونم از تصمیمی که گر فتم 
خوشحالی. فدا کاری و از خود گذشتگی با روحت عجین 
شده. نگارمون بزرگ که شد بهش می گم که مادرش چه 
فررشته ای بود. حتما به تو افتخار خواهد کرد.» روژین را 
به اتاق عمل بر دند. از پدر شدنم بیشتر از دو روز نگذشته 
بودوحالامی‌بایست خودم رابرای مراسم خاکسپاری 
عزیزترین عزیزم آماده کنم. روزی که می‌توانست 
بهترین روز عمر من و روژین باشد برایم بد ترین مصیبت 
رابه ارمغان أورده بود. 

قلب او به زنی همسن خودش پیوند زده شد. اوهم 
مادری جوان بود. کلیه‌هایش به یک پسر جوان و قرنیه 
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چشمانش رابه یک کودک پیوند زدن د. حال خود را 
نمی‌فهمیدم واحساس می کر دم به پاهایم سرب آویزان 
کرده‌ان_دامامی‌باید به خاطر نگارمان قوی‌می‌ماندم. 
نگارانگار همچون مادرش مقاوم و شجاع بودوبرای 
زندگی تلاش می کرد. مراسم خاکسپاری روژین رابا 
قلبی شکسته بر گزار کر دیم و در همان حال نگار با کمک 
انواع واقسام لوله‌ها و دستگاهها و عینکی مخصوص برای 
محافظت از چشمانش زنده بود و هر روز قوی تر از قبل 
می‌شد. هر روز از پشت شیشه نگاهش می کردم واشک 
می‌ریختم و می گفتم: 

«بابایی اینجاست دخترم. قوی باش و دوام بیار.» 

دوماه‌بعد لحظه‌ای رسید که بی‌صبر انه انتظارش 
رامی کشیدم. پز شکان خبر دادند که می‌توانم دخترم 
رابه خانه ببرم.دست وپای خود راحسابی گم کرده 
بودم واین مادرم بود که بااحضورش در کنارم به من 
آرامش می‌داد. بالاخره نگار وارد خانه اش شد خانه‌ای 
که هنوز همه جایش بوی روژین رامی‌داد. لحظات سخت 
وزج آوری‌بود. خودم خواسته بودم که بادخترم تنها 
باشم. می‌خواستم با یاد و خاطره روژین خلوت کنم. 
می‌دانستم که فصلی تازه‌از زندگی‌ام آغاز شده. با آن 
که ادامه زند گی در آن خانه پر خاطره خیلی سخت بود 
ولی در عوض نگار می توانست به مادرش نز دیک باشد. 
کم کم به وظایف خودم آشنا شدم. مادرم هم هر روز به 
کمکم می آمد. 

مدتی بعد خانمی که قلب روژین در سینه‌اش می تپید 
به همراه‌فرزند خردس ال وهمسرش برای دیدن من 
ونگار آمدند.بادیدن اوتمام وجودم يخ کرده‌بود. او 
ار شمند ترین عضوبدن روژین راباخود داشت.وقتی 
نگاررادر آغوش گرفت وسر ش‌راروی‌سینه اش گذاشت. 
نگار آرام شد و چند د قیقه بعد به خوابی ارام فرو رفت. تا 
به‌حال‌ندیده‌بودم نگار به خوابی آنچنان آرام فرورود. 
چشمانم پرازاشک بود.صحنه‌ای تلخ وشیرین بود. قلب 
روژین هنوز هم برای نگار می‌تپید. از آن پس نگار مادر 
دومی‌هم پیدا کرد. آن زن و همسرش در هفته یک روز 
به خانه‌ما می آیند ونگار در آغوش آن زن آرام می گیرد. 
خداراشکر می کنم و خوشحام ازاین بابت که خداوند 
جراتی به موقع به من عطا کرد. حالا خانه‌مان پر است 
از عکس‌های روژین.وقتی نگار بز رگ شود همه چیز را 
برایش تعریف خواهم کرد وبه او خواهم گفت که مادرش 
زنی نمونه و فدا کار بود. 
نگار راهمانطور تربیت 
خواهم کرد که خواسته 
روژین بود. با وجود آنکه 
هنوز م رگ عزیز ترینم را 
باور نکر ده‌ام ولی می‌دانم 
حقیقتی است که باید با 
آن کنار بیایم. تنه قوت 
قلبم این است که قلب 
روژین هنوز هم برای 
نگار می‌تید و در جسمی 
دیگر به حیات خود ادامه 
می‌دهد... 
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خاطرات کلانتر 


حالا گوش کن کلانتر... من تنها کاری که 
تونستم بکنم اينه که موقع ورود به راهرو, زمانی 
که چشمم راباز کردن, نگاهم افتاد به کنتور برقی 
که احل راهرو کار کدی واسه همین شماره 
ردی_ف کنتور برق رو حفظ کردم که‌الان براتون 
می‌خونم... امیدوارم به دردتون بخوره و بتونین 
آدرس این خونه روپیدا کنین... کلانتر خواهش 
می کنم عجله کن... چون خیلی دلم می‌خواد 
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داد و محسن که صدای مارانمی‌شنیدشماره % 
سری کنتور برق رابرایمان خواند«۸۷۰۰/۰۰۰» 3 


به محض تمام شدن شماره«کنتور» با اداره کل 
برق تهران تماس گرفتم و گفتم:«در کوتاه‌ترین 
زمان که امکان داره, درس این مشتر ک برق را 
به من بدهید...» 

سه دقیقه بعد بچه‌های اداره‌برق آدرس 
رابرایسان‌پیدا کر دند:«منطقه‌لویزان...پشت 
جک ای لی نے نوواک 
اکیپ سبزده‌نفر«مس لح راباچهار ماشین به 
طرف درس اعزام کردیم...» 

بچه‌هامثل مور وملخ وارد باغ شدند.استوار 
کریمی که بیش از بقیه حواسش به انباری گوشه 
حياط بود. موقعی که متوجه شد یکی از افراد انها 
می‌خواهد سراغ محسن برود تااز او به عنوان 
گر و گان استفاده کند.روی زمین زانو زد وبایک 
گلوله که به پای اوشلیک کرد.مهاجم راازرسیدن 
به محسن محروم کرد! 

چنددقیقه بعد.هنگامی که نفرات باند 
زور گیران بازداشت شدند. محسن (دور از چشم 
من) به سراغ کامران مریخی رفت وبه مأمور 
مراقبش گفت:«یک دقیقه وایسا... کنار...من یک 
حساب با این آقا دارم ؟ و سپس همان مشتی را که 


خودات۱ نماد داشته 


۰ 


0 


ستف کلمب 


از او خورده بود. توی صور تش نشاند!» 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 7ډ 
زیر نظر متخصصصی ترمیم مو از کانادا 
قهوان- خنالان ولنی عضو - حنب سنا افر بذا - ملقه سوم 
تقك | ۸۸۸۱۳۱۳۳ — ۸۵۸۸۹۹۸۲۸ — ۰۸۱۴۳۳ رس + 


ن 


و ۱ € ۱ ۱ اختلاف در تصویر شادی بچه‌ها 
با د کلنجار بروید زبرنظر: سهراب صفادار بافرارسیدن سال نو بچه‌هاد ور هم جمع شده و مشغول شاد ی هستند ولی در 


ميان این دو تصویر که در نگاه اول کاملاً شبیه به نظر می‌ ر سند یازده اختلاف وجود 
دارد که از شما می‌خواهیم آنهاراپیدا کنید. 


یک ‌باغچه‌دایره‌ای‌شکل رابه ۵قسمت تقسیم کر ده‌ایم و گلهای بیشه‌ای, کوهی, 
وحشی, جنگلی و دشتی رادر هر قسمت جداگانه کاشته‌ايم.اگر در هر قسمت فقط 
یک نوع گل با یک رنگ خاص کاشته باشیم. از شما می‌خواهیم با توجه به اطلاعاتی 
که در اینجا داده‌ایم. بگویید هر گل در کجا قرار گرفته و چه رنگی دارد. 

۱- گلهای آبی رنگ بین گلهای جنگلی و گلهای دشتی قرار دارند. 

۲-اگر پشت گلهای کوهی بایستید. گلهای بیشه‌ای در سمت راست گلهای 
وحشی قرار دارد. 

۳- گلهای وحشی زرد رنگ هستند. 

۴- گلهای قرمز رنگ در کنار گلهای جنگلی هستند. 

۵- گلهای کوهی در میان گلهای جنگلی و دشتی قرار دارند. 

۶- گلهای قرمز رنگ در کنار گلهای دشتی سفید قرار ندارند. 


خر گوشهارا بشمارید 
خر گوشها در همه جای اتاق پراکنده شده‌اند و هر کدام در گوشهای ینهان 
می‌باشند. برای آنکه بتوانیم همه آنها را بگیریم ابتدا باید بدانیم چه تعداد خر گوش 
در خانه است. آیا می‌توانید تعداد آنها را بگویید. 
SS‏ 


چهار برادرند که 
کے چ یی وو 


این اژدها هوس مقداری پرتقال 
کرده‌ولی برای دستیابی به آنهاباید 
ازیک مسیر پر پیج وخم عبور کند.آیا ا 


مسابقه اسب‌دوانی 

دریک مسابقه اسب‌دوانی هفت اسب به رقابت پر داختند. 
آنهارابه تر تیب اسب ۳,0,۸ آو 7)می‌نامیم. حال با توجه 
به اطلاعات زیر بگویید کدام اسب بر نده شده و تر تیب رسیدن 
ماج ار 
۱-اسب پیش از سه اسب و بعد از سه اسب دیگر رسید. 
۲-اسب 8 بعد از اسب چهارمی, اما پیش از اسبهای ۸و ٥‏ آمد. 
۳-اسب ")از این که آخر نشد بسیار خوشحال بود. 
ای ازا ار 


0 
الاعات یی پا رو ۳۵۰۷ 


شکلهای پنهان در تصویر دایناسورهای شناگر 
این دایناسورهامشغول آب تنی هستند وبه نظر خیلی خوشحالند.امادر این 
تصویر ۱۳ شکل دیگر نیز پنهان شده است. حال از شما می‌خواهیم آنها راپیدا کنید. 


البته برای راهنمایی, شکلها را به همراه اسامی‌شان آورده‌ایم. 


نقاشی پنهان 
در میان این نقاط و اعد اد به هم ر يخته یک نقاشی پنهان شده است.برای یافتن آن 
کافی است مداد ی خود کاری بر دارید ونقاط رااز شماره‌یک تا ۰۰ ۱ باخط مستقیم تا 
لول به هم وصل کنید. پس ازپایان کار ناگهان یک نقاشی جالب در مقابل چشمان شما ال 
ظاهر می‌شود. رح 
پڪ 
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نقاشی پنهان . ب, 
دراینجایک ‌سری‌اعداد 8 
١ ۱‏ | وخطوط درهم رامشاهده 

۳ | می‌کنید که درمیان آنها 


کنید تا هنگام رنگ کردن از 
خطوط خارج نشوید. پس از 
پایان کار ناگهان یک تصویر 
زیبادر مقابل چشمانتان 
ظاهر خواهد شد. 


۵۷ 


9 رال 


0 


و 


TOY 


گفتگو: علی کیانی موحد وایمان کوچکی 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


مامی‌گوییم زدیم شماهم بگوبید زد 


ازابتدای پخش مجموعه قهوه تلخ به جرات می توانم بگوی م که بیش از ۰ ۰ | بار باعارف 
لرستانی تما س گرفتم اما هیچ بار تلفن را پاسخ نداد.من نیز قید گفتگو با وی راز دم تا 
اینکه یک روز میزبان سیاوش مفیدی بود یم. حرف از بهترین دوست شد واو هم پاسخ 
داد عارف لرستانی یکی از بهتر ین دوستانش است.من هم با تند ی گفت مآخه اینم شد 
دوست؟! یه بارم جواب تلفن من روندادهاسیاوش با تعج ب گفت محال ممکنه!من 
یک بار دیگر شماره عارف را گرفتم وبازه م کس ی گوشی را برنداشت. سیاو ش گفت 
شماره‌ا یک ه گر فتی چند بود؟ من هم شماره را خواندم وا وگفت حق دار د جواب ندهد 


چون شماره‌ای که گر فتی اشتباه است! شماره صحیح را از سیاو شگرفته ویاعارف 
تما سگرفتم. پس از دوزنگ عار ف گوشی رابرداشت وگفت مصاحبه نم یکنم.ز اد 
اهل مصاحبه نیستم. سیاو شگوشی تلفن راازم نگرفت وگفت عارف این مجله و 
این خبرنگار با همه جای د یگه فرق داره. عارف هم روی سیاوش را زمین نزد ودر 
یک روز سرد زمستانی به همراه عکاس مجله به دفتر عارف لر ستانی در یوسف اباد 
رفتیم ومصاحبه‌ا ی گرفتی مکه خودمان از خواندنش بسیارلذت می‌بریم.امیدوارم 
شما هم به قول خودش حالش را ببرید! 


#شما عارف لرستانی هستید؟ 

واه هم این طور می گوین د وهم این که, این 
اسم رادر شناسنامه‌ام نوشته‌اند. 

#پس چرا کر مانشاهی هستید؟ 

۴ (می خن_دد) به هر حال داستان از آن‌جایی 
است که نیاکان من مهاجر بودند؛ خیلی سال پیش از 
ایل بختیاری به کرمانشاه کوچ کرده‌اند والان تمام 
لر ستانی‌هایی که در کر مانشاه زند گی می کنند از 
مهاجران هستند. ممکن‌بوداگر مت عارف کرمانشاهی 
بودم آن موقع می‌رفتم در لرستان به دنیا می‌آمدم. 

#حالا خود تان را لر می‌دانید یا کرد؟ 

الان دیگر خودم رایک ایرانی می‌دانم ولی 
پدر و پدربز رگ وپدر پدربزر گم در کرمانشاه متولد 
شده‌اند (به خاطر دیالو گ مشابه‌اش در سریال قهوه 
تلخ خنده‌اش می گیرد) و همان جاهم به خاک سپرده 
شده اند؛ من در کر مانشاه خیلی احساس ريشه دار 
بودن می کنم. متاسفانه من از معدود لرستانی‌هایی 
هستم که تا به حال لرستان نرفته ام. البته خیلی خیلی 
خوشحالم که نام فامیلی من لر ستانی است. 
#راستی شما چرا این قدر کم مصاحبه هستید ؟ 

+(البته بااین شدتی که شمامی گویید هم. کم 
مصاحبه نبودم. اما خب, یک چند سالی را کم کار 
بودم ودلیلی برای مصاحبه کر دنم وجود نداشت. 
یکی از دلایلی که سخت قرار مصاحبه می گذارم 

این است که خبرنگاران از مامی‌خواهند به دفتر 

نشریه شان برویم. حقیقتش من از تنبلیم است 
که خیلی وقت‌ها نمی‌روم. این ترافیک هم که 
دیگر اعصاب‌برای آدم نمی گذارد که به هر جایی 
برود. 

#البته‌ماهم این طوری راحت تریم که‌به‌دفتر 
شیک شما آمده‌ایم. راستی چر اعار ف لرستانی خط 

من خط دائمی‌هم دارم:امااین خط اعتباریم 
بیشتر کاری است و خیلی عوضش نمی کنم؛ به نوعی 


ثابت تر از خط های دائمی‌ام است. بعد هم این خط‌های 
اعتباری خیلی بهتر است؛دراولین بقالی. شار ژش را 
می گیرید و شروع می کنید به صحبت... 

#بعد. کسی در این بقالی‌هابه شما نمی گوید که 
آقاشمادیگر چراشارژمی‌خرید؟شماکهعارف 
لرستانی هستید... 

۶# راجع به این نمی گویند ولی خیلی چیزهای 
دیگر می گویند.مثلااگر ماشین مدل بالایی نداشته 
باشی می گویند: آقا تو دیگه... 

#مگر شما چه ماشینی دارید؟ 

ی و۶ ۲ خیلی هم دوستش دارم. برخی 
همکاران ماء ماشین مدل بالا می خر ند و نمی‌توانند آن 
رادر خیابان پار ک کنند؛ بعد مجبور می‌شوند که آن 
رابفروشند. مدام نگران از این که خطی روی آن بیفتد. 
اگر بخواهند به مهمانی برون د و آن خانه, پار کینگ 
نداشته باشد؛ یا نمی ر وندیابا آژانس می‌روند؛ خوب 
بخرد؟ 

#اگر کسی به شمابگوید که می‌خواهد بازیگر 
شود؛ به او کمک می کنید؟ 

یک بار پسر جوانی به من گفت: آقای لرستانی, 
مامی‌خواهیم بازیگر شویم؛ چه کار کنیم؟ گفتم: برو 
درسش را بخوان» برو آموزش و تعلیم ببین. گفت: 
مگه‌محم درضا گلزار آموزش دی ده؟ گفتم: گلزار 
خوشگله. خوش تیپه, تو چی هستی؟ (می‌خندد) من 
وتویی که قیافه درست حسابی نداریم؛لااقل برویم 
آموزش ببینیم. 

#یک کم بحث روادبی کنیم؛خاستگاه تکیه کلام 
«پدر سوخته» کجا بوده است؟ 

یکی از بی رحم ترین پادشاهان ایران.شاه 
اسماعیل اول بود. او با مخالفانش؛ بد ترین رفتارها را 
داشت. کلاپادشاهان‌صفوی‌بیرحم‌بوده‌اند.شاه‌عباس 
یک عده آدم داشت به اسم چگینی‌ها که مخالفانش را 
می‌انداخت جلوی آن‌هاو آن‌ه اهم مخالفان رازنده 
زنده‌می‌خوردند. هر کسی که مهمترین جای بدن اورا 


4 
اطاعات ی ارو ۳۵۰۷ 


یک بار پسر جوانی به من گفت: آقای لرستانی, ما می‌خواهیم 
بازیگر شویم؛ چه کار کنیم؟ گفتم: برو درسش را بخوان» برو 


آموزش و تعلیم ببین. گفت: مگه محمد رضا گلزار آموزش دیده؟ ك 
گفتم: گلزار خو شگله» خوش تییه. تو چی؟ 12 
می کند؛مثلا قلب طرف راء پیش شاه عز یز تر می‌شد. رمان نیست؛رمان به تنهایی یک اثر ححت 
شاه اسماعیل هم تقریباهمین کار رامی کر د؛ جنازه پدر هنری کامل است. 0 
مخالفانش رااز قبر بیرون می کشید و آتش می‌زد. به #وقتی عصبانی می‌شوید؛ از این ۹ 
آن‌ها می گفت: پدرت رادر می آورم؛ پدر سوخته.من فریادهای بلدالملکی.می‌زنید؟ 
۳ 7 
یک جایی شنیدم که‌اين واژه‌راعرب‌ها, زمانی که به #۶ نه به آن شدت اما بعضی وقت‌ها داد 2 
ای ران آمدند به‌ایرانی‌هامی گفتند.اولا پدر یک کلمه می‌زنم:مثل‌همه آدم‌ها.من یک تیپ‌نیستم؛ 


کاملافارسی است؛در عین حال واژه‌های در آوردن و 


#پس این تکیه کلام در متن نبود وخودتان آن‌ را هندی هستند. بدهاء بد بد و خوب‌هاء خوب خوب... 
اضافه کردید؟ #راستی از ادامه سر یال قهوه تلخ چه خبر؟ 


درسته البته پرداخت بسیار خوبی روی 
کاراکتر بلدالملک صورت گرفته بود. واژه پد رسوخته 
رادرتمرین. پیش خودم می گفتم؛بعد در اجراهم 


یک شخصیت هستم. هیچ کس نمی تواند در 
تمام زند گیش. یک حال راداشته‌باشد:اگر این 


#خبری‌ندارم؛ش ما این رااز آقایان گلیان 
بپرسید؛ من خیلی راجع به این موضوع حرف نمی‌زنم؛ 
فقط این را به شما بگویم که ما دیگر قراردادی با این 


۰ 


ناد کسی است که دته اند 


گفتم واین تکیه کلام بر جسته شد. دراین سریال, تکیه مجموعه نداریم. ك 
کلام‌ه ای دیگر مثل وقت مارامی گیری؟! از قبل در صحبت از این بود که به جای نود قسمت. ۱۲۰ | 4 


متن وجود داشت. دیالوگ اصلی این بود:«نبینم زاری 
کنیناله کنی. وقت مارابگیری‌ها بیایید ببریدش 
زندان» که من حین خواندن این دیال و گ,تکیه کلام 
پدر سوخته را کاملا بداهة اضافه کردم. 

#اوج گرفتن صدایتان و بعد دوباره آرام شدن‌هم. 
در متن اصلی آمده بود؟ 

ببینید, در متن آمده بود بلدالملک آدمی‌است 
که‌رویاعصاب خود می رودامانوع عصبانی شد ن‌ونوع 
بازی کردنش رادیگر من در آوردم.با راهنمایی‌های 
آقای‌مدیری این شخصیت برای من خیلی ملموس‌تر 


قسمت ساخته شود... 

دما تا مجموعه ۲۸ فیلمبرداری کردیم و حالا 
هم که قراردادمان تمام شده و داستان همین طور نیمه 
کاره رها شد. 

# بعنی شما نمی‌دانید چرا کار متوقف شد؟ 

با خنده) اگر هم بدانم؛ نمی گویم. 

#ابتدای مصاحبه گفتید؛ یکی از دلایل کم مصاحبه 
بودنتان. کم کاریتان در چند سال اخیر بوده‌است.این 
چند سال مشغول چه کاری بودید؟ 

#دراین مدت. چند کار را کار گردانی کر دم. 


گفتم که حسرت بز رگ برای من, نبودنم در شب‌های 
برره‌است.خیلی از نویسنده‌ها بعد از این که کار مرا 
در قهوه تلخ دیدند؛ گفتند: جای تو در شب‌های برره 
واقعا خالی بود. 

#باز هم که از پاسخ به مافرار کردید؛واقعاچرا 
بعضی از با یگر هاء چند سالی رامحو می‌شوند؟ 

۶ باخنده) مجبورمی کنید | دم‌راستش رابگوید. 
من» خودم نمی خواستم کار کنم؛:دوست نداشتم در هر 


ددر فتار سازش کند 


شد ودرواقع. فقط اجرای این خصیت به عهده‌من نمایش بوستان ادب که پخش شد. یک پر وژه‌دیگر با حرفه‌ای وارد شدم و تجارب لازم را کسب کرده‌بودم. 

بود. دوست عزیزم هومن جوادی داشتم به اسم «تهر انیکا». یک دلیل عمده که نمی‌خواستم بازی کنم؛ بر خورد 
#قبل از استفاده از این واژه‌هاء بامهران‌مدیری این کار حدود چهار سال» وقت ما را گرفت. تهرانیکا نامناسب تهیه کنند گان‌بابازیگران‌بود.مثلاً تهیه 

هماهنگ کردید؟ یک مجموعه کامل از تهران است با بیش از سه هزار کنن ده‌جنگ ۷۷؛اين آقا که هنوز هم دارد کار می کند 2 


نه آقای مدیری یک سری توضیح به من داد؛ 
مثلااین که خود این خصیت یک چیزی می گوید 
و خودش از این گفته عصبانی می‌شود. اولین اجرایی 
که من داشتم؛ بدون هیچ تمرین و قرار از قبل تعیین 
شده‌ای.روبروی‌سیامک انصاری بود.همان جا 
مدیری گفت:این پدر سوخته گفتن و سر تکان دادن 
رادر کار داشته باش, خوب است. 

#پس بلدالملک. یک شخصیت من در آوردی از 
عارف لرستانی است.. 

نه نه» من گفتم فقط اجرایش کردم. نمايش 
یک کار گروهی است؛ نما یشنامه یافیلمنامه یک اثر 
هنری کامل نیست و با عوامل دیگر مثل کار گردان: 
بازیگر. گریمور. فیلم بر دار و... کامل می‌شود. مثل 


۷ امه ۹۰ الاعات مکی 


عکس» ۵ ۲ نقشه» د راین کار بیش از سیصد نقطه تهران» 
فیلم برداری شده است: از خانه‌های قدیمی گر فته تا 
مساجد. امامزاده‌ها؛ سقاخانه‌هاء آتش کده‌هاء حتی 
قدیمی‌ترین چنار تهران در اين کار وجود دارد. 

#همه‌این چیزهایی که گفتید؛ ۴ سال طول کشید؛ 
قبل از آن کجابودید؟ عارف لر ستانی باجنگ ۰۷۷ 
معروف می‌شود؛ چند سال دیگر هم کار می کند؛اما 
یک‌باره حضورش کمرنگ می‌شود... 

#۶ مهران مدیری برای شب‌های بر ره باغ مظفر. 
نقطه چین وپاورچین از من دعوت کرد؛امامن سر 
کار بودم.زمان پاورچین, داشتم یک سریال دیگر کار 
می کردم؛سر شبهای بر رہ نقش اول یک سریالی را 
بازی می کردم که از شانس من, توقیف شد. به هر حال 
پیش نیامد که من‌بااو کار کنم.به خود آقای‌مدیری‌هم 


به شدت با بازیگران بد رفتاری می کند؛مثلا پول 
نمی‌دادند؛ بعد می گفتند همینی که هست؛ می‌خواهید 
کار کنید,؛ نمی خواهید؛ بروید. این بر خورد با بازیگر و 
جامعه‌هنری با ایده آل‌های من فاصله داشت و من از 
این کار زده شدم و حتی یک مدتی بیکار بودم. 

#نقشی که اید ه آل شمابرای‌بازی کر دن بوده» طنز 
است یاجدی؛یا بهتر این که دوست داشتید جای کدام 
یک از بازیگران نقشی را بازی می کردید؟ 

این خیلی خصوصی است؛ نمی گویم اما حالا 
چون‌دلتان نشکند؛می گویم که در قهوه تلخ دوست 
ا ر اال یی کردم ی ا 
کنم. این رابه خود محمد رضا هدایتی هم گفتم؛خیلی 


دوست داشتم هیبت شاه رادر بیاورم. 


بقیه در صفحه ۸۸ 


۵۹ 


گز ارش ویژه 3( ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


هر کدام از این اشخاص به تنهبایی برای برهم زدن دنیایی کافی به نظر می‌ر سید ند... آنبا هر کدام در اوج اشتبار بودند و به تنبایی در قله افتخار ویا بیشترین 
دردسر آفرینی سیر می کردندو... به ناگیان بایک ازد واج همه چیز و همه تأثیرهاد و برابر شد و چنین بود آنچه که بر سر دنیای پیرامون خود آورده بودند! 


شنبدها یم و دیده‌ایم 


البته. همه این اشخاص راچه به صورت انفرادی و چه به 
عنوان یک زوج کم وبیش می‌شناسیم. اما آنچه که درباره آنها گفته و شنیدنی است 
ظاهر آنهانیستبلکه درون واعماق ذهن آنهااست. به همین منظور از میان یک صد زوج مشهور 
قرن بیستم تنها به انتخاب انگشت‌شماری دست زده‌ایم. شر ط انتخاب هم تنها محبوب و نیکو کار بودن 
نیست. بلکه خبر ساز بودن است و به قول امروزی‌ها رسانه‌ای بودن زوج. بنابراین نه روی ملیت به خصوصی 
تمر کز کرده‌ایم ونه روی‌حرفه ویژه‌ای که زوجهادر آن فعالیت می کر دند.در نتیجه از سیاست گرفته تا 
هنر واز پول گرفته تاجنایت. حرفه و مشغولیت‌هایی است که زوج‌ها در آن فعال بوده‌اند. بنابراين بیایید 
مروری داشته باشیم بر مشهور ترین وبحث برانگیز تر ین زوج‌های قرن وبااین شر ط اصلی که دو 
طرف ولو برای زمان کوتاهی هم که شده با یکد یگر ازدواج کرده باشند. 


زوجی که به بادشاهی پشت کرد 

پس ازیایان جنگ جهان ی اول(۱۹۱۸-۱۹۱۴) 
تقریب همه چیز در اروپابه آرامی پیش می‌رفت که 
ناگهان نخستین واقعه جنجالی قرن پیش آمد. تنها 
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چند ماهاز آغاز سلطنت ادوارد هشتم پاد شاه بریتانیا 
که پس از مرگ پدرش جرج پنجم بر تخت پادشاهی 
نشسته بود. می گذشت که او به خاطر یک زن معمولی 
و آمریکایی که سه بار هم ازدواج کرده و طلاق گرفته 
بوداز سلطنت کناره گرفت. بر طبق قوانین در آن زمان 
پادشاه انگلستان تنها می‌توانست با همسری وصلت 
کند که خود عضوی از یک خانواده سلطنتی باشد و 
بانوسیمپسون,از معمولی‌هم معمولی‌تر بود. ما ادوارد 
هشتم عاشق شده‌بود و زمانی که بهاو گفته شد که ميان 
عشق وس لطنت تنهامی تواند یکی راانتخاب کند. او 
بدون لحظه‌ای تأمل و تنها پس از هشت ماه پادشاهی, 
استعفای خود رااز طریق رادیو به گوش ملت بریتانیا 
راد امااین یک عشق واقعی نود سرا کار آنهاطی 


چند دهه بعد هم هر گزازیکدیگر فاصله نگرفتند وتا 
لحظه مر گ در کنار یکدیگر بودند. 

لازم به توضیح است که پس از استعفای اد وارد 
هشتم, برادر اویعنی جرج ششم بر تخت سلطنت 
نشست که دوران سلطنت او شامل دوران خانمان 
بران داز جنگ جهانی دوم بود. پس از اوهم دخترش 
الیزابت به سلطنت رسید که ۶۰ سال ادامه پیدا کرده 


زوجی‌برای‌تلویزیون __ _ 

اهمیت زوجی که به نام لوسیل بال و دزی آرنز 
می‌شناسیم.بیشتر به خاطر اوج گیری تلویزیون در 
دهه پنجاه‌میلادی بود که زوج مذ کور در آن‌نقش 
بسزایی داشتند. در واقع این زوج که هم بازیگر وهم 
تهیه کننده سریال لوسیل بال بودند بنیانگذار تفکر 
سریال‌های دنباله‌دار و همچنین سر یالهای کمدی 
حضور تماشاگر در استودیوبودند که پس از آنها به 
عنوان راه وروش اصلی در بر نامه‌ریزی تلویز یون دنبال 
شد. در حقیقت این زن و شوهر در تثبیت تلویزیون و 
نحوه تهیه و نمایش فیلمهای کوتاه‌تر از فیلم سینمایی 
حرف اول را زده‌اند. 


یک زوج سیندر لایی 

گریس کلی یک دختر ساده‌بود که به تاز گی در 
عرصه سینما برای خود نامی رادست و پا کرده‌بود. آن 
هم به خاطر ایفای نق ش در فیلمهایی از فر دزینه‌مان 
و الفردهیچکاک وجان فورد.امادر حالی که‌او 
کنها ۲۶ سال داشت. خواستگاری دربالاترین درجه 
یعنی پرنس رینیر شاهزاده‌مونا کوازاو تقاضای از دواج 
کرد.دلیل آن‌هم ساد گی وبی پیرایه بودن گریس 
کلی بود واينکه او به هیچ وجه در مجامع هالیوودی 
وجار و جنجال‌های مر بوطه شر کت نمی کر د. البته 
شرط عمده این ازدواج 
هم خداحافظی این 
بازیگر از سینما بود. 
حال اکر چه این یک 
ازدواج سیندرلایی 
بود. اما خداحافظی 
یک بازیگر مشهور 
درسینما آن‌هم تنهاپس 
از ش رکت در پنج فیلم 
که دونامزدی‌ ویک 
جیوه اسکار رابرای او به همراه داشت باعث تسف 


بسیاری از دوستداران سینما شد. هر چند که در میان 
ازدواج‌های پر جار و جنجال در خاندانهای سلطنتی که 
اغلب هم ناپایدار بودند.پرنس رینیر و گریس کلی‌یکی 
از آرام‌ترین زناشویی‌هارادنبال کر دند وبه ویژه حضور 
گریس کلی در موار د مختلف مربوط به امور خیریه و 
کمک رس‌انی‌به آفریقاءباعث محبوبیت هر چه بیشتر 
اوشده بود. مرگ زودهنگام گریس کلی در ۵۲ سالگی 
به خاطر یک سانحه تصادف رانند گی تأثر عمیقی رادر 
موناکویی‌ها به ویژه شوهرش ایجاد کرد. 
زوجی تشکیل یافته از ثروت و هنر 

زمانی که‌یکی از مشسهور ترین ثروتمندان جهان 
یعنی ارسطواوناسیس یونانی و یکی از مشهور ترین 
خوانند گان اپراو موسیقی کلاسیک بعنی ماریا کالاس. 
پیوند زناشویی بستند.درواقع بزرگترین خبر آن روز 
جهان را ساخته بودند. 

البته هر دو نسبت به ازدواج غریبه نبودند و نسبت 
به طلاق هم چندان تازه کار نبودن د چرا که ازدواج 
آن‌د وبایکد یگرد رحقیقت سومین ازدواج برای هر 
کدام نیز محسوب می‌شد.حتی بعد از جدایی از یکد یگر 
هر دوازدواج‌های دیگری راصورت دادند. در میان 
همس رن اوناسیس می توان از ژا کلین کندی همسر 
رییس‌جمهور کشته شده آمریکا یعنی جان اف کندی 
وهمچنین اواپرون همسر رییس‌جمهور ودیکتاتور 
پیشین آرژانتین یعنی خوان پرون. نام برد. 

اوناسیس همواره از آن افتخار می کرد که از هیچ 
آغاز کرده‌وبه ثروتمندترین شسخصیت جهان تبدیل 


له 
اطلاعات سل پا رو ۳۵۰۷ 


۳ ۲ اس 
شده‌بود. البته بسیاری از مورخین چندان هم باچنین 
داستانی موافق نبوده‌اند وبلکه آنان معتقدند که بر 
اساس اسناد و مدارک به دست آمده‌اوناسیس ثروت 
خودرادر دوران جنگ جهانی دوم که کشتیرانی 
تجاری وانتقال بار از طر یق دریااصولا امکان‌پذیر نبوده 
به دست آورد. آن‌هم با تبانی ورشوه‌باهر دوسوی 
جنگ یعنی با آلمانهااز سویی ویامتفقین ازسوی‌دیگر تا 
به کشتی‌ها و قایق‌های اواجازه حمل بار داده‌شود. البته 
اوناسیس هر گز این ماجرا راتکذیب نکر ده است. 


دوزوج‌در یک زوج 
شاید بتوان ریچارد برتن و الیزابت تایلور رایکی از 
واضح‌است.هریک ازایند وخودبازیگر ان‌بسیارمشهور 
وجنجالی در سینما بودند. درواقع هر کدام از آنها 
قبل از ازدواج بایکدیگر, در پنج ازدواج دیگر شر کت 
داشتند و برای یکدیگر ششمین زن وشوهر محسوب 
می‌شدند.اما زمانی جنجالهااوج گرفت که آنهابر پرده 
سینماهم نقش یکی از جنجالی ترین زوجهای تاریخ 
راایفا کر دند.یعنی ریچارد برتن در نقش مار کوس 
آنتونیوس والیزابت تایلور در نقش کلئوپاترا در فیلمی 
پرخرج وعظیم به همین نام.البته فیلم براساس وقایع 
تاریخی ساخته شد. بدین معنا که در زند گی واقعی هم 
کلتوپاترا و مار ک آنتونی در مراسمی که بر طبق سنت 
مصر قدیم ب رگزار شده بود ازدواج کرده بودند. 
زوجی که کاخ سفید را به مر کز هنرو 
میهمانی تبدیل کرد 
این یک واقعیت است که نخستین باری که نام 


همسر رییس‌جمه ور آمریکا هم حداقل به اندازه 
رییس‌جمهوردررسانه‌هاپدیدارشد زمانی بود که 


جان اف کندی به عنوان رییس‌جمهور آمریکا انتخاب 
شدوهمراه‌باخودهمسر شا کلین کندی رابه کاخ 
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سفید آورد واز آن زمان به بعد بود که کاخ سفید برای 
همیشه تغییر کرد. یعنی از مکانی که برخی از مهمترین 
وحتی پنهانی ترین تصمیمات سیاسی و اقتصادی 
جهان گرفته می شد به مر کز برگزاری پرهزینه ترین 
میهمانی‌ه ابا مدعوینی که آخرین مدل‌های لباس 
رابر تن داشته تبدیل گشت و همه این‌ها به خاطر 
حضور زا کلین بود.در واقع بر ای نخستین بار همسر 
رییس‌جمهور از نظر اصل ونسب وپیشینه خانواد گی 
از شخص رییس جمهور هم اصیل تر و مشهور تر بود. 
ژاکلین کندی به ویژه‌در حقیقت از اصل ونسبی دو گانه 
یعنی آمریکایی وفرانسوی بر خوردار بود که درهر 
دو سوی پیشینه‌ای تاریخی چهارصد ساله را در بر 
می گرفت. اماهمه‌این پیشینه‌هاوثر وت واشتهار به 
اندازه یک لحظه گذراو پنج ثانیه‌ای نام ژاکلین کندی 
رابر سر زبانها نیانداخت و آن لحظه‌ای بود که جان 
کندی در حالی که در کنار همسرش در یک اتومبیل 


لیموزین از نوع بدون سقف نشسته بود و از خیابانهای 
تم لاس زار برد وا قیال کد ان عور 
می کرد.ناگهان هدف دو گلوله قرار گرفت که بسر 
وگرین اواصایت کرد و کدی رابه قل رس ا سا 
منظره سر و گردن خونین کندی در دامان ژاکلین در 
حالی که همس رش اوراتکان‌می‌داد وباچشم گریان 
کلمه نه...نه...رابر زبان می | ورد. از طر یق رسانه‌های 
خبری و تلویزیون در سر تاسر جهان نشان داده شد 
که تنها یس از چند ثانیه اشتهار زوج کندی /ژاکلین 
چند برابر شد.اما پس از م رگ شوهرش هم ژاکلین به 
زند گی پر جنجال خود ادامه داد که یکی از آنها ازدواج 
بااوناسیس ثروتمند ترین‌مرد جهان بود که شر ح آن 
در جای دیگر آمده است. 
یک زوج سلطنتی و شکست خورده 

داستان چارلز ودایانابارها گفته شده و تا کنون 
چندین کتاب درباره آنهاویا هر کدام به تنهایی انتشار 
یافته.|ماهنوز هم راز و رمز ازدواجی که با آن تبلیغات 
عجیب وبا جلال و شکوه آغاز شد وبا ان تبلیغات 
منفی و تلخی ومر گ‌به‌پایان رسید.به درستی فاش 
تسد داست 

اماسرانجام دو واقعه غیرقابل انکار بود که نشان 
داد که علیرغم توجه و تفکر عام ازدواج این دو از آغاز 


محکوم به فنا بو ده‌است. نخست مرگ دایانا که در یک 
تصادف مشکوک اتومبیل اتفاق افتاد که همه رازها را 
E ln‏ 
چارلز رسماً اعتراف کرد که حتی از قبل از ازدواج با 
دایاناهم با بانوی دیگری ار تباط نامشروع داشته. در 
واقع این اعتراف ومرگ دایانا همه چیز رااز همان آغاز 
به زیر سوال برده است که به نظر نمی رسد پاسخ روشن 
کننده‌ای هم به دست آید. 
زوج جنایتکار بادر سماینهوف 

«آندری اس بادر» و «اولریکه‌ماینهوف» در همان 
دوران دانشجویی در آلمان با یکدیگر ازدواج کردند 
وتازه‌پس زازدواج بود که شخصیت جنایتکار و 
تروریست آنهامتبلور شد. آنها دو سوسیالیست و 
کمونیست دو آتیشه بودند که نفرت آنهااز جامعه 


سرمایه‌داری آنهارابه ترورمردم بی گناه‌واداشت. 
برای انها کشتن‌هر کسی که در جامعه‌سر مایه‌داری 
زند گی می کرد بر حق ودرست بود در حقیقت هر کسی 
که با آنهاهمراه نمی‌شد. محکوم به مر گ تلقی می‌شد و 
بدین ترتیب انها ۳۵ انسان رادر اروپا به قتل رساندند 
که نه مقامی داشتند ونه مر تبه‌ای. مشکل دیگر هم 


این بود که آنها در فرار وتغییر هویت وچهره بسیار 
هوش‌مند عمل می کر دند و چند سالی به طول انجامید 
تاسرانجام آنهابهدامافتادوبازداشت شسدند.اما 
آدامه‌دادند.بااین تفاوت که‌این بار هر کدام دیگری 
رابه‌قتل رساندند. در میان جنایتکاران مشهور اعلام 
شده که خونسردتر و جانی تر از بادر و ماینهوف وجود 


نداشته است. 
۳5 


و55[ ددستی همه جانفانهبزد گوادی و کمال است 


6 در کمیر 


لابد شما هم این جمله رابسیار شنیده‌اید که 
می گویند «یارو یکش به میلیاردر شد» یا «فلانی 
شب خوابید و صبح که بیدار شد دید که میلیاردر 
شده اسست». من یکی از این افراد هستم. حالا بماند 
که چگونه میلیاردر شدم. این یک راز است وبه دو 
دلیل به شما نمی گویم: اول این که بد آموزی دارد و 
اشاعه منکر است و دوم مگر از گوشم شیر خورده‌ام 
که برای خودم هزاران بلکه میلیونها رقیب فرصت 
طلب بتراشم؟ 

اما همان ط_ور که بی‌پولی و فقر آدم رادر انواع 
و اقسام مشکلات و معضلات غوطهور می کند. 
پولداری هم دردسرهای خودش رادارد. البته من 
نمی‌خواهم مظلوم نمایی کنم و مثل فیلم‌های هندی 
تنا جرا راه دور برویم ؟!-مثل فیلم «گنج قارون». 
ثروتمندان راافرادی مفلوک و قابل ترحم معرفی 
بکنم و بگویم بچه‌دار نمی‌شوند و قند و چربی خون 
دارند وزن زیبا و جوانشان با شخص دیگری در ار تباط 
است و سرانجام دل آدمها رابه حال اینگونه افراد 
بسوازنم و اهداف ومناسبات ضدانسانی امپریالیسم و 
سرمایه‌داری غیر منصفانه را توجیه کنم. نه مشکلات 
من از آنجا شروع شد که «با مسیلی صورت خود را 
سرخ نگه داشتن» و «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر 
کن» رابه خوبی می‌دانستم اما چون یکشبه میلیار در 
شده‌بودم و به اصطلاح تازه به دوران رسیده‌بودم. 
راه خرج کردن پول را اصلاً نمی‌دانستم. بنابراین با 
کامپیوتری که هنوز از دوران بی‌پولی داشتم و هنوز 
چند قسط عقب مانده آن باقی بود رفتم توی اینترنت 
وجستجو کردم تاببینم افراد ثروتمند چگونه پول خود 
راخرج می کنند؟ ۱ 

اولین کسانی که به ذهنم | مدند ورزشکاران. 
هنرپیشههاو خوانند گان کشورهای غربی بودند 


که دستمزدهای نجومی 
می گیرند و با خریدها و خرجهای 
هنگفت وسرسام آور زبانزد 
چطور اولین اسمی که به ذهنم 
امد خانم «جنیفر لوپز» بود 
همین که اسمش رانوشتم صدها سایت روی صفحه 
کامپیوتر باز شد. ابتدارفتم سراغ ستون «شایعات 
وخبرهای جدید» اولین خبر داغ و مهم این بود که 
این خانم بی‌پیرلا کتاب خير سرش. گلاب به روی 
شماوروم به دیوار نصف بدن خودش راپنج میلیون 
دلار بیمه کرده!! که با دلاری هزار و هفتصد و پنجاه 
تومان نزدیک به ٩‏ میلیارد تومان پول بی‌زبان 
می‌شسود. پیش خودم گفتم آدمی چه‌قدر باید پست 
و بی‌عاطفه باشد که کود کان قحطی زده آفریقارا که 
از فرط گرسنگی و سوءتغذیه دنده‌هایشان بیرون 
زده و به راحتی قابل شبارش است یا کود کان عراقی: 
افغانی. هندی و کامبوجی را که میلیون» میلیون از 
گر سنگی و بی‌دارویی می‌میرند ببیند و بعد ٩‏ میلیارد 
بیمه اعضایی بکند که به شلیک یک گلوله یا نهایتا تبی 
بنداست و بعد از مدتی به طور طبیعی به علت تجمع 
انبوه چربی و در خطر بودن سلامتی باید آن راهر هفته 
یا هر ماه «لایپوساکشن» بکند و از همه بدتر جرات 
مسافرت به یکی از شهرهای دنیا رانداشته باشد! 
خلاصه باعرض پوزش یاد خودم افتادم که هر وقت 
پدر و مادرم مرابرای‌واکسینه شدن يا آمپول زدن 
می‌بر دند. تزریقاتچی در به در دنبال عضله می گشت 
و پیدا نمی کرد و دست آخر با کلی غرولند فقط یک 
پنجم سوزن رافرومی کرد و من تاسه ماه‌مثل آدم‌های 
فلج می لنگیدم و راه می‌رفتم. ۱ 
از این حرف‌ها و خاطرات تلخ گذشته, من از آن 
شر کت بیمه کننده آمریکایی در شسگفتم که چگونه 
دست به چنین ریسک حماقت آمیزی زده؟! از طرفی 
هم یاد شر کتهای بیمه خود مان افتادم که فقط امراضی 
رابیسه می کنند که یاخود به خود خوب می شوند 
یا بیمار باایک عمل سرپایی از بیمارستان م رخص 
می‌شود! سال به سال هم اعلام می کنند چند میلیارد 
کسر بود جه دارند!این یک نمونه رامشت نمونه 
خروار قلمداد کردم و از خیر افراد پولدار گذشتم و 
رفتم سراغ نقاط و مکانهای دیدنی و تفریحی جهان. 


از جمله جزایر قناری. جزیره ماربلا در اسپانیاء لاس 
وگاس در آمریکا.. که مراکز تفریحی آن شهرت 
جهانی دارند و از بیشتر کشورهای حوزه‌ی خلیج 
فارس پرواز مستقیم په آنجابرقرار است وشاهزاد گان 
نفتی از مسافران مشهور این مکانها هستند. امامن 
چون ناشی بودم نمی‌خواستم بی گدار به آب بزنم و 
پولهایی را که یکشبه به دست آورده بودم یکشبه هم 
از دست بدهم و هنوز مزه پولداری را نچشیده دوباره 
پوست خربزه فقر و نداری را به نیش بکشم. بااین 
احتیاط کاری ترجیح دادم یکی از کشورهای همسایه 
رابرای مسافرت انتخاب کنم.بعد از کمی جستجو 
کشور دبی به نظرم مناسب‌تر آمد. به ویژه هتل «برج 
العرب» که در مورد آن خیلی تبلیغات و هیاهو به راه 
انداخته بودند و کر ایه اتاقهایش از شبی دوازده‌هزار 
دلار شروع و گاهی به پنجاه هزار دلار هم می‌رسید. 
از طریق اینترنت یکی از اتاقهایش رارزرو کردم وبه 
بهانه یک سفر تجاری. سر خانواده‌ام راشیره مالیدم 
ومثل بیشتر آدمه ای پولدار ز نگ زدم به یکی از 
آژانس‌های مسافر تی تا پیک‌شان را بفرستند محل 
کارم و مدا ر کم رابرای خرید اخذ ویزاو بلیت دبی 
تحویل بگیرند 


ازباج هی کنترل پاس پوت که گذ ش_تم یکی از 
در دست داشت نوشته بود و در صف انتظار ایستاده 
بود. به طرفش رفتم و خودم رامعرفی کردم. راننده 
که یک هندی مسلمان بود تارسیدن به «برج‌العرب» 
(که شایع است مهندس سازنده آن» برج رابه 
شکل صلیب ساخته و حتی در مقطعی مقامات دبی 
می‌خواستند آن راخراب کنند) کلی بامن درددل 
کرد. اما چون زبان او را نمی‌فهمیدم فقط سرم را تکان 
می‌دادم و به هنگام پیاده شدن انعام قابل توجهی 
در «برج‌العرب» یکی از پیش خدمت‌ها مرابه اتاقم 
راهنمایی کرد.اتاق که چه عرض کنم؛مثل قصر 
ساعتم کردم. دیدم ساعت ده شب است. از طرفی 
خسته و کوفته بودم و از طرفی هیجان زده از این همه 
سرویس‌دهی که دم به دم پیشخدمت‌های هتل مرا 
به استفاده از آنها راهنمایی و تشویق می کردند. با 
یک حساب سرانگشتی متوجه شدم که حداقل پانزده 
میلیون برای یک شب اقامت در این اتاق پرداخت 
کرده‌ام واگر سرم رابگذارم و بخوابم وازامکانات 


و خدمات استفاده نکنم با حماقت نشسته‌ام و فالوده 
خورده‌ام. بنابراين تا صبح بیدار ماندم و صبح بعد از 
صرف صبحانه شاهانه با راهنمای جوان و شیک پوشی 
که به چهار زبان از جمله زبان فارسی مسلط بود. 
برای دیدن نقاط تجاری و تفریحی دبی رفتیم و ظهر 
دوباره بر گشتیم هتل. بعد از خوردن ناهار به قدری 
خوا بآلود و گیج‌ومنگ بودم که تصمیم گرفتم سرم 
راروی‌بالشی که از پر قوهم نرمتر بود بگذارم و تادو 
روز و دو شب بخوابم اما انگار خصلت‌های باز دار نده و 
پیشگیرانه دوران بی‌پولی دست از سرم بر نمی‌داشت. 
یک نفر مدام در ذهن ناخود آگاهم نهیب می‌زد که 
مرد حسابی شبی پانز ده میلیون پول داده‌ای که بیایی 
اینجا بخوابی؟! خب. اگر می‌خواستی استراحت بکنی 
که منزل خودت ساکت ‌تر و راحت‌تر بودا مغز خر 
که نخورده‌ای؟! با این نهیب غریب ناگهان به خود م 
آمدم و گفتم اگر هدف صرفاً «خواب» باشد که ادم 
چه کارتن خواب باشد و چه «برج‌العرب خواب!» 
فرقی ندارد. در هر دو حالت هشت ساعت می‌خوابی 
خلاصه تافر داصبح نخوابیدم و باخوردن قر ص و 
نوشیدنی البته مجاز خودم رابا تمام شدن مدت اقامتم 
دربرج‌العرب سرپانگه داشتم و در غروب آخرین 
روز بایکی از تا کسی‌های آخرین مدل هتل برج العرب 
راهی فرود گاه شدم و بعد از یکی دو ساعت پرواز 
رسیدیم تهران. من چه دوران بی پولی در اتوبوس: 
و چه حالا در هواپیماء اصلاً خوابم نمی‌برد. گیج و 
منگ, و ناتوان, بین خواب و بیداری تاکسی گرفتم و 
مقصدم را به راننده گفتم و در صندلی عقب نشستم. 
از بی‌خوابی به سر حد مر گ رسیده‌بودم که با دیدن 
آتشی که چند کارتن خواب زیر یکی از پل‌های اتوبان 
«خلیج‌فارس» روشن کرده بودند. دیگر دوام نیاوردم 
و به راننده تا کسی گفتم: «لطفاً همین جا نگه دارید.» 
راننده تاکسی زود کنار اتوبان ایستاد ووقتی کرایه اش 
را دادم با تعجب پر سید: 

-مگر دستشویی نداشتید؟ 

گفتم: نه, می خواهم همین جا بخوابم! 

راننده سرش را جلوتر آورد و دهان مرابو کرد و 
پرسید: از ان «زهر ماری»ها که نخورده‌ای؟ 

جدای کرایه ده هزار تومان هم به او انعام دادم 
و گفتم: 

-نه» خیلی زحمت کشیدید... 

بعد به سمت پل زیر اتوبان حر کت کردم. راننده 
تاکسی با موبایلش مشغول شماره گیری شد و خیلی 
آرام و با احتیاط از آنجا دور شد. 

وقتی به سمت پل سرازیر شدم پاسپورت و کمی 
پول باقیمانده‌رازیر لباسم در امن ترین جامخفی کردم 
و بقیه پولهايم راطوری در جیبم گذاشتم که جلب 
توجه کند. به محض اینکه کارتن خوابها چشمشان 
به من‌افتاد از دور آتش برخاستند ویکی از آنها با 
التماس گفت: جناب سروان به خداما معتاد نیستیم. 
از شهر ستان برای کار آمده‌ایم. چن د روزی هم در 
بهشت زهرا کار کردیم اما یک ماه است که بیکاریم 
و تسام پولهایمان راهم خرج کرده‌ايم وروی رفتن به 


۷ہ ۹۰ الاعات کی 


خانه و خانواده‌را نداریم. 

من که خواب آلوده و گیج بودم بی‌توجه به 
حرفهای آنها گفتم: خیالتان راحت باشد من هم مثل 
شما از امشب کارتن خواب شده‌ام. نگاه به سر و وضع 
من نکنید. دو روز دیگر مثل شما می‌شوم! 

کار تن خوابها با شک و بدبینی مراجایی نشاندند 
که دود به چشمانم نرود و به عنوان احترام مضاعف 
آتش راقدری زیادتر کردند.با آاخرین توانی که 
آوردم و دوباره‌در جیبم گذاشتم تااگر آنهاازفشار 
بردارند و با خودم کاری نداشته باشند. فکر کردم:من 
که در دبی جیبم راحسابی خالی کردند. گیرم که اینها 
هم جیبم را بزنند. نوش جان خود و زن و بچه‌هایشان... 
نه از آنها دلخور می‌شوم نه شکایت می کنم. چون اگر 
کسی جیب یک کار تن‌خواب را بزند خیلی بدبخت تر 
از آن است که به وصف در آید! با این فکر بیهوش 
شدم ونمی‌دانم چه ساعتی از روز بود که یک نفر بالگد 
محکم به کف پایم کوبید و با تحکم گفت: پاشو! 

وقتی چشم باز کردم چند مامور نیروی انتظامی 
رادیدم که دورم حلقه زده بودند واز کار تن خوابها 
خبری نبود. یکی از مأمورین گفت: 

کارت شناسایی! 
پولهایم رابرداشته بودند ویک بلیت یکسره متر و چند 
بلیت تا شده و کثیف اتوبوس لای پاسپور تم گذاشته 
بودند. گذرنامه‌ام را به مأموری که کارت شناسایی 
خواسته بود دادم. مأمور بعد از بررسی مدارکم 

گفتم: «بله همین دیشب رسیدم.» 

مأمور پرسید: پس اینجا چه کار می کنی؟ 

گفتم: «سه روز و سه‌شب بود نخوابیده بودم. لابد 
شما هم می‌دانید که از نظر علمی اگر کسی بیشتر از 
هفتاد و دوساعت نخوابد با خطر مر گ روبرو می‌شود. 
من واقعا نمی‌توانستم دوام بیاورم. راننده تا کسی 
فر ودگاه می‌تواند شهادت بدهد.» 

مامور نیروی انتظامی گفت: 

به هر حال, کار تن خوابی از نظر قانونی جرم است. 
اما فکر کنم شما موضوعی رااز ما پنهان می کنی. اگر 
پول و ائائیه شما را سر قت کرده‌اند می‌توانید شکایت 
کنید تا ما پیگیری کنیم. اخیر آ چند زور گیر مسافرین 
فرودگاه را تعقیب می کنند و در فرصتی مناسب تمام 
وسایل و پولهایشان رامی گیر ند و آنها رادر بیابانهای 
همین اطر اف به‌حال خودشان می گذارند... 

تازه‌یادم آمد که من خوشبختانه هیچ اثائیه‌ای 
سر می‌بردم اصلاً خریدی کردم یا نه؟ اما در جواب 
همراهم بود که فکر می کنم درخواب آلودگی گم 
کرده‌ام! 

مأمور گفت: 

-یک راننده تاکسی گزارش شما را به ما داد. اما 


فکر کردیم یک نفر دارد با ما شوخی می کند! 

گفتم: مير داماد 

مآمور گفت: شمارا تاایستگاه مترو می‌رسانیم. 

در بین راه یکی از مأمورین که رسیدهای هتل و 
مراکز تفریحی دبی را دیده‌بود پر سید:«شبی جقدر 
کرایه هتل می‌دادی؟» 

-به دروغ گفتم:«دویست هزار تومان.» 

مأمور بالحنی کشیده و سوّالی پر سید: 

-دویست هزارتومان؟ 

گفتم: بله. جاهایی هست که شبی پانزده میلیون 
تومان کرایه‌اش است!» 

مأمورسوتی کشید و گفت: 

-پانزده میلیون تومان؟ مارا که نگرفته‌اید؟ 

همان مأمور دوباره پرسید: شغلتان چیست؟ 

گفتم شر کت واردات و صادرات دارم. 

راننده ماشین پلیس که سربازی کم رو و لاغر 

سرباز حرفی نزد و کنار ایستگاه‌مترو ماشین رانگه 
داشت ماموری که ارشدتر از همه بود با احترام مرا 
پیاده کرد و گفت: 

خیابان خوابی جرم است اما ماحرفهای شما را باور 
کردیم.بازهم گر شکایتی دارید می‌توانید به کلانتری 
محل خودتان مراجعه کنید.ماهم تأییدمی کنیم.» 

از آنه ابخاطر لطف و کار خارج از وظیفه شان 
تشکر کردم و سوار متروی میرداماد شدم. 

بعد از چند دقیقه‌ای پس کی به من نزدیک شد و 
باآرنج به پاهایم زد و گفت:«آقادوبسته آدامس و 
لواشک پانصد تومان.تو رابه خدا از من بخرید.» 

با وجودی که می‌دانستم پولی ندارم دست توی 
جیب‌هایم کردم و از موقعیت خود و چشمان معصوم و 

-نمی‌خواهی بخری, نخر ولی چرا گریه می کنی؟ 

چند مسافر عجول که می‌خواستند زودتر پیاده 
شوند به من و پسر ک که دم در خروجی ایستاده‌بودیم 
تنه زدند و ماراچند دور دور خودمان چر خاندند و 
من.دیگر نه پسرک را دیدم ونه پاسخم راشنیدم. 
وقتی با سرو وضعی آشفته به منزل رسیدم دخترهای 
دوقلویم پریدند توی بغلم و مرابوسهباران کردند و 
پر سید ند: 

-چی برای ما آوردی بابایی؟ 

صورتم سرخ شد. چون خودم از حال و روز خودم 
آ گاه‌بودم.برای‌ منحرف کر دن‌ذهن خودمبادریوز گی 
دست به جیبم کردم و با بغض و گریه گفتم: 

-بذار ببینم چی برای دخترای گلم از خارج 
آورده‌ام... 

اين وضعیتی که دچارش شده بودم حتی در 


بقیه در صفحه ۶۵ 
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خبرهای‌داغ از ماجراهای داع 


مشهور شرن فقط 1 با لرفتن هنر ا 

«استفانی گوردون» ۳۲۳ 
ساله که شغلش برنامه‌ریزی 
برای انجام مراسم مختلف 
است جهت دیدار با والدینش 
سوار هواپیما شده بود تا به 
«پالم بیج» بر ود. خلبان هواپیما 
در بین راه‌به مسافران گفت که آنها می‌توانند 
در مسیر راه شاهد آخرین پرواز شاتل فضایی ۱ 
«اندیور» باشند. 

بااین‌همه.استفانی اصلآحدس‌نمی‌زد ۱ 
بختی برای‌به تصویر کشیدن این صحنه | ۵ 
تاریخی‌داشته‌باشد. در مسیر راه‌همین که ۲ 
شاتل «اندیور» قابل مشاهده‌شد. گور دون آیفون اش رابرداشت و چند عکس ویک ویدیوی کوتاه از لحظه‌ای 
که شاتل اند یور از میان ابر هابه فضامی‌رفت. گرفت.وقتی روی زمین فر ود آمدند.او عکسهاراپست کرد تا 
۰ دنب ال کنن ده‌اودر«توییتر بتوانند آنهاراببینند. اماچندساعت بعد.خبر گزاریهای )۸301و 


ر 
رفتری له برای ز نره مانرن 
بای رفقط آرر بقورر 

این دختر ۱۲ ساله مجبوراست دوبرابر وزن 
خودش آرد ذرت بخورد و گرنه به کمامی‌رود. این 
دختراز یک بیم اری نادر گوارشی رنج می‌برد و 
ناجچاراست‌برای آنکه بتواند زن ده‌بماند دوبرابر 
وزن خودش در سال آرد ذرت مصرف کند. در این 
بیماری بدن‌بیمار قادر به تولید گلو کزنیست وبه 
همین دلیل انرژی در بدن وی تولید نمی‌شود و هیچ 
دارویی هم برای این بیماری وجود ندارد و این بیمار 
مجبور است روزانه ۰ گرم آردذرت مصرف 
کند که در سال معادل ۱ کیلوگرم است. 

مادر ۸ ۴ساله این دختر می گوید:وی‌حتی‌ساعت 
۲نیمه شب مجبور است بید ارشدهو آرد ذرت بخورد 
تاانرژی لازم برای خواب در بدن وی تولید شود. او 
آردراباآب مخلوط کرده‌ومی‌خورد.چون پودر 
ذرت برای این دختر جنبه درمانی دارد. بیمه ماهانه 


۲ دلار به خانواده وی پرداخت می کند. 


ON‏ بااوتماس گر فتند ویک هزار تفر اورادر«توییتر» دنبال کر دند طوری که مجبور شد سیستم آ گاه‌سازی 
ای ااا وا الک او ااا ا ار 
استفانی که دنبال کننده‌های محدودی داش شت و بیشتر در مورد ورزش توییتر می کرد »انتظار نداشت اینقدر 


مشهور شود البته افراد دیگر هم در هواپیماء از صحنه عکس گر فته بود ند.امااو فقط عکسهایش رابه توییتر 
فرستاده بود. او که در پی بدست آوردن کار جدیدی است. از شانس خود نیز استفاده کر ده و رزومه خود راهم 
توییت کرده‌است تا شاید یکی از دنبال کننده‌های جدیدش, فر صتی برای کاری تازه به او بدهد. 

استفانی می گوید:«تماشای آخرین پرواز شاتل اندیور الهام بخش است و تماشای این صحنه از زاویه‌ای 
متفاوت. جالب!» 


ETE ۰ ZA 
ابتلار یذ مار ر برای چلب رصایت فرز رش‎ 


این ادر رای ا را فرزید ۲ الا راا کک ای ل ا ای کد 
اودر یک ابت کار جالب وخلاقانه‌این ماشین راازروی آخرین مدل یک خودروفر مول ۱ تولید 
۱۱ ۲۰ طراحی کرد. علیرغم اینکه همه رسانه‌هاء کار وی راتحسین کرده‌اند امااین زن می گوید از 
این ماشین سه تکه ساخته شده است و زمانی که از آن استفاده نمی‌شود می‌توان آن راجداو در 
فضای کمتری نگهداری کرد. این مادر خلاق از تصاویر موجود نمونه واقعی این ماشین در سایتها 
استفاده کر ده و آن راطراحی و ساخته است. 


تا باعث آشنایی رو فائواره شر 

سفر جادویی و اعجاب‌انگیز یک نامه در بطری پس از پیمودن ۲۰۰۰ مایل باعث آشنایی دو خانواده‌در دو نقطه 
ازدنیاشدودوستی خوبی بین آنهابوجود آورد. «آیدان کورتیس» ۲۶ساله‌هنگامی که در سواحل انگلستان قد م 
می‌زد این بطری را پیدا کرد وبا خود به خانه برد و هنگامی که باهمسرش این بطری را گشودند با تعجب نامه‌ای 
در آن‌یافتند که‌از یک دختر کانادایی بود. یک کودک ۱ ساله به‌نام «ماتایادارن» این نامه را ۲۷ گوست سال 
پیش به دریا انداخته بود. اودراين نامه بعد از معرفی خودش توشته است که این نامه رابه اصرار مادر یز رگش واو 
هم آنراباالهام از کار دایی اش می‌نویسد واز کسی که نامه رامی‌یابد خواسته است بااو | 
تماس بگیرد و آدرس و تلفنش رازیر نامه نوشته بود. همسر مرد انگلیسی که خود یک 
دختر ۱۱ ماهه دارد جواب نامه را نوشته و بایک گل‌سر از طرف دخترش برای ماتایا 
می‌فرستد واین دو خانواده اینگونه باهم آ شنامی‌شوند. این زن انگلیسی گفته است | 

امیدواراست که این دو دختر در اینده‌دوستان 
خوبی برای هم باشنداگرچه در دو نقطه 
چ متفاوت از دنیازند گی می کنند. 


داستان‌طنز 
بقبه از صفحه ۶۲ 


دوران بی‌پولی و فقر هم برایم بی‌سابقه بود. همیشه 
و در بدترین شرایط مالی بالاخره یک چیزی برای 
بچه‌هایم تهیه می کردم. مادر بچه‌ها که در این چند 
روزاورابی خبر گذاشته بودم بادیدن چهره آشفته و 
شرمسار من از پشت سر یکی از دستهایش رادر هوا به 
علامت «جی شده» چر خاند. مات و مبهوت به من نگاه 
می کرد. ناگهان ته یکی از جیبهایم چیزهایی راحس 
کردم آنها رابیرون آوردم و گفتم: ۱ 

-اهان پیداش کردم ایناهاش, دو بسته ادامس و 
دو بسته لواشک خارجی: 

اینها را گفتم و نمی‌دانم چگونه و کی بچه‌ها را که 
توی بغلم بودند زمین گذاشتم و رفتم توی اتاق خواب 
وزدم زیر گریه. همسرم فوری به من ملحق شد وبا 
گریه گفت: «جه اتفاقی افتاده. حسن سه روزه نه زنگی. 
نه پیامی. هرچه تماس می گرفتم تلفنت خاموش بود. 
نمی‌دانی این بچه‌ها جقدر بهانه تو رامی گرفتند. تو که 
اگر یک ساعت من و بچه‌ها رانمی‌دیدی آرام و قرار 
نداشتی؟» خوب شد بچه‌ها که از دیدن دوباره‌من 
به هیجانی کود کانه و بی‌سابقه رسیده بودند یکدفعه 
دراتاق خواب راباز کردند و توی بغل من پریدند و 
گرنه معلوم نبود من تا کی سر بر شانه همسرم گریه 
می کردم! 


صبح که سرحال از خواب بیدار شدم. همسر م 
گفت: به «طاهره خانم» گفتم سر راه‌از کله‌پزی خیابان 
مولوی کله‌پاچه بخره, بیا تا از دهن نیفتاده بخوریم. 

صبحانه را خوردم و لباس پوشیدم. مقداری پول 
از گاوصندوق منزل برداشتم واز خانه بیرون آمدم. 
در راه‌پله‌ ها «طاهره خانم» رادیدم که کف پله‌هارا 
با فرچه برق می‌اندازد. تا مرا دید کمرش را آهسته 
وبااحتیاط صاف کرد و گفت:سلام آقاء رسیدن به 
خیر. این چند روزی که تشریف نداشتید بچه‌ها خیلی 
بی‌قراری می کر دند. من بچه‌هایم رابه یتیمی بز رگ 
کرده‌ام. می‌دانم آنها چه می کشید ند... 

گفتسم:«خیلی ممنون که این چند وقت. پیش آنها 
ماندی. راستی پسرت از خدمت سربازی ترخیص 
شد؟ 

طاه ره خانم با آستین عرق پیشانی‌اش را که 
داشت توی چشمهایش می‌رفت. پاک کرد و گفت: 

-نه | قاء. هنوز دو ماه از خدمتش باقی مانده در 
نیروی انتظامی نز دیک فر ود گاه خدمت می کند. 

کو د حدمت رهاو یکن خروم 
طاهره خانم که انگار دنیا را به او داده بودند گفت: 
-خیر ببینی | قاء امیدوارم صد سال سایه‌ات بالای 
سر زن و بچه‌هایت باشد و عروسی نوه و نتیجه‌ات را 
از طاه ره خانم خداحافظی کردم و به راننده‌ام که 

از دوستان دوران خدمت و بی‌پولی‌ام بود گفتم: 
-شمابروید شر کت. من با مترو می آیم.امروز در 
۷ار ٩۰‏ اطلاعات مى 


مترو یک کاری دارم! 

راننده‌ام گفت: 

-از کی تاحالا میلیاردره ابا مترومی‌روند 
سر کار؟ 

بابی حوصلگی گفتم 

_فقط برو و یک امروز را سربه‌سرم نگذارا 

شتاب زده سوار مترو شدم و در همان ایستگاهی 
که روز گذشته سوار شده بودم پیاده شدم . یک راست 
رفتم به باجهی انتظامات مترو و از متصدی انجا که 
جوانی چاق با صورتی پهن بود. پرسیدم: 

-ببخشید جناب نمی‌دانید ان پسر بچه‌ای 
که دراین‌ایستگاه آدامس ولواشک می‌فروشد 
کجاست؟ 

جوان متصدی نگاهی به سر و وضع من انداخت و 
فرمی رااز زیر شیشه باجه بیرون فرستاد و گفت: 

_چیه؟ جیب تان را زده؟ اگر شکایتی دارید دراین 
فرم بنویسید تارسید گی شود. 

فرم را با عصبانیت هل دادم داخل و گفتم: 

-نه» خیلی ممنون» جیبم رادر دبی زده‌اند! 

متصدی با خنده‌ای تمسخرآمیز گفت: 

-این هم جو ک اول صبح ما! مرد حسابی جیبت 
رادر مترودبی زده‌اند. آن وقت م یآیی در متروی 
تهران دنبال جیب بر می گردی؟! 

جوابش راندادم وبه سرعت بیرون آمدم ورفتم 
شر کت و به حسابدارم گفتم مبلغ ده میلیون تومان 
از حسابم برداشت کند و به صورت تراول برایم 
بیاورد. در اخروقت رانن‌ده‌ام را به بهانه‌ای مرخص 
کردم و دوباره رفتم به دنبال پسربچه آدامس‌فروش. 
هرچه گشتم بیشتر ناامید شدم. خسته و ناراحت 
سوار مترو شدم و ایستگاه مترو مير داماد پیاده شد م. 
پیینپلهبرقی دختربچه‌ای چهار -پنج سالهپاهایم را 
گرفت دو بسته آدامس ولواشک جلوی من گرفت و 
بی‌هیچ حرفی زل زد توی چشمهایم بی‌اختیار مقابل 
او نشستم سرش مماس سینه ام بود. پرسیدم: شما 
خواهر همان پسری نیستی که دیروز چند ایستگاه 
پایین‌تر آدامس می‌فروخت؟ 

دختربچه یک انگشتش را در دهانش فرو برد و 
سرش رابه بالا و پایین تکان داد که من نفهمیدم گفت 
بله یانه؟ تنام آداسن‌ها ولواشک‌هایش زا گرفتم و 
بسته تراولها را زیر پیراهنش گذاشتم و گفتم: 

خیلی مواظب باش! این پولها رافقط بده به پدر و 
مادرت . فهمیدی؟ 

دختر بچه انگشت دستش رااز دهانش بیرون 
آورد و دو دستی پیراهنش را چسبید و از من دور شد. 
کمی دورتر ایستاد و جای پولها را محکم تر و مطمئن تر 
کرد. بعد نگاهی به من و جمعیت کرد و با حالت بازی, 
بازی از پله‌ها بالا رفت. 

هنگامی که وارد خانه شدم دوقلوهایم به استقبالم 
آهدت د وه رکدام به یکی از پاهایم آویزان شسدند. 
صورتهایشان چسبیده به زانوهایم بود. به هر کدام 
یک بسته لواشک دادم و انهاباسروصدابه سوی 
مادرشان دویدند. شب به هنگام خواب از روی عمد 


از همسرم پرسیدم: «امشب تو برای این دو دسته گل 
قصه می گویی يا من بگویم ؟» 

دوقلوهایکصدا گفتند ابیی.بابیی! 

وسط بچه‌ها خوابیدم و قصه‌ام را شروع کردم: 

«دخترهای گلم که شماها باشید همین چند ماه 
پیش خبرنگاران از «بیل گیتس» غول مایکر وسافت 
پرسیدند آیاثروتمندتر از خودت هم در دنیا 
دیده‌ای؟» همین که گفتم «غول» چش مان بچه‌ها در 
زیر نور نارنجی چراغ خواب درشت تر شد ووحشت 
زده‌به من و مادرشان جسبید ند. مادرشان در اعتراض 
گفت: این دیگر چه قصه‌ای است که برای بچه‌ها 
می گویی» نمی گویی یک وقت زهره ترک می‌شوند؟ 

اما من اسم «بیل گیتس» را کود کانه کردم وادامه 
دادم: آقابیل گیتسه گفت: «بله, سالهاپیش که من 
دانشجوی اخراجی و بی‌پول بودم روزی در فرود گاه 
آن روزنامه رابخرم. اما هرچه جیبهایم را گشتم 
پول خرد پیدانکردم. پس رک روزنامه فروش که 
یک سیاهپوست بود وقتی متوجه وضعیت من شد 
به اصرار گفت:روزنامه رابردار من آن رابه شما 
بخشیدم. پولش راخودم می‌پر دازم. 

من روزنامه را برداشتم و سالها بعد که ثروتمند 
شدم روزی چند تن از کارمندانم رامآمور کردم که 
آن پسرک روزنامه فروش را پیدا کنند و به نزد من 
بیاورند. اما کارمندان رفتند و دست خالی بر گشتند 
چون پسر ک از آنجا رفته بود.سرانجام به کمک پلیس 
ایس ایب را که حالایک جوان کامل و 
نگهبان یک تئاتر شده بود پیدا کر دند. وقتی او رابه نزد 
من آوردند. پرسیدم: آیا مرا می‌شناسی؟ 

جوان سیاهپوست گفت:بله آقا؛ چه کسی هست 
که در دنیا شمارا نشناسد؟ 

پرسیدم: آیا مرادر آن سال و در آن فرود گاه به 
خاطر می آوری؟ 

جوان سیاهپوست سکوت کرد و من آن خاطره را 
برای‌او باز گو کردم و گفتم هرچقدر پول می‌خواهی 
بکو 

جوان سیاهپوست پرسید: چه قدر؟ 

گفتم: هر چه می‌خواهی! 

دوباره پرسید: مثلا چقدر؟ 

گفتم چک سفید امضاء می دشم میلغ‌اش راشا 

جوان سیاهپوست پاسخ داد: «هیچ رقمی با آن 
پولی که من در آن زمان از جیب خودم بابت آن 
روزنامه دادم برابری نمی کند. حتی تمام ثروت 
افسانه‌ای شما» سالهاست که باور دارم آن جوان 
سیاهپوست از من خیلی فروتمندگراست! 

نمی‌دانم کجای این قصه بچه‌ها خوایشان برده 
بود! همسرم بی‌اعتنا به اشتباهات و گناهان چند روز 
گذشته من » بر خلاف همیشه» وقتی که از خواب عمیق 
بچه‌ها مطمئن شد. دستم را گرفت و از تخت پایین 
کشید و به اتاقی دیگر برد تا بلکه یک شب کنار شوهر 
پولدارش با آرامش بخوابد. ۰ 


۶۵ 


ریزو( ہر نلاشی سر انجاه 


نتبحه‌ای دار د هر چه تلاش پیشتر نتبحه 


هنر 


© توماس مان 


بخوانید وباور کنید € تهیه و تنظیم: کریم ملکی 


این روزها فرصت خوبی است برای اینکه بروید و 
برای بچه گلتان چیزی بخرید اما کاش قبل از خرید 
بدانید.مادری که برای دختر خر دسالش یک سنجاق 
سینه ارزان و بدلی خریده بود هر گز باور نمی کرد این 
سنجاق سینه آنها را میلیاردر کند. 
جالب اینکه این سنگ قرمز رنگ که در قابی فلزی 
قرار گر فته بود مدتها وسیله بازی کود کش بود و او 
علاقه خاصی به آن داشت.تااینکه یکی از میهمانان 
در جشن تولد او مجذ وب درخشش این سنجاق سینه 
شد واین موضوع باعث شد تا خانواده تصمیم بگیر ند 


تک فرزندها نخوانند جون تأثیری ندار ۵! 


پسر بچه ۲ساله چینی که ۶۲ کیل و گرم وزن دارد.دردسرهای 


زیادی را برای والدینش به وجود آورده است. 


چاقی این کود ک چینی که «چپاوهاو» نام دارد. سبب شده که هیچ 
مهد کود کی نگهداری از اورانپذیر ند.چرا که حضور این پسر بچه بسیار 
سنگین برای سلامتی دیگر کود کان می‌تواند خطر ناک باشد. به گفته 
مادر «چپاو»اویسر آرامی| ست که تنهاقصد داردبادیگرهم سنو 
سالانش بازی کند اما جثه بز رگش باعث شده که به هر کس نزدیک 
شود ناخود آ گاه از او وحشت کند و حتی فرار رابرقرار ترجیح دهد. 
بعضی از مشاوران کود ک اعتقاد دارند که قانون تک فر زندی در چین 
سبب می‌شود که بچه‌ها بیش از اندازه‌لوس بار بیایند و چاقی یکی از 
عوارض توجه بیش از حد پدران و مادران نسبت به انهاست. 


گنده‌ترین پای جهان که لکد نمی زند 


حتماً شنیدهاید که هر چه سنگ است مال بای 
تکاس اورت کد که ای‌لنگ یرید 
شود چون.زن ۲۶ ساله‌ای به نام‌«ماندی سلارز» که 
از یک بیماری نادر رنج می‌برد چندی پیش قسمت 

زیری زانو یکی از پاهایش را قطع کرد اما. 
این زن جوان که از یک بیماری نادر رنج می‌برد 
قسمت بالا تنه بدنش معمولی وعادی است ومشکلی 
ندارد.ولی پاهایی غول پیکر به اندازه ۲ ۱ بدن دار د. 
پزشکان یک بار پای 


چپ او 


آن‌رابه جواهر فروشی نشان دهند اما بشنوید از زمانی 
که جواهرفروش قیمت پایه این اسباب‌بازی بی‌ارزش 
را ۰ ۳هزار پوند(حدود ۰ ۷میلیون تومان) تعیین کرد و 
مادر و پدر کود ک در جا خشکشان زد. 

بدین تر تیب آنها این سنگ قیمتی رابه نیویور ک و 
هنگ کنگ نیز بر دند ومشخص شد این سنگ عتیقه 
وشبه‌جواهرات روسیه در قرن ۱٩‏ میلادی است و 
حالا مادر این کود ک قرار است در مزایده‌بزرگی برای 
فروش سنگ قیمتی دخترش شر کت کند. مادرش در 
پایان گفت:دخترم این سنجاق سینه راخیلی دوست 


دارد 
روز او 
eT‏ 


: 
بردم وطوری 
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تحصیلات و آینده‌او هزینه کنیم به همین ساد گی! 


سینه گم شده‌است و 


لقمه بزرگتر از دهان یعنی این 


فقط کمی صبر کنیدالقمه کوچکتر رابر دار ید لقمه بز ر گ همیشه مشکل ساز است. ولی 
اگر باور ندار ید بخوانید که عکاس ۶۸ ساله انگلیسی در یک اتفاق شگفت‌انگیز از پر نده‌ای به 
نام قره‌غاز که حریص بوده و برای یک وعده‌غذا خود لقمه بزرگی راانتخاب کرده وسعی 
داشت تاهر طور که شده آن راببلعد. ا 


که ماهی ۲/۵ کیلوبی 
بسیار بز رگ است و 
تصمیم می گیرد آن را 
به آآرت بر گرداند. در 
این میان لحظاتی که 
پرنده برای بعلیدن 
ماهی تلاش می‌کرد. 
عکاس خوش ذوق 
دراین فکر بود هر 
لحظه‌ممکن است 
این پرن ده‌ب القمه 
0 
جااے ا ار 
پس از تلاش بیهوده 
ای راد رابرد 


آب شیر جه می‌روند. 


ترشح ماده‌ای سمی در آن قطع کردند چرا 
که ممکن بود باعث مر گ او شود امادو 
او دوبارهرشد کرد و به ان دازه یک بالون 
د رآمدواین موضوع «ماندی» رابه وحشت 
بودم که با قطع عضو سمی وضعیتم ثابت وعادی 
شود ولی متس فانه پای قطع شده‌ام شر وع به رشد 
کردن کرد. 

در حال حاضر رشد پای قطع شده مساوی پای 
دیگرم شده است.حال وزن پای ماندی به اندازه ۳ 


TO TTT TTT می کند تازنده‌بماند‎ 


است. بیماری این زن جوان«سندروم پتروئتوس» 
نام دارد که در آن رشد غیرمعمولی استخوان پوست 
و سر و دیگر اعضای بدن وجود دارد. 


هھ 
اطلاعات لل ا رو ۳۵۰۷ 


الی چیلیس باوجود نداشتن دست وپابهترین 
مصنوعی اش در زمین فوتبال می دود و گل می‌زند. 
مادر لیزا دراین باره گفت: 

ماهر گز انتظار نداشتیم شاهد این صحنه باشیم 
مننژیت شد و به سبب بیشتر شدن عفونت ناشی از 
بیماری‌اندام‌هایش روبه فرسایش گذاشت.هر چهار 
جانش از دست داد واز آنجا که ما وضع مادی خوبی 


سال بعد مر ده‌ها هم خبالشان ر احت! 


در 
هنرمندتابوت‌های 
ET‏ 
اشیاء ميوه‌ ها و 
جانوران مختلف 
می‌سازد. این 
نجار هنرمند 


تابوت‌هایی به 


شکل پرندگان. 
کوسه ماهی و تلفن 
همرا‌وهواپیما 
به بازار مردگان 
عرضه ۰« ۱ 
اتفاقآمشتریان ۲ 


زیادی‌هم پیدا کرده است. این نجار ۲ ساله که «پاچو» نام دارد در 


اگر از زند گی ناامید هستید حتماً بخوانید 


۱ ۲( 
E SS‏ 
بریتانیایی به قیمت ده هزار پوند خریداری کند و حالا 
دخترم هر هفته دوبار از آنها برای بازی در مدر سه 
ابتدایی استفاده می کند. اودر حال حاضر خانم گل تیم 
مدرسه‌اش شده.لیزاسی وهفت ساله که بابزر گسالان 
معل ول کار می کند گفت: او در میدان فوتبال مطلقاً 
هیچ مشکلی ندار د وبا یکن فوقالعادهای اسست.تیم 
موردعلاقه او« رسنال»است که تمام بازی‌های 
رای را یر 
درباره«الی»می گوید: حقیقتاً دیدن او در میدان فوتبال 


E ES 
گاو نر وحشی.یک چشم و فک خود رااز‎ 
دست داد.‎ 

«خوان خوزه» گاوباز 
اسپانیایی در جشنواره 
گاوبازی با گاوهای 
نر وحشی در شهر 
«ساراگوزا» شر کت کرد و 
پس‌ازیک نبردوحشتناک 
با گاو چشم چپ و فکش را 
خرد شده دید. 

او آرزوداشت هميشه در نبر دبا 
گاوهای وحشی پیر وز از میدان خارج شود. 
اماهیچ وقت فکر ش رانمی کرد روزی هم 
موفقیت از آن گاو باشد ووی رازیر دست و 


کشورغنا کار گاه‌بز ر گی راه‌اندازی کر ده و صد ها تابوت با شکال مختلف 
در یکی از گالری‌های لندن به تماشای عموم بگذارد. همچنین مدیران 
موزه‌ای در بریتانی ابااین مرد آفریقایی وارد مذا کره‌شده‌اند. که 
اینترنت اعلام کرده‌اند که می‌خواهند پس از مر گ با چنین تابوت‌هایی 


پاوشاخ‌هایش له کند.پزشکان پس ازاین 
حادثه به سرعت او را به اتاق عمل انتقال 
دادند وبه ترمیم صورت که در اثر ضر به 
فلج شده‌بود پر داختند. گرچه صورت وی 
از خطر فلج شدن اند کی رها شده‌ولی چشم 
او کاملاً از حدقه پاک سازی شد واو در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در حالی که به سختی 


دریبل کر دنش فوق‌العاده است. 


گاو بازی ر ابر داما ماتادور مشهور شد 


من از اینکه‌در آن نبرد وحشتناک جان 

را رس 

و احساس می کنم می‌توانم 
در آینده نزدیک 
به موفقیت‌های 
بی‌شماری نايل 
شوم چرا که چیزی 
از دست نداده‌ام!و 


همچنان‌یک ماتادور حرفه‌ای‌هستم.دراین 
حادثه وحشتناک وی به خاطر شجاعتش 
در اسپانیا طر فداران زیادی پیدا کرده‌و 


روزانه چندین نفر به دیدار او می‌روند. 


روک ساده زین درس زند گی این است «هر گز کسی ر امیازار» 


9 زان ژا کت روسو 


وقتی باصورت یک مر ده لبخند بزنید 


جوان ٩‏ ساله‌ای که صورتش در آتش‌سوزی به شدت سوخته ود گر گون 
شده بود در تر کیه تحت عمل جراحی پیوندصورت قرار گرفت. 

این جوان که« گوراکار» نام دارد.مراحل ترمیم چهره خود رااز ۳ ۲روز 
پیش در دانشکده پزشکی تر کیه آغاز کرده است.پزشکان تر کیه صورت مرده 
۴۵ ساله‌ای را که به تاز گی فوت کرده بود به جهره این جوان ترک پیوند زده و 
اعلام کر دند: ترمیم کامل صورت او ۶ماه طول می کشد وپس از آن او می تواند 
حرف بزند. لبخند و گریه کند. در حال حاضر او دستور هیچ عکس العملی بدون 
اجازه پزشکان را ندارد. پیوند جراحی صورت مرد گان در حال حاضر در جهان 
تا ۰ مورد انجام شده است. 


۷ اس ۹۰ اطاعات کی 


انگار داشتند سرم رافرو می‌بردند تو آب... راه 
نفسم بسته بود. هیچ صدایی از دور ونزدیک نمی امد 
جز غزغز در که‌انگار تمامی نداشت.دلم می خواست 
دست وپابزنم ولی انگار مر ده بودم. انگار بدنم جوب 
شده بود و هیچ ماهیچه‌ای در آن نبود. 

حال بدی داشستم. بیش از هفده روز در همین حال 
بودم. یک وقت هایی صداهای مبهمی می شنید م.نوری 
پشت پلکهايم می آمد ومی‌رفت. شب وروز معنای 
خودشان راازدست می‌دادند. لحظاتی هم بود که 
حس می کردم دستی گرم و لرزان مرانوازش می کند. 
بوی‌م ادرم‌بود که‌مرااز آن فضای گنگ وبی‌رنگ 
بیرون می آورد... 

وقتی نوازشها تمام می‌شد دلم می گرفت. انگار 
مرگ آمده بود سراغم. 

نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده. هیچ فکری از ذهنم 
نمی گذشت. بی وزن بودم و حتی نفس کشیدنم راهم 
حس نمی کردم. وقتی به هوش آمدم. اولین پرستاری 
کهبالای سرم بود به چشم‌هایم خیره شد و جیغ 
یارویای ابهتر بگویم‌هیچ تفاوتی بین رویاو واقعیت را 
نمی‌فهمی دم تا اینکه درد شدیدی رادر کمرم حس 
کردم و بعد صدای مردی سفیدپوش که می گفت: 

بآراعتافن: اراس الان نک مس کل رابت ریق 
نی کون 

تازه‌داشتم معنای‌بیمارستان‌ود کتر وپرستار را 
درک می کر دم.هیچ حافظه‌ای از گذشته نداشتم.حتی 
نمی‌دانستم چرا آ نجا هستم.انگار توان فکر کردن هم 
نداشتم. ۱ 

وقتی مادر آمد بالای سرم واین بار صدایش راهم 
شنیدم. چشم‌هایم را باز کردم... صو رتش بی‌رنگ بود 
وروسری گل ‌دارش سر خورده بود وموهای سفیدش 
رامی‌دیدم. 


کیانا نصرت‌زاده 


زمان به عقب برنمی‌گردد و ما در زندگی, خیلی وقتها فرصت 


جبران اشتباهاتمان را نداریم... 


شنیدم که گفت: 

-خداتو رایک بار دیگه بهم داد. 

کم کم به دنیا برمی گشتم. صورت پر ستارها را 
بود بروم شمال-یعنی برویم شمال! با احمد و جعفر 
پسرخاله‌هايم... تنهاچیزی که‌یادم آمد بستن‌باربند 
بود. جعقر غر می‌زد: 

-مگه کجامی‌خوایم بریم که‌اینقدر بار وبندیل 

دیگر هیچ چیز یادم نمی آمد. نه قبل و نه بعد... 
دکتر دستی به شانه‌ام زد: 

_خیلی خوش شانس بودی پسر... دیگه داشتی 
مادرت رااز پا می‌انداختی... 

به پرستار گفت: 
قطع کنید... یک سوپ گرم برایش بیاورید... 

وقتی تخت رابالا آوردند و در حالت نیمه نشسته 
قاشق‌های سوپ می رفت تو گلوی خشک و تیغ شد هام 
تازه‌معنای دنیای اطرافم رادر ک کردم.یادم آمد. 
بود. گفتم: 

-احمد تو بشین پشت فرمان. 

-سرم خیلی درد می کند.جا توباجعفر عوض 
۳ 

جعفر پشت فر مان نشست.خوابم برد. دیگر چیزی 
یادم نمی آمد. یک دفعه دلم شور افتاد. 

احمد کو؟ جعفر... 
ریختند دورم. خواهرم از ته راهرو دوید. 

زیر چادر سیاهش باد افتاده بود و می‌چر خید... 

-داداش آروم باش... آروم... احمد خوبه...احمد 
خوبه... 

-جعفر ؟! 

یادم‌افتاد جعفر تازه‌از خواهر م خواستگاری کر ده 
خواه رم رابه توبدهم. آخه تومی‌توانی زن‌داری 


کنی ؟! 


چشم‌های سرخ خواهرم قلبم را به درد آورد: 
گفتم: ۱ 

-هفده‌روزه... تصادف کرد ید... خدابهت رحم 
کرد. 

گفتم: 

-جعفر ؟! 

سرش راانداخت پایین. 

و آنجاب ود که فهمي دم‌جعفر.جان سالم به‌در 
ثبر د۵... 

روزه ای بعد درد همراه‌غم بز رگی مرابه خود 

اون حالش خوبه... 

بعد فهمیدم که هنوز تو کماست... پچ‌پچ‌ها دور و 
برم زیاد بود. درهمان‌حال گوش تیز کردم. شنیدم 
می گوین د اه دای اعضای بدن... گفتن د خاله راضی 
نمی‌شود... گفتند قلبش... کلیهاش... فهمید م احمد 
هم رفتنی است... ۱ 

این اتفاق زند گی مرامتحول کرد. آن حادثه تلخ 
احمد و جعفر رابرای همیشه از من گرفت. بعد از ۴۸ 
روز به خانه بر گشتم. زند گی نمی توانست به روزهای 
قبل بر گردد... ماه‌ها طول کشید که با این حزن و اندوه 
کنار بیایم... ِ 

حالا یازده سال از آن روزهامی گذرد.من کاملاً 
آدم‌دیگری‌شدم.سعی کردم به جای احمد وجعفر 
هم زند گی کنم. به خاله مر تب سر می‌زنم. بعد از این 
حادثه رفتم دانش‌گاه... جعفر خیلی دلش می‌خواست 
یک معمار خوب شود...یادم می آمداحمد آرزوداشت 
یسک زندگی خوب ومرفه برای مادرش تهیه کند. 
حالا خاله هیچ چیز تو خان هاش کم ندارد. هر چند از 
دست دادن بچه‌هایش هر گز شادی رابه زند گی‌اش 

دراین سال‌هامن به جای آن دو زند گی کردم و 
همیشه فکر می کنم کاش خوابم نمی‌برد. کاش سر یک 
حرف راباز کرده‌بودم که جعفر هم خوابش نبرد... 
امااین فکرها دیگر به درد نمی‌خورد. زمان به عقب 
برنمی گردد و ما در زند گی, خیلی وقتهافررصت جبران 
اشتباهاتمان را نداریم... 


ا مه 
الاعات شین مرو ۳۵۰۷ 


گزارش 01 


بقیه از صفحه ۳۲۵ 


گرامی مستقر در سکو به وسیله بالگر د سیاه رنگ 
گرفته که هیچ کجامعلوم نیست و در میان بهت و 
حیرت من پس از گذشت ۱۵ دقیقه یک باره‌از جزیره 
بالگرد پیاده‌می‌شسویم و دوستان خوب روابط عمومی 
در فرود گاه منتظر ما هستند. بلافاصله به سمت اسکله 
با رگیری‌می‌رویم. یک نفتکش بز رگ در حال‌بارگیری 
است.لنگر گاه‌در عمیق‌ترین قسمت جزیر هساخته 
شده وقادر به پهلو گرفتن سوپر نفتکش‌هایی با ظر فیت 
۰ هزار تن است. 

باز دید از فضای سبز جزیر ه‌بر نامه بعدی ماست. 
درخت‌ها و در ختچه‌ها راپرورش می‌دهد. در نزدیکی 
آن یک درخت کهنسال لور است که محیط اطراف آن 
حدود ۸متر می‌باشد. در جایی از جزیر هدر خت دیگری 
رادیدم که حدود ۲۸ متر طول سایه آن بود. حقیقت 
این است که نباتات و گیاهان جزیرههمگی برای ما 
جالب اینکه جزیره سیری تا دلتان بخواهد آهو دارد 
وقدم به قدم آهوهارامی‌بینید که آزادانه در گردش 
هستند. 
با آقای مهن دس باهر 
رییس منطقه سیری 
فرا می‌رسد. به دفتر 
کار او می‌رویم.ب از هم 
لبخند و استقبال گرم و اولین 
نامیده می‌شود؟ 

باخونسردی دیکش نری انگلیسی به فارسی را 
قلب گاه محل رفت و آمد. 

می گویم یعنی چه؟ و او می‌گوید: 

یعنی اینکه ممکن است در طول روز گاز 
استحصالی سکوی سلمان به جزیرهسیری 
بیاید واز اینجا به وسیله خطوط دریایی به 
شارجه یا جزیره قشم فرستاده شود ويا 
برعکس گاز از منابع نفتی جزیره قشم به 
سیری بیاید و به سمت مناطق دیگر فر ستاده 
شود. به این دلیل جزیرهسیری محل آمد و 
رفت گاز خلیج فارس است و کلیه تأسیسات 
گازی جزیره قشم به شر کت نفت فلات قاره 
داده شده تاهم گاز بدهیم و هم گاز بگیریم. 

اینجا مر کزی است در شرق خلیج فارس 
برای‌صادرات و واردات. البته‌مردم عادی 


اہ ۹۰ امات مکی 


جای خوبی برای زند گی است.می توانند تاسیسات 
صنعتی درست کنند. کار خانه تولید متانول درست 
کنند در ابوموسی هم می‌توانند گاز شیرین رادر طرح 
متانول ایجاد کنند. 

گرین آیلند یاسرزمین‌سبزنام‌دیگر جزیرهسیری 
است يا نگین سبز خلیج فارس. 

بازدید بعدی مااز کار خانه گاز ان‌جی‌ال است و 
مهندس صفری رییس این قسمت برایمان چگونگی 
کار این پالایشگاه و به خصوص دو مخزن بزرگ دو 
جداره آن که هر کدام ظر فیت ۵ ۴میلیون لیتر مکعب 
دارند راتوضیح داد. 

دفتر کار مهندس رحیمی 
معاون منطقه سیری مقصد 
بعدی ماست. پنجاه ساله به نظر 
می آید بانگاهی ژرف و آرام و 
شمرده‌سخن‌می گویدوباحرکت 
دستش‌به کمک کلمات می آید. 
ابتدا از سابقه تاریخی کشف 
منابع طبیعی سیری می گوید 
که جزیره‌سیری از مناطق 
شش گانه شر کت است و آغاز 
عملیات اکتشاف به سالهای 


۵ برمی گردد که توسط شر کت‌های خارجی 


نخستین چاه حفر شده, در این منطقه پنج میدان نفتی | 


است که نفت استحصالی آنها پس از پالایش ثانویه 
در ۳مخزن بز رگ یک میلیون بشکه‌ای و ۳مخزن 
پانصد هزار بشکه‌ای ذخیره می‌شود. او در مورد اینده 
این جزیره می گوید: تبدیل جزیره به تر مینال صدور 
گاز وایجاد منطقه | زاداقتصادی, توسعه مجتمع‌های 


پتروشیمی از دیگر افق‌های روشن این منطقه است. او ۱ 


بااشاره‌به انبوه گل‌های کاغذی‌سفید وقرمز جزیره 
می‌گوید: جای عروس و دامادهای تهرانی برای گرفتن 
عکس در این محیط وربا خالی است. در پایان گفتگو 
بامهندس شینی معاون اکتشاف جزیره‌به گفتگو 
یعنی پدر و پد ربز رگ اوازاولین روزهای | کتشاف نفت 
در آنجا در خدمت جاه‌های نفت بوده‌اند. 

مهندس شینی رفتارهای نخستین چاه کتشافی در 
یک منطقه رامثل گر به‌وحشی می‌داند چون رفتار چاه 
غیر قابل پیش بینی است. 
خداحافظی فرامی‌رسد. 
در این گزارش هم 
فرصت یادآوری نام 


همه دوستان به دست 

لحظهای دیگر هواپیمابه آسمان نیلگون 
خلیج‌فارس پر می کشد تافر صتی دیگر و گزارشی 
دیگر خداحافظ. 


ذز دای بهمار ییشتر به خاط ر نحی است که در زمستان تحمل کر دایم 


لگ 


© داذته 


پاورفی‌تاریخی 


کند اما اسکندر موفق شد و حمله کرد. 


گروهی از محافظان پرسپولی سکه تعدادشان ان دک بود, تا آخرین قطره خون خود 
جنگیدند ونگذاشتندسپاهیان اسکندر به راحتی وارد کاخ‌هاشوند. یکی ا زآنها آریوبرزن 


سخن آریوبرزن که تمام شد. ناگهان همگی مردان 
دلیرایران زمین از جا کنده شدند وخود رابه‌دشمن 
زدند. نیم پاس طول کشید تا آن پانصد نفر کشته شدند 
ولی تأبمیر ند بیش از سه هزار مقدونی رابه خاک 
افکندند. در آن جنگ اسکندر به سختی بز ر گی دچار 
شد و دوازده هزار از افرادش کشته شدند تا توانست 
وارد پر سپولیس شود. هفستیون در یادداشت‌هایش 
نوشته است: «مابرای کشتن آریوبرزن سختی زیادی 
کشیدیم. اسکندر چنان خشمگین شسده‌بود که گاه 
فرمان‌های غیر منطقی می‌داد. این سر دار ایرانی که 
بسیار خوش قامت وزیبا بود. در تنگه پارس چند 
هزار تفر از مارا کشت. جلو شهر پرسپولیس هم با 
کک رساو کل مو ارا کی ایا د 
ودوازده هزار تن‌ازمارابه خاک وخون کشید تا 
سرانجام خودش وهمه افرادش کشته شدند. ما در 
پرسپولیس نیز باسربازان دلیری روبه رو شدیم که 
بااین که بیش از دویست تن نبودند. ما راعاجز کرده 
بودند.فر مانده آنان جوان زیبا و رعنایی بود به نام «مانو 
چره» که آرزو می کردم کاش با ما نجنگیده بود تااو را 
به غلامی می گرفتم:اماافسوس که خودرابه کشتن 
داد. در شگفتم که ایر انیانی که تا این اندازه‌دلیرند. چرا 
گذاشتند مابه کشور آنها جنگ‌اندازی کنیم.» 

این مانو چره» به‌راستی جوانی رعنا بود که فر مانده 
محیط داخلی کاخ پرسپولیس بود و دویست نفر از 
زبده‌ترین وورزیده‌ترین جوان ان آن‌مرزو بوم زیر 
فرم ان اوبودن د. نقلی از تاریخ می گویداوهمراه 
آریوبرزن از شسهر بیرون رفت و مانند او کشته شد. 
نقلی دیگر می گوید افرادش رادر حیاط کاخ اصلی گرد 
آوردو گفت:دشمنی که توانسته تااین نزدیکی‌ها بياید. 
بی گمان به کاخ نیز داخل خواهد شد. این کاخ هشت 
ورودی دارد.مابه هشت دسته تقسیم می‌شویم و هر 
دسته از یکی از درها دفاع خواهیم کرد. انها به شرطی 
می‌توانند وارد کاخ شوند که همه ما را کشته باشند. 

آن دویست نفر از میان داوطلبان بسیاری انتخاب 
شده بودند که در مدرسه نظام درس می‌خواندند. 
یکی از ویژگی‌های آنها قد بلند. اندام ورزیده و رخسار 


۳,7 3۹ 
تا | ۳7 


مصطفی گلیاری 


تاریخ تاراج . نقبی به تاریخ (۲) 


خلاصه‌شماره پیش :اسکند ر پس از شکست داد نآر یوب زن به مد خل پر سپولیس رسید 
که هیچ حصاری‌نداشت ز يرا هخامنشیان ه رگ زگمان نم یکر دند کسی بتواند به آنجاحمله 


طوفانی به نام اسکندر 


بود که بادوهزارنفر در برابر سپاه‌جرار مقدونیایستا دک یکرد وسپاه‌دشمن رابه ستوه 
آورد. این دلاور پس از دو روز دلاوری و جنگاوری وقتی تعداد افرادش به پانصد نفر رسید 


در سخنان یکوتاه و مؤثر به سربازان شگفت:مابی گما ن کشته خواهیم شد. پس بهت راست 


به قلب دشمن می زنیم. 


زیبا بود. هوش و استعداد نظامی از دیگر ویزگی‌های 
آنها بود. نزدیک نیمروز بود که اسکندر وسربازانش 
وارد شهر شدند ویس از کشتار بی رحمانه‌ای که‌در 
شهرزاانداشتد به موی کاخ اصلی پزشپولین 
رفتند.اسکندر شنیده‌بود که یکی از گنج‌های شاه 
آنجاست.اوهمراه صد تفر از نزدیکان وفرماندهانش 
به سوی نخستین ورودی کاخ شد. او ودوستانش 
می گفتن د ومی خندیدندولو د گی می کردند. هنوز 
ده گام بایکی از درهای کاخ فاصله داشتند کهچند 
تیر پیاپی به سینه چند تن ازآنها خورد. ناگهان برخی 
پراکنده شدند وموضع گرفتند. برخی نیز به سوی آن 
در تیراندازی کردند. کمین گاه بيست وپنج نفری که 
از آن در دفاع می کر دند. بسیار خوب بود. هشت تن 
روی درخت کهن‌سال و گشنی سنگر گرفته بودند و از 
بالا تیر می‌انداختند. هشت تن پشت چهار ستون که 
پشت به پشت ایستاده بودند. تیر اندازی می کر دند. 
بقیه نیز روی پله‌هایی که به سرسرای کاخ می‌رفت. 
پشت ستون‌ها سنگر گرفته بودند ودشمن راپیاپی 
سنگباران می کر دند. قلماسنگ آنها گنجایش یک 
سنگ بز رگ و چهار سنگ کوچک تر داشت که هر 
پنج سنگ با هم پر تاب می‌شد ند. سر بازان اسکندر که 
دور تر ایستاده‌بودند به خود مدند وبه سوی انها 
تیراندازی کردند. 

پس از چندی اسکندر دریافت که با جنگیدن از راه 
دور به این زودی‌ها نمی‌تواند وارد کاخ شود ناچار به 
صد تن فرمان داد ی ورش ببر ند و مدافعان در کاخ را 
بکشند. همین که آن صد تفر فریاد کشان یورش آغاز 
کردند.از همه سوبر آنهاتیر باریدن گرفت وچند 
جند به خاک غلتیدند. اسکندر فر مان باز گشت داد و 
دریافت مدافعان کاخ یکی و ده‌تانیستند ودرمواضعی 
که خوب طراحی شدهاند. سنگر گر فته‌اند. چاره‌رادر 
این دید که بامانو جره‌مذا کره کند وبه اوامان بدهد 
تاتسلیم شود.مانوچره پاسخ داد:من ویارانم قسم 
یاد کرده‌ایم کهتاپای جان‌ازاینجاد فاع کنیم پس به 
جای مذاکره یا راه خود را بگیرید و بروید.یا باما آنقدر 
بجنگید که همه ما کشته شویم. 

اسکندر سربازانش را گرد آورد و گفت: پشت این 
درهای بسته, ثروتی عظیم هست. ثروتی که در خواب 
نی زبه تصور نمی آید. پس تاجایی که خون در رگ 


چون مردان‌دلیر بمیر یم وتامی توانی م افراد دشمن رابکشيم. پس از سخنان‌من, همه باهم 


دارید. یورش ببرید و درهارااز جای بکنید. نخستین 
گروهی که وارد کاخ شوند.یک بار شتر طلا پاداش 
می گیرند. گر وهدوم نیمی از آن‌راو گروه‌سوم یک 
چهارمش را.بشتابید واز گروهی باشید که پاداش‌شان 
یک بار شتر طلاست. 

سربازان‌یونانی از جای کندهشد ند وماننددیوانگان 
به سوی آن هشت در تاختند. در نخستین پاسی که 
گذشت.چهار صد و ینجاه تن از افراد اسکندر کشته 
شدند. تلفات مانو چره نیز نسبت به تعداد سربازانش 
زیاد بود.این جنگ دوپاس دیگر طول کشید و اسکندر 
بادادن هزار وسیصد کشته, آخرین مدافع کاخ راهم 
ونقره‌هایی که در تزیین | ن به کار رفته بود به‌اندازه 
ثروتی بود که در خزانه کشوری چون مقد ونیه وجود 
داشت. همان گونه که اسکندر به سربازانش گفته بود. 
همه جارابا طلا و جواهر زیور داده‌بودند. پله‌هاء پر ده‌هاء 
مجسمه‌ها, تخت‌هاء میزهاء کرسی‌ها(صندلی), جام‌ها 
وابزار خوان(قاشق وبشقاب و...), کاشی‌های زرینی 
که در ساخت دیوارهابه کار رفته بودند و همه جایر از 
طلا و نقره و جواهرات گرانبهاو زیباو درشت بود.اما 
اسکندر دنبال چیزی دیگر بود. 

اوفرم ود دنب ال خزان ه شاهنشاهی بگردن د. 
جست وجوی زیادی نکر دند و دریکی از دهلیز ها 
مردی رادیدند که شمشیر به دست به حالت حمله 
ایستاده بود. نام او تری‌داتس بود که وزیر خزانه‌داری 
بود.بیش از سی سال نداشت ومانند کسانی که‌در 
دربار کار می کر دند.بالا بلند و پهلوان و خوب‌روی 
بودند. وفاداری ومیهن دوستی از وی ژگی‌های مهم و 
آشکار آنها بود. همه می دانستند که این افر اد طوری 
تربیت شد هاند و آموزش دیده‌اند که جان‌می‌دهند 
و پیمان نمی‌شکنند. باری... اسکندر آمد و بادیدن 
تری‌داتس به قهقهه خندید و گفت:ای‌ابله‌امگر 
نمی‌دانی تو یک نفری و ما صدهزار تن؟ مگر نمی‌دانی 
که‌اگر تورااز پولادهم سرشته‌باشند, زیر کوبه‌های 
پتک و تبر مردان | هنین من پاره‌پاره‌خواهی شد ؟ این 
حالت حمله جیست که گر فته‌ای؟ شمشیرت را کنار 
بگذار و بیا تا از تو چیزی بپرسم.... 

جنگ اسکندر با زبان فارسی 
تری‌داتس هیچ نگفت وهمچنان مانند مجسمه 


4 
اطاعات ی ارو ۲۵۰۷ 


ایستاد.حتی مژه‌هم نمی زد. اسکندر به یکی از 
فر ماندهانش‌اشاره کر د که برودواورابیاورد.همین که 
فرمانده‌به تری داتس نزدیک شد,اوبا حر کتی بسیار 
سریع سر از تن او انداخت.همه حتی اسکند ر بانگی از 
حيرت کشیدند. کمی بعد ده‌نفر به سوی او تاختند. 
تری‌داتس که‌ان_گار برای‌نبرد باچندین تن آموزش 
دیده‌بود. پیاپی شمشیر می زد و مقدونی‌ها رابه خاک 
می‌انداخت. سراسر بدن خودش پر از ز خم‌های بز رگ 
و کوچک بود. سراسر تن او خونین شده‌بود. خونی که 
از برید گی پیشانی اش بر چشمانش می‌ریخت. آزارش 
می داد و جلو د یداو رامی گرفت. این مرد دلیر سرانجام 
به زانوافتاد وشمشیر ش را گر فتند. اسکندر فرمود 
دست وپایش رابستند سپس پیش رفت و پای خود را 
بر گلوی او گذاشت و گفت: 

از تو دو چیز می‌خواهم.یکی این که کلید این خزانه 
رابه من بدهی, دیگر این که بگویی شاه گنجینه‌های 
شخصی خودش را کجاها پنهان کرده‌است؟ 

تری‌داتس گفت: مرا بکش زیرا زنده ماندنم برای 
تو سودی ندارد و از من چیزی نخواهی شنید. 

پس از چندی که او را شکنجه دادند. اسکندر پیش 
رفت و گلوی ش رادرید و گفت: از این مرد سخنی 
نخواهیم شنید. باید خودمان دروازه خزانه را 
بشکنیم و داخل شویم. 

پاسی نگذ شت که دز کوبی قوی و سنگینی 
ساختند و بیست نفر آن را گرفتند وباحر کاتی 
هماهنگ جلو دوید ند ون وک دژ کوب را که 
ازمفرغی سنگین ومخروطی شکل بود. به 
در کوفتن د.باردیگر وچند باردیگر آن‌را 
به در کوفتنداما در از جای نجنبید. دژ کوب 
بز رگ تر وسنگین تری‌ساختند و چندین بار 
بردر کوفتند تا کم کم لولاهای در کوچکی 
که در دل دروازه‌بز رگ بود. کنده‌شدند.اسکندر 
ودوستانش فریادهایی از شادی کشیدند و اسکندر 
نخستین کسی بود که داخل شد. هیچ کس آنچه را که 
می‌دید. باور نمی کرد. 

بارگیری آن گنجینه افسانه‌ای چهل روز طول 
کشید. پس از اين کار سربازان اسکندر به غارت 
شهر پر داختند. هر مردی را که می‌دیدند. بی‌درنگ 
گردن می‌زدند. زنان و دختران و پسران جوان را 
اسیر کردند تابه بازار برده‌فروشان بفرستند. هر 
سربازی هم هر دختری را که می خواست. برای خود 
برمی‌داشت. غارت شهر زیبای پر سپولیس سه روز 
طول کشید. عصر روز چهارم جشن بز ر گی در محوطه 
کاخ پرسپولیس بر گزار شد واسکندر و دوستان و 
فر ماندهانش تانز دیک بامداد شاد خواری و تن کامگی 
وپایکوبی کردند. تائیس,محبوب اسکندر کنار اوبود 
وپیوسته به اوخدمت می کرد. آ نها چندان نوشیدهو 
خورده‌بودند که به کشتی بی‌لنگر تبدیل شده‌بودند 
و تعادل‌نداشتند.نزدیک بامداد بود که تائیس به 
اسکندر گفت: به گمان تواگر پرده‌های کاخ را آتش 
بزنیم. سراسر کاخ آتش خواهد گرفت؟ 

اسکندر گفت:نمی‌دانم.اگر پاسخ درستی 


۷ اسر ٩۰‏ اطلاعات سل 


می‌خواهی, باید آزمایش کنی و پرده‌ها را آتش بزنی 
سپس منتظر بمانی تا ببینی چه خواهد شد. 

تائیس بلند شد تابه سوی پرده‌ها برود ولی کژمز 
شد و زمین خورد. اسکندر گفت:صبر کن تا تو را آنجا 
ببرم. در این جشن کسی مانند من نیست که هنوز بر 
پای خود باشم و بتوانم استوار و متین راه بروم. 

سپس تائیس رابر دوش گذاشت ومشعلی به او 
داد. تائیس تک تک پر ده‌های سرسرای کاخ را اتش 
زد. کمی بعد اتش زبانه کشید واسکندر ویارانش 
بیرون‌رفتند. آتش در خود می‌پیچید ومی‌رقصید و 
شتابان به همه سوی کاخ پرسپولیس می‌رفت. 

خوب است درباره‌نام این شهر توضیح کوتاهی 
بدهم. در منابع ایرانی کلمه پرسپولیس ثبت نشده 
ضمنا جایی هم درباره نام انجاجیزی نوشته نشده 
است فقط یک جاروی کتیبه‌ای نوشته شده‌نامش 
گاه‌است که شاید بعدها گاه به کاخ تبدیل شده‌باشد. 
باری.. آتش اوج گرفت وبه همه جای پرسپولیس 
پنجه انداخت. اسکندر و دوستانش بر کوه ر حمت 
ایستاده بودند و شعله‌های آتش راتماشامی کردند. 

اسکندر می‌خواست طبق تعالیمی که ارسطوبه او 


و زبان و فرهنگ و کیش یونانی‌ها رارواج دهد. ارسطو 
وشاگردش افلاطون فرضیه‌ای داشتند به نام مدینه 
فاضله که حالااسکندر می‌خواست آن رادرایران پیاده 
کند. نخستین فرمانش پس از آتش زدن پرسپولیس. 
خاموش کردن آتشکده‌های خوزستان وفارس بود 
سپس فرمان داد مردم باید یونانی بیاموزند وهر کس 
فارسی حرف می‌زد. مجازات می‌شد. بیست سال بعد 
سی‌پی‌دونوس که جهانگر د بود و به ایران آمده بود با 
شگفتی متوجه شد همه به زبان یونانی سخن می گویند. 
واقعیت این بود که مردم جلوی مآموران دولت تقیه 
می کر دند و یونانی حرف می‌زدند حتی کیش خود را 
پنهان می کر دند و نشان می‌دادند پیر و زئوس هستند. 
بااین که اسکندر کتابخانه‌ها را آتش زد و نسخه‌های 
اوستا رانابود کرد بر خی از موبدان نسخه‌ای از اوستا 
راپنهان کرده بودند و مراسم مذهبی خود رادوراز 
چشم مأموران دولتی بر گزار می کردند. 
مبارزه‌اسکندر وپس از اوجانشینانش با خط و زبان 
فارسی مبارزه‌ای واقعی بود طوری که | گر مشخص 
می‌شد که کسی به آموزش خط و زبان فارسی همت 
گماشته است مجازافش خر ک وود بان حال مرکم 
مناطقی که از دسترس دور بودند.همچنان به فارسی 


می گفتند و می‌نوشتند ضمن این که از کیش خود 
پاسداری می کر دند. 

از دیگر فر مان‌های اسکندر نابود کردن کشتی‌ها 
وناوگان‌ه ای‌دریایی‌ایران بود که در خلیج فارس 
پهلو گرفته بودند..سربازان اوبی‌درنگ به کشتی‌های 
بی محافظ نیروی دریایی ایران حمله کر دند و ناوگان 
به ناو گان مشغول غارت کردن و آتش زدن کشتی‌ها 
شدند. یکی از دریاسالاران ارشد ایران به نام گام پوت 
همین که شنید سربازان اسکندر دارند کشتی‌های 
ایرانی را آتش می‌زنند. تاجایی که توانست جنگجوی 
و دریانورد گرد آورد و همه رادر کشتی‌های ناوگان 
خود جای داد و به سویی گر بخت. 

رکسانه و اسکندر 

کار اسکندر تادو سال سر کوبی شورشیان و کسانی 
بود که دراینجا و آنجا مدعی شاهزاد گی بودند و خود 
راپادشاه ایران می‌خواندند. در این دوسال جنگ‌های 
خونینی روی‌داد که در نهایت اسکندر پیر وز میدان بود 
و توانست همه راسر کوب کند.یکی از این شورش‌هارا 
بز ر گی از بز ر گان غد رهبری می کر د.اومردمش را 
علیه حا کم مقدونی سغد برانگیخت واورا کشت سپس 
ازهبة تومت ریا گرد آوزدو آماده‌مقانله با نکتدر 
چم شد.هارولدلمب. مورخ معاصر که به ایران 
یر اش هو رانا ماش ام جالبی تقل 
می کند که خلاصه‌اش چنین است: خبر این 
شورش به اسکندر رسید و لیزی‌ماخوس را 
مأمور کردمردم شغد رامجازات کند.پیش 
از این که ارتش لیزی‌ماخوس ح ر کش کند. 
هفستیون به اسکندر گفت: کاش خودت به 
این جنگ بر وی زیر آرازات,حا کم شورشی 
سغد که‌باختر رانیز تصرف کرده‌است. گنجی 
دارد که فقط به تورواست و شایسته نیست به 
دست کسی دیگر برسد. 

اسکندر پرسید: آن کدام گنج است؟ 

هفستیون بازوی اسکندر را فشرد و گفت: 

او «رخان» است که ر کسانه نیز نامیده می‌شود. 
رکسانه دختر آرازات است ومی گویند در زیبایی و 
سخنوری و کرشمه وهنر ودانش بی‌مانند است. همه 
جااز کمال و جمال خال و خط ر کساته سخن می گویند 
ویکی از بازر گانانی که‌از باختر آمده‌استدرباره 
رکسانه چیزهای زیادی می‌داند. 

اسکندر آن بازر گان را فراخواند و گفت: 

-هر چه از ر کسانه می‌دانی, به من بگو! 

بازرگان کرنش کرد و گفت:از چهار سال پیش 
که ر کسانه دوازده ساله بود. تا امر وز که شانزده ساله 
است. هفتاد شاهزاده و پاد شاه و امیر و وزیر از چهار 
سوی گیتی به خواستگاری آمده‌اند ولی به همه پاسخ 
نه داده است گویی منتظر آمدن تو بوده... ادامه دارد 

۱ توضیح وپوزش ِ 

متأسفانه به دلیل مشکلات فنی پیش آمده (بخش 

مربوط به حمله اسکندر)؛پاورقی‌هفته گذشته تکراری 


چاپ شد که از این بابت صمیمانه از خوانند گان ارجمند 


عذرخواهی می کنیم. 
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یکی از عملیات ایذایی 
[ کوچه‌های دوران 

ا 
است که بالاخره هم 
مثل خود این دوران 
به انبوه خاطرات 
گذشته می پیوندد و 
بر لب تاقچه فراموشی 
گذاشته می شود. چه 
از سوی کسی که ضرر 
وارد کرده و چه از سوی 
آن بنده خدایی که ضرر 
دیده. ای بسا که در همان دوران نیز بلافاصله روی 
همدیگر رابوسیده و همه چی به خير و خوشی تمام 
شده است رفته است پی کارش. حالا فوقش در پایان 


برنامه, یک شیشه شکسته ر وی دست طرفین مانده 
است و یک توپ پاره! 

اما شکستن همه چی به همین راحتی نیست که عرض 
وپیمان که شاعر فر موده‌است:«عهد نابستن از آن به 
که ببندی ونیایی». و دیگر چه؟... و دیگرمنل شکستن 
دل که ترمیمش هم خیلی مشکل است و با آ نژیو گرافی 
وجراحی باز قلب هم امکانپذیر نمی‌باشد. 

سری اول اسناد: 

خلد گر به پا خاری آسان بر آید 

چه سازم به خاری که در دل نشیند 

شکستن قلب آدمها به هر طریقی آن قدر بد است 
که شاید احتیاج به توضیح نباشد وا گر بیشتر بازش 
کنم. ممکن است دل کسی بشکند. منم که حساس"... 
فقط همین قدر عرض کنم که از بس این کار بد بوده و 
کماکان بد می باشد و در آینده نیز بد خواهد بود؛ تمام 
بشریت -به جز آنهایی که در طول تاریخ مختصری 
خرده شيشه داشته‌اند-آن راشدید ‏ محکوم کرده‌اند 
وبه ضرس قاطع اعلام داشته‌اند که:«دل شکستن 
هنر نمی‌باشد». 

سری دوم اسناد: 

دلی راغنچه کن گر می‌توانی 

پریشان کردن دلها هنر نیست 
اخیر آ دانشمندان و متخصصان امر اعلام کرده‌اند 


که ناراحتی‌های قلبی ناشی از فقدان عزیزان یا فراق 
یاران. کشنده قلب انسان می‌تواند باشد و به زبان 
عامیانه, می‌تواند پدر قلب رادرسته د رآورد وباعث 
سکته گردد. برای همین نیز وقتی که طرف دجار 
ناراحتی‌قلبی ناشی از عشق می شد ومی گفت که:«عشق 
امد و خیمه زد به صحرای دلم...»؛ بلافاصله فریاد بر 
می‌آورد که:«ای وای دلم... وای دلم... وای دلم....»؛ 
واین. ترجمان همان « آخ دلم»خودمان ا 
حضرات حاف_ظ و عراقی-به تر تیب از راست 
4ج تما و جک نک جیرهای دراین راس ] 
می‌دانسته‌اند که گفته اند:«زبان خامه ندارد سر بیان 
فراق» و«ز فراق چون ننالم من دلشکسته چون نی / که 


موارد. تااين حد فراق سوزنده است که به نظرم 
از حرارت آن بشود در زمستان هم استفاده کرد. 
حرارت جدایی! 

بسته پیشنهادی: هر چند که بحث یک مقداری 
به پزشکی مربوط می‌باشدامااز آنجا که مردم ایران 
بعضا برای خودشان یک پا طبیب می‌باشند ومانیز 
بالاخره یکی از همین مردم کوچه وبازارمی‌باشیم:فلذا 
نمی‌توانیم بدون ارائه بسته پیشنهادی, از کنار قضیه 
بگذریم. یعنی راستش دلمان می‌شکند. و لا کر دار 
وقتی هم که می‌شکند. صدا ندارد که کسی بفهمد. 
چراکه با یک افه و فیگور خاصی می گوید: آری دل 
مرد بی صدا می‌شکند! 

۱-بزرگ کردن سایز دل:دل راباید از حالت 
بر که در آورد و دریائی اش کرد. در این حالت دیگر 
بااندک سنگریزه‌ای دچار تلاطم و تموج نمی‌شود. 
آ ااا ر کو و را رد :اا 
می‌خواهید که قلبتان بیشتر از مشتتان باز شود؟... 
دل خود رابه مابسپارید.(انجمن تولید کنند گان لبخند 

۲-نشکستن دل نامتعادل:ا گر چه در کل دنیاش 
بشکن بشکن است.»اماشمانشکنید. دل شکستن خوب 
نیست. هیچکس از دل شکستن راضی نیست. همگان 
گله مندند. یکی از عزیزان در همین راستامی گفت: 
اینجا بشکنم. یار گله داره...اونجا بشکنم. یار گله 


داره 2 والی اخرا! 


ce ce & ce 
سرپل تج ریس مترو واستاده!‎ 
چشم و چار تمامی‌شهر وندان تهرانی و به خصوص‎ 


رسید.و این یعنی که تا حدودی» سر وته تهران بز رگ 


که:«مابرای وصل کردن آمدیم» والبته اشخاصی هم 
بعدها در همین مايه وزنی اعلام داشتند که:رما برای 
کار کردن آمدیم». اسنادش هم موجود است. 

بیت باعجله: 


مابرای کار کردن آمدیم 
نی برای بار کردن آمدیم 

از قطار مترو پرت نشویم پایین. داشتیم عرض 
کردم که مس رانجامایستگاهنستراتژیک تجریش 
هم افتتاح شد واز حالاملت با یک بلیت ناقابل می‌توانند 
یکراست از کهری زک بروند تجریش و بالعکس آن هم 
ا ا اهر از قرار مسموع این آیستگاه 
در منطقه خاورمیانه هم بی لنگه است. اطلاعیه روابط 
عمومی‌مترو:عمر أ اگه لنگه شو پیدا کنی! 

جنوب و شمال تهران که به هم چسبید. ان شاءالله 
در آینده نزدیک, غرب و شرق تهران هم کاملا به 
هم خواهند چسبید هر چند که تاهمین‌الان‌هم 
به طور چشمگیری به هم چسبید ه‌اند و دیگر کار 
و کاسبی حمل ونقل روزمینی کساد خواهد شد.و 
این خود نوید بخش کاهش ترافیک سفت وسنگین 
تهران و بالطبع و به تبع آن کاهش میزان آلودگی 
نچسب هوای دلپذیر تهر ان می‌باشد.«دختر لر».اولین 
فیلم سینمایی ناطق ایران که حتماً در خاطر مبا رک 
هست؟..امیدواريم که آن دختر لر داخل فیلم اگر 
یکبار دیگر وارد تهران شد.از سر تعجب ناشی از 
مشاهده آلود گی هواو ترافیک پایتخت نباشد که 
بگوید:« این تهران تهران که میگن همینه؟...» 

پت ومت: بل ه.ازقرا معلوم تااطلاع ثانوی, 
همینه! 

آواز فیلم جدید دختر لر: 

سر پل تجریش مترو واستاده 

ا بلست کیست ابتسا افتاده؟ 

پرسش فلسفی: آیا قطار مترو به جای سوخت. 
خاک می‌خورد؟.. 

پاسخ کوبند ه:خیر؛ چرانشر اکاذیب می کنید ؟... 


صورت نقطه چین چاپ شود که مطلب کمی‌حساس 
HE‏ 

ادامه پرسش فلسفی:اگر خاک نمی خورد» پس 
چرا شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه متروی 
تجریش گفته که:«انصاف نیست مردم در مترو تحت 
فشار باشند و واگن‌ها در گمر ک خاک بخورند.»؟! 

ادامه پاسخ کوبنده: لطفاً ما رابه وادی این 
مقولات سیاسی هل نده جانم!.. غلط نکنم. این مطلب 
در راستای همان موضوع کهنه معوقات و مطالبات 
کارا و و بارانه‌های‌مال مترواسست 
که ظاه رآ می گویند هنوز دولت به متر ونداده وچندی 
قبل بحثش به مجلس هم کشید. اما تورابه خدا کاری 
نکن که به اینجا هم بکشد. باور کن جاش نیست. به 
5 ا عس له می رود وای بسا 
اگر سوار مترو شویم. بحث از تجریش تا کهری زک 
دراز شود. راستی تا یادم ترفته بگویم مال تان اگر نو 
بو نارکا 


هھ 
الاعات لی ارو ۳۵۰۷ 


ا 
مهمان لر یز ی رر بھار! 
معمر جاویر شیر از 
ك ۳۹ ۳ ۹ ۳ 
عطر نرلس رقص بار آهسته می آیر بهار 
۲ د 7 
می شور هالی به عالی فوش به هال رو زلار 
2 ۳ ۳ 9 
«عطر نرلس» رقص بار آهسته می آیر بهار » 
۳ ۲ 
پثره امامی لن از رست مهمانان فرار 
و ۰ ۳ ۰ 
لرچه فروررین هوایش رلپزیر وبالب است 
یک تن ۲ 
لیذ هر لز نیستع من این هوا را طواستار 
چون به همر اه هوای ر لپزیر فرورین 
می ر سر مھماں ب رایع از یمیں و از یسار 
٤‏ 2 
چون له مرت‌هاست هشتع رابه نه را ۴ لرو 
پس به من از بانب این قو" م ی آیر فشار 
نیست ررمان جز غراراز همله قو" مغول 
چون به چز تفریب ا زآنها نباشر انتظار 
4 3 
یا به هر علت الر رر غانه مانر ]روز عیر 
ا 2 
می لنع فور ر ابه شلل ماهر انه استتار 
لامپ‌ها فاموش م یر رنر ر اوقات شب 
ی 
تایقین لررر له ر فته میزباں از این ریار 
مر و ۳ ۰ ۳ 
آیفن تصویری فور راچنان میزان للع 
av‏ 
تاشور رفسار مهمانان به فو بی آشلار 
هرچه لیر ند وکوپی رن رر راء بی فيال 
و 2 ا 
میهمان چون فسته لر رر» می رور ر نبال ار 
7 ر 
لر زبانع لال» آمر زورلی رر فانه ۱ 
می رو زير لعاف و می لن رار وهوار: 
دار ۴ از سر ررر هی می م۴ به فریا ۴ ر سیر 
می شو ۴ از رست این سررر ر آفر رهسپا 
0 23 
لوزه تينم بار لرره» معره ۴ر ارر ور 
2 8 اي ر ۳ 
للیه ا رر فور هز اران سنك لرره اعتلار 
شست پای راستع فته ر رون شم چپ 
۱ ر 
نیست ریلر بعشی از اعمال من در افتیار 
0( 
میهمان بفت بر لشته ترهع می لذر 
کا ا 
بر من بیمار و لی لیرر رر آن فانه قرار؟ 
ر مَ 
از من بیمار لی فواهان عیری می شور؟ 
5 7 
تازه شایر رهم لر ر و رار مارا صررلار 
از پزیرایی مهما نان شو آفر فلاص 
۲ ۳ 
در امان ماننر سیب وموز و لیوی و ظیار 
الفرض «باویر»بااین پلتیک بالبش 
5 4“ 24 
«می شور عالی به عالی» فوش به هال روز لار» 
le ۳ A‏ ۰ 4 
چون له رف شر میهمان از فانه برفیز و برقس 
ی ۰ جر 
«ای ر ریغ از ماالر لامی نلیریم از بهار»! 


۷ ار ٩۰‏ اطلاعات ی 


رباعیات آفر سال با 
مسوولیت مفرورا 
سر سپز ی سپزه ژار» يارت نرور 
موسیقی جویبار» يارت نرور 
این ها همه یذطرف» ول یآفر سال 
عیری فب رگا يارت نرور! 
«راشر انصاری»-بنر ر عباس 
OO‏ 
سر سی زی سپزه ز ار» ار زانیتان 
موسیقی جویبار. ار زانیتان 
لطفاأکلن یر چوب در انبانش 
عیری فب رگا ار زائیتان! 
«سیرعلی میرافضلی»- ر فسنجان 
OO‏ 
چون رارن انعا ۴ به مامی‌چسبر 
آهسته و[ را ماھ ىير 
عیرست زر له نقر هم ممن : نیست 
1 8 به پیفا ۴ به هامی‌پسیر 
«عمیر نیک نفس» رمان 
OO‏ 
ای بار به راش همیر پیفا] بره 
امروز نه. روز عیدپیغا بره 
یک بوس هکال می فرستم باار 
هر وقت به تو ر سیر, پیفا۴ بره! 
«سی على مير افضلی» 
WOO‏ 
تامور شماروباره فاص لگرریر 
تسلیں تما" این مفاص لگرریر 
گر لط فکنی روبوسهگاهی«یعنی؛ 
پیغا "م شمارو قبضه وال لرریر 
«همیر نیک نفس» 


بهار به! سر 


راشر انصاری 


ا ۲ 
لفتم له فر ای مهر و اهساسی تو 


آف وش‌منم. e‏ 
یک پلک نيامره را رفتی؟... دیف ۳ 


EE,‏ ما رزیت نی نز 


د رآوررن یار در بهار! 
رضارفیع 
بها رآمر, تو هم بایر بي 
بس است این سوز وسرمای جرایی 
ز بالای غر شیطان ملعون 
سز رگر این زمان پایین پیایی 
بلیری رست پایین راپس از زاین 
کمی تمری نگنی بی ارعایی 
تشینی ر رآ لنار ]روز روش 
به یار روزهای آشنایی 
بپینی توی سفره» توی هر عیر 
ز هر «سین» یله فواهی هفت تایی 


ر ا 
الر هع سین لم آورریء سر من 
۳ 


۲ پبرش له سری از من سوایی 
جهان رال بهاری مفت باشر 
تومصراق بهار بان مایی 
طبیعت غنچه‌هامی زایر از نک 
«توای فاکی توانی بهه زایی 
تو رااز غو رگرایی م یلنم من 
چ ه لس ریرہ است این لوثه هگرایی٩‏ 
تو راهن چشم رر راهم ودزیما» 
شاهتلام ؛بشئو ه رکهایی 
فزون از لفظةً تمویل هر سال 
۳ 0 7 ۰ 
توراتمویل لیر چون سزایی 


r‏ مر مر 
الر یل ر" قرم رنبه نمایی 


۲ ۳ ۳ 
غور ر می لنع بهر توپایی 
پنانهآمری, جلری پیا تو 
مواظب باش از سرمانپایی 
1 زاین لفظه پدو زچشع بر در 
کهکی از ررب( ۱[سانسور ر رآیی 
به استقبال تآیع تار در 
فقط این بار؛آن هم چون شمایی! 
8 ار ا 
به شرط آن له بعر ارر نسازی 
توقمپزهای بەضاتاروايى 
0 ۹ 9 
بیاروش لنیع آینره مان را 
چقرر علافی وبا در هوایی؟ 
یت 
پیا تامن بلویم مال مایی 
بیا تاه یلیر استذاره 
که آیا تو بیایی یانیایی؟ 
علف در زیر پاشرسبز, ام 
راغ سبز رار من فرایی 


ره افتاره رگا علف بات 


ثرارر سبزه بی رویت صفایی 
۰ ‌ 
نیایی,بعر از این بایر لره زر 
ا ا 
به بای سبزه یک سر وگزایی 
Mw ۰‏ و 
لیزاطبقآنپه عرض لرر] 
بوا ر آمرء تو هم بایر بر 


۷ 


0۳۳۹ 


ورب( 9 دند کی 


دعن ر نج و دقا 


دمنی معنی دار کر دن این ر 


۰ 
۵ 


#ویکتور در انکل 


# پیر شدید آقای عابدزاده... 

(با خنده) همه ما پیر می‌شویم. 

#۶ اما پیر شدن شما بیشتر به چشم می آید... 

(بلند تر می‌خندد) گر فتار کار هستم دیگر.بر خی‌ها 
بی خیال همه چی هستند و راحت زند گی می کنند. 
کمتر هم پیر می‌شوند. 

#۶اینکه پس از آنهمه بازی امروز پشت دخل فست 
فود بنشینید. برایتان سخت نیست؟ 

این کارهم مثل ورزش کر دن است از صبح تاشب 
درگیر هستم و مشغول کار. 

# دلتنگ آن موقع نمی‌شوید؟ 

نه‌امردم‌هرروزبهاینجامی آین د وباهم گپ 
می‌زنیم. البته اینکه امروز در فست فود هستم یک 
حسن دارد و آن اینکه مردم می‌دانند هر روز می‌توانند 
احمدرضاعابدزاده‌رادراینجاببینند وبا او گفتگو کنند 
اما زمانی که فوتبال بازی می کردم اینگونه نبود. 

#۶ بازی‌های فوتبال رادنبال می کنید ؟ 

تا حدودی! 

۶ فکر می کنید اگر این موقع قرار داد می‌بستید. 
چقدر دریافت می کردید؟ میلیاردی بود حقوقتان؟ 


زیاد به این مسائل فکر نمی کنم. تنهافکر من به 


گفتگو: علی کیانی موحد-ایمان کوچکی 


عقر به‌های‌ساعت نزدیک ده بود. ده 
شب. هوایی بارانی که در نزدیکی‌های 
تجریش تبد یل به برفی ریز شده بود. 
سرمای هوا باعث شده بود که من.ایمان و 
شقایق جوزانی گر سنه‌تر از قبل شویم و به 
سرعت خودمان را به فست فودی رساندیم 
که‌در آن‌اطراف وجودداشت.طراحی‌داخل 
فست فود بسیار زیبابود. هر چند که فضای 
کوچک آنجاحسابی به چشم می آمد اما 
ازهمین فضای کوچک نیز نهایت استفاده 
را کرده وبااستفاده‌ازرنگ‌های سفید و 
قرمز از لحاظ ظاهری اند کی به وسعت 
آنجاافزوده شده بود. غذایمان راسفارش 
دادیم.سه پسرودودختر کم ی آنطر فتر 
نشسته بودند و سر وصدایشان تمام محیط 
رایر کرده بود.زوجی جوان نیز در حال 
خوردن غذایشان بودند و مشخص بود که 
فارغ از هیاهوی اطرافشان هستند.البته باید بگویم که 
همه ما بیش از آنکه به غذا و طعم آن فکر کنیم. حواسمان 
جایی دیگر پرت بود. 
پس از چند دقیقه غذا آماده‌شد وبااشتهایی فراوان 
والبته سرعتی زیاد. خوردن آنرابه پایان رساندیم.دیگر 
وقت کار فرارسیده بود. از پشت میز پاشدم و سمت دخل 
رفتم. مردی چهل و چند ساله پشت میز نشسته بود. به 


این بوده که تماشاچیان از فوتبال بازی کردن من لذت 
ببرند. مردم فوتبال زیب آمی‌خواهند. این موضوع از 
همه چیز برای من مهمتر است. اول ورزش بعد پول 
اما امروزه‌ارزشها عوض شده است. فوتبالیست‌های 
ماابتدابه این فکر می کنند که از باشگاه چقدر پول 
بگیرند وبعد به فکر فوتب ال بازی کردن می‌افتند. به 
همین دلیل فوتبال مادچار مشکل شده است. البته آن 
زمان تنها من به فکر خوشحال کردن دل مردم نبودم. 
همدوره‌ای‌های من نیز به پول فکر نمی کر دند اما امروز 
جو فوتبال ما عوض شده است. آمروز یک بازیکن یک 
تادوساعت تمرین می کند وپس از آن نمی‌داند که چه 
کاری بای د انجام دهد ؟!زمانی که من بازی می کردم. 
تمرین که تمام می‌شد خودم چند ساعت اضافی تمرین 
من کردم اس تراحت مناسب داشتم برنامه غذایی ام 
خوب بود و سر ساعت می‌خوابیدم. اما بازیکنان امروز 
چی؟! 

# هنگامی که فوتبال بازی می کردید دنبال مد و 


گپی با اسطوره‌ای دوست داشتنی 


عکس: شقایق جعفری جوزانی 

احترام من از جایش بلند شد. نه اینکه مرا بشناسد. آدم 
مشهوری نیز نیستم. وی به احترام تمام مشتری‌هایش از 
جابلند می شود. هنوز | کثر موهای کوتاه‌روی سرش سیاه 
است ‌امااند ک موهای سپیدش حسابی به چشم می آید. 
گویی برف بر روی آنها نشسته. لبخندی می‌زند و به سختی 
سرصحبت راباوی‌باز می کنم.به‌هرحالایستادن برابر 
اسطوره‌ای که خیلی از مردم آرزوی دیدارش رادارند. 
کمی‌هیجان دارد. زمانی که از او درخواست مصاحبه 
می کنم اند کی متعجب می‌شود. شاید توقع نداشت که 
فردی باسرووضع ظاهری من خبرنگاری باشد که بخواهد 
باوی مصاحبه کند. مجله چهار سال پیش رانشانش 
می‌دهم و عکسی که از من واو در آن چاپ شده. نگاهی به 
عکس می‌اندازد. نگاهی به من. متوجه شدم که تغییرات 
عمده‌ای در من مشاهده کرده و شاید باور نمی کند من 
همان فرد هستم. 

به‌هرحال گفتگورا آغازمی کنیم. دقایق اولیه بسیار 
سخت بود. جوابهایی کوتاه و سریع. شاید برای آنکه 
می‌خواست‌هرچه زود تر گفتگو رابه پایان بر ساند اما دقیقه 
به دقیقه يخ مصاحبه بیشتر آب می شد و به جایی رسید که 
هیچ کدام دوست نداشتیم مصاحبه به پایان برسد. 

چهار سال پیش به جای مقدمه نوشتم که گفتگوبا 
عابدزاده احتیاج به پیش در آمدنداردامافکر کنم که 
امروز با نوشتن این مقدمه طولانی. حرفم را پس گرفته ام. 
حوصله تان را بیش از این سر نمی‌برم. 


اینگونه مسائل بودید؟ 

اصك]! ]ن زمان این حرفها نبود.اماامروز بازیکنان 
دنبال این هستند که کمر بند و جورابشان ‌هم ما رک 
باشد. به نوعی فوتبالیستها مدل شده‌اند. 

(دراین زمان یکی از مشتریان پس از اتمام غذابه 
سمت صند وق می آید و می گوید: آقای عابدزاده, فکر 
کنم آمروز پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری به شما 
و تجربه شما نیاز دارد! 

#۶ عاب_دزاده می‌خندد و در پاسخ می گوید:ان 
شاءالله که درست می شود! 

مشتری دیگری می آی د ومی گوید: آن زمان که 
شمامریض شده بودید. من دانشجو بودم ودرهمدان 
درس می‌خواندم. وقتی که خبر راشنیدم تاصبح گریه 
کردم و به سرعت خود رابه تهران رساندم. جلوی 
بیمارستان جمعیت فراوانی حضور داشت که همه 
ناراحت بودند و می‌خواستند که باشماملاقات کنند. 
دفتری‌برای‌ما آوردند وهر کدام از ماجمله‌ای‌رادر آن 

الاعات مى ارو ۳۵۰۷ 


نوشتیم.خیلی دعا کر دیم تاحال شما خوب شود وامروز 
بسیار خوشحاليم که شما راسرحال می‌بينيم. 

عابدزاده در جواب می‌گوید: شما واقعا لطف 
داشتید به من. هنوز آن دفتر رادارم و چند وقت یکبار 
نوشته‌های شما دوستان را می‌خوانم. لطف همه مردم 
شامل حال من بود.) 

#۴ از این همه محبت و اب راز لطف خسته 
نمی‌شوید؟ 

خسته؟ابه هیچ وجهاوقتی در دل مردم جای 
گرفتید باید به گونه‌ای برخورد کنید که همیشه در دل 
آنها باقی بمانید. ابراز لطف این دوست مگر بیشتر از 
سی ثانیه طول کشید؟ بر خورد مر دم هیچ وقت برای 
من تکراری نیست و همیشه تازه خواهد بود. 

#۶ زمانی که بادستیار کرانچار صحبت می کردم. 
می گفت که کاش من روزی ذخیره عابد زاده‌بودم.وی 
خیلی به شماو کار تان علاقه داشت. 

بله. وی خیلی به‌ من لطف کرد. البته باید بگویم 
مربی مثل کرانچار ا به حال در فوتبال ایران ندیده‌ام. 
زمانی که شنیدم کرانچار باسپاهان قرارداد بسته به 
تمام دوستانم گفتم که امسال سپاهان قهرمان است 
وامروز هم می‌بینید که این اتفاق دار می‌افتد. کار او 
فوق‌العاده خوب بود. جالب آنکه به من می گفت تو 
فقط نباید با دروازه‌بانها کار کنی. با تجر به‌ای که داری 
بای د به مدافعین هم آموزش دهی. به همین دلیل من 
تنهامربی دروازه‌بانان نبودم بلکه با تمام بچه‌ها کار 
می کردم. 

حدود ۰ | ماه پیش با کفاشیان صحبت کردم و 
گفتم زمین آ کادمی‌رادر اختیار من قرار دهید تا بتوانم 
چند دروازه‌بان برای شما تمرین دهم. مهد ی رحمتی 
که دروازه‌بان ثابت‌تیم ملی است ت-ااینجای کار در 
این فصل حدود ۲۰ گل دریافت کرده‌در حالی که 
آن زمان ما در یک سال شاید ۵یا ۶ گل می‌خوردیم! 
به حرف من دقت کر دید. در طول یک سال چند گل 
می‌خوردیم. ۱ 

#۶ جواب آقای کفاشیان چه بود؟ خندید؟ 


۷ اسر ٩۰‏ اطلاعات سل 


نه‌بابااایسن آقایان که دثبال فوتبال نیستند. در 
این چند سال عزیزمحمدی کمی‌دنبال کارهای فوتبال 
بوده و گرنه دیگران که هیچ کاری انجام نداده اند! 

٭ گفتید هر کسی باید سرجای خودش بنشیند. 
آمروز سرجای شما کجاست؟ 

پشت دخل رستوران!(بلند می‌خندد) 

#۶« چقدر قانع هستید ... 

چه کاری انجام دهم؟ بروم پیش مسوولان 
چاپلوسی کنم؟! اخر من که از این کارها بلد نیستم! 

٭ زمانی که کروش انتخاب شد شما یکی از 
کاندیداهای هم‌کاری با وی بود ید اما مخالفتهایی از 
فدراسیون شد... 

بهترین مربی برای تیم ملی را آوردیم اماهیچ 
استفاده‌ای از وی نمی کنیم.باید از وی استفاده کنیم. 
به‌جای‌اینکه‌ازوی استفاده کنیم. آنقدراز او کار 
نمی گیریم که هر چند روز یکبار می‌رود اسب سواری 
وماهم ازاو گزارش تهیه می کنیم. چرااز وی نباید 


استفاده کر د؟ مدیران ما فوتبالی هستند؟ امر وز مدير 
باشگاه‌سپاهان مگر سر چهار راه‌سوت می‌زده‌یاجر یمه 
می‌نوشته که امر وز مدیر عامل شده‌است؟ تیمسار و 
سردار راباید کنار بگذاریم وفردی مانند عابدینی در 
راس امور فوتبال قرار بگیرد. 

داد کان چرا باید از فوتبال ایران دور باشد؟ وی نه 
فامیل من است ونه با وی‌ار تباط دارم اماباید کسی 
بیاید مثل داد کان که فوتبالی باشد.نه سیاسی. آقای 
کفاشیان بهتر است به فدر اسیون دو میدانی برود و کار 
خودش راانجام دهد. 

#۶ در مصاحبه سال ۸۶باهم گفتید اگر مربی 
دروازه‌بانها شوید. اشک آنها رادر می آورید. وقتی سر 
تمرینات پرسپولیس آمدم. متوجه شدم که حر فتان به 
حقیقت تبدیل شد... 

بله, دروازه‌بانها از دست من فرار می کر دند که 
به‌نظرم اشتباه‌می کردند. به همین دلیل است که 
نمی توانند موفق شوند. امروزه‌درواز‌بانهای ما از ۳۵ 
متری گل می‌خورند. توپی که در حال رفتن به بیرون 
است رابه کرنر تبدیل می کنند. یک دروازه‌بان باید 
مانندعقاب‌باشد.بداند کجاپ رواز کند و کجاتوپ 
رابگیرد. 

#۴ همه مشکلات با تمرین درست می‌شود؟ 

نه اما یک دروازه‌بان باید خودش هم بخواهد. پسر 
من در آمریکاروزی ۲ساعت تمرین دارد. نیم ساعت 
قبل از شروع تمرین تیم وی تمریناتش را آغاز می کند 
وپس از آنکه کار تیم به پایان رسید. بازهم به مدت نیم 
ساعت به تمریناتش ادامه می‌دهد. هفته‌ای دوبار هم 
بدنسازی کامل‌دارد. کدام دروازه‌بان امروزدرایران 
به این صورت تمرین دارد؟ 

# پسر حجازی, پروین» آشتیانی و... فوتبالیست 
حرفه‌ای نشدند. پسر عابدزاده چطور ؟ 

پسر من بای د یک فوتبالیست حرفه‌ای شود 


شب در مغازه در حال کار کردن هستم تابتوانم خرج 


OE‏ تم 


بات 


هر سفر بهتو ین ر اهنعار ای سفر های 
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دعدی است 


e‏ ماری کدی 


گفنگو ورزشی 


بقیه از صفحه قبل 


عناب این ر وز ها واز نمی کند 

ب ابن رورها پروار هی 
زند گی‌اش را تامین کنم. پس به همین دلیل تمام سعی 
وتلاش خود رامی کند تاسرمایه گذاری که بر روی 
وی انجام شده خراب نشود. 

#۶ پسرتان نمی خواهد در ایران به فوتبال خود 
ادامه دهد؟ 

فعلاً که خیر !در آنجا مشغول به فعالیت هست و 
چند مدیر برنامه نیز کارهای وی رادنبال می کنند تا 
بتوانددر سطح یک فوت ال آمریکا: فعالیت خودش 
راادامه دهد. 

# شما با تیم لس آنجلس بلوز قرارداد داشتید... 

نه.,قراردادی‌در کار نبود.از انجا که‌مدیر ان 
باش‌گاه از دوستان من است. چند روزی که‌در آمریکا 
بودم‌از من خواست تادر تمرینات آنها حضور داشته 
باشم.من‌نیز لباس ورزشی پوشیده‌وبه آنجارفتم تا 
در کنار تیم باشم. همین! 

#۶ شنیده‌اید که کریم باقری نیز رستوران تاسیس 
کرده است؟ 

کریم؟ابه سلامتی!ان شاءالله که موفقباشد. 
خبر نداشستم.من و کریم و افشین پیروانی خیلی باهم 
درارتباط هستیم. دور هم جمع می‌شویم و فقط 

#۴(دراین هن‌گام یکی از کار کنان‌رستوران به 
عابدزاده می گوید:فکر کنم دیگر مشتری نداریم. 
رستوران را ببندیم؟ 

عابدزاده: چە خبره؟ تازهساعت ۰ دقبقه 
است؟ببندیم؟ خوش گذشته بهت ؟ پاشوبر و میزها 
رو تمیز کن و مغازه را جارو کن. بدو برو!) 

٭ زمانی که در استقلال بازی کردید. موفقیت 
آمیز تر بود یا زمانی که در پرسپولیس بودید؟ 

ه رکد ام شرابط خاص خودشان راد شت تم توانم 
قیاس کنم.در هر موقع که‌بازی کر دم با تمام‌دل و جان 
تمرین کردم. البته زمانی که در استقلال بودم قولهای 
زیادی شنیدم.وی‌به من گفت. زمین و آهن وپول 
زیاد می‌دهم اما بعد از یک سال ونیم معلوم شد که وی 
دروغ می گفت وسرانجام‌هم رفت وجایش رابه اولیایی 
داد. سال ۰ قرار بود به تیم فنرباغچه بپیوندم انهم 
باقراردادی به ارزش ۵۰ ۱هزار دلار. به اولیایی گفتم 
که به من رضایت نامه بده که برم تر کیه بازی کنم. 
وی گفت که دروغ می گی! می‌خوای بری پر سپولیس! 
هنوز تمام مدارک آن قرارداد را دارم. 

درست است‌قرار بوده به پرسپولیس منتقل 
شوی امامایلی کهن گفته بود که مادروازه‌بان داریم 


و شمارا نمی‌خواهیم؟ 

بله. سال ۶۸ بود. یک روز به استادیوم امجدیه 
رفتم تابامایلی کهن صحبت کنم. وی رادیدم و گفتم 
می‌خواهم بیام پرسپولیس فوتبال بازی کنم. نگاهی به 
من کرد و گفت پسرم! برو همون شهرستان و فوتبالت 
روبازی کن! ما خودمون ۲تا دروازه‌بان داریم! 

#۶ در وازه‌بانهای آن زمان پر سپولیس چه کسانی 
بودند؟ 

سلطانی و قلیج.البته شش ماه بعد از حرفی که 
مایلی کهن به من زد خودش پیغام داد که نمی‌خوای 
پرسپولیس بیایی؟ من هم گفتم نه! 

بعد از آن چه کردید؟ 

به باشگاه پاس تهران منتقل شد م. یک میلیون و 
صدهزار تومان پیش قرار دادم بود وماهی صدهزار 
تومان حقوقم. در هرب ازی‌اگر گل نمی‌خوردم ۱۰۰ 
هزار تومان دیگر نیز می‌گرفتم. 

٭ چه زمانی این قرارداد را بسته بودید؟ 

سال شصت ونه. (شاگر دش در حال تمیز کردن 
شیشه میزهای رستوران است. نگاهی به وی می کند و 
می گوید میرزا خان! چرابااین شیشه شور سبز میز رو 
پاک می‌کنی؟! آبی رو بیار!) 

٭ چقدر حساسیت روی کار تان دارید؟ 

پس باید آشپزخانه مارانگاه کنید. مسوولان 
بهداشت آمده‌بودند ومی گفتند تابه حال آشپز خانه‌ای 
مثل شماندیدم که حتی روغن هم روی زمین نریخته 
باشد. 

# برنامه یک روز زند گی شما چیست؟ 

صبحها در فست فود هستم.از ساعت ۳تا۵ تمرین 
ورزشی ام راانجام می‌دهم. ۰ در خانه هستم و نهار 
می‌خورم.از ساعت ۸به بعد هم دوبارهبه فست فود 
ا ا 

#۴ مصاحبه کامران نجف زاده را یادتان است؟ 

چه فردی؟ 

#۶ شبکه ۲.اخبار ۰:۳۰ ۲. 

بله, یادم آمد. 

#۶ از آن مصاحبه راضی هستید؟ 

مصاحب 4 بدی نب ود.(من بر روی صند لی در حال 
تکان خوردن وچر خیدن بودم. روبه من می کند و 
می گوید: تو چقدر لول می‌خوری! و بلند می‌خندد. 

می گویم: به خاطر اعصاب است. یا باید سر جام 
وول بخورم و يا اینکه پام رو تکون بدم! 

۶ نگاهی به موهای من می‌اندازد ومی گوید: خوب 
اگه‌بری آرایشگاه واین موهایی که مثه ما کارانی‌شده 
رو کوتاه کنی؛ اعصابت هم می آد سر جاش! 

می گویم: می‌خوام برای عید تیغ بندازم موهاموا 

با خنده‌می گه: پس یه طر فه هستی. يا اینوری و يا 
اونوری. وسط نداری ؟!) 

۶+ از مصاحبه با نجف زاده راضی بودید؟ 

بله.دوربین آوردند ویک گفتگوی خوب انجام 
دادیم اما گفتگوبا شما فقط یک خود کار نوشت است 
اما آن گفتگو را خیلی از مردم دیدند. 


4 کار ما خیلی متفاوت است. وی حتماً پارتی دارد 
که در صداوسیمامشغول به کار استامامن یک 
گزارش درباره تیم ملی جودوی نوجوانان در لرستان 
گرفتم که هنوز توقیف است... 

ادتاناسست گفتمچاپلوسی بل نیستم وخیلی از 
کارها را انجام نمی‌دهم. به نظرم شمااگر می‌خواهید 
موفق شوید باید کمی‌چاپلوسی یاد بگیرید. 

#۶ چرا؟ 

به دلیل اینکه الگوی مااحمدرضا عابدزاده‌است 
که اهل این کارها نبوده... 

(می‌خندد) آفرین! خیلی حرف خوبی زدید. 

# بر ای انتخابات مجلس و تبلیغ, کاند یداه سراغ 
شماآمده‌اند؟ 

بله.,تاالان ۲-۱۰ انفری پیش من آمده‌اند وبه 
همه هم نه گفتهام. برای حضور در تبلیغات آنهایک 
شرط دارم. صد میلیون تومان به من بدهند تا برایشان 
تبیغ کنم 

#۶ صد میلیون ؟ خیلی زیاد نیست ؟! 

نه!اگر آن فرد نماینده شود. چند میلیارد در آمد 
خواهد داشت و دیگر به من محل نمی گذارد و من را 
نخواهد شناخت.ا گر انتخاب شود دیگر یادش نمی آید 
که عابدزاده کیست ؟!پس بهتر است همان اول پول 
رابگیرم! 

# آخرین بار چه زمانی استادیوم رفتید؟ 

(کمی‌فکر می کند) فکر کنم حدود ۲یا ۲ماه‌پیش 
بود. یک بازی پر سپولیس بود. 

4 قبلا بازی‌های بیشتری می رفتید... 

هر زمان که هوا خوب باشد. من هم برای تشویق 
پرسپولیس به استادیوم می روم. یک روز برای 
تماشای فوتبال به استادیوم رفتم و چند نفری که اصلً 
نمی‌شناختم رادر جایگاه‌ویژه‌دی دم.باخودم گفتم 
اینهاچه کسانی هستند که باید در آنجا بنشینند ومن 
وامثال من اینجا؟! آنها باید بروند طبقه دوم استادیوم 
بنشینند. مگر جایگاه ویژه خانه خاله است که هر کسی 
رابه آن راه می‌دهند ؟! 

#۴ آخرین داربی رامشاهده کردید؟ 

از تلویزی ون بازی رانگاه‌می کردم. خیلی لذت 
بخش بود.البته بای د بگویم خیلی لذت نبر دم چرا که 
در نیمه دوم که گل خوردیم از خانه بیرون آمدم.در 
ماشین رادیو راروشن کردم و بازی را دنبال می کردم. 
تادوبر دورا گوش دادم.به فست فود که رسیدم گفتند 
بازی سه بر دو تمام شد. خیلی خوشحال شدم که بازی 
خوب و تماشا گر پسندی بر گزار شد. 

#۶ وبه عنوان آخرین سوال. حرف پایانی شمابرای 
خوانند گان مجله اطلاعات هفتگی چیست؟ 

اگر شمازیاد تکان نخورید وسعی کنید که آرام 
باشید. حرف آخر رامی‌زنم. برای شما دوستان عزیز 
وخانم عکاس آرزوی موفقیت وبرای خوانند گان نیز 
سال نیک وسر شار از خوشبختی را آرزومند هستم. 
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یک بو فالو.حدوان خانگی تازه عروس و داماد: این زوج جوان پس از ازدواج 
در سال ۰۰۵ ۲ این بوفالو رابه عنوان حیوان خانگی به خانه خود آوردند و یک اتاق را 
به این بوفالو اختصاص دادند. این زوج پس از گذشت ۷ سال از زند گی با این بوفالو 
ودر کنار فرزندان خود. خوش نود وراضی‌هستند ودر واقع وسیله سر گر می‌ویکی 
از افراد خانواده است. 


توفان؛ هولتون -ایندیانا شنبه ۲مارس:«دواین پاتریک» روی آنچه از خانه اش باقی 
مانده ایستاده است و ناامید به اطر اف می‌نگر د. یک گر دباد که به همراه توفان از این 
منطقه عبور کرد خانه‌های منطقه رابا خاک یکسان کرد. چندین گردباد در توفان 
اخیر ایجاد شدند که خسارات سنگینی وارد و باعث مر گ ۲۸ نفر شدند. 


Haley) 
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پاستای اصیل؛ سنت آستل -انگلستان شنبه ۳مارس: سر آشپز «تونی هنشاو» 
پاستای بز ر گی رانشان می دهد که به شکل نقشه جهان درست کرده‌است. آشپزهای 
پسیاری از سرتاسرجهان گرد هم آمدند تاد اولین مسابقه پخت پاستا در جهان 
شر کت کنند.تنهامقررات این مسابقهاين است که آشپزهامی توانند بااستفاد از 
روشهای سنتی واصیل آشپزی کنند و خبری از فرهای مجهز نیست! 

۷اش ٩۰‏ اطلاعات کل 


نقشه جهان؛لندن -انگلستان, دوشنبه ۲۷فوریه:در تصویر یکی از کارهای جد ید 
هنر مند ایتالیایی «الگروبوتی» رامی‌بینید که «نقشه» نام دارد.اوباساختن نقشه 
جغرافیایی تمامی کشورها به شکل پرچم آنها و چیدنشان در کنار یکدیگر این طرح 
ان طرح زیبادر نمایشگاهی‌همراهبا مجموعه‌ای از طرحهای 
جدید «بوتی» به نمایش در آمده است و تا ۲۷ ماه می نیز بر قرار است. 


رنگین کمان شبانه؛وایتلی بی -انگلستان پنجشنبه ۱ مارس:هنر مند بین‌المللی 
مشغول اجرای پر وژه جالب لیزری خود است که نامش را«رنگین کمان جهانی» 
گذاشته است.اومی‌خواهد توسط یک پر تولیزر.رنگین کمانی بسیار زیباوواضح ایجاد 
کند. به گونه‌ای که در شب هم به راحتی دیده شود. در تصویر مراحل اولیه آزمايش 
این رنگین کمان لیزری رامی‌بینید. این مراحل آزمایشی آماده‌سازی برای اطمینان 
از کار کرد درست وامن برای استفاده در ابعاد بز ر گتر روزهازمان می‌برد. 


برنده؛ کالیفرنیا -آمریکاء یکشنبه ۲۶ فوریه: باز یگر «ژان دوژاردین» توانست جایزه 
اسکار بهترین بازیگر مر د رابرای فیلم «هنر مند» از آن خود کند. نکته جالب در مورد 


این فیلم, صامت و سیاه و سفید بودن آن است! 


وف 


۱۱۵0 


باریکت‌رازمو € 
قول فرشته 
فرشته تصمیمش را گرفته بود. پیش خدارفت و 
گفت خدایا می‌خواهم زمین رااز نزدیک ببینم. اجازه 
می‌خواهم و مهلتی کوتاه دلم بی تاب تجربه‌ای زمینی 
است.خدا در خواست فرشته را پذیرفت. فرشته گفت 
تاباز گردم بالهایم رااینجا می گذارم. این بالها در زمین 
چندان به کار من نمی آید. خداوند بالهای فر شته را بر 
روی پشته‌ای از بالهای دیگر گذاشت و گفت بالهایت 
رابه امانت نگه می‌دارم اما بترس که زمین اسیرت 
نکند زیرا که خاک زمینم دامنگیر است. 
فرشته با خنده گفت خیالت راحت باز می گر دم.حتما 
باز می گردم. این قولی ست که فرشته به خدا می‌دهد.. 
فرشته به زمین آمد و از دیدن آن همه فرشته‌ی 
بی‌بال تعجب کرد.او هر که را می‌دید به یاد می آورد. 
زیراو راقبلا در بهشت دیده بود. اما نمی‌فهمید چرا 
این فرشته‌ها برای پس گرفتن بال‌هایشان به بهشت 
بر نمی گردند. 
روزها گذشت وبا گذشت هر روز فرشته چیزی 
راازیادبرد.وروزی رسید که فرشته دیگر چیزی از 
آن گذشته ی دور و زیبا به یاد نمی آورد. نه بالش را 
و نه قولش را... فرشته فراموش کرد. فرشته در زمین 
ماند. فرشته هر گز به بپهشت بر نگشت. 


فرشته و خور شید 


روزی فرشته‌ای عاشق خورشید شد بال زدو 
رفت به سمت آن.ولی همین که نزدیک شد. خور شید 
بالهای‌اوراسوزاند. فرشته صبرو تحمل کرد. تا 
بالهایش ترمیم شدند. و دوباره به سمت خورشید بال 
زد. و باز خورشید بال‌های اورا سوزاند. 

فرشته تصمیم گرفت از این پس به جای نزدیک 
شدن در نور خور شید بایستد وقلبش رااز جنس افتاب 
کند. ایستاد و از نور خورشید نگاه کرد و دید قلب 
آسمان آبی است: چهره مردانگی سبز. حتی احساس 
روشن خورشید رالمس کرد. 

فرشته هیچگاه چشم‌هایش رااز سوی خور شید 
بر نگرفت! خورشید راز بزرگی را برای فرشته آشکار 
کرد !راز یکرنگی: پاکی و راستی. 

هیچ واژه سرزنش کننده‌ای نمی‌توانست او را آزار 
دهد. چون افسون محبت و گرمای او بود. فرشته 
خوشحال بود چون هنوز قلبش زنده و بالدار بود. 
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سمیه داوود بیگی 


پاسخ لبخند کود کی 
N.‏ 


امانت خدابر زمین مانده بود. آدمیان می گذشتند 
ی‌هیچباری بر شانه‌ھايشان. 

خداپیامبری فرستاد تابه یادشان بیاورد قول 
نخستین و بیعت اولین را. 

پیامبر گفت‌ای آدمیان.. ای آدمیان این امانت از 
آن شماست. بر دوشش کشید. 

این‌همان است که زمین و آسمانراتوان بر 
دوش کشیدنش نیست. پس به یاد اورید انسان راو 
دشواری‌اش را.اما کسی به یاد نیاورد.پیامبر گفت: 
عشق است. عشق است که بر زمین مانده است. مجال 
اند ک است و فرصت کوتاه. 

شتاب کنید و گر نه نوبت عاشقی می گذرد.اما کسی 
به عشق نیندیشید. 

پیامبر گفت: آنچه نامش زند گی است نه خیال 
است و نه بازی. امتحان است. 

و تنها پاسخ به آزمون زند گی زیستن است... 
زیستن‌اما کسی آزمون زند گی راپاسخ نداد.ودر 
این میان کود کی که تازه‌پابه جهان گذاشته بودبا 
لبخندی پیامبر را پاسخ گفت. زیرا پیمانش رابا خدا 
به یاد می‌آورد آنگاه خدا گفت: 

به پاسخ لبخند کود کی جهان را ادامه می‌د هیم. 

وقتی تمام راز کائنات به یکباره 


درک می‌شود 

یکی از شاگر دان استادی پیش مریدی که‌از ثروت 
خوبی بر خوردار بود رفت و سبدی بز رگ پر از لباس و 
خوردنی را مقابل او گذاشت و به او گفت: در همسایگی 
تسوزنی بیوه‌باچند بچه يتیم زند گی می کنند. آنها 
هر شب امیدوارند که تو به عنوان ثروتمند محله به 
آنها کمک کنی و دستشان رابگیری! چون شنیده اند 
که تاز گی به جلسات درس استاد می آ یی امید وار تر 
شد هاند. این سبد خوردنی و پوشید نی رابه اسم خودت 
وبادست خودت به آنها بده. مگذار تادر دهکده‌شایع 
شود که شاگردان استاد قبل وبعدازاین که درس 
معرفت می آموزند فرقی نمی کنند. مرید ثروتمندبه 
محض شنیدن این جمله به خود آمد.بلافاصله پابرهنه 
سبد رااز روی زمین بر داشت ودر حالی که‌ازشرم 
می‌گریست به سراغ زن بیوه و فرزندانش رفت. 

می‌گویند از آنروز به بعد مرید جدید دیگر به سراغ 
درسهای استاد نیامد ووقت و ثروت خود راصرف 
کمک به دیگران کر د. تعدادی از شا گردان استاداو 


رابه خاطر عدم حضور در کلاسهای استاد سرزنش 
کر دند. اما استاد تبسمی کرد و گفت: او دیگر نیازی به 
درس‌ه ای من‌ندارد.او تمام راز کائنات رابه یکباره 
درک کرد و اکنون خداوند مستقیما و بدون واسطه با 
دل او تماس می گیرد.. 

۹ e ۴ ھت‎ 

عشق کور است و دیوانگی در ګناراو 

در زمان‌های بسیار قدیم وقتی‌هنوز پای بش به 
زمین نرسیده بود.فضیلت‌ها و تباهی‌ها همه جا شناور 
بودند. آنها از بیکاری خسته شده بودند.روزی همه ی 
فضایل و تباهی‌ها دور هم جمع شده بودند.خسته تر و 
کسل تر از همیشه. ناگهان ذ کاوت ایستاد و گفت: 

بیایید یک بازی کنبم سل قایم باشک.. 

همه از پیشنهاد او شاد شدند و دیوانگی فورا فریاد 
زد من چشم می گذارم! از آنجایی که هیچکس دلش 
نمی‌خواست دنبال دیوانگی بگر دد.همه قبول کر دند 
که او چشم بگذارد... 

دیوانگی جلوی درختی رفت. چشم‌هایش رابست 
و شروع کرد به شمردن. یک...دو..سه... 

همه رفتند تا جایی پنهان شوند. لطافت خود را به 
شاخ ماه آویزان کرد. خیانت داخل انبوهی از زباله‌ها 
پنهان شد.اصالت در میان ابر هاپنهان شد.هوس به 
م رک ززمین رفت.طمع داخل کیسه‌ای که خودش 
دوخته بود مخفی شد و دیوانگی همچنان مشغول 
شمردن بود... هفتاد و نه...هشتاد...هشتاد و یک.. 

همه پنهان شده بودند بجز عشق که مر ددبودو 
نمی‌توانست تصمیم بگیر د و جای تعجب هم نیست. 
چون که همه می دانند پنهان کردن عشق مشکل است 
و در همین حال دیوانگی به اخر شمارش میرسید... 
نود و پنج...نود و شش...نود و هفت... 

هنگامی که دیوانگی به صد رسید عشق پرید و 

دیوانگی فریاد زد : دارم می‌آیم. اولین کسی را که 
بیدا کرد تنبلی بود.زیراتنبلی تنبلی اش آمده بود 
تاجایی پنهان شود. لطافت که به شاخ ماه آویزان شده 
بود راهم پیدا کرد. دروغ راته دریاچه. هوس رامر کز 
زمین. خلاصه یکی یکی همه راپیدا کرد بجز عشق 
که از یافتنش ناامید شده بود. حسادت در گوشهایش 
زمزمه کرد که تو حتما باید عشق راپیدا کنی واوپشت 
درخت کند وباشدت آن رادر بوته‌های گل رز فروبرد. 
دوباره و دوباره... تا اینکه با صدای ناله‌ای متوقف شد. 
خون بیر ون می زد.او نمی توانست جایی را ببیند. چون 
کور شده بود...! 

دیوانگی گفت:من چه کر دم.چگونه می توانم تو 
را درمان کنم؟ 

عشق پاسخ داد: تو نمی توانی مراد رمان کنی.اما 
اگر می خواهی می‌توانی راهنمای من باشی... 
همواره در کنار او.. 


هھ 
اطلاعات لل ا رو ۳۵۰۷ 


پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ شایگان عدر و دوست داشتنی. موفقیتت را در کلاس سوم جهشی و همچنین در 
کلاس چهارم با معدل ۰را تبریک می گوییم و از آموز گار محترم جناب آقای عابدی 
تشکر و قدردانی می کنیم.  .‏ پدرت سیاوش خاکسار و مادرت سکینه ملکی-شیراز 
8 در ر انه جان !برای قلب پاک وروشن تو که اولین حکایت بی‌انتهایی عشقم هستی, 
نامزدت حسن یعقوبی-ایلام 
Ê‏ بیزن عرزبزجوسعت دوست داشتن هميشه گفتنی نیست به اندازه تمام 
ناگفتنی‌هایت د وستت دارم. می‌خواهم بدانی که تو بهتر ین اتفاق زند گی من هستی. 
۷ فروردین تولدت مبارک. مانا یوسفی -اردبیل 
۴ دخترعمه عزیزم. شقایق جان!کنون به جای پاهایم دو بال طلایی می‌خواهم تا 
در زیباترین تاریخ تقویم برای ستاره‌باران کردن شب تولدت تا آسمان پر واز کنم. 
تاروی آن بنویسم تولدت مبارک. سحر ملاولی-قروه 
آل هستی من, دگار جانابزرگترین رزوی من, بودن در کنار شماست از خداوند بز رگ 
بهترین‌ها را برایتان آرزو دارم.از صمیم قلب دوستت دارم. مهدی آقااحمدی 
۴ دوستان عزیزم. ثر ادو علی جان|پیشاپیش فرارسیدن سال نورابه شماعزیزان 
و خانواده محترمتان تبریک می گویم. حسین شفیعی 
#۴ خواهرزاده عزیزم. محمد و خییمه جان.اولین سالر وز ازدواجتان را با یک سبد از 
بهترین و خوش عطرترین گل‌های بهاری تبریک می گویم بهار ٩۱‏ بر شما مبارک. 
خانواده دایی حسین شفیعی 
همسر عزیزم. میناجان!سی و هفتمین سالروز تولدت مبار ک. از خدای بز رگ 
می‌خواهم که وجود تو همسر مهربان و فدا کار را هميشه در کنار فرزندمان صحیح 
و سالم نگهدارد. دوستت دارم تا ابد. همسرت حسین شفیعی 
آبنا: عرز یراتو زیباترین و اولین گل بهاری هستی که در قشنگ ترین روز بهار. 
۱۶ فروردین شکفتی.چشم گشودنت بر شما و خانواده محترمتان مبار ک. 
عمواحسان و عمو حسین 
8 شیر ین جال .از خداوند می‌خواهم به من بال بدهد تادر تمام | سمان‌های دنیا فریاد 
بزنم که عاشقانه دوستت دارم از تمام زحماتت متشکرم. همسرت محسن آقاجانی 
6 صبادختر ذا ادر صبحدم عشق گلی متولد شد که صدایش آرام‌تر از نسیم 
و نگاهش زیباتر از خورشید و قلبش زلال‌تر از آب بود. عزیزم شکفتن گل وجودت 
را تبریک می‌گوییم. 
پدرت رضا ناصحی و مادرت محبوبه قربانپور و خواهرت سارا-بجنورد 
Ê‏ النار: جانوجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند ما رالایق آن دانست. ٩‏ 
فروردین آغاز نوزدهمین سالروز تولدت مبارک. 
لیلا شمشیری و محمد عبدالملکی و خواهرت الهام 
ق مادر مین جانا سالروز تولدت را که با آولین سال نو آغاز می‌شود با دنیایی از 
عشق و محبت تبریک می‌گوییم. 
دخترت لیلا شمشیری و نوه‌هایت. الهام و الناز عبدالملکی-سنندج 
8 مصطفی جان !اهمسر خوبم, ای تک ترین ستاره هستی من, همدم تنهایی من:به 
وسعت قلبت دوستت دارم. تولدت مبارک. نامزدت سمیراربیسان‌زاده-تهران 
۴ عاطفه جان اد نیارامی‌دهم برای یک لبخندت. هراسی نیست. شاد که باشی دنیا 
دوباره‌از آن من انسیا ۱ اسفند چهارمین سالگر د دوستیمان مبا ر ک. 
دوستت. نیلوفر موسوی 
8 مادر و پدر عزیز تر از جانسان!از بابت همه خوبی‌ها و زحمات بی‌دریغ از شما 
سپاسگزارم.ما به داشتن پدر و مادری چون شما افتخار و دستانتان را بوسه باران 
می کنیم. فرزندانتان» زهرا و زهره.فاطمه. محمدعلی و ابوالفضل کوه‌بر -قم 
ل خاله مهر بان فهیمه خسر و ی!۱۵ اسفند سالروز تولد قشنگت را با رقص سفید 
برف‌ها همچون سفیدی دلت بر آسمان قلبمان جشن می گیرم و صمیمانه شکفتنت 
را تبریک می‌گویيم. 
علیرضا وایمان صدقی -خواهرت مر جانه و تمامی آنهایی که دوستت دارند 


می‌نویسم تا ابد دوستت دارم تولدت مبارک. 


۷اش ٩۰‏ اطلاعات سل 


#@ خاله عزیزم. ذر انه خسرو یول فروردین زیباترین روز سال جدید میلادت 
مبار ک. میلادت ای عزیز تراز جان خجسته باد. در مقدمت غزل به ترنم نشسته باد / 
بر روی تو در واژه‌های غم به چنین روز بسته بود. علیرضا وایمان صدقی 
8 دختر عزیزم» تر اجان!ای بهترین بهانه بودن تارای عزیزم. ۱۸ اسفند سالروز 
دوازدهمین سال تولدت مبار ک.همچنین ورودت رابه مد رسه راهنمایی تیزهوشان 
تبریک می گوییم. پدر و مادرت. محمد و لیلا جهان بازی-شهر کرد 
ق مهسای عرین.متشکرم که با تولدت دنیا را قشنگ‌تر کردی دوستت دارم. 
۲ محمدرضا فیض‌منش 
8 محمدحسن.اتک‌ستاره آ سمان بی ستار هام قلب کوچک من جایگاه عشق بز رگ 
توست. بمان و بدان دوستت دارم. ۲۳ اسفند تولدت مبارک. 
مهتاب مرور تی -مارلیک 
8 در مهر دادج‌ابه وسعت قلب کوچکم به یادت هستم.شاید اند ک باشداما قلب 
هر کسی تمام زند گی اوست. اول فر وردین تولدت مبار ک. 
دختر بزرگت» مریم پستچی -مارلیک 
E‏ بهانه زند گیم. محمدر ضاجان. چندی است که در گلی نه دلم. گل محبتی که 
خودت کاشته‌ای را ابیاری می کنم. ۰ اسفند تولدت مبارک. 
همسفر زندگیت فیروزه جعفری -تهران 
تمر میهربانادخترم گلم. سوم فروردین دوازدهمین سالروز تولدت مبار ک. از 
پدرت محمدعلی و مادرت نساء صبوری شیر از 
۴ همسر مهربانم. سبدکیر ی (سدی۰۲ ۲ اسفند سالر وز از دواجمان را به شما همسر 
خوب تبریک می گویم. همسرت کشاورز حداد-واوان 
۴ همسر عزیزم. ر قده جانابیستم اسفند سالروز تولدت را با بیست سبد گل رز 
جشن می‌گیریم. عزیزم تولدت مبارک. 
همسرت داود و فرزندانت سحر و امید فریدونیان 
۴ همسر عزیزم مجتبی و فرزند دلبندم محمد طاهاامیدانی چر | روز اول عید و روز 
سیزده بدر همه خوشحال هستند. چون در این روز شما به دنیا لبخند زدید. روز 
تولدتان مبار ک. همسرت زهرا حقانی-رامسر 
۴ ر یحانه جانادختر دلبندم. گل غنچه که دو غنچه شکفت و خداوند بهترین و 
زیباترین هدیه‌اش رابه ما داد. عزیزم ۱۷ اسفند سالر وز تولدت مبار ک. 
پدرت شمس الله ستونه و کلئوم ابوعلی پور -بهبهان 
8 پدر مپربانج۲۵۱ اسفند روز چشم گشودن به جهان هستی مبارک. در تمام 
لحظات عمرمان آرزوی سلامتی و شادی شمارا از خدای بزر گ خواستاریم. 
آیناز و آنیل-تبریز 
عسلجاهمسر مهربانم. بیست اسفند سالروز تولدت هر گز از خاطرم نخواهم 
برد و این روز با شکوه را صمیمانه به شما تبریک می گویم. 
همسرت کاظم محمد حسینی و دخترت سارا -رباط کریم 
۴ خواهرزاده عزیزم. شادی جان!هجده اسفند روز شادی همه ماست روز به 
یادماندنی و بهتر ین خاطره‌های زند گی ما چرا که خواهرزاده گلم همراه با حلول بهار 
شکفت. عزیزم تولدت مبارک. 
خاله‌ات لیلاو دختر خاله‌هایت. الهام و الناز عبدالملکی -سنندج 
#۴ همسر عزیز م و پدر مهربان"ششم فروردین سالروز تولدت رااز صمیم قلب 
تبریک گفته و از خدای بزر گ می‌خواهیم که همیشه سالم و تندرست باشی. 
همسر عزرا و فرزندانت دو کوهی-شیراز 
لگ آز ین جاناتولدت را که همزمان با تولد بهار طبیعت و بهار زیبایی آشنایی‌مان 
است رابا تمام وجود تبریک می گویم. نامزدت اکرم دو کوهی-شیراز 
۴ دختر عمه مهربانم. شقایق جانبا تقدیم هزاران شاخه گل یاس و یک سبد 
ستاره, ۱۴ اسفند سالروز تولدت را تبریک می‌گویم و سلامتیت را در کنار عمو 
شاهپور وعمه اکرم عزیزم آرزومندم. علیرضا ملاولی-قروه 
Ê‏ ار هدن عرز در ۲۷٠٢‏ اسفند تولدت مبارک, شاد و سلامت باشی. 
پدربزرگت محمد میرزاجانی-تهران 
۴ ر ضای عرایرج!زیباترین تپش قلبم را تقدیم تو می کنم تا بدانی آرام بخش همه 
وجودم تو هستی, سومین سالر وز پیوندمان مبارک. همسرت معصومه شاکر -تهران 
ق علی اکبر مهر بانج تقدیم به تو که نمی‌دانم در خاطرت می‌مانم یا برایت خاطره 
می‌شوم.دوستت دارم نه به خاطر آنکه دوستم بداری,به خاطر آنکه لايق دوست 
داشتنی. آتنا کیانی -رامهرمز 
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یم ک۵: 


ی چ هار از شت و دعطی راز سامی ینیم 


8 یال اکت 


داستان‌های‌انتخایی آلفرد هیچکاک 


تمام این ماجرا مانند یک فیلم جنایی ویک رمان " 


پلیسی به سرعت اتفاق افتادهواپیمایی که‌سوار آن 
بود م صبح خیلی زود به مقصد رسید ومن سریع به سمت 
هتل رفتم و دوش گرفتم و لباسهایم راعوض کرد م. 

بعداز ان هم باتاکسی به سمت کارخانه 
شیمیایی«کپلر» رفت م وقراردادی‌راکه‌باخودم 
اورده‌بودم» به امضای‌رییس کار خانه رساندم. تصور 
می کردم مذاکرات ما طولانی خواهد شد و یکی_دوروز 
هم در مونیخ توقف خواهم داشت. ام برخلاف انتظارم 
مدی ر کارخانه‌بعد از مطالعه قرارداد آن‌راامضاکرد و 
به من داد. همه کارها در ظرف نیم ساعت انجام شد. 

کارهایی که فکر می کردم دو روز طول خواهد 
کشید در عرض نیم ساعت تمام شد. دوباره به هتل 
بر گشتم. اقامت من در مونیخ دیگر موردی نداشت و 
من‌می‌بایست به سمت فرانکفورت حر کت کنم و از 
آنجابه آمریکابر گردم. 

بعداز آنکه کارم تمام شد به هتل بر گشتم و بعد از 
آنکه صورت حساب هتل را پر داخت کردم با قطار بعد 
ازظه به فرانکفورت بر گشستم. قطار تقر یباً خالی بود 
ومن در کوپه خودم تنها بودم.اين تنهایی باعث شد 
که‌ناگهان په پاد کتاب‌ها وفیلم‌هایی بیفتم که‌داستان 
آنهااغلب در کوپه‌های خالی قطار که فقط یک مسافر 
داشت اتفاق می‌افتاد. حالا که خودم در این وضعیت 
قرار گرفته بودم می‌فهمی دم که چرااین شرایط 
الهام بخش نویسند گان وفیلمنامه‌نویسان است.مثلا 
یاد فیلمی افتادم که دو قطار از کنا هم عبور می کنند 
ومس‌افران یکی از قطارهااز داخل کوپه خود واز پشت 
شيشه شاهد صحنه قتلی هستند که در قطار دیگر در 
حال رخ دادن است. همین طور که به این موضوع فکر 
می کردم به یاد فیلم دیگری‌افتادم که در آن یک نفر 
مثل من در یک کوپه قطار به تنهایی سفر می کرد و بعد 
به وسیله یک زن جوان وارد یک ماجرای جاسوسی 
شد وحوادث مختلفی برایش پیش آمد. تنهایی مرابه 
خیالات دور ودرازی کشانده‌بود. گاهی‌خودم‌راجای 
یکی از قهر مانان داستانهامی گذاشتم و تامرزمردن 
هم پیش می‌رفتم. 

بالاخره پس از مدتی قطار تکان خورد و ازایستگاه 
ح ر کت کرد. 

باحر کت قطار به خودم آمدم وازاینکه ماجراهایی 
را که به یاد | وردم درحدیک خیال بوده خوشحال شدم. 
سرعت قطار کم کم زیاد شد و خانه‌ها و ساختمانهای 
کنار خط آهن باسرعت زیادی از مقابل پنجره قطار 
می گذ شتند و من همین طور که به این صحنه خیره 
شده بودم دوباره به فکر فرو رفتم. حد ود یک ساعت از 
حر کت قطار می گذشت که ناگهان آن اتفاق افتاد. 

در کوپه ناگهان باز شد وخانمی جوان.سر اسیمه و 


مضطرب وارد کوپه شد وبا ناراحتی هر چه تمامتر در 
کشویی کوپه را پشت سر خود بست _ 

من با کمال تعجب از جا پریدم وبه ان زن که از 
ترس‌ووحشت می‌لرزید. خیره شد م. قيافه او به نظر م 
به صورت رنگ پریده‌اش جلوه خاصی داده بود. کاملاً 
مشخص بود که دویده‌و نفس نفس زنان خود رابه اين 
کوپه رسانده. بعداز مدت کوتاهی که نفس‌اش جا آمد. 
نفس کوتاهی کشید و گفت: 

_خواهش می کنم آقاء شما باید به من کمک کنید! 

درلحن اوصداقت و صمیمیت خاصی رااحساس 
می‌کردم. باحیرت و تعجب سراپایش رابر انداز کردم 
او با عجله به سخنان خود ادامه داد و گفت: 

یک مرد در تعقیب من است. من اسناد و مدار کی 
دارم که نباید به دست او بیفتد.اين اسناد ومدارک 
نوی ی ین 
شماباید به من کمک کنید... 

من گیج شده‌بودم چرا که یک مر تبه زنی رادر 
کوپه خودم می‌دیدم که درست مانند همان فیلمی که 
به خاطر داشتم می خواست تا کسی برای حفظ جان و 
اسناد و مدارک اش به‌او کمک کند! 

حالامن‌هم خودم رامثل قهر مان آن فیلممی‌دیدم. 
خب دیگر معطل چه بودم؟ من در حالی که‌اورادعوت 
به آرامش و سکوت می کردم گفتم: نتر سید خانم! 
وحشت نکنیدا من حتما به شما کمک می کنم. خانم... 

او در حالی که به چشمان من نگاه می کرد گفت: 

-اسم من«ژولیت هیگیت» است... 

از چشمان اومشخص بود که به‌ من اطمینان واعتماد 
دارد. فکر کردم کمک به او باید بسیار هیجان‌انگیز 
باشد ومن واقعاً از زندگی بدون هیجان خودم خسته 


شده‌بودم. پس خودم رابرای‌شر وع یک ماجرای مهیج 
آماده کردم و پرسیدم: خب من بايد چه کار کنم؟ 

زن جوان بادقت داخل کوپه را نگاه کرد. بعد به 
سرعت پرده‌پنجره را کشید وبه من گفت: خیلی زود 
از کوپه خارج شوید ودرراببندید واگر هم متوجه 
شدید که مردی در راهرو قطار پیش می اید و داخل 
همه کوپه‌هارانگاه می کند به او توجه نکنید. ولی وقتی 
خواست این در راباز کند جلوی او رابگیر ید وبگویید 
همسرتان مشغول تعویض لباس است. من هم پشت به 
در کوپه می‌ایستم تا اگر در راباز کرد صورتم رانبیند! 

درحالی که‌هیجان زده‌ومشتاق به حرفهایش گوش 
می‌دادم.خوشحال بودم که او کوپه مرابرای پنهان 
شدن انتخاب کر ده» پس برای آنکه خودم را کاملا 
هشیار نشان بدهم خم شدم وپیپم راب رداشتم امابعد 
ناگهان‌چیزی به نظرم رسید و گفتم: پس اجازه‌بدهید 
کتم راهم در بیاورم واینجا بگذارم.اینجوری طبیعی تر 
به نظر می‌رسد که مازن و شوهر هستیم. ضمناً کشیدن 
پیپ این رابه ذهن می‌رساند که چون نمی‌خواستم دود 
مارا انیت کد از کویه خا رجفنم 

زن جوان با اشتیاق حرفهایم راتأیید کرد و گفت: 

-بله...بله... حق باشماست فقط عجله کنید! 

من به سرعت از کوپه خارج شدم و پشت به در 
کوپه در راهرومقابل‌ پنجره‌ایستادم وپیپم راروشن 
کردم و منتظر رسیدن شخصیت بد ماجراشدم.. 

لحظاتی بعد مردی که بیشتر شبیه دزدها بود تا 
کسانی که به دنبال مدار ک مهم باشند. خود رابه کوپه 
من رساند. من صبر کردم تااو دستش راروی دستگیره 
در گذاشت وبعد من مثل قهر مان فیلم‌هامچ‌اش را 
گرفتم و گفتم: اوه...شما نمی توانید وارد شوید... همسر 
من.... همسر من در حال تعویض لباسهاش است! 

مردبالهجه خاصی عذ رخواهی کرد وبه سراغ کوپه 
بعدی رفت بعد از دور شدن‌آومن ضربه آرامی به در 
زدم وژولی ت باصدای گرفته‌ای اجازه داد به داخل 


4 
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بروم. او با دیدن من بلافاصله پرسید: رفت؟ 

من در حالی که می‌خندیدم گفتم: 

-بله! من نقش خودم راخوب بازی کردم. 

ژولیت در حالی که موهای ش رامر تب می کرد 
گفت: متشکرم. شمالطف بزر گی به من کردید. 

گفتم: تشکر لازم نیست. این من بودم که از این کار 
لذت بردم واقعاً برایم هیجان‌انگیز بود. 

ژولیت که حالاآ رامتر شده‌بود گفت:به هر حال 
این لطف شماراهر گز ف رام وش نخواهم کرد... وبعد 
از کوپه خارج شد. 

من که گویی از یک رویای‌شیرین‌بیرون آمده‌باشم 
روی صندلی کوپه افتادم و دوباره به داستان‌پردازی 
پرداختم. لحظاتی بعد قطار در ایستگاه کوچکی برای 
چند دقیقه توقف کرد و بعد از سوار شدن تعداد 
دیگری مسافر مجدد به راه‌افتاد. بعد از حر کت قطار. 
ضربه‌ای به در خورد. تصورمی کردم ژولیت و یا مسافر 
تازه‌واردی باشد.امامآمور کنترل قطار بود که بلیط 
می‌خواست ومن آنقدر در رویاهای خودم غرق شده 
بودم که حتی فراموش کرده‌بودم که باید بلیطم را 
ماده‌می کر دم.به هر حال به سمت کتم رفتم تا کیف 
پولم رابر دارم و بلیط رااز داخل آن به‌مامور قطار بدهم 
درحالی که به مامور قطار لبخند می‌زدم.دستم را 
داخل جیب کتم بر دم امادر نهایت تعجب متوجه شد م 

مأمو ر قطارمتوجه‌شد نا گهان‌لبخنداز روی‌لبم محو 
شد و دیوانه‌وار ازاين جیب به آن جیب در جستجوی 
کیف پولم هستم و می گویم کیفم کجاست؟ واقعاً کیف 
من چه شده‌بود؟ ناگهان فکری از ذهنم گذشت و 
بی‌اختیار لرزه بر تنم افتاد.حتماً همان زن جوان... 
ژولیت کیفم رادزدیده... واقعا عجب زن حقه‌بازی 
بود.اوناگهان‌باآن اضطراب وارد کوپه من شد وبا آن 
داستان ساختگی ماجرای جاسوسی و اوراق مهم مرا 
از کوپه بیرون انداخت و بعد هم با نهایت خونسردی 
جیب‌های کتم و حتی ساکم را گشت ونهایتاً هم کیف 
پولم راباهمه محتویات آن که حدود ۶هزار دلار 
آمریکاو ۷هزار مارک آلمان بود برداشت... 

بله... آنهانقشه این سرقت و جیب‌بری رابامهارت 
ودقت زیادی طرح کرده‌و موبه مو اجرا کر ده بودند. 
می‌دانستم که هیچ کدام از آنهالان در قطار نیستند و 
در آن ایستگاه قبلی از قطار پیاده شده‌اند و حالا هم دور 
شد هاند... وحالامامور کنت رل قطار مقابل من منتظر 
دریافت بلیط ایستاده بود در حالی که من هیچ پولی 


همراه نداشتم و نمی دانستم چه کنم... 


صدای مأمور کنترل بلیط مرا به خود آورد: 

-آقای محترماچرا هاج و واج مانده‌اید و بلیط خود 
رابه من نمی‌دهید. اتفاقی افتاده؟ 

نگاهی به بلیط که در دستانم عرق کر ده‌بودانداختم 
وبادیدن کیف وبلیط نفس راحتی کشیدم و خداراشکر 
کردم که من نویسنده و فیلمنامه نویس نیستم فقط یک 
مرد رویاپردازم وبس! 

_ 


۷ اش ٩۰‏ اگلاعات کک 


نمایی از سالن ب رگزاری مراسم 


چندی پیش خانه هنرمندان تهران شاهد بر گزاری 
مراسم هفته فرهنگی ژاپن می شود ومراسم با پخش 
آقای«کین ایچی کومانو» طی سخنانی به زبان فارسی 
اقسام رسمی هفته فرهنگی ژاپن رااعلام می کند. اواز 
زلزله و سونامی سال گذشته ژاین می گوید که کشوررابا 
خاک یکسان کرد و تشکر می کند از همدلی و همدردی 
احساسات مشترک مارا بیشتر به هم نزدیک کرد. 
درادامه سفیر ژاین می‌افزاید: در پی وقوع سونامی و 
زلزله‌همز مان سال گذشته در کشورش سفیر ایران 
در ژاپن به همراه‌همسرش بارها به مناطق آسیب‌دیده 
سفر کرده‌اند وبا پختن وتوزیع آ بگوشت ایرانی دربین 

سفرزایی در اآن انش هه دعر و از هدر 
مولانامی گوید:همدلی از هم زبانی بهتر است! 

در ادامه مراسم گروه‌رزمی ژاپنی«شین یوکان»به 
سرپرستی سلیمان مهد ی‌زاده به اج رای حر کات 
نمایشی سنتی ژاپنی پر داختند. به نحوی که تنوع 
رنگ موجود درلباس‌های‌سنتی آنهاصدای‌چقاچک 
شمشیر هاحاضر ین در سالن را کاملا تحت تأثیر قراز 
داد. همچنین اجرای مر اسم موسیقی سنتی ژاپن مر کب 
از فلوت و پیانو و سپس افتتاح نمایش‌گاه عکس‌های 
زلزله ومراحل مختلف بازسازی و نقاشی‌های کود کان 
ژاپنی جزو بخش‌های دیدنی بر نامه بود. 

نکته جالب توجه در این مراسم بر دباری به همراه 
ساعات متمادی بدون‌بروز کمترین خستگی به یکایک 
سوال‌های حاضران پاسخ می‌دادند واین فرصت خوبی 
بود که طی یک مصاحبه اختصاصی با سفیر ژاین در 
ایران سوالات ذهنی شما خوانند گان فهیم مجله را 
مطرح کنیم که توجه شما رابه آنها جلب می کنیم. 

قبل از هر سوالی | قای کین ایچی کومانو(سفیرژاپن 
درایران)به آشنایی خود ب اموسسهاطلاعات 
پر داخته می گوید:«از قبل از انقلاب تا کنون‌مشترک 
روزنامه‌اطلاعات بودم و با نشریات مختلف آن به 
خصوص مجله جذاب اطلاعات هفتگی آ شنایی دارم و 
دلیل آن راهم عمق و جذابیت مطالب آن‌می‌دانم که 
در آن تکرار وموازی کاری وجود ندارد ویقین دارم 
هیچ کس از خواندن انها خسته نمی‌شود. وی در مورد 
عمق روابط ابران و ژاین می گوید:۳ ۰ اسال‌پیش 
اولین‌ هيات سیاسی زاپن به دربا ناصرالد ین شاه 
قاجار اعزام می شود که در سفر نامه‌ای که رییس ژاپنی 


گوشه‌ای از مراسم هفته فرهنگی ژاپن در تہران 


زلزله زاین و نزدیکی احساس 


مشترک‌ایرانی ها و ژاینی ها 


این هيات نوشته تمام جزییات این سفر به نگارش در 
امده‌است. وی ادامه می‌دهد: 

مادر استان‌نارادوشهر داریم یکی کیوتو که مشابه 
اصفهان است و دیگر شهر نار و که مشابه شیر از است. 
در استان نارا گنج‌نامه‌ای هست که در زمان‌های قدیم 
«شوتوسیوراین» می‌باشد که معنی آن امپراتور دوران 
ناراست. 

ار ار 
به دوران ساسانی نگهداری می‌شود.ضمن اینکه طبق 
مطالعات اساتید ژاینی در همان زمان‌ها بسیاری از 
ایرانی‌ه ابه ژاپن سفر کرده‌اند و می‌توان گفت که 
ایران و زاین در مسیر جادهابریشم باهم اشتراکات 
زیادی‌داشته‌اند که این مربوط به ۲ ۱ قرن‌پیش است 
ومی‌توان گفت که جادهابریشم پل ار تباطی عمیق و 
محکم بین دو کشور بوده‌است. 

اام کے ےہ لایو ای 
به ایرانیان دار ند ومسافرت‌ایرانی‌هاوژاینی‌ها به 
کشورهای یکدیگر بعد از بر قراری روابط دیپلماتیک 
رسمی در ۸۲سال پیش باعث نزدیکی ودوستی هر چه 
بیشتر این دو کشور شده است. 

آقای سفیر می‌افزاید:ژاپنی‌هااین طور فکر می کنند 
که‌همه چیز فناپذیر است وشاعری ژاینی می گوید: 
را 
کدام مثل هم نیستند اما آب رود خانه بااتحادهميشه 
جاری است و در پایان هم هیچ قطره‌ای بجا نمی ماند. 
وی می گوید:در ژاپن همه چیز ملایم است روابط 
انسانی,هنر تاک ردن کاغذو.. ودر واقع مثل ایران 
زندگی باهنر آميخته شده است. 

جالب است بدانید که خانم تاناکامانامی استاد 
خطاط زاپنی هم در سالن زمستانی خانه هنرمندان 
حض ور یافت وباو سایل خاص خطاطی ژاپنی برای 
و ار ا ی واا 
هدیه کرد. 

وی می گوید:مدت ۲۷سال است که خطاطی 
می‌کندواین سبک نوشتن خط غیراداری بودهو 
کک ورات ان ار 
ژاپن به‌نام سبک کایشونامیده 
می‌شود و تقریبا سبک جدیدی 
است. او دوره خوشنویسی را در 
کلاس‌های خصوصی طی کرده و 
در نان هی له خی به ما هه 
می کند که به زبان ژاینی نوشته 
شده است: اطلاعات هفتگی! 


۸۱ 
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زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


نمونه شعر نو 

بهار آن‌است که... 
بگذار 
گنجشک‌های خر د 
در آفتاب مه آلود 
بعد از ظهر زمستان 
به تعبیر بهار بنشینند 
و گلهای گلخانه 
در حرارت ولرم والر 
به پیشواز بهاری مصنوعی بشکفند 
سلام بر آنان که در پنهان خویش 
بهاری برای شکفتن دار ند 
و می‌دانند 
هیاهوی گنجشک‌های حقیر 
ربطی با بهار ندارد 
حتی کنایه‌وار 
بهار غنچة سبزی‌ست 
که مثل لبخند باید 
پر لب انسان بشکفد 
بشقابهای کوچک سبزه 
تنهایک «سین 
به «سین»های ناقص سفره می‌افزاید 
بهار کی می‌تواند 
این همه بی‌معنی باشد؟ 
بهار آن است که خود ببوید 


نه آن که تقویم بگوید سلمان هرات 
ن‌هرانی 


دورباعی از بیژن ارژن 
برگ کل 
نه بر گ گلی به شاخه‌ها می‌ماند 
نه هیچ کسی بجز خدا می‌ماند 
خوش باش و بدی مکن که از ما تنها 
یک خوبی و یک بدی به جا می‌ماند 
یک لقمه‌نان 
می‌خواهی از این کلبة تارم بروی 
این گونه غریب. از کنارم بروی 
یک لقمةّ نان هست که با هم بخوریم 
امشب به خدانمی گذارم بروی 


نمونه شعر کهن 
خوش آمد کل 
خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد 
که در دستت بجز ساغر نباشد 
زمان خوشدلی دریاب و دریاب 
که دائم در صدف گوهر نباشد 
غنیمت دان و می خور در گلستان 
که گل تا هفتة دیگر نباشد 
ایا پر لعل کرده جام زرین 
ببخشا بر کسی کش زر نباشد 
بشوی اوراق اگر همدرس مایی 
که علم عشق در دفتر نباشد 
شرابی بی خمارم بخش یارب 
که با وی هیچ دردسر نباشد 
من از جان بندهٌ سلطان اویسم 
اگر چه یادش از چاکر نباشد 
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ 
که هیچش لطف در گوهر نباشد 
حافظ 


مزده عید 
عید آمد و از بهار گل داد نوید 
با فصل بهار. در چمن سبزه دمید 
ای هموطن شریف. در سال جدید 
شاداب و عزیز و کامران باش و سعید 
جاوید صلاحی -مشهد 


گم در آیینه 
من ماندم و حال و هوایی گم در آیینه 
ای عشق! دارم دست و پایی گم در آیینه 
ای عشق! می‌دانی چه می‌ماند از این عاشق 
تنهایی و حال و هوایی گم در آیینه 
ارام از پسکوچه‌ی اواز می ایم 
گم می‌شوم مثل صدایی گم در آیینه 
تو همچنان زیبایی‌ات را می کنی انکار 
چندی‌ست لالم پیش بالای بلای تو 
دارم فقط چون و چرایی گم در آیینه 
بی‌گاه از تنهایی من می‌روی بیرون 
ماییم و جان مبتلایی گم در آیینه 
اثار جح نو کر عاسقان زار ات 
چشم تویعنی, ماجرایی گم در آیینه 
رفتی. برومن پا به پای عشق می آیم 
شوری‌ست در شیدایی تو عشق می‌داند 
شیدایی‌ات یعنی: بلایی گم در آیینه 
شعبان کرم‌دخت-بابلسر 
درخت‌تنها 
لیک سهم تو از این دشت فقط تنهایی است 
اره برقی نتوانست که نسلت بکند 


وم 


خته در مانایی است 


رثیای عجیب رن و شوهر‌ها 


اقدام جالب مر د بریتانیایی پس از تولا فرزندش 


E‏ صح‌نا 


یک مرد انگلیسی به نام تام رابینسون وقتی فهمید پدر شده است نتوانست خود ۳ :من برای بچه‌دار شدن هیچ بر نامه‌ای نداشتم و ٩‏ اسالگی‌سنی 
راکنترل کند وهمه رادر جریان این اتفاق قرار داد. اووقتی به دیگر ان این خبر را ی و 
می داد بلافاصله از عکس العملشان عکس می گرفت واین عکسهارادر یک آلبوم جالب وعکس العمله ای دیدنی درپی خواهد بود ومن تصمیم گرفتم این لحظه‌ها 
جمعآوری کرده است. راثبت کنم. 
ی کر ۱ ۰ اینکه هر صبح یاد داشت عاشقانه‌ای برای او 
O CC‏ روش اه هس 
این زوج که سوران وایوان مانی نام دارند هر دو کالیفرنیایی هستند. انها در سال دقیقه‌ای را طی می کرده. او می گوید خیلی 
۶ ازدواج کرده‌اند وبعد از اولین سال ازدواج تصمیم گرفته‌اند که این اتفاق احساس خوشبختی می کند وامکان ندارد 
خوشایند راهر بار در یک کشور تکرار کنند. ایوان ۴۱ساله وسوزان ۲۹ساله است. جایی‌بتوانداین خوش بختی رابافرددیگری 
سوزان یک معلم است و آنها در یک سوپرمار کت باهم آشنا شدند و ۱۱ ماه‌بعداین تجربه کند. 
آشنایی منجر به ازدواج شد. ایوان در مقابل چشمان متعجب دانش آموزان سوزان _ اگرچهبه عقیده‌خیلی‌هااین‌ازدواجها 
در کلاس از وی خواستگاری کرد واو هم بلافاصله پذیرفت. 


ده ون شکت ۱ 


هزینه زیادی‌برای این زوج به دنبال داشته است اما خود آنهامعتقدند این عشق 
سوزان می گوید: همسرش بهترین مرد دنیا است و زمانی که نامزد بودند برای ارزش این هزینه را دارد. 


ی ی رد 


همسریابی به روش جدید 


یافتن‌همسربرای 
دختران از طریق والدین 
۱ در حال تبدیل شدن به یک 
| سنت است که از طرف 
| خیلی از خانواده‌های نگران 
اجرامی‌شود به طوریکه 
1 تعداد این خانواده‌ها در 
۱ و جاتو ۲۰ خانواده‌هم رسیده‌است .در هانگزوچین ؛والدینی که 
یک زن انگلیسی که بر اثر حمله قلبی فوت کر ده بود به طور ناگهانی به زند گی ۱ دختران‌مجرد و تحصیل کرده دارند در اقدامی جالب شنبه هر هفته در استادیوم این 
بازگشت .باز گشت به زند گی این زن در اوج ناباوری خانواده‌وپزشکانش باعث ۱ شهر جمع شده و مشخصات دخترانشان راروی بر گه‌هایی که به بر گه‌های صورتی 
شگفتی آنان شد. پز شکان این بیمار پس از انجام اقدامات پزشکی به خانواده لور نا ۱ معروف شده‌می‌نویسند وبرای آنها دنبال شوهر مناسب می گر دند. این اقدام در 
اعلام کردند که بیمارشان فوت کرده و | کنون با کمک دستگاه زنده است. ۱ جلساتی که‌هر هفته بر گزار می‌ شود صورت می پذ پر د ودرمیان انهاحتی مادرانی 
بستگان لورنا که از تلاشهای نیر وهای پز شکی ناامید شده بودند. خود رابرای ۷ یافت می‌شوند که بیش از سه سال است به دنبال داماد مورد علاقه شان می گر دند. 
مراسم خاکسپازی او آماده کرد دد هم رلورنابرای وداعآ غربه بالای تخت اوا آمار دختران مچرد در چین در طی چندس ال احبر روبهافزایش است به طوریکه 
می‌رود و جمله «دوستت دارم» را چندین بار زمزمه می کند. و تنها در پکن این رقم به نیم میلیون نفر می‌رسد. علیر غم تلاش سیاستمدارانه این 
پسر وسه دختر این زن,. که‌هنگام وداع مادر شان بالای‌سر او ایستاده بودند. | والدین‌همچنان | مار این دختران روبه افزایش است.دخترانی که به انهالقب 
گفتن د:باوجوداینکه ۵ ۴دقیقه‌اززمان اعلام فوت مادر مان گذ شته بود به یکباره ۱ دختران رها شده داده‌اند. 
متوجه شدیم که رنگ صورتش تغییر کرد و پلکهایش تکان خورد. پزشکان ۱ جین بالاترین جمعیت جوان مجر د را دارد. تعداد دختر ان تحصیلکر ده و مجرد 
لورنا با بیان اينکه شب ایط او نادر است. پس از به هوش آمدن لورنا ازمایشات و | طی ۰ ۲ سال اخیر به بالاترین رقم رسیده‌و کارشناسان معتقد ند فرصتهای مناسب 
عکسبرداریهای لازم راانجام داده‌واعلام کر دند که وضعیت او روبه بهبوداست و ۱ شغلی و تحصیلی در چین باعث شدهاست که دیگر ازدواج تنها هدف دختران و 
اسیبی به مغزش نیز وارد نشده است. و زنان در این کشور نباشد. 
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اج ذخو احی انت 


گفتگو و عکس: حمیده‌اخوان 


مصاحبه ای خواندنی بایک مشاطه قدیمی 


قابل توجه دختر 
خانم های دم بخن 


بابای خدا بیامرز من ارباب بود اما حتی اجازه نداد تنهادخترش‌رو با ماشین 
ببرن خونه بخت. منو با یه اسب سفید بردن خونه حاج علی. بابام می‌گفت این 
کار یعنی پز دادن الکی. مگه ما چی مون از مردم دیگه بالاتره؟ 


تار زلفت را جدا مشاطه گر از شانه کرد 
دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد! 
امیر خسرودهلوی 
مقدمه قبل از مصاحبه :سوم فروردین ماه عروسی 
یکی از دوستان نزدیکم است.«مریم» در دلش 
غوغایی برپاست. به قول خودش یک سر دارد هزار 
سودا. دوست دارد همه چیزش در شب عروسی 
بر بیست بیست باشد. دلش می‌خواهد همه چیز آنقدر 
باشکوه باشد که دهان همه میهمان‌ها از حیرت باز 
بمان د.ماهها قبل با نامزدش یکی از مجلل‌ترین و 
معروف‌ترین تالارهای تهران را رزرو کر ده اند. برای 
هر میهمان ۰ ٩هزار‏ تومان. ماشین عروسی شان بنز 
مدل بالایی ست که بابت اجاره‌یک شب آن کلی 
پول باید بپردازند. آتلیه عکاسی و فیلمبرداریشان 
در فرمانیه ست و برای چند ساعت فیلمبر داری و 
بیست تا عکس, حدود یک و نیم میلیون تومان پول 
می گیر د و... خلاصه مریم و نامزدش آنقدر خرج‌های 
غیرضروری تراشیده‌اند که گم ان می کنم داماد 
بیچاره از فردای شب عروسی ساعت هاباید اضافه 
کار بایستد واگر نتواند به موقع چک‌هایش را پاس 
کند. راهی زندان شود! چند روز قبل بود که مریم با 
من تماس گرفت و گفت: «فردامی‌خوام برم برای 
انتخاب لباس عروس و آرایشگاه بی ابا هم بریم!» 
نتوانستم روی دوست صمیمیام رازمین بیندازم و 
باهم مزون لباس عروس مورد نظرش در شه رک 
غرب رفتیم. مریم حسابی از دیدن لباس‌های عروس 
ذوق کرده بود. مدلی که خانم صاحب مزون پیشنهاد 
کرد را پوشید. انصافا خیلی به تنش می آمد اما وقتی 
قیمت نجومی‌اجاره اش آن هم فقط برای یک شب 
راشنیدم دود از کله‌ام بلند شد. در حالی که چشمانم 
از تعجب گرد شده‌بود. گفتم: «مریم تو واقعادلت 
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می‌یاد این همه به خاطر یه شب برای این لباس پول 
بدی؟» مریم چند تراول بی‌زبان راشمرد و به خانم 
صاحب مزون به عنوان بیعانه داد و گفت: «یه شب 
هزار شب نمی‌شه که می‌شه؟» گفتم: «نمی شه اما تو 
می‌تونی بهتر از این لباس‌رو از جای دیگه با قیمتی 
خیلی کمتر کرایه کنی! این جور جاها همه چیزرودو. 
سه برابر حساب می کنن!» مریم چشمکی زد و با خنده 
گفت: «چیه؟ برم از جاهای درپیت. لباس قشنگترین 
شب زندگی مرو کرایه کنم؟ کلی کلاس داره. هر 
کی بپرسه لباستواز کجا گرفتی با افتخار می گم از 
فلان مزون تو شهر ک غرب!» پوزخندی زدم و گفتم: 
«به چه چیزایی افتخار می کنی مریم!».. و البته این 
پای ان ماجرانبود. آرایشگاه مدنظر مریم خانم یک 
سالن بسیاربز رگ و شیک در تهران پارس بود. باید 
از یک حیاط بز رگ و گل کاری شده‌می گذشتیم تا 
به سالن آرایشگاه می‌رسیدیم. سالن واقعا زیبا بود و 
دکوراسیون قشنگی داشت. صاحب سالن, زن ميان 
سالی بود که مریم می گفت دوره‌های زیادی در 
کشورهای خارجی دیده. او شاگردان زیادی داشت 
که هر کدام به سرعت کار مشتریان راانجام می‌دادند. 
یکی اصلاح می کرد یکی مشغول کوتاه کردن مو بود. 
یکی دیگر موهای مش کرده‌زن جوانی رامی‌شست و... 
خلاصه همهمه‌یی در آنجا بر پا بود. تازه زنان زیادی 
هم روی صندلی‌ها به انتظار رسیدن نوبتشان نشسته 
بودند. خانم آرایشگر(صاحب سالن ) با دیدن مریم 
لبخندی بر لب نشاند و بالپ‌تاپش به سمت ما آمد. با 
حالتی فخرفروشانه لپ تاپش راباز کرد و مدل‌هایش 
را یکی یکی نشانمان داد. مریم با دقت خیره شده بود 
به صفحه لپ تاپ و هر چند دقیقه یکبار می گفت: 
«کارتون واقعا محشره!» وزن آرایشگر که معلوم بود 
از هندوانه‌هایی که مریم زیر بغلش می‌دهد. خوشحال 
است با غرور سرش را بالا می گر فت و می گفت: «نظر 
لطفته دخترم!» و خلاصه سرتان را درد نیاورم. بعد از 
حدود دو ساعت حرف زدن و مشورت کردن. خانم 


آرایشگر مدلی که برای چهره مریم مناسب می دید 
رانشان داد و گفت:«قول می‌دم زیباترین عروس 
سال بشی!» و مریم دلش با شنیدن حرف غنج می‌زد 
و می‌خندید. قیمتی که خانم آرایشگر برای یک شب 
گریم حرفه‌ای با کلی تخفیف و منت گذاشتن سر 
مریم که «تو ماشاالله دختر فهمیده و خوشگلی‌هستی». 
گفت ناقابل بود؛ یک میلیون و صد هزار تومان! آن هم 
فقط برای عروس خانم !مریم نیمی از اين مبلغ رابه 
عنوان بیعانه داد و قرارداد را امضا کرد و در حالی که 
از خوش حالی سر از پا نمی‌شناخت از آرایشگاه بیرون 
آمدیم. همان جاتوی حياط آرایشگاه‌رو کردم به مریم 
وبا ناراحتی گفتم: «واقعا که! نه شما میلیاردرید ونه 
خانواده شوهرت!ارزش داره به خاطر یک شب این 
همه الکی خودتونو به خرج بندازید؟» مریم اخمی‌به 
چهره نش‌اند و گفت:«مارو باش با کی اومدیم سیزده 
بدرابه جای اینکه تشویقم کنی و خوشحال باشی از 
اینکه دوستت قراره‌زیباترین عروس سال باشه. از 
صبح تاحالا قیافه گر فتی و هر کاری می کنم نصیحتم 
می کنی!» وبه این ترتیب بود که مریم با خاطری 
رنجیده از به قول خودش پنده ای من. خداحافظی 
کرد و به سمت خانه شان راه‌افتاد و سوار مینی بوس 
فردای آن روز قرار بود که به زاد گاهم بروم وسایلم 
راجمع کردم وصبح زود به ترمین‌ال رفتم و راهی 
شهر کوچک زاد گاهم شدم. بی اغراق می‌گویم. 
من یک وچب از خاک شهر کوچکمان رابا کل دنیا 
عوض نمی کنم. آرامشی که این خاک به من می‌دهد. 
توصیف شدنی نیست. هر جا که می‌روم برای ب ر گشتن 
به شهر کوچکمان و پا گذاشتن روی این خاک لحظه 
شماری می کنم... آن روزهم وقتی سوار مینی بوس 
شدمناخودآ گاه‌ یاد «گلاب خاتون عمه» افتادم. او 
یکی از اهالی شهر ماو از همسایه‌های بسیار مهر بان 
وخوب ماست. این پیرزن نازنین و دوست داشتنی 
در جوانی «مشاطه» بوده و خاطر ات جالب و خواندنی 
از رو زگار جوانی خود دارد. پس بهتر ديدم مصاحبه 
با اورابرای شماره ویژه نوروز - به عنوان سوژه ای 
شاد انتخاب کردم تاشاید مقایسه ای باشد میان 
مشاطه های دیروز و میکاپیست های امروز... 


گلاب خاتون عمه جان. شنیدم نوه‌ات را شوهر 
دادی. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم خوشبخت و به 
پای هم پیر شوند! 

#۶ انشاءالّه قسمت خودت بشه. من خانواده 
دامادرو کاملا می‌شناختم.وقتی اومدن خواستگاری 
پدرداماد گفت من نوه شمارو تابه حال ندیدم. 
خندی دم و گفتم جوونیای منو یادت میاد؟ ماشاالّه 
مثل جوونیای من خوشگله, مثل پنجه آفتاب می‌مونه! 
همه شون زدن زیر خنده. خوب راست می گفتم. جوون 
که بودم خیلی خوشگل بودم. واسه همینم «حاج علی» 
عاشقم شد. وقتی با خانواده اش اومدن خواستگاری 
بابام بهم گفت تسودختر عزیز و نازنین منی و خدا 
بعد از سه تا پسر تورو به من داده. حاج علی پسر 
خوب وبا ایمان و سر به راهیه. خانواده خوبی هم داره. 
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با هم سفره ناهار را چیدیم و از هر دری سخن گفتیم. حاج علی خانه نبود. وقتی برگشت عمه 
چنان با رویی کشاده به استقبالش رفت که انگار تازه عروس و داماد هستند. نمی‌دانید حاج علی 


و گلاب‌خاتون عمه سر سفره چگونه با هم حرف می‌زدند و چه عاشقانه به یکدیگر نگاه می‌کردند 


من تایید شون می کنم اما مجبورت نمی کنم باهاش 
از دواج کنی. اگه خودت راضی بودی جواب مثبت بده. 
من حاج علی‌رو تاحالا ندیده بودم اما اون یکبار منو 
تو کوچه دیده ویک دل نه صد دل عاشقم شده بود! 
من اون روزا چهارده سال بیشتر نداشتم. حرف بابام 
برام حجت بود. پس به حاج علی جواب مثبت دادم و 
زنش شدم. اون موقع مثل الان نبود که دختر و پسر 
صد دفعه همدیگه‌رو ببین و با هم برن بیرون و حرف 
بزنن و بعد ازدواج کنن. من حاج على رو بعد از عقد 
دیدم. راستش يه کم تو ذوقم خورد. حاج علی خیلی 
قشنگ نبود و یه کم هم موهای جلوی سرش ريخته 
بود. من خیلی گریه کردم. خدا بیامرزه مادرمو, باهام 
حرف زد و گفت قیافه خوشبختی نمیاره. حاج علی مرد 
زند گیه. تااینکه بالاخر هبه حرف مادرماعتماد کردم و 
بله رو گفتم.من عروس بز رگ خانواده حاج علی بودم. 
برام یه عروسی مفصل گرفتن. هفت شبانه روز همه 
مردم روستا می‌زدن شادی می کردن و می‌رقصید ند. 
بعدهم که رفتم سر خونه و زند گی خودم. 

۶+ گلاب خاتون عمه جان, توزند گیت خوشبخت 
بودی؟ 

#۶ خوشبخت بود م؟ من‌الان هم خوشبخت ترین 
زن دنیام. حاج علی یه شوهر نمونه ست و یه پدربی 
نظیر برای بچه‌هامون. ما این همه سال با هم زند گی 
کردیم. از چشمام بدی دیدم از حاج علی ندیدم.وقتی 
عروس شدم چهارده سالم بود و چون تک دختر بودم 
پدر ومادرم توناز ونعمت بزر گم کر ده‌بودن. حاج علی 
ده‌سال از من بزرگتر بود. اوایل زند گی مون هیچ کاری 
بلد نبودم. مدام بهونه می گرفتم و گریه می کردم اما 
حاج علی هیچ وقت خم به اب رو نیاورد. خدا رحمت 
کنه مادرشوهرم رو با صبوری تمام تلاش کرد که 
راه و چاه زند گی‌رو یاد بگیرم. وقتی طعم خوشبختی 
زندگی با حاج علی‌رو چشیدم تازه به حرف مادرم 


۷ اش ٩۰‏ اطلاعات سل 


رسیدم که می گفت قيافه تو زند گی ملاک نیست. 
چیزی که امروز متاسفانه کمتر کسی بهش آهمیت 
میده. امروز وقتی پسری می خواد بره خواستگاری یا 
دختری میخواد شوهر کنه قبل از هر چیزی فقط به 
قيافه طرف اهمیت می‌دن: 

#عمه جان, از بچه‌هات بگو ازشون راضی 
هستی؟ 

من دوتا دختر ویک پسر دارم. خدارو شکر 
می کنم که هر سه تاشون از مرام و منش به حاج علی 
رفتن.هر سه به لطف خد اباشعو روفهمیدهوتحصیلکر ده 
هستن در حالیکه من و حاج علی هیچ کدوم سواد 
نداشتیم. بچه اولم دختره. وقتی به سن مدرسه رسید 
حاج علی بر د تویه مدرسه که بااروستامون یک ساعت 
پیاده فاصله داشت ثبت نامش کرد. توروستارسم 
نبود دخترابرن مدرسه. خیلیا حاج على رو مسخره 
می کردن که دخترشو مدرسه ثبت نام کرده‌اما حاج 
علی به حرف کسی اهمیت نمی‌داد. هر روز خودش 
دختر مونرو می‌برد مدرسه وبرمی گر دوند. واسه 
پسر و دختر دیگه مون هم همین‌قدر زحمت کشید. 
دلش می‌خواست بچه‌ها باسواد بشن. دو تا دخترام 
تهران تربیت معلم قبول شدن. پسرم هم مهندسی 
کشاورزی خوند. دختر بزرگم الان بازنشسته شده. 
همیشه وقتی مياد به ماسربزنه. دست حاج على رو 
می‌بوسه و میگه بابا تو واقعا در حق مافدا کاری کردی. 
راست هم می گه حاج علی در حق سه تابچه‌هاش ایثار 
واز خود گذشتگی کرد. بچه‌هارو با نون حلال بز رگ 
کرد. باها شون مهربون بود. من گاهی عصبانی می‌شدم 
و کتکشون می‌زدم اما یادم نمیاد حاج علی حتی یکبار 
هم دست روشون بلند کرده باشه. حاج علی از صبح 
می رفت به زمین‌ها و باغ‌ها سر کشی می کرد و خسته و 
کوفته برمی گشت خونه اما من ندیدم این مرد حتی با 
لحنی تندبابچه هاش حرف بزنه. من هم همه تلاشم رو 


پیراهن عروس گلاب خاتون عمه 


می کردم که بچه‌هامونو درست وبا ایمان تربیت کنم. 
بچه‌ها هر سه شون نازنین و قدرشناس هستند. تنها 
آرزوی من و حاج علی عاقبت به خير شدن اوناست. 

##عمه جان. چند تا نوه داری؟ 

#٭ شش تا نوه دارم. بزرگترینشون سی و هشت 
سالشه و يه پسر بیست و سه ساله داره. کوچکتر ین 
نوهم هم شونزده سالشه. یه پسر شیرین ودوست 
داشتنی به اسم امیرعلی. ماشالله آتیش پاره ست. 

##از قدیما بگوعمه جان. چی شد که شما مشاطه 
شدی؟ 

۴پ درم ارباب ده‌بود اما ازاون ارباب‌هایی نبود 
که مر دم ازش متنفر باشن. بابام رو همه دوست داشتن 
و بهش احترام می‌ذاشتن. خدا بیامرزدش, وقتی رفته 
بود خواستگاری مادرم. بعد از مراسم عقد مادرم‌رو 
برای خرید برده‌بود تهران. رفته بودن د لاله زار 
اونجا مادرم کلی خرید کرده‌بود. چند دست لباس و 
چند قواره پارچه‌های رنگارنگ و چند سرخاب پنبه 
ای(نوعی پنبه به سر خاب سیر آغشته بود که با اون 
گونه هاشون روسرخ می کردن) و سرمه‌دان وماتیک 
وموچین و قیچی سلمانی و سفیداب و... خریده‌بود. 
برای روز عروسی‌ش هم یه پیراهن سفید بلند مخمل 
لمه که روی پیش سینه ش پولک ه ای نقره‌ای کار 
شده‌بود وسر آستین‌هاش با نخ نقره‌ای گلدوزی 
شده بود وپایین دامنش با گیپور نقره‌ای کار شده 
بود. خرید. مادرم هیچ وقت به عنوان زن ارباب. 
خودشو نمی گرفت. از همون بچگی یادمه که هر 
دختری می‌خواست عروسی کنه» مادر لباس عروسی 
خودش‌روبهش قرض می داد و چهره عروس‌رو با 
وسایل خودش آرایش می کرد. من هم عاشق این 
کارا بودم و خدا خدا می کردم دختری بخواد شوهر 
کنه وبیاد خونه مون ومادر چهره شوب زک کنه. 
وردست مادرم می‌نشستم وبا دقت به کارایی که 
انجام می‌داد نگاه‌می کردم.اون روزامثل الان نبود 
که. ماشاءالّه همه دخترا اصلاح می کنن و ابروهاشونو 
برمی‌دارن. قد یما همه چیز ارزش واحترام داشت. 

لطفا ورق بزنید 
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#لتون نو ستوی 


مصاحیه 


بقیه از صفحه قبل 
صورت دختری که قرار بود عروس بشهروبا آداب 
وتشریفات خاص خودش بند می‌نداختن. به اون 
مراسم می گفتن بند اندازون. زنی که بند انداختن بلد 
بودرویک روز قبل از عروسی به خونه می‌آوردن و چند 
تااز زن‌های فامیل‌رو هم دعوت می کردن و صورت 
عروس‌رو بند می‌نداختن. 

##پدرتون با کاری که مادرتون انجام می‌داد 
مخالف نبود؟ 

#۶ پدرم مرد شوخ طبع و بذله گویی بود. نه تنها 
از مادرم ناراحت نمی‌شد بلکه گاهی به شوخی به 
مادرم می گفت شاه صنم خانم یه بار هم بیاصورت 
مارويزک کن! 

#شما که عروس شدید. مادرتون وقت عروسی 
آرایش تون کرد؟ 

۶ خدارحمتش کنه» چند روز مونده به عروسی با 
یه قواره پارچه لمه نقره‌ای رنگی که سر خرید عروسی 
خودش خریده بود برام یه لباس عروس دوخت. 
موهای خیلی بلندی داشتم. موهامو سه چهار روزقبل 
از عروسی نم کرد و چند ساعت وقت گذاشت وبا 
حوصله موهامو ریزریز بافت و با یه روسری محکم به 
سرم بست.صبح روز عروسی بافت موهاموباز کرد. 
موهام فر شده‌بود و یه موج خاصی پیدا کرده بود. من 
چهارده سال بیشتر نداشتم وریزه‌میزه بودم. مادر 
لباسی که دوخته بود(و هن وز دارمش) رو تنم کرد و 
جوراب‌های سفید رنگ ضخیمی که سر خریدش برای 
خودش خریده بودرو پام کرد. یه گل و شیفون(شیفون 
همان تاج عروسه که روی موهای سر می گذارن و تور 
سفیدی برای زیبایی بیشتر به آن وصل می کنن) روی 
موهای بلند و مخملیم گذاشت و صورتمو بز ک کرد. 

##پس شما فوت و فن مشاطه گری‌رو از مادرتون 
یاد گرفتید؟ 

#۴ دقیق ا, بعد از اینکه با حاج علی ازدواج کردم 
از مادرم خواستم بذاره من یه عروس‌رو آرایش کنم. 
عروس یه دختر شونزده ساله بود. مادرم گوشه اتاق 
نشسته بود و کارای منو نگاه می کرد و هر جا ایرادی 
می‌دید بهم می گفت. موهای بلند عروس رو کمی کوتاه 
کردم و باروبان قرمز شبیه یه گل از پشت سرش 
جمع کردم. تاجایی که می‌تونستم بادقت صور تش رو 
ب زک کردم. دخت رک خیلی خوشگل شده بود و مادرم 
هم از نتیجه کار خوشش اومد و بعد از اون هر وقت 
فرصت می کردم به مادرم تو آرایش عروس کمک 
می کردم. 

#مادرتون بابت این کار دستمزد هم می گرفت؟ 

#۶ به هیچ وجه. خوب بودن کار مادرم شهره 
خاص وعام شده بود. حتی از روستاهای اطراف هم 
براش عروس می‌اوردن. مادرم عاشق این کار بود. هر 


من الان هم خوشبخت ترین زن دنیام. 
حاج على يه شوهر نمونه ست و یه پدر 
بی نظیر برای بچه‌هامون. ما این همه 
سال با هم زندگی کردیم, از چشمام بدی 
دیدم از حاج علی ندیدم 


باری که با پدرم می‌رفتن تهران کلی لوازم آرایش نو 
و جدید می‌خرید... 

گلاب‌خاتون عمه می‌زند زیر گر یه به گمانم 
یادمادرش افتاده, در دلم می گویم عجب موجود 
نازنینی ست مادر که یک زن سالمند با وجود داشتن 
بچه و نوه و ننیجه یاد مادرش که می‌افتد اشک‌هایش 
جاری‌می‌شود.می گویسم:عمه جان, گر یه نکن.دلم 
نمی خواد ناراحت بشی. | گه صحبت کردن درباره 
گذشته‌ها ناراحتت می کنه, همین جا تمومش کنیم. 
عمه اشک‌هایش راباچادر سفید گلداری که به 
سردارد پاک می کند و می گوید: 

سى سالهم بود که مادرم فوت کرد. همه 
وسایلشواوردم خونه خودم.هم به خاطر مادرم که 
این کاررو دوست داشت و هم به خاطر علاقه‌یی که 
خودم داشتم. جاپای مادرم گذاشتم. 

اون موقع مثل الان نبود که... عروس‌رو یه 
کم ی آرایش می کردم. الان عروس‌ه ارو اونقدر 
آرایش می کنن که دیگه نمی شه چهره واقعی شون رو 
ببینی و بشناسی شون. ولی خوب. کارم خوب بود. 

شما میدونید چرا می گن هفت قلم ارایش؟ این 
هفت قلم از کجا ريشه گرفته؟ 

+ قدیما به آرایش زنهامی گفتن هر هفت. این 
هرهفت یعنی هفت قلم لوازم آرایش مثل: سر مه 
سر خاب. وسمه» سفیداب. غالیه. خال و زر ک. وقتی 
می گن کسی هفت قلم آرایش کرده یعنی از هفت نوع 
وسیله ارایش استفاده کرده. 
#* کمی‌بیشتر برام توضیح بده عمه, وسایل آرايش 


اون موقع چطوری بود؟ موهای عروس رو با چی 
درست می کردید؟ 

داد وسایل آرایشم که تموم می‌شد. هروقت حاج 
علی می‌خواست بره تهران منم باهاش می‌رفتم و از 
خیابون لاله زار وسایل آرایش می‌خریدم. چشم‌هارو 
بهش می گفتن انبر فر. اونو توی منقل با زغال حسابی 
داغ می کردم و موهای عروس‌رو بهش می‌پیچیدم. 
این کار باعث می‌شد موهافر بشه و حالت بگیره. 
برای اینکه موها حالتوشون‌رو از دست ندن و زود 
باز نشن, آب قند روش می‌پاشیدم. آب قند کار 
تافت آرایشگرهای امروزی‌رو می کنه. با سر مه بالای 
پلک‌هارو خط چشم می کشیدم. صاف و یکدست. 
روی ناخن‌ها ی عروس‌رو هم با دقت حنا می‌ذاشتم تا 
رنگ بگیره و یه چیزی می شد شبیه لا ک. بعد از این که 
کار آرایش عروس تموم می‌شد. خودم از نگاه کردن 
به چهره بز ک کرده‌ش لذت می‌بردم. 

٭#شماهم دستمزدی نمی گرفتید؟ حاج علی 
باهاتون مخالف نبود؟ این کار باعث نمی‌ شد نتونید 
به بچه‌ها و زند گی تون برسید؟ 

من هم هیچ وقت دستمزد نگرفتم. هر بار 
که عروس برام می‌اوردن. مادرشوهرم از بچه‌ها 
مراقبت می کرد. البته دخترا کلا آروم بودن ويه گوشه 
می‌نشستن و کار منو تماشا می کردن, مثل بچگی‌های 
خودم. شوهرم مخالف نبود که هیچ. انتظار هم داشت 
عروس برام می‌آوردن, مارو هم برای عروسی دعوت 
می کردن. هر جاو توهر روستایی که عروسی دعوت 
می‌شدیم می‌رفتیم. مهمونا منو باادست به همدیگه 
نشون می‌دادن و می گفتن مشاطه این خانم بوده. 
ماشااللّه جقدر عروس‌رو قشنگ درست کرده. 

##دختر اتون که‌عروس شد ن خود تون رایششون 
کردید؟ 

آره.هر دوتادخترم‌رو خودم آرایش کردم. 
همونطور که مادرم موهامو بافته بود. موهاشونو بافتم 
وفر کردم. خیلی خوشگل شده بودن. سال ۶۷بود. 
بز رگترین نوهم که عروس شد خانواده شوهرش 
یه زن آرایشگررو از تهران اورده بودن. اون خانم با 
وجود ادعایی که داشت اصلا کارش‌رو خوب انجام 
نداد. من که دی دم اینطوریه گفتم خانم اینطوری که 
باناراحتی گفت: پس خود تون آرایشش کنیدامنم 
رفتم خونه وسایلم‌رو آوردم و دست به کار شدم. من 
عاشق آرایشگری بودم وهر وسیله جدیدی که به بازار 
می‌اومدرو می‌خریدم. سال‌ها قبل از تهران بیگودی 
خریده بودم و دیگه موهای عروس رو با انبر فر حالت 
نمی‌دادم. موهای بلند نوه م رو بیگودی پیچیدم و روی 
اون روسری بستم و خلاصه هر چی در توانم بود برای 
ب زک کردن نوه گذاشتم. وقتی خودشو تو آینه دید 
همچین ذوق زده شد که نگو, می گفت ننه واقعا محشر 
کردی! نوهم شده بود عین قرص ماه. 

#عروسهایی که آنهارا آرایش کردید. شمارابه 


هه 
الاعات سی ارو ۳۵۰۷ 


یاد دارند؟ سراغی از شما می گیر ند؟ 

#۶ هر باری که عروسی روب زک می کر دم از 
صمیم قلب از خداون د براش آرزوی خوشبختی 
می کردم. اونایی که همین جا زند گی می کنن گاهی به 
دیدنم میان.یکی شون چند وقت قبل برای پس رش 
عروسی گرفته بود. اومد خونه مون و اصرار می کرد 
که من عروسش رو آرای‌ش کنم. می گفت عمه هیچ 
آرایشگری کارش مثل شمانیست. صور تشو بوسید م 
و گفتم من دیگه خیلی پیر شدم. چشمام دیگه درست 
و حسابی نمی‌بینه.خیلی از عروس‌هایی که درستشون 
کردم اینجا نیستن. 

#آخرین عروسی که آرایشش کردید چه کسی 
بود؟ 

#۴ آخرین عروس نوهم بود. سال شصت و هفت. 
بعد از اون دیگه کار نکردم. 

#عمه جان, قشنگترین خاطره زند گی‌ت رو 
برامون تعریف کن! 

#۶ زند گی من پر از خاطره‌های قشنگه, چه وقتی 
خونه پدرم بودم و چه وقتی زن حاج علی شدم. اون 
سالی که تازه عروسی کر ده بودیم باحاج علی رفتیم 
تهران. دم عید بود. به اصرار حاج علی رفتیم لاله زار. 
من تاقبل از اون تهرآن‌رو ندیده بودم.حاج علی برام 
چند دست لباس و یه جفت کفش پاشنه بلند خرید. 
فر وشگاههای لاله زار خیلی تماشایی بودن. مغازه‌ها 
لباس عروس ولباس‌های شیک و پر زرق و برقی 
داشتن. من با تعجب به عکس هنرپیشه‌های خارجی 
که سر در سینماها زده بودن خیره شده‌بودم. اون 
روز باحاج علی رفتیم یه عکاس خونه وباهم عکس 
انداختیم. من و حاج علی با فاصله از هم ایستاده بودیم. 
عکاس که یه پیر مرد مهر بون بود از حاج علی خواست 
دستش و بذاره‌رو شونه‌های من. نمی‌دونید اون لحظه 
چه حسی داشتم. خوشحال ترین زن دنیا بودم. اون 
عکس دیگه پاره و پوسیده شده و من هر باری که 
نگاهش می کنم یاد اون روز می‌افتم, روزی که هیچ 
وقت فراموش نمی کنم. 

##عمه جان. کمی‌از رسم و رسومات قدیم برامون 
بگو. از خواستگاری وعروسی‌های قدیمی. 

۶ اگه زنی می خواست بر ای پسر ش زن بگیره به 
زن‌های فامیل می‌سپرد که دختر خوبی برای پسرش 
پی دا کنن واگه دختر مورد نظرش پیدامی‌شد با 
یکی دو تا از زنهای فامیل می‌رفتن برای خواستگاری 
اولیه. مادر داماد خیلی سنگین گوشه اتاق می‌نشست 
ووقتی عر وس داخل اتاق می‌شد. یکی از زن‌های 
فامیل به بهونه روبوسی از جاش بلند می‌شد و عروس 
رومی‌بوسید ودر آغ وش می گرفت. به این بهونه 
می‌خواست ببینه دهان و بدن عروس بوی بد نمی‌ده. 
بعدهم شروع می کرد به تعریف وتمجید وهمین 
طوری که می گفت عجب دختر خوشگلی. موهای 
عروس‌رو ناز می کرد تایه وقت دختر کچلی نداشته 
باشه و موهاش مصنوعی نباشه. زنها باهم شروع 
به صحبت می کردن و یکی شون بی اونکه دیگران 
متوجه بشن گوشه فرش يا گلیم اتاق رو بلند می کرد 


۷ اسر ۹۰ اطلمات ی 


تاببینه مادرعروس و دخترش به تمیزی خونه و 
زند گی اهمیت می‌دن یا نه٩‏ دختر اگر مورد تایید 
مادر پسر قرار می گرفت. مادر از چهر ه دختر برای 
پسرش تعریف می کرد واگه پسر موافق بود برای 
خواستگاری رسمی‌می‌رفتن خونه دختر. البته فقط پدر 
داماد به همراه چند نفر از بزرگان فامیل که همگی 
مرد بودند می‌رفتن و درباره مهریه و شیربها و تاریخ 
عقد و عروسی حرف می‌زدن و روز بعد مادر داماد به 
همراه زن‌ه ای فامیل به خونه عروس می‌رفتن برای 
شیرینی خوران و بله بران. برای عروس یه انگشتر 
نشون. شاخه نبات. یه روسری. یکی دو دست لباس 
و یک قواره جادر می‌بر دن. انگشتررو دست دختر 
می کردن و چادررو به سرش می‌بریدن. 

فر دای بله برون. چند نفر از بزر گان فامیل به خرید 
عروسی می‌رفتن. 

یکی دو هفته مونده به عقد و عروسی مادر داماد 
نون می‌پخت که بهش می گفتن نون عروسی و از 
نون‌های تازه به همه اهالی ده‌می‌داد. هر کس هم برای 
خداقوت گفتن به مادر داماد می‌رفت. در حد توان 
خودش چیزی به عنوان شیرینی می‌برد. کله قندی, 
شاخه نباتی و... وروز دوم هم برای خانواده عروس 
نون می‌پخت. 

چند روز مونده به عروسی جهیزیه عروس‌رو به 
خونه بختش می بر دن. جهیزیه عروس رو می‌چیدن 
روی سینی‌های بز رگ که بهش طبق می گفتن. روی 
طبق پارچه‌های ساتن قرمز می کشیدن و مردم با 
هلهله و شادی جهیزیه عروس‌رو می‌بردن. جهیزیه 
اون موقع چند تاظرف و دوسه تا قابلمه ولحاف و 
سینی مسی و آفتابه ولگن و... از این جور چیزا بود. 
دخترابا همین جهیزیه کم و ناچیز راهی خونه شسوهر 
می‌شدن و هیچ گله‌ای هم نمی کردن و خوشبخت هم 
می‌شدن. دخترای امروزی خانواده شونو خیلی تحت 
فشار می‌ذارن. همه وسایل جهیزیه شون باید ل وکس و 
گرون قیمت باشه.اگه حتی یه وسیله کوچیک نداشته 
باشن قشقرقی به پا می کنن که بیا و ببین. 

یه روز قبل از عقد وعروسی چند نفر از زنهای 
فامیل می‌رفتن خونه عروس وصورت عروس روبند 
می‌نداختن و بعد هلهله و پایکوبی می کردن. همون 
شب حنابندون می گرفتن وبیشتر دختر و پسرای دم 
بخت‌رو دعوت می کر دن و به دستها و پاهای عروس 
و داماد حنامی‌بستن. فردای اون روز هم چند تااز 
دخترای باسلیقه یه سفره عقد می‌چیدن و عاقد دختر 
و پسررو به عقد هم در می اورد و تازه اون موقع بود 
که داماد پارچه روی صورت عروس رو کنار می‌زد 
و همسرش‌رو می‌دید. بعد هم با مراسمی‌خاص 
عروس‌رو به خونه شوهرش می‌بردن. 

یادش بخیر. رسم‌های قدیم خیلی قشنگ بودن. 
من که عروسی‌های الان‌رو دوست ندارم. همه‌ش 
تجملات. همه‌ش چشم و هم چشمی. مردم دیگه به 
رسم‌های قدیم توجهی ندارن. اون موقعها تو ده یه 
عروسی که می‌شد همه شاد بودن و تأیه هفته می‌زدن 
و می‌رقصیدن. درسته, وضع مالی مردم زیاد خوب 


نبود اما دل‌هاشون شاد بود و لباشون خندون. مااگه 
سنت‌های گذشته رو فراموش کنیم فرهنگ مون از 
بین می‌ره. مگه رسم‌های قدیم چه ایرادی داشتن که 
الان همه دوست دارن مثل اروپائی‌ها زند گی کنن؟ 
مگه شکل عروسی‌های قدیم چه ایرادی داشت؟ 
عروسی‌های الان فقط برای پز دادن و فخر فروختنه. 
کلی خرج می کنن برای یه شب. به نظرم همه چیز 
باید درست و به جا باشه.بایای غذابیامر من ازاب 
بود اما حتی اجازه نداد تنهادخترش‌رو با ماشین ببرن 
خونه بخت. منو با یه اسب سفید بردن خونه حاج علی. 
بابام می گفت این کار یعنی پز دادن الکی. مگه ماچی 
مون از مردم دیگه بالا تره؟ بابام با وجود اینکه بی سواد 
بودامادرست فکر می کر د. به نظر م همه باید اینطوری 
فکر کنن و هیچ کس خودش رو از دیگری بالاتر نبینه. 
من برای بچه‌هام طبق رسوم گذشته عروسی گرفتم. 
اگه زنده باشم برای نوه‌هام هم همین کاررو می کنم. 
حیف نیست گذشته خودمون‌رو فراموش کنیم؟ 
حیف نیست کاری کنیم که نسل جدید از رسم و 
رسومات گذشته بی خبر باشن؟ 

حرفی برای گفتن‌نداشتم.حق کاملابا گلاب‌خاتون 
عمه بود. یاد مریم افتادم که چطور برای بیست بیست 
بودن دو. سه ساعت مراسم عروسی اش پول‌های 
گزافی خرج می کرد. یاد آن زن آرایشگر افتادم که 
شاید حتی مثل گلاب خاتون عمه نتواند کارش راخوب 
انجام دهد و برای گرفتن پول بیشتر از دختر ساده‌ای 
چون مریم قول زیباترین عروس سال شدن رامی‌دهد. 
به‌اين فکر می کردم که گلاب‌خاتون عمه و مادرش 
لوازم آرایش می خر یدند و رایگان عروس‌هارا رایش 
می کردند؛ چه دل بزرگی داشتند آنها و چطور آن 
زن آرايش گر دلش می آمد در ازای آرایشی که شاید 
لواز مش صد هزارتومان هم خرج برنداشته باشد. یک 
میلیون و صد هزار تومان پول بگیر د!البته عروس‌هایی 
چون مریم هم بی تقصیر نیستند. چه اشکالی دارد اگر 
همه عروسی‌هاء همچون عروسی‌های گذشته بر پایه 
رسوم شیرین گذشته بر گزار شود؟ چه ایرادی دارد 
اگرآز این تسیل کرای فاصله بگیریم؟ ران رادرد 
نیاورم؛ من آن روز میهمان گلاب‌خاتون عمه بودم. 
گفتگویمان که تمام شد عمه وضو گرفت و نمازش را 
خواند. با هم سفره ناهار راچیدیم واز هر دری سخن 
گفتیم. حاج علی خانه نبود. وقتی بر گشت عمه چنان با 
رویی گشاده به استقبالش رفت که انگار تازه عروس و 
داماد هستند. نمی‌دانید حاج علی و گلاب‌خاتون عمه 
سر سفره چگونه باهم حرف می‌زدند و چه عاشقانه 
به یکدیگرنگاه می کردند.من آن روز میهمان 
گلاب‌خاتون عمه و حاج علی بودم و آنجا بود که 
معنی خوشبخت شدن و به پای هم پیر شدن رابا 
تمام وجودم درک کردم.راستی گلاب خاتون عمه و 
حاج علی هر دو در کلاس‌های نهضت سواد آموزی 
شر کت کرده و تاسسوم راهنمایی درس خوانده‌اند. 
من که از حضور چند ساعته‌ام در خانه گلاب‌خاتون 
عمه لذت بردم. امیدوارم شما هم لذت بر ده باشید. 
عیدتان مبارک... یط 
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#موگنی 


بقیه از صفحه ۵٩‏ 

#آدم‌هایی که طنز کار می کنند. در زند گی 
شخصی شان چطور هستند ؟ 

۴ بیشتر از سایرین جدی هستند؛ مثلا خود من 
اصلابلد نیستم جو ک بگویم؛ دوستی دارم که شدیدا 
با بقیه شوخی می کند. اما هیچ کس از دست او ناراحت 
نمی‌شود وهمه قهقهه می‌زنند. یک روز به او گفتم: اگر 
همین شوخی‌های تو راء من انجام دهم؛دعوا می‌شود. با 
این که‌من. کار طنز می کنم؛ولی واقعا آدم تلخی هستم 
اماخداراشکر حالم آن قد ربد نیست که مشکل روانی 
داشته باشم؛فقط اگر شماد کتر خوبی سراغ دارید. من 
مشکل خواب دارم؛ ۶صبح خوابم می‌برد و هر کاری 
هم می کنم؛ درست نمی‌شوم. ۱ 

#بگذریم. راستی جریان آن سریالی که توقیف 
شد؛ چه بود؟ 

می گفتند که ممکن است به کر دها بر بخورد؛ 
خود من‌یک کردهستم واگر قراربود کسی مواخذه 
شود؛ من اولین نفر بودم که باید جواب می‌دادم چرادر 
این سریال بازی کردم. اسم سریال هم نا کجا کجاء بود. 
اصلااگر قرار بود به کردها ی به هر قوم دیگری توهین 
شود؛ خود من آن سریال رابازی نمی کردم.مادر آن 
سریال, بنیان قدرت. شهرت و پول رانشانه گرفتیم. 
ودرپی‌اين که چراء هر کسی که به منافعی می‌رسد؛ 
خودش را گم می کند ویادش می‌رود که روزی»دراین 
خیابان‌هاء مثل همین مردم زند گی می کرده است. من 
معتقد م پول زیاد سبب می‌شود که انسان خودش راهم. 
فراموش کند؛ چه رسد به اطرافیانش. من آدم‌هایی را 
می‌شناسم که یادشان رفته خودشان مستاجر بودند و 
از این بنگاه به آن بنگاه, دنبال خانه می گشتند. 

#البته به‌نظر می‌رسد. جنبه عمومی‌مادراین 
سال‌ها کمی‌بهتر شده و دیگر به هر دلیلی ناراحت 

۶ نه» من همچین نظری ندارم؛ ما هنوز هم در این 
زمینه مشکل داریم و نمی‌توانیم باهر موضوعی شوخی 
کنیم. فقط جنبه مسوولان ما کمی بالاتر رفت ومثل قبل 
بااعتراض قشر خاص از مردم. کار را توقیف نمی کنند. 
به‌هرحال در فضای طنز باید ازیک سوژه شوخی 
ساخت.اگر قرار باشد همه سوژه‌هاء باموضوع کنار نیایند 
که طنزی شکل نمی گیرد. مثلااگر الان در سریالی با 
پرشکان شوخی می کنند؛سازمان بلافاصله جلوی سریال 
را نمی‌گیرد؛ ولی قبل ترها این کار راانجام می‌دادند. 


کات 


#برای سر یال قهوه تلخ, چقدر زمان می‌بر د که 


گریم شوید؟ 

۴ روز های اول ۵ ۴دقیقه ولی‌این آخرهاءروزی 
۰ دقیقه. 

#این همه سر تان را تکان می داد ید؛ گریمتان به 
هم نمی‌ریخت؟ 


۶ چراء بعضی وقت‌ها که فریاد می‌زدم؛ چسب 
سبیلم کنده‌می‌شد اما گریمورهاء سریع به دادش 
می‌رسیدند.یاد سریال شب دهم‌افتادم که سبیل 
حسین یاری کنده شده بود. اتفاقا به حسین یاری گفتم 
که کار به آن‌زیبایی چراسبیلت یک جای کار در 
آمد و آویزان‌شد؟او گفت: آن‌قدرهواسردبودوما 
می‌لرزیدیم که گفتیم دیگر ولش کنیم و باهمان سبیل 
آویزان. کار راضبط کردیم. 

#به نظر شماءا گر قهوه تلخ از تلویزیون پخش 
می‌شد.؛ بهتر بود یا به همین منوالی که پخش شد؟ 

هر کدام خوبی‌های خود را دارند. به هر حال 
بیننده تلویزیون بیشتر است اما تلویزیون یک ايراد 
دارد؛ پخش می‌شود؛ می‌رود. اگر دیدی, دیدی اگر هم 
ندیدی, که هیچ.امااین‌نوع پخش. کمک می کند که هر 
کسی, هر وقتی خواست آن را ببیند و در عین حال, یک 
آرشیوی از سریال در خانه‌اش داشته باشد. 

# فکر نمی کنید که یکی دیگر از دلایل کاهش 
استقبال به تکرار رسیدن قصه در سریال بود؟ 

خب به همین دلیل, که از تکرار دور شویم؛ 
داستان رابه تهران جدی د آوردیم:اما کاررامتوقف 
کردند.توجه‌داشته‌باشیددرطول کارهم.اصلاحیه‌های 
زیادی به سریال خورد وهمین قسمتی هم که می گویند 
قاچاقی بیرون آمد؛ باز هم اصلاحیه‌هایی راداشت. 
حالا شماهم صداش رادر نیاورید؛ به قول معروف ما 
می گوییم زدیم؛ شما هم بگویید زدند... 

#مثل این که فیلم‌ه ای قدیمی‌هم. کم نگاه 
نمی کنید؟ 

۴ مگر می شود کسی فیلم قیصر راند یده‌باشد و 
دیالو گ‌هایش رانشناسد. قیصر یک تحول در سینمای 
ایران بود؛ سینمای ما از قیصر به بعد شروع شد و 
جریان‌هایی که فکر نوداشتند؛ جرات پیدا کر دند؛فیلم 
نو بسازند. قیصر مارا از سینمای محمد علی فردین به 
سینمای کیمیایی و بهروز وئوقی رسانید. 

#شماچندروزدیگر ۰ ۴ ساله‌می شوید؛ به 
آن‌جاهایی که چند سال پیش فکر می کرد ید؛ 
رسیده اید؟ 

دنه به هیچ وجه. البته در راه خواسته‌هایم هستم 

۳ 
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وبیراه نرفتم اما هنوز به آن‌ها نرسیده‌ام.من آدم 
خوشبختی هستم. ۷ میلیارد انسان در دنیازند گی 
می کننداماتعداد بسیار کمی‌از آن‌ها, کاری را که 
دوست دارند؛انجام می‌دهند.من از معدود آدم‌هایی 
هستم که در این زمره قرار گرفتم واگر صد بار دیگر 
هم به دنيابيایم؛بازهم همین کار راانجام می‌دهم. 
هر چند هنوز.از خودم راضی نیستم. باید خیلی جلوتر 

#حالا خود شمابرای چه سمت این کار آمدید؟ 
حتما نه به خاطر پول و نه شهرت... 

من روزی که بازیگری راشروع کردم؛در 
زاد گاهم. کر مانشاه بودم.اصلاو اب داء تصور این را 
نداشتم که به تهران بیایم.زمانی که تئاتر راشروع 
کردم:واقعا فکر می کردم آن را ادامه می‌دهم ودر 
کرمانشاه‌می‌مانم.برای یک بچه شهر ستانی. خیلی 
دست نیافتنی بود که در تهران. کار هنری کند. هیچ 
کسی هم در تهران نداشتم که به آن دل خوش کنم. 
صرف بازی کردن را خیلی دوست داشتم. اولین باری 
که روی‌صحنه رفتم؛برایم خیل ی لذت بخش بود و 
همان که در کرمانشاه‌بمانم وبازی کنم؛برایم کافی 
دانشگاههای تهران بیایم و در نمایش بچه‌های آن 
دانشگاه همکاری کنم.روزی یکی از اساتید دانشکده 
هنر آمد تا نمایش ما راارزیاپی کند و نظر دهد. بعد از 
دیدن‌نمایش, خیلی ما راتشویق کرد و گنت که بااین 
استعداد. به دانشکده تئاتر بیایید. من فقط مدير صحنه 
آن کار بودم ولی مثل این که گم شده‌ای راپیدا کرده 
باشم؛ خیلی به تیاتر علاقه نشان می‌دادم. 

من اصلا بچه درس خوانی نبودم و می‌خواستم 
دیپلم بگیرم و به سر بازی بروم. بر گشتم کر مانشاه وبه 
پدرم گفتم که می‌خواهم به دانشگاه تیاتر بروم. بایام 
گفت:تودیپلم بگیری. من کلاهم راشش متر می‌اندازم 
هوااولی من موفق شدم و به دانشگاه آمدم.البته من 
همان سال اول و دوم دانشجویی هم فکر می کردم بعد 
از درسم. به کرمانشاه برمی گردم. 

#پس بالاخره چه شد که شما در تهران ماندید و 
بازیگر شدید؟ 

۶دوستی داشتم به اسم علی ابوالحسنی که با 
با هم زند گی می کردیم. یک روز او به من گفت: بیا سر 
لو کیشن ما من هم رفتم. اقای مدیری آمدند؛ دوستم 
دوست من است:با هم زند گی می کنیم و بازیگری 
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می‌خوان د؛همین وبس... بعد خداحافظی کر دیم و 
آمدیم.مهران مدیری, ار دیبهشت همان سال, کار 
جدید خود راشروع کرد. به دوست من زنگ زد و 
گفت: خودت و آن دوستی که آن شب آورده بودی. 
با هم پیش من بیایید. 

#چطور شما را به خاطر سپرده بود؟ 

##نمی‌دانم. هیچ وقت هم نپر سیدم. حالا از 
قیافه من خوششان آمده‌بود یا جیز دیگر. خلاصه 
فن این طوزی وارد کار خی تنس اما این 
شانس و اقبال هم تایک جایی شما راهمراهی می کند. 
ببینید؛ آقای مدیری با کسی شوخی ندارد. اگر من 
نمی‌توانستم این کار رابکنم؛دیگر برای کارهای‌بعدی. 
از من دعوت نمی کر دند. من به‌برادرم یک نقش در کار 
می‌دهم ولی آگر ببینم او کار مراخراب می کند: دیگر او 
را وارد کار نمی کنم. حالااگر بازیگر خوبی باشد؛ دیگر 
یادم می‌رود که او برادر من است. مدیری هم که با 
کسی تعارف ندارد. 

(باتوجه به ای نکه شسقایق جوزانی عکاس مجله .از 
اقوام سح رجعفری جوزان یاست؛ تصمی مگرفتی مکه 
درحضوراو.این پرسش راا زعار فل رستانیداشته 
اشيم 

٭راستی با کدام یک ازبازیگران قهوه تلخ تعامل 
بهتری داشتید؛ مثلا با خانم جوزانی چطور بودید؟ 

#تفاق | تعامل من بااوبسیار خوب است:به 
تنها کسی که برای احوال پرسی, زنگ می‌زنم. ایشان 
هستند. پدر ایشان‌هم که.از کار گر دان‌های بز رگ 
هستندوشایدبه‌دلیل‌این که فامیلی من لرستانی 
است و آن‌هاهم لر هستند؛من با آن‌ها احساس نزدیکی 
می کنم.البته اگر می خواهید از حضور من بر ای مصاحبه 
بااواستفاده کنید»سخت در اشتباه‌هستید؛ببینید؛سحر 
جوزاتی: آ دم تیار سختی است خیلی آهل تصاخیه 
نیست وبسیار کم تلفن‌هایش راجواب می‌دهد.اصولا 
پیدا کر دن او کار بسیار سختی است. 

(عار فل رستان یکه از سوالات متعدد ماء تعجب 
کرده‌بو د .گفت:شماها چقدر سوال داری د؟اما وقنی 
متوجه ش که ماء ۵ساعت بام رتض ی/حمد یگفنگو 
کردیم‌به شوخ یگفت:پ سک مکم| ماده‌شویم تاادامه 

##شنیدیم شما کشتی گیر هم بوده‌اید؛پس چرا 
گوشهایتان نشکسته است؟ 

#بله» ۷ سال در کرمانشاه کشتی می گر فتم. 
گوش‌های من, خیلی نرم بود و نشکست: بعد از آن هم 

#فوتبال سخت تر است یاباز یگری؟ 

هر کدام رااگر بخواهی درست انجام بدهی؛ 
سخت است. البته فوتبال برای من سخت تر است؛ 
به خاطر این که خودم را فوتبالیست نمی‌دانم. با تیم 
هنر مندان هم که بازی می کنیم؛فقط یک گوشهای 
می‌ایستم وا گر توپی بیاید؛ضر ب های به آن‌می‌زنم. 
ورزش برای من»مثل هنر جذاب است واگر بازیگر 


۷ا ٩۰‏ اطلاعات مى 


نمی شدم؛ مطمئناء کشتی گیر خوبی می شد م. 

#درزند گی شخصی تان چقدر نقش بازی 
کردید؟ 

من هم به اندازه‌همه آدم‌هاء ولی خداو کیلی. 
هر وقت می خواهم در زند گی, نقش بازی کنم؛ خنده‌ام 
می‌گیرد.همین چند روز پیش بایکی از دوستانم. 
تصمیم گرفتیم که در جمعی نقش بازی کنیم و حرفی 
راپیش بکشیم اما تاخواستیم این کاررا کنیم:من 
به شدت خنده‌ام گرفت و همه فکر کردند ماداریم 
شوخی می کنیم. 

یک بار دیگر هم شهاب عباسی, بازیگر مجموعه 
خنده بازار خانه من بود. ابتدا قرار بود کسی به خانه 
مابیاید و بعد از او شهاب پیش من بیاید؛اما شهاب 
کمی‌زودتر آمد.وقتی دوستمان‌می‌خواست وارد خانه 
شود؛ به شسهاب گفتم: تو برو در راه پله و چند دقیقه 
بعد بیا. کار درست پیش رفت اما وقتی که شهاب مثلا 
خواست وارد خانه شود واين طور وانمود کند که تازه 
وارد شده‌است؛جفتمان ان قدر با شدت خندیدیم 
که اشک از جشممان می | مد. از شدت خنده نشسته 
بودیم زمین ودوست ماءهاج و واج مانده‌بود که برای 
جه.مادو تابه ان شدت. می خندیم. حالا خوب است 
هر دویمان بازیگر هستیم. خلاصه این که در زند گی 
شسخصینمی‌توانم نقش بازی کنم ولی امیدوارم که 
جلوی دوربین» بتوانم این کار را انجام دهدم. 

#سالی که گذشت. برایتان چطور بود؟ همانی بود 
که اول سال فکر می کرد ید ؟ 

سال خوبی بود؛هم تجربه حضور در قهوه 
تلخ ادامه‌داشت وهم مجموعه تهر انیکابه سرانجام 
رسید. 

#بهترین آدمی که امسال بااو آشنا شد ید؛ که 
بود؟ 

امسال با قای‌هادی‌مر زبان, از نزیک آشنا 
شدم. یک فیلم سینمایی به اسم بانویی از ماهبا هم کار 
کردیم. ایشان هم بازیگر بود و هم بازیگر دان. انسان 
بسیار نازنینی است واین آشنایی برایم بسیار لذت 


بخش بود. 

#بهتر پن عیدی که داشتید... 

#عید ه ای بچگی‌هایم:به خاطر این که الان کار 
داریم وخیلی از کاره ای مهم.به خاطر تعطیلات در 
هوامی ماند اما بچه که بودیم؛ در تعطیلات مدرسه 
نمی‌رفتیم؛عیدی می گرفتیم؛ بعد ۱۳ بدرها با فامیل 
می‌رفتیم بیر ون وبرایمان خیلی لذت بخش تر از حالا 
بود. 

#و قشنگترین پیامکی که امسال برایتان آمد... 

۴ه ر گز زانو نخواهم زد؛ حتی اگر سقف آسمان» 
کوتاه‌تر از قامتم شود. 

#چیزی باقی ماند؟ 

(باخنده)نهدیگر نفس کم آوردم. فقط برای 
همه هموطنانم. آرزوی سلامتی و آرامش دارم و 
امیدوارم سالی خوب پیش رویشان باشد. 
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اعد اد احتمالی ۱ تا ٩‏ رابد ون تکرار در خانه‌های جدول 
گذاشته طوری که جمع اعد اد احتمالی در هر سطر و 
ستون برابر جمع‌های درج شده در جد ول باشد. 
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#داسکال 


سلسله گزارشهایزندان 


بقیه از صفحه ۳۱ 


بافریاد من صابر دست کشید وزود تر از من از مغازه 
پرید بیرون و من هم برای پوشش او در حالی که اسلحه 
هنوز مسلح (]ماده شلیک) بوداز مغازه‌بیرون آمدم. 
وبه این تر تیب پرونده‌اولین سرقت ماشکل گرفت. 
بعداز سرقت فهمیدم خفه کن ساخته خودم چه ابهتی 
به اسلحه داده. 

این سرقت مان حدود ۱۲-۱۰ روز قبل از عید 
انجام شد وبنابر این برای فر وش و گذران یک تعطیلات 
خوب ۱۲-۱۰ روز وقت داشتیم. حالامسآله دوم آب 
کردن‌طلاه ابود. فکر کردم وراه حل خوبی براش 
پیدا کردم. اول رفتم بازار و تعدادی جعبه‌های کوچک 
بسته‌بندی‌طلا خریدیم.بعد هم به تناسب هر قطعه را 
در جعبه‌ای قرار دادم ووزن آن رارویش نوشتم و کنار 
گذاشتم. به صابر گفتم برای اب کردن طلاها باید یک 
خانم همراهمان باشد. یکی از دخترهای کار گاه دختر 
ساده‌ای بود که می‌توانستیم به اواعتماد کنیم.اگر چه 
اول اینطور وانمود کردیم طلاهارابابت طلب‌مان از 
طلبکار گرفته‌ایم.امااوخیلی زود فهمید طلاهاسرقتی 
است!و قرار شد بابت هر بار فروش مبلغی هم به او 
بدهیم. طلاها را ما از شمال غرب تهران دزدیده بودیم 
پس برای فروش به شمال شرق تهران رفتیم. من و 
آن‌خانم در نقش زن‌وشوهر رفتی م واینطور وانمود 
کر دیم که‌مازن و شوهر هستیم واین طلاها( که چند 
قطعه مختلف بود تاطرف شک نکند) کادوعروسی 
است ومی‌خواهیم عوض کنیم. فروشنده‌هم در مقابل 
این داستان ساختگی از ما کاغذ خرید نمی‌خواست و به 
این تر تیب طلاها معاوضه و در مقابل طلای دیگری با 
کاغذ خرید دریافت می کر دیم!و بعد هم آن طلارابه 
راحتی می‌فروختیم. 


خب چون هیچ کدام معتاد و یا بد قد و قواره نبودیم 
کسی به ماشک نمی کرد.عید ان سال بهترین عید 
زند گی‌ام بود از آنجا که‌اهل خلاف نبود م»تمام پولها 
رافقط خرج تفریح و خورد و خوراک کردم. عید که 
تمام شد وبه تهران بر گشستم تصمیم به‌انجام کارهای 
بزرگتر گرفتم! 

پس بی خیال کار گاه شدیم وهر دودر پی پیدا کردن 
سوژه مورد نظر روانه مناطق جدا گانه شدیم وبالاخره 
من سوژه مورد نظر را پیدا کردم. 

مغازه‌ای که هم ویترین‌اش پر بود. هم ورودی 
راحتی داشت وهم راه‌فرارش خوب بود واین بز ر گترین 
حسن آن محسوب می‌شد. 

این بار هر دو بدون استرس رفتیم. صابر فقط یک 
نگاه سطحی به ویترین انداخت وبه سرعت به سمت در 


رفت وطوری که حتی من جا خوردم.بااینکه طلافرروشی 
دوتادر داشت.امامادیگر آنقدر باتجر به شده‌بودیم که 
حتی اگر ده تادر هم داشت برایمان فرقی نمی کرد. مهم 
طلاها بود که خوب چیده شده باشد و بتوان‌راحت آن 
راجمع کرد.چون‌ویترین طلافر وشی‌ها متفاوت است 
و یکی پایین و راحت و مسلط است و یکی بالا دست و به 
سختی می‌توان دست به داخل برد و طلا جمع کرد! 
شد م. داخل طلافروشی پسر جوانی مشغول شمارش 
پول‌بودوفرددیگری که احتمالاًپدرش بودروی 
صندلی نشسته بود.من مستقیم به سمت پدر رفتم 
ودرست مقابل او گلنگدن را کشیدم.این کار رابه 
عمدمی کردم تاطرف بفهمد اسلحه واقعی است و 
آبپاش وفند ک نیست.خب دراین شرایط هر کسی 
جان ش رابه هر چیزی تر جیح می دهد وبه این تر تیب 
صاحب طلافروشی التماس می کرد که کمتر ببرید من 
بدهکارم! از آنجا هم دوسه کیلو طلا آ وردیم در حالی 
که داخل ویترین حداقل سی کیلو طلا بود. 

به صابر گفتم مافقط به اندازه اینکه یک تولیدی راه 
بیندازیم دزدی می کنیم وبعد هم آن‌را کنار می گذاریم. 
اماخب نشد. 
کاملاً درست است اما چطور شد ماگیر کردیم؟ 
حال نمی شد همه جابا مو تور رفت. خصوصاً که هو هم 
سرد شده‌بود. نقشهاین بود که صبح.اول یک‌ماشین 
بزنیسم, بعد با ان به سراغ دوطلافروشی که در نظر 
داشتیم برویم ووقتی کارمان با ماشین تمام شد آن رادر 
جایی رها کنیم. برای هر کدام هم زمان بندی خاصی در 
نظر گرفتیم. من دو ساعت برای ماشین در نظر گرفتم. 
بنابراین همراه صابر به ینک منطقه خلوت و کم عبور 
مرور رفتیم و منتظر از راه رسیدن یک پراید هاچ بک تر 
وتمیز شدیم.امااز ش انس مااز آن مسیر فقط وانت و 
پیکان و موتور رد می‌شد. 

این باعث شد که از برنامه زمان‌بندی عقب 
بیفتیم.تا بالاخره از دور یک ماشین پراید که به آرامی 
به ما نزدیک می‌شد. دیدیم. 

سرعت ماشین کم بود وراننده‌هم یک موزیک 
ملایم گذاشته بود وبه سمت مامی آمد. وقتی به ما 
نزدیک شد.من جلواتومبیل ایستادم.او خم شد تا 
کشیدم.راننده‌بادیدن اسلحه وحشت کرد وافتاد به 
بعد هم آن رابرمی گر دانیم. مرد پیاده شد و به او گفتم 
همین کنار بنشین و بنده خداحاشیه خیابان نشست و ما 
هم پریدیم داخل ماشین و رفتیم. اما به طلافروشی اول 
نمی سیدیم. باسر عت رفتیم سراغ دومی اما نتوانستیم 
خودمان رابه موقع برسانیم وفرصت برای دومی را 
هم از دست دادیم. به صابر گفتم ماشین راهمان حوالی 
رها کنیم و برویم. صابر کمی در ماشین جستجو کرد و 
موبایل و کارت سوخت ودو تاعابر بانک وچند تا کارت 


تبلیغاتی راننده راپیدا کرد و گفت: 

این به عوض کار از دست رفته! از روی کارت تلفن 
به مغازه زنگ می‌زنم و می گویم در ازای ماشین‌اش 
شماره رمز کارت هایش را بگوید! من خیلی راضی به 
اینکار نبودم. می تر سیدم پلیس مارا پیدا کند. اماصاپر 
آنهارابرداشت وبعد هم ماشین را گوشه خیابان رها 
کردیم ورفتیم. شب بود که صابر با تلفن کار تی به 
طرف زنگ زد واز او خواست رمز کارت‌هایش را 
بگوید تاصابر هم در عوض محل پارک ماشین را به 
او بگوید. صاحب ماشین که بعد از سرقت ماشین‌اش 
به پلیس خبر داده‌بود.زرنگی کردو گفت که رمزها 
راحفظ نیست وباید برود خانه ورمز رابگوید. صابر 
مجددباهمان کارت تلفن به اوزنگ می‌زند ورمزها 
رامی‌گیرد. 

مانمی‌دانستیم آن روز که ما ماشین راسرقت 
کردیم.بعد آن رادر گوشه خیابانی پا رک کردیم. 
دو سارق جوان به طلافر وشی همان حوالی دستبرد 
می‌زنند و اماحین ارتکاب سرقت عابر پیاده‌ای متوجه 
می‌شود وبه جای خبر کردن پلیس به سمت کر کره 
مغازه‌می‌رود تا آن راپایین کشیده انهاراحبس کند 
که... که یکی از سارقان به او تیر اندازی می کند و عابر 
هم کشته می‌شود. وسارقان هم متواری می‌شوند. از 
آنجا که ماشین مسروقه ما هم همان حوالی پید شد.اين 
فرضیه برای پلیس شکل گرفت که سارقان ماشین و 
طلافروشی یکی هستند ودرپی یافتن آنهابودند وبه‌اين 
منظور مترصد اشتباهی از جانب ما که باسرقت ماشین 
و تماس باصاحب آن توجه پلیس رابه سمت خودمان 
جلب کرده‌بودیم و آ نها منتظر اشتباه‌ما بودند وبالاخره 
این اشتباه اتفاق افتاد.اگر چه ما مدتها بود دیگر سرقت 
نمی رفتیم. ام من هنوز اس لحه و صداخفه کن را داشتم 
وبا وجود آنکه دیگر ازدواج کرده بودم آن را گوشه‌ای 
از خانه پنهان کر ده‌بودم.اشتباه‌وقتی از من سر زد که 
بعد از مدتها یک روز شارز تلفن‌ام تمام شد و من ناچار 
ازهمان کارت تلفن کذایی با منزل تماس گرفتماهمین 
تماس باعث شد که ساعت یک شب زنگ خانه به صدا 
در آمد. خودم در راباز کردم. ما مور پلیس خیلی آرام 
شسماره منزلام را که با همان کارت گرفته بودم برایم 
خواند و پرسید که شماره مال شماست؟ گفتم:بله! آنها 
آمدند داخل و بایک بازدید از نمایشگر تلفن منزل» 
هم ان شماره‌راروی آن دیدن د وبعد هم مرابه‌جرم 
قتل (همان عابرپیاده) دستگیر کرده‌و به آگاهی بردند. 
البته وقتی طلافروش را برای شناسایی آور دند او گفت 
که مادزد مغازه‌اش نبودیم. بلکه دو جوان کم سن و 
سال بودند. بتابراین ما از قتل تبرگه شدیم. امااسرقت 
اتومبیل و سرقت از طلافروشی ها همچنان به قوت 
خودش باقی بود. اگر چه من اعتراف نکر دم اماوقتی در 
بازرسی از خانه اسلحه و صداخفه پیداشد.دیگر جای 
انکار نبو د وبه‌این تر تیب داستان سرقت‌های طلایی 
ابه بایان رسید. 

حالا آبرویم رفته. همسرم خانواده‌اش,خانواده‌ام. 
همه اهالی محل فهمید ند که من دزد بودم وطر دم 
کردند. حالا من مانده‌ام و رویاهای برباد رفته! 


مه 
املاعات کل ارم ۳۵۰۷ 


نوشته هی ناب 
سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 


لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفر ستید 


ریت کو 

بخ لبخند به لب‌های شما حک بادا غم های شما هماره اند ک 
باداء این عید که سرشار ز لبخند خداست.,بر وسعت 
قلبتان مبارک بادا جلیل یعقوبی 


٤٭در‏ کود کی پاک کن‌هایی ز پاکی داشتیم. یک تراش 
سرخلا کی داش شتیم. کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت. 
دوشمان از حلقه‌هایش درد داشت. گر می دستانمان از 
آه‌بود, ب رگ دفترهایمان از کاه‌بود,تادرون‌نیمکت جا 
می شد یاز گوچک فی هن لاقل ب کرو کوک 


می‌سدیم رضی 
۶ بچه بودیم از تکلیف می تر سیدیم. بز رگ که شد یم از 
بلاتکلیفی تاجر مسیج 
##بر ای افتاب صبح امید. که در دام شب هجران اسیرم 

عرفانی 


در زند گی به هیچ چی ز صد درصد اعتماد نکن؛ حتی 
سایه‌ات. که جاهای تاریک تنهایت می گذارد آنه شرلی 
با یک اس.ام.اس حرف دلش رازد و رفت /استاد به 
روی جاده‌ای ممتد ورفت /تاخواستم عاشق شوم از بام 
دلم /چون مرغ قشنگ آرزو پر زد و رفت هیوا 
#*+انسان‌هاخیلی زود همراهان صمیمی خود رافر اموش 
می‌کنند. این از چترهایی که بعد از باران جا می‌ماند 
پیداست 2 بهار زمستونی 
آنگاه که ضر به های تيشه زند گی رابر آرزوهایت حس 
می کنی به خاطر بیاور که زیبایی شبها از شکستن قلب 
ستار گان است دسپرادو 
درد رااز هر طرف بخوانی درد است. دریغ از درمان 
که عکسش نامر داست! زبزرگان 
د کتر شریعتی: زند گی همیشه بهار نیست. گاهی هم ابر 
خزان بر آن سایبان مرگ می‌افکند ‏ دخترمهربون 
#زنده یاد حسین پناهی: مگسی را کشتم /نه به این جر م 
که حیوان پلید است.بد است /ونه چون نسبت سودش 
به ضرر یک به صد أاست /طفل معصوم به دور سر من 
می‌چرخید /به خیالش قندم /یا که چون آغذ یه مشهورش 
تابه‌اين حد گندم/ای دو صد نور به قبرش بارد /مگس 
خوبی بود /من به این جرم که از یاد توبیر ونم کرد /مگسی 


را کشتم شهره توکلی 
دیدی غافلگیرت کردم!ادرست تولحظه‌ای که به یادم 
نبودی, به یادت بودم دکی طاهره 


زین شاخه به آن شاخه پریدن ممنوع /در ذهن بجز تو 
آفری دن ممنوع /غیر از تو ورود دیگران در قلبم /عم رآ 
ابدآ؛ هیچ اکید اء ممنوع! 
تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد/اینقدر دانم 
که از شعر ترش خون می چکید بیدل 
##جای غم باد. هر ان دل که نخواهد. شادیت را 

روبای شبانه 
##تاچند کشم هر سو,این قد کمانی را/ای مر گ بگیر از 
من,یکباره‌جوانی‌را/در آرزوی مر گم افتاده بر وبر گم / 
دارم ز جهان تنهایک باغ خزانی را م.فاتحه-تبریز 


۷اش ٩۰‏ اطلاعات مى 


الياس ربيعه 


٤‏ حضر ت محمد( ص):سه چیز را قبل از سه چیز جستجو 
کنید.همسایه را قبل از خانه» ر فیق راقبل از راهتوشه را 


قبل از سفر سامیار عارف 
##فکر کردن به تو یعنی غزل شورانگیز که همین فکر مرا 
خوب ترینم کافیست پرئ قرف 


«خداحافظ گل لادن تموم عاشقا باختن ببین غم. گریه‌ها 
از عشق, چه زندونی برام ساختن» تو این شب‌های تو در 
تو.خداحافظ گل شب بو: خداحافظ گل پونه که پاروتی 
نمی تونه طلسم بغض بر داره از این پاییز دیوونه پریا 
##تواین دنیاء تواین عالم /میون‌این همه آدم /ببین من دل 
به کی دادم /به‌اون کس که نمی‌خوادم /دلم شیشه» دلش 
:ای سکوت کوه‌زرد.دفت ری از خاطراتت باز کن / 
محرمم.با خود مراهمراز کن /بهر من از عرصه‌ی میدان 
بگو/از تفنگ شیرعلی مردان بگو /این زمین گهوارهو 
گور من است /جان فشانی شور و منشور من است /ایل. 
سرمای زمستان دیده‌است /بختیاری گر گ باران‌دیده 
ست /ماهمان ایلیم.ایل سربدار /ماهمان قومیم. قوم 
بختیار نادر قلی حیدری 
۶«فرهاد باش تا همه چیز برایت شیرین شود! گلشناس 
سهم هر کسی که باشی خوش به حال روز گارش, آخه 
پاییز و زمستونش می‌شه رنگ بهارش خورشید خانوم 
#خیلی وقت‌ها به ناچار از چیزهایی که دوستشان داشتیم. 
دل کندیم و جداشدیماحال ببین چقدر در این مصیبت 
حرفه‌ای هستیم که جدایی نادر از سیمینمان, در کل دنیا 
کاس ردا اران اسک یر نادن هرز مین ید 
از جدایی و اصغر فرهادی قهر مانی است که خون خورد تا 
ماراروایت کند! مهدی رشیدی -یزد 
#«خدایا کدامین پل در کجای دنیا شکسته است که هیچ 
کس به مقصد نمی‌رسد 
#+عشق یافتنی نیست. آن را باید آموخت و آفرید 

مهدی -گرگان 
در جهان واقعیتی وجود ندارد. مگر اینکه ما بخواهیم که 
وجود داشته باشد پرهام 
*#سنگ هایی که من از یاد توبر دل می‌زدم خانه‌ایی 
می‌شد اگر خانه بنا می کردم بيد مجنون 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

آشنا(همیشه فکر می‌کردم غم‌انگیز ترین) هانی(کاش 
قلب‌هادر چهره‌هابود) هانی عسل (رابطه‌ها زمانی زیبا 
می‌شوند) مر تضی زوار تربتی(خالسق من بهشتی دارد 
نزدیک) رانی(صبورانه در انتظار زمان بمان) بانا(لنگه‌های 
چوبی درب حیاطمان)ندای بیصدا(خداآن حسز یباییست) 
زهرامترجمی(باران بهانه بود) علیر ضا زاد کشتکار(گاه 
گاهی دلم می‌گیرد) بلمان (مردم اغلب بی انصاف.بی منطق) 
دلخسته(لب دریاء گل خورشید پرپر) عشق خاموش(اگر 
دنیای ما دنیای سنگ است) پربا(لبخند بهانه‌ای است) 
ساحل (وقتی چتر خداست) بانا( ۲)۳(هیچکس نفهمید 
شاید شیطان) (٩110011‏ خوشبختی انسان در سر جمعه) 
حسین پشتمساری(گاهی خدا انقدر صدایت) تنهای 
تنیها(یک روز رسد غمی به اندازه کوه) نازنین (خدازمین 
رامدور آفرید) عسل (دختر نقی)(من هرگز نمی‌نالم سالها 
نالیدن) سعیده(] تش روشن کرده‌ام وعهد کرده‌ام) اشک 
شب(سرمشق آب‌بابا یادمان رفت) عشق بی همتا(گاهی 
به آسمان نگاه کسن) سجاد امبری(تو زندگیست به هیچ 
چیز) غافل تنها(یک شبی مجنون نمازش راشکست) 
دلتنگ(خدایا کدامین پل در کجای دنیا) صفو را(عشق 
بازیه قشنگیه) بر بادرفته(جنس من از آهن) 


شادی 


آشتی ۶۷عزیز تودرست 
می گی من به اسم‌نازنین تو 
برنخوردم» و توصیه می کنم با 

من‌از عشق بگو, پارتاید یعنی چی؟ گل من چطور 
باوجوداینکه‌اسمت آشتیه, قهر می کنی‌البته اگر بایک 
شماره‌ولی دواسم متفاوت پیام دادی به همین دلیل پیامت 
چاپ‌نشده.من که قبلا گفتم هر کسی باد واسم متفاوت 
از یک شماره پیام بده چاپ نمی شه! مینا -شاهرخ عزیز 
که تقاضاداشتی پیامت حتماً چاپ بشه من قبلاً هم گفته 
بودم هیچ دواسمی که پسر ودختر روبه همراه‌داشته 
باشه پاسخگو نیستم.اما گویا شما هم هیچ توجهی به حرف 
بنده‌نداری. ولی قول می دم از این به بعد به هیچ وجه دو 
اسمی‌ها که یکی پسر باشه یکی دختر رو کارنکنم!تاجر 
مسیج عزیز که مدتها گلایه می کردی چراپیام‌های من 
کار نمی شه یکی از اونها روباهم می‌خونیم «به قربان چتر 
فردایت که خیس بارانم یا ابوالفضل(ع) » البته تو دو تا 
دعای دیگه‌هم فرستادی که ناب نبود! بی‌قرار نازنین 
مامی‌تونیم از طریق شعر. ب ازی حکم ر وحتی باواژه‌های 
عاشقانه توی مجله توضیح بد یم ؟! ۱۱۶ ۹۲..(۴۴ ٩۱‏ 
چند پیام بدون اسم دادی‌عیدت مبار ک! مجتبی مهر بون 
«عشق مثل تار موی است که تااز دوسوی آن رانکشی 
پاره‌نخواهد شد» ر سید! شین وو از اینکه من رومورد لطف 
خودت قرار دادی ممنونم. از کوزه همان برون تر اود که 
دراوست!!دلخسته بی توقع خداونداونقدربخشندس 
که تاآراده کنی بخشید تت. مطمئن باش. خوش به حالت 
کهاراده ک ردی| علیر ضاژاد کشتکار وبید مجنون و 
نازنین‌هایی که عادت دارین یک پیام رودوباربفرستین 
باور کنین تشخیص اینکه پیام شمار و یکبار خوندم و 
تکراریه کار من روخیلی مش کل می کنه. گذشته ازاینکه 
اسم شماتوی ذهنم تکراری می‌یاد و ناخود آ گاه پيام 
غیرتکر اریتون هم حذف می‌شه! عمار مفروندی, شعر 
زیبا وبا معنی «غبار از چهره‌ی نازت بگیرم/همان شب 
پرده از رازت بگیرم/ تو در دستان من یک سیب سرخی / 
خداقس مت کند. گازت بگیرم» رسید. خداقسمت کند! 
نسیم کاظمی از طرف من نسیم ۶۴روببوس! ربیعه جان 
مهم اينه که می‌تونم دوستت داشته باشم همین خیلی برام 
باارزشه در ضمن پیام توهم تکراری بود ومن مجبور 
شدم! ز.بزر گان, نوشته ناب به نوشته تومی‌گن, کوتاه.با 
معنی,قابل تأمل واز همه مهمتر ناب.ممنونتم, چون 
نمی‌دونستم خانومی يا آقانگفتم دوستتدارم! شیمای 
عزیز.عاشقیا گر معشوق«او»‌باشه سخته, اماشیرینه.من 
هم تلاش خودمو می کنم که عاشقانه رفتار کنم. همین! 
بارون مهربونی بعد از اینکه نوشته‌هایت چاپ شد. 
تازه‌پیامی که توش گفته بودی خیلی بی معرفتم رسید. 
ممنون. راستی از دو نوشته تویکی اسم نداشت.حالا هی 
بگوبی معرفت! مهدی از اصفهان.منهم دیونه دیالوگ 
پینو کیو و پدرش هستم که جواب می ده پد ر جان همه که 


نازنین هانمی دونید چقدر دلم برای 
حرف زدن باشماتنگ شده و امروز خیلی 
داد.پس به خداجونم‌می گم «شکر به‌در گاه 
تو دارم بسی.عشق تیفتد به‌دل‌ هر کسی»! 
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فرورعیت (۶) 
ر 
قبول دارم که در این دوره و زمانه کار 
خورده‌اید.همچن ان مهربان‌ای د وهمانند اب پاک و 
جاری و هر لحظه در حر کت بودن بخشی از ذات شما 
شده و این گونه رفتارهاست که موفقیت و سربلندی آینده 


کے چ 


عاقل و فهمیده‌اید وبرخلاف آنچه که 
می‌گویید حافظه خوبی دارید اما اگر بدیهاراخیلی 
زود از ذهن پاک می کنید این هنر ذاتی شماست و 
۲ ا به لطف مطلق الهی اعتفاد دارید و 


ده 6 


برخلاف آنچه که‌نشان می دهید وبر خلاف 
شرایطی که پیرامون شما شکل گرفته اگر به خود 
بیایید ذاتهنر منداید و خلق وخوی‌پسندیده‌ای‌دارید 
وحس همکاری و انسان‌دوستی و مسوولیت‌پذیری شما 
شگفتی ساز خواهد بود وحتی اگر فقط کمی توجه بیشتر 


این کم امتیازی‌نیست که بشنوید 
_ هوشمنداید و خورشید صفت عمل می کنید و از 
یکرنگی و یکدلی لذت می‌برید ایمان و آرامش شما 
بی‌انتهاستاگر عاقلانه بیاندیش ید وعاشقانهعمل 
کنید وخودتان راشایسته امکانات وشرایط بهتری 


شخصیت جذابی دارید و صمیمی برخورد 
می کنید و رفت و آمد ومعاشرت رادوست دارید 

اک بر امادر شرایط حاضردرانتظاری 
ژرف فرورفته‌ای د در حالی که دلتان غر ق‌امیداست و 
ارزویی در دل دارید که می‌تواند باورهایتان راتغییر دهد. 


ا توب هی دانید که شخصیت مستقل 
٩‏ وتصمیم ک رند ای دارید ودر مین حال باملاحظ‌اید 
وبسیار ساده و صادق رفتار و در همه حال روشن و 


س 


@ 2 


از:د کتر نوبد خدادوست 


شماراضمانت می کند و البته باشروع سال, روزهای 
پررونق‌تری را پیش رو دارید و اگر از این نگران شدن‌های 
گاه‌وبی‌گاه‌دست بردارید بیهوده‌دل خود وافر اد کنار 
دستی‌تان را دچار تشویش و نگرانی نکنید چون حداقل در 
زندگی شمابارهاثابت شده که بهترین یاری‌رسان خداست 
پس دستهای مهر بانتان رابه خطادچار نکنید که عادت 
تلخ‌ترین بهانه برای به اشتباه رفتن است و امیدوارم به این 
یقین رسیده باشید که هر چه شما بیاندیشید پیش می اید و 


به زبان عامیانه خواهد شد و این شمایید که‌می‌توانید والبته 
باید تعادل راحاکم سازید وافکار هر چند مشوش راسامان 
بخشیده و به هم نزدیک کنید. در ضمن نبودن بهانه قابل 
قبولی برای شانه خالی کر دن از زیر بار مسوّولیت نیست و 
حالا کههاله اطراف شماسبزاست به خود وروح‌بلندتان 
احتر ام بگذارید و شماتعیین کنید که چرامثل همیشه رفتار 
نمی کنید تخود شماهم با نیازها وخواسته‌های درونی‌تان 


هم صداشوید و دست از دامن حضرت دوست برندارید. 


0 


شاکرید کارهایتان خوب پیش می‌رود و گره‌ایی 
نیست که به لطف عشق شما با نشود والبته باید دائقه 
پیش نمی | ید واین هم البته چیز خیلی عجیبی نیسست 
وقتی صلاح خود رابه خدامی‌سپارید وبه این دعای 
قشنگ ورویایی‌ایمان دارید. در موردموضوعی که 


مربوط به بزرگترهاست نگران هستید واین موضوع 
به تغییر و تحول جد ید شماهم مربوطاست ‌امااگر در 
دل اطمین ان دارید که تمام تلاش خود را کر ده‌ای بهتر 
است آرام بگیرید و دست تقدیر را ببوسید. هاله اطراف 
شماهم بر خلاف گذشته بی‌رنگ است واین بی‌رنگی 
یعنی عشق و عرفان در درون دلتان موج می‌زند و خوش 
به حالتان! 


به کردار خود داشته باشید جاده زند گی برایتان 
هموار خواهد شد به شرط آنکه بعدهایاد چنین روزهایی 
هم بیفتید و به قول عامیانه جو گیر نشوید و به داشته‌ها و 
نداشته‌های دیگران هم احترام بگذارید و قبل از هر چیز 
بپذیرید که تغییر لازمه زند گیست و تاخاطرات تلخ 
نباشند خاطرات خوب شیرین به نظر نمی‌رسند. پس 
در سخت‌ترین شرایط هم قد ردان باشید و بپذیرید که 
با کنترل ذهن ویاری گرفتن از حضرت عشق می‌توانید 


غوغا کنید و زند گی را در کنترل خود داشته باشید. چرا 
که شماپشتیبان قابل اعتمادی دارید و امیدوارم این را 
از من بپذیرید که روزهای خوب همیشه بعد از بدترین 
روزهااز راه‌می‌رسند.در ضمن‌هاله اطر اف شمارنگ 
آنرژی‌های موجود همه چیز را دوباره بسازد وانتخاب 


بدانید, اما در مورد شما گذشته از تمام اینها 
می‌تر سید و هم خوشحال هستید ولی باید بپذیرید که 
می‌توانید همانند بهار و طبیعت انقلایی در درونتان 
برپا کنید و به سرمای زمستان بخندید و هم اينکه 
می توانید تاابد از غصه سر ما در خود بسوزید وبسازید 


بسپارید اما بااعتمادی که به قدرت مطلق شما دارم 
یقین دارم بیهوده‌هاله اطراف شما آبی نمایان نشده 
آرامش حاکم است و آرامش یعنی دلواپسی‌های 
آین ده‌جایی ندارند ویقیناً می‌توانید با تکیه برعشق 
الهی بر کت رابه تمام امورتان با زگردانید و شادی 
باشید و لذتش را ببرید. 


واين کم چیزی نیست و شاید برای همین است که 
ی رآ باس قیال خظر رفتهاید و به وحمت خذاوند 
بخشنده‌اعتماد دارید ولی با تمامی این اوضاع و احوال باید 
خداراشکر کنید چون شما همین حالا هم دلخوشی‌های 
خاص خود تان رادارید و شرایطی که شادی‌های ان به 
اندازه تمام دنیاست. ولی با این وجود باز هم از یکنواختی 
گله وزند گی آرام وبه قول شماطلایی دیگر ان را آرزو 
می کنید در حالی که شمابهتر از من می‌دانید که بزر گترین 


نعمت الهی است یعنی فر صت به شما داده شده و فقط 
کافیست حالا که گذ شسته از اختیار شما خار ج شده‌برای 
استحکام شرایط آینده تلاش کنید ومی‌پذیرم که‌همین 
حالاهم قدم‌هایی رابرداشتهاید و آنهارابه سرانجام 
رسانده‌اید وشاید به همین علت است که سیاهی رنگ 
هاله‌اطر اف شمارادر بر داشته,رنگی که به ز ودی‌روشنایی 
زیبای روز رافریاد خواهد زد و شکلی که می‌تواند تمام 
رازهای دل شما را فر و خورد و دم نزند. خوش به حالتان! 


شفاف عمل می کنید. البته فقط با آنهایی که بسیار 
به شسمانزدیک هستند واین یک امتیاز باارزش بر ای شماو 
البته اطر افیانتان است! به نحوی که می‌توان گفت به واقع 
خوشبخت هستید وثروتمند. از نوع باارزش درونی آن اما 
اگر این روزها بنابه شرایط سنی رفتار تان تغییر کر ده‌باز هم 
باید خوشحال باشید چرا که حس ارامش و اعتماد در چهره 
شما آشکار است ونظم خاصی رادر ذهنتان برقرار کرده‌اید 
ومی‌خواهید اشتباهات گذشته راجبران کنید اماهمچنان 
در برقراری ارتباط بادیگران و انتقال کلامتان که غرق عشق 


است مشکل دارید و دوست دارم بیذ یرید که عشق مر کب 
حر کت است.نه‌مقصد حر کت ونباید دید که این عشق‌باشما 
چه می کند بلکه باید ببینید که شمابا این عشق چه می کنید. 
ولی امیدوارم به دلخوری‌ها اجازه ندهید که حتی اگر شده 
ثانیه ای از زند گی شما را تلخ کند وبپذیرید که گاه‌ب پذیرفتن 
یک عذرخواهی حتی وهی شرایط د گر گون خواهد شد وهم 
اکنون که هاله اطراف شما طلایی است به خود ببالید وبه 
داشته‌هایتان‌افتخار کنی د ودر عین حال امیدوارم مواظب 


4 
اطلاعات لی ارو ۳۵۰۷ 


همین‌بس که‌وجدانتان آسوده‌است و 
می توان در مورددل‌شماگفت پاک ودرستکاراید 
ورفتارشمامحب تآمیزاست وبااطرافیان هم دل 

وهماهنگ هستید وحالا که احساس خوبی دارید و 
بسیار کار آمد شده‌اید لطف الهی رادر هر شرایطی و در 


959 سس 


O aw & 


۳ 
' کوشاوتواناایدوباوجود کاستی‌هایی که گاه‌به 
- خوبی‌ملموس‌هستنداحساس قدرت می کنید و 
حرف. حرف خود تان است و شما بهتر از من می‌دانید 
که‌اگر همیشه این گونه باشید انرژی مثبت ناشی از لطف 
ومحبت اطرافیان رابه طور کامل از دست خواهید داد 


سس ت 


۲ 


خلاق ومبتکر بودن‌ همه آن چیزی نیست 
` که‌شمابرای‌موفقیت‌نیازدارید.ولی‌وقتی‌به 
آنها شور و شوق باطنی و راز داری و علاقه‌تان راهم 

اضافه می کنید شرایط به ناگاه تغییر می کندو مسایل و 

حتی محیط پیرامون‌تان مثال‌زدنی می‌شود و از آنجا 

یز 

۱ 

۹ 


تست ا یسب 


۱ ۲ باوقارای دوزر نگ وفهمی ده‌واگرامروز 
راحت و سبکبال هستید همه اینها به فاصله‌ایی 
مربوط است که شمااز باید ها و نبایدهای دروغین 
گر فته‌اید و باتو کل به حضرت دوست چون نابغه‌ها 
عمل می کنید والبته چنین شرایطی برای قضاوت‌های 
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زندگی‌زیبایی‌داریدوبه شکل عجیبی‌با 
دیگران متفاوت هستید. سخت کوش و مستقل 
و کار امد عمل می کنید و خوب می‌توانید مرز ابراز 
وجودراباغر ور بیجاپیدا کنید و به همین دلیل حتی از نظر 
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اگربگویم فقط خوش اخلاق و خوش رفتار 
هستید دروغ گفته‌ام چرا که گاه خونسردی 

و پرحوصله گسی شم آهازنه اد اطراقیان بلند 
می کند و این در شرایطی است که می‌دانم در 
درون شما هم غوغایی برپاست ولی نمی‌توانید 
هر کاری را که دلتان می‌خواهد انجام دهید و 


۷ اش ۹۰ اطلاعات کل 


لحظه لحظه ز ند گیتان می‌توانید لمس کنید والبته 
شماهم همین احساس رضایت رابپذیرید وبه دیگران 
منتقل سازید.ولی با وجود این همه داشته روشن نیست 
که چرااین همه نگر انید و گاه آنچنان خشم می‌ور زید 
که اطرافیان ج رات سخن گفتن پیدانمی کنند و در این 
شرایط متأسفانه انر ژی‌های مثبت بسیاری رااز دست 
می‌دهید وزندگی که با وجود محدودیت‌ها و نبایدها 
چنین رنگ گرفته رابه پلک برهم زدنی دچار تشویش و 


نگرانی می کنید واین در حال ۱ ۰ ۳۱ 
لحظه آینده‌تان رابه ساد گی در کنترل خود داشته باشید 
ثانیه‌هایی که به سرعت در گذ رند وهمراه‌خود آرزوهای 
طلایی شما راهم می‌توانند ببرند. یا بیاورند و البته وجود 
هاله زرد رنگ هم در اطراف شما خود می‌تواند نشان از 
آماد گی برای افزایش‌اعتماد به نفس ویاپناه‌بردن به 
پوچی و بی‌اعتمادی داشته باشد و امیدوارم بتوانید مايه 
افتخار خود و اطرافیان شوید. 


ووووو ووووووووو ووووووو وووووو ووو وووووووووووووووو وووو و و و و و و و و و و و و و و موه 


وبا وجود اینکه استعدادهای خاصی دارید که باید 
آنهارا کشف وشناسایی کنید بی‌بهانه دست‌های خود 
رابالا می‌برید و تسلیم می‌شوید ولی اگر قصد تغییر 
داشته باشید همین حالا هم می توانید نهایت استفاده رااز 
شرایط ببرید و ناگهان همه چیز رازیر ورو کنید وقوانین 
ثابت و روشن و سازمان یافته خود را به نمایش بگذارید 
ودر عین حال آرامش اطرافیان راهم فراهم سازید چرا 
که شماظاهر وباطن کر دار تان سر شار از عشق وصداقت 


است و شرایط ایده آلی راهم می‌توانید مهیا کنید و البته 
که شرایط خیلی بهتر از اینها هم می‌تواند پیش برود. 
پس از همین حالا به سراتجام کارتان بیان ۰ ۰ ۲ 
سبز موجود در هاله اطراف خود را به فال نیک بگیرید 
وبدون تلف کردن وقت بنشینید و نظاره گر شکست 
ناخواسته‌ها باشید. چون شما بهتر از من می‌دانید که 
محبت.محبت می آورد و این امر می تواند باعث شود 
جایگاه حقيقی خوه ار ۳۳۲ 


weecoececececcoccccocceccccencecceccccecocococcecencccnccccnccccceoccccccccccccceceonoee 


که شمامعمولاً به موقع عمل می کنید ودوست 
ندارید کسی حق تان راضایع کند ویابهتر بگویم که 
اجازه‌نمی‌دهید. توصیه می کن ماز کلید طلایی ابر از 
عقیده استفاده کنید و بدون هیچ ملاحظه کاری که البته 
همیشه در رفتار ش ما موج می‌زند با انگیزه‌ایی قوی به 
هدف بزنید. | بی‌بر اتش سوزان دودلی بریزید وبرای 
همیشه خود و عزیزانتان را آسوده خاطر سازید و در 
مسیررشد قرار بگیرید. پس همانطور که هميشه در 


نادرست اطرافیان هیچ جایی باقی نمی گذارد و 
من اعتر اف می کنم که شر ایط منحصر به فر دی دارید 
وباید بدانید که‌زمان اجابت نیت دلتان نزدیک است. 
پس خواسته‌هایتان راسبک وسنگین کنید و نگاهی 
منطقی را جایگزین احساسات بی‌عقلانه کنید و جایی 
برای ترجیحات و تغییر فردی خود باز نگهدارید و 
اجازه د خالت در کار تان رابه هیچ کس ند هید و بدانید 
که سرنوشت شما دست خود تان است که با تلاشتان 


بزنگاه‌بهترین فکر رارومی کنید همین حالاهم با خود 
کنار بیایید.انرژی خود واطرافیان را بیهوده تلف نکنید 
وثابت کنید که بیهوده‌هاله اطراف شمابی‌رنگ نشده. 
چراکه‌هر لحظه می‌تواند به رنگی شود وهر لحظه 
امکان جبران در کنار هوشیاری و عاقبت‌اندیشی رابه 
شما می‌دهد. پس درست مثل روزهای اول تلاش کنید 
و برای خواسته اطرافیان ارزش قایل شوید تاباینکار در 
واقع بر خواسته‌های خودتان ارزش گذاشته باشید. 
می‌توانید آن رابسازید.پس شکل آن رابه گونه‌ای 
انتخاب کنید که د چارپشیمانی نشوید وبتوانید همانند 
بهار به داشته‌هایتان ببالید و لبخند رضایت بزنید. در 
است واین یعنی چون کود کی چابک و به دور از دروغ 
ونیر نگ می‌دوید ومحد ودیت‌های غلط رامی‌درید 
و همه را مبهوت خود می کنید. موفق باشید! 


۱ 


دشمنان هم دوست داشتنی هستید و فقط وقتی 
که بدون کنترل خروشان می‌شوید باید روی رفتارتان 
کنترل داشته باشید تا کاری‌نکنید که در آینده‌باعث 
سرافکند گی خود و اطر افیانتان شود ومن توصیه می کنم 
که این روزها به جای رفتار همیشگی خود طرح جالب 
پیشنهادی را جایگزین و به کار ببندید و فقط به خودتان 
فکر نکنید و بپذیرید که حالا شما تنهانیستید وفقط برای 


خودتان زند گی نمی کنید و اگر در همین شرایط هم هاله 
اطراف شما به رنگ تیره‌است این نشان از هماهنگ 
شدن عجیب شما با هر شرایطی داردو تابه امروز همین 
روحیه جالب و منحصر به فر د شمابوده که بسیاری از 
تقاط ضعف شمارا پوشش داد وا ۱۶ ۱ ۱۳۳ 
وبه یاد ماندنی ساخته» پس به خودتان ببالید وبه‌داشتن 
چنین خدایی افتخار کنید! 


۱ 


این شرایط باعت می‌ شود به داشته‌هایتان 
بسنده کنید و امکان تغییر را از خود بگیرید و با 
نداشته‌ها بسازید در حالی که همچنان ناگفته‌های 
نسسیاری رادر دل دارید واين می‌تواند در آینده 
کار دست شما و دیگران بدهد. اما دوست خویم. 
شما چه اجازه بدهید و چه ندهید و چه بخواهید و 
چه نخواهید زند گی در جریان است و همانند آب» 
جاری همه چیز را با خود می‌شویدو پاک می کند 
در حالی که شما همچنان در غم نداشته‌ها غوطه‌ور 


هستید و تصور می کنید با صبوری می‌ شود همه 
حرف‌ها راز ددر حالی که صبوری در جای خودش 
خوب است و محبت هم در جای خودش و گاه 
زیاد محبت کردن هم اسراف محبت است و هیچ 
ارزشی ندارد. دوست خوبم! حالا که هاله اطراف 
شمادر میان رنگ قر مز و زرد دو دل نشان می‌ دهد 
شما هم از این شرایط نهایت استفاده را ببرید و مثل 
همیشه با تو کل بر حضرت دوست پاپیش بگذارید 
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انتشارات بین‌الملل ی گاج به‌عنوان اولین و تنها ناشر کشور 
برای دومین سال متوالی موفق به دریافت گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گردید. 


اج حامی حقوق مصرفکنندگان 


